
فصل اول

عدد و الگوهای عددی



پاسخ های تشریحی

در همه ي الگوها، هر عدد از اضافه ش��دن عدد 2 به عدد قبلی به دس��ت می آید. پس فقط باید ببینیم اوّلین عددِ کدام گزینه ی هنیزگ - 1  4
بزرگ تر است. پاسخ گزینه ی )4( است، زیرا در این گزینه هر عدد در یک جایگاه، از همه ي عددهای دیگر گزینه ها در آن جایگاه بزرگ تر است. 

در نتیجه سی امین عدد گزینه ي )4( از همه بزرگ تر است.

با توجّه به الگو متوجّه می شویم عددهای دوم به بعد، از اضافه شدن 5 واحد به عدد قبلی به دست آمده اند:ی هنیزگ - 2  3
= : عدد دوم  +8 3 5
= : عدد سوم  + = + + = + ×13 8 5 3 5 5 3 2 5
= : عدد چهارم  + = + + = + + + = + ×18 13 5 8 5 5 3 5 5 5 3 3 5

. + ×( )3 49 5 در نتیجه عدد پنجاهم برابر است با 

الگوی عددی موردنظر همان مضرب های عدد 3 است. ی هنیزگ - 3  1
 Jo…¶#¸ÃµTzÀ#»#SvÃM
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= × =
3 3 28 84

108 84 243 3 36 108

هر گزینه را جداگانه بررسی می کنیم. عددهای الگوی گزینه ی )4( زودتر از عدد 500 گذر می کنند. ی هنیزگ - 4  4
 : گزینه ي )1(

 : گزینه ي )2(

 : گزینه ي )3(

 : گزینه ي )4(

عدد هر مرحله از اضافه شدن 1/5 به عدد مرحله ی قبل به دست آمده است:ی هنیزگ - 5  3

 , , , , ...9 18 153
2 3 2

3 6, �7 5/4 5/

/1 5� /1 5� /1 5�

, , ,

 + =/ /7 5 1 5 مرحله ي 5: 9
 + =/ /9 1 5 10 5 مرحله ي 6: 

 + =/ /10 5 1 5 12 مرحله ی 7: 

84= است. 12
7

پس کسر هفتم 

در یک الگوی عددی، اگر فاصله ي بین هر دو عدد متوالی یکس��ان باش��د، حاصل تفریق هر دو عدد دلخواه الگو، بر فاصله ي ی هنیزگ - 6  4
عددها، بخش پذیر است.

در الگوی داده ش��ده، فاصله ي عددها 7 تا اس��ت. حالا حاصل تفریق گزینه ها را با عدد 2017 به دست می آوریم. گزینه ای که حاصل تفریقش  بر 
7 بخش پذیر نباشد، از عددهای الگو نیست. حاصل تفریق گزینه های )1(، )2( و )3( بر 7 بخش پذیر است.

- : گزینه ي )2( =2017 1716 - : گزینه ي )1(301 =2017 1898 119
- : گزینه ي )4( =2017 1857 - : گزینه ي )3(160 =2017 1793 224

عدد و الگوهای عددی
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مشاهده می کنیم به عدد اوّل، 1 واحد، به عدد دوم 3 واحد، به عدد سوم 5 واحد و به عدد چهارم 7 واحد اضافه شده است. ی هنیزگ - 7  3
پس می توانیم الگو را به صورت زیر کامل کنیم:

1 2 5 10 17 26 37 50 65, , , , , , , , , 82

17�15�13�11�9�7�5�3�1�

با توجّه به الگو، عددهای ششم و هشتم را می یابیم:ی هنیزگ - 8  4

, , ,

/0 4�

1 2/
/0 3�/0 2�

0 8/0 5/0 3/

 + =/ / /1 2 0 5 1 7 در نتیجه عدد پنجم برابر است با 
 + =/ / /1 7 0 6 2 3 عدد ششم برابر است با 
 + =/ /2 3 0 7 3 عدد هفتم برابر است با 
 + =/ /3 0 8 3 8 عدد هشتم برابر است با 
 - =/ / /3 8 2 3 1 5 حاصل تفریق عددهای هشتم و ششم را حساب می کنیم: 

رابطه ی الگوی عددی به صورت زیر است:ی هنیزگ - 9  1

93 74 57 42 29

13�15�17�19�

در نتیجه برای به دست آوردن  باید از 29، 11 تا کم کنیم.

رابطه ي الگوی عددی به صورت زیر است:ی هنیزگ - 10  4

مقدار  را به کمک محور پیدا می کنیم:

جمله ي هفتم مثبت و جمله ي هشتم منفی است.

رابطه ي الگوی عددی به صورت زیر است:ی هنیزگ - 11  4

1 6 13, , ,
7�5�3�

2�

حال با توجّه به این رابطه، عددهای بعدی را به دست می آوریم:
عدد پنجم   = + =13 9 22 عدد ششم             ,                = + =22 11 33
عدد هفتم  = + =33 13 46 عدد هشتم             ,              = + =46 15 61

در نتیجه عدد هشتم از 50 بیش تر می شود.

1700 تومان خرج می کند. بنابراین پس انداز روزانه ی ی هنیزگ - 12
3

5000 تومان از پدرش پول می گیرد و 
4

پژمان به طور متوسط، هر روز   4

او برابر است با

 - = - = - =5000 1700 1700 3750 1700 20501250
4 3 3 3 3 3

2050 تقسیم می کنیم:
3

2050 تومان پس انداز می کند. حالا 10000 را بر 
3

پس پژمان روزانه 

 ÷ = /205010000 14 63 15
3
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با توجّه به حرکت اوّل متوجه می شویم که او در هر 3 حرکت، 4 واحد به راست می رود.ی هنیزگ - 13  3
2 واحد به راست، 5 واحد به چپ و 7 واحد به راست ⇒ - + =2 5 7 4

ابتدا مشخّص می کنیم در 47 حرکت، چند دسته ي 3تایی است.

 

-

-

347
153

17
15
02

× ایس��تاده اس��ت. حال 2 حرکت دیگر باید انجام دهد که  =15 4 ، در نقطه ي 60 × =15 3 45 15 دس��ته ي 3 تایی وجود دارد. یعنی در حرکت 
همان حرکت اوّل و دوم است. بعد از حرکت 46 ام )حرکت اوّل(:

 + =60 2 62
بعد از حرکت 47 ام: )حرکت دوم(:

 - =62 5 57

- هزار تومان اضافه شده، دوشنبه نیز 12 هزار تومان اضافه شده، در نتیجه از پدر 12 ی هنیزگ - 14 =135 123 12 در روز شنبه پول او   1
هزار تومان می گیرد. 

- هزار تومان اضافه شده، سه شنبه نیز 13 هزار تومان اضافه شده، در نتیجه از مادر خود 13 هزار تومان می گیرد. =148 135 13 روز یکشنبه پول او 

رابطه ي بین عددها به شکل زیر است:ی هنیزگ - 15  3

1 2 10 20 100 200 1000, , , , , ,
2� 2�5� 5� 5�2�

در نتیجه ي گزینه ي )3( درست است.

رابطه ی الگوی عددی، به صورت زیر استی هنیزگ - 16  3

پس 4 عدد بعد را با همین روش می نویسیم تا به عدد نهم برسیم:

عدد نهم برابر است با 48.

رابطه ي الگوی عددی به این صورت است:ی هنیزگ - 17  4
2 4 9 11 16

5�2�5�2�5�2�
, , , , , ,

      

حاصل جمع 18 و 23 برابر است با 41.

رابطه ی الگوی عددی به صورت زیر است:ی هنیزگ - 18  1
7 14 42 84 252 �

3�2�3�2�
, , , , ,

الناز عدد را در 2 و آرمین عدد را در 3 ضرب می کند. دهمین عدد، پنجمین عددی است که الناز می نویسد. پس الگو را تا جمله ي دهم ادامه می دهیم:
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براساس الگوی ارائه شده، جمله ی هشتم را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 19  2
5 7 14 16 32 �

2� 2� 2� 2�
, , , , ,

پس به همین ترتیب عددهای بعدی را می نویسیم:
 + × +→ → →2 2 232 34 68 70
جمله ی هشتم = 70

عددها را به ترتیب می نویسیم:ی هنیزگ - 20  3
18 6 24 8 32

4�3� 3� 4� 3�
, , , , ,

 ÷ = 3232 3
3

رابطه ي الگوی عددی به صورت زیر است:ی هنیزگ - 21  1

به همین ترتیب عددهای بعدی را حساب می کنیم:

5040 است که از 5000 بزرگ تر است.  عدد هفتم برابر 

اگر عدد اوّلی  باشد، سارا و ساناز به شکل زیر عدد را تغییر دادند:ی هنیزگ - 22  3

اگر چهارمین عدد ساناز 927 باشد، برای به دست آوردن  کافی است عکس همین عملیات را روی 927 انجام دهیم، یعنی

پس  برابر 7 است.

با توجّه به الگو متوجّه می شویم به 19 باید 16 واحد اضافه کنیم تا عدد بعدی به دست آید. زیرا به عدد اوّل، یک واحد اضافه ی هنیزگ - 23  4
شده و برابر با عدد دوم شده و به همین ترتیب 2، 4 و 8 واحد به عددهای بعدی اضافه شده است:

 + =4 1 5                           ,                     + =5 2 7
 + =7 4 11                         ,                    + =11 8 19
 ⇒ + × = + =19 8 2 19 16 35

الگو را به صورت زیر می توانیم بنویسیم:ی هنیزگ - 24  2

5 10 18 29

( )2 2 3� � � ( )2 3 3� � � ( )2 4 3� � � ( )2 5 3� � �( )2 1 3� � �

در نتیجه

اختلاف عددهای پشت هم را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 25  2
 - = = ×9 0 9 9 1                ,                  - = = ×36 9 27 9 3
 - = = ×81 36 45 9 5          ,                 - = = ×144 81 63 9 7

9× باشد:  در نتیجه اختلاف عدد 144 با عدد بعدی باید 9
 + × = + =144 9 9 144 81 225



6 لواوا فو-و ددو واهوگلاعو ددع

به شکل زیر رابطه ي بین صورت ها و مخرج ها را پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 26  4
4� ( )4 2� � ( )4 4� � ( )4 8� �

9� ( )9 2� � ( )9 4� � ( )9 8� �

,3

8

7

17

15

35

31

71

63

143

, , ,

با توجّه به رابطه ي بالا، جمله ي ششم و هفتم را پیدا می کنیم:

 255
575

جمله ي هفتم: 

رابطه ی امتیازهای عرفان به صورت الگوی عددی زیر است:ی هنیزگ - 27  1
 + + × + ×→ → →( ) ( ) ( )6 2 6 3 616 22 34 52

عددهای بعدی را با همین الگو ادامه می دهیم تا به امتیاز 300 یا بالاتر برسیم.

 + × + × + × + × + ×→ → → → →( ) ( ) ( ) ( ) ( )4 6 5 6 6 6 7 6 8 652 76 106 142 184 232
 + × + ×→ →( ) ( )9 6 10 6286 346

346، عدد یازدهم الگو و اوّلین عدد بزرگ تر از 300 است.

رابطه ي بین پلهّ های باقی مانده را در هر بار توقفّ علی، پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 28  2
932 887 797 662 ,

45� 90� 135�
�ا �ا

( )45 2� � ( )45 3� �

�

در توقفّ بعدی، پلهّ های باقی مانده برابر است با

- پلهّ طی کرده است. =1000 482 518 482 پلهّ باقی مانده، یعنی علی 

طبق الگو هر عدد برابر است با 3 برابر عدد قبل:ی هنیزگ - 29  4

3 9 27 81

3� 3� 3� 3� 3� 3�

در نتیجه

بنابراین گزینه های )1(، )2( و )3( همگی درست هستند.

هر ساعت 60 دقیقه است. یعنی در هر ساعت 3 بار باکتری ها تقسیم می شوند و در دو ساعت 6 بار تقسیم می شوند. تعداد ی هنیزگ - 30  3
باکتری ها را در پایان هر بیست دقیقه حساب می کنیم.

 × =1 2 2 بیست دقیقه ي اوّل: 
 × =2 2 4 بیست دقیقه ي دوم: 
 × =4 2 8 بیست دقیقه ي سوم: 
 × =8 2 16 بیست دقیقه ي چهارم: 
 × =16 2 32 بیست دقیقه ی پنجم: 
 × =32 2 64 بیست دقیقه ي ششم: 
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رابطه ی عددها را به صورت زیر مشخّص می کنیم:ی هنیزگ - 31  2

عددهای بعدی را به دست می آوریم:

پس در جمله ی نهم به عدد 1 می رسیم.

مسافت طی شده در هر پرش را محاسبه می کنیم:ی هنیزگ - 32  3
1 : پرش اوّل1 : مسافت طی شده
+ : مسافت طی شده =3 1 × : پرش دوم4 =1 3 3
+ : مسافت طی شده =4 9 × : پرش سوم13 =3 3 9
+ : مسافت طی شده =13 27 × : پرش چهارم40 =9 3 27
+ : مسافت طی شده =40 81 × : پرش پنجم121 =27 3 81
+ : مسافت طی شده =121 243 × : پرش ششم364 =81 3 243
+ : مسافت طی شده =364 729 × : پرش هفتم1093 =243 3 729

در پرش هفتم بیش از 1000 متر یا 1 کیلومتر را طی می کند.

رابطه ی بین عددها را پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 33  3
729 81 9 1,,,,,,

9� 9� 9�

برای این که الگو صحیح باشد، لازم است این رابطه به 2 رابطه ي برابر کوچک تر تقسیم شود:

 
پس

                                                   

برای هر 2 عدد متوالی حساب می کنیم که چه مقدار از عدد قبلی کم شده است.ی هنیزگ - 34  3

16= واحد از 19 کم شود.  8
2

پس طبق الگو، برای به دست آمدن عدد بعدی باید 

الگوی عددی صورت و مخرج کسرها به صورت زیر است:ی هنیزگ - 35  1

× ی هنیزگ - 36 × × × , , , ,1 1 3 3 5 5 7 7 الگوی اوّل برابر است با ضرب عددهای فرد در خودشان:   3

. در نتیجه عدد بعدی برابر است با 
 × × × ×, , , , ...2 2 4 4 6 6 8 8 الگوی دوم برابر است با ضرب عددهای زوج در خودشان: 

در نتیجه عدد بعدی برابر است با  .
اختلاف این دو عدد برابر است با 



8 لواوا فو-و ددو واهوگلاعو ددع

رابطه ي زیر را بین عددها پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 37  2

در نتیجه  و  به صورت زیر به دست می آیند:

با توجّه به گزینه ها، فقط گزینه ي )1( همه ي عددهای این الگو را ایجاد می کند:ی هنیزگ - 38  1

= : عدد اوّل   × +5 2 2 = : عدد دوم             ,                 1 × +17 4 4 1

= : عدد سوم  × +37 6 6 = : عدد چهارم             ,              1 × +65 8 8 1
= : عدد پنجم   × +101 10 10 1

در نتیجه گزینه ي )1( درست است.

تغییرات هر دو عدد پشت سر هم را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 39  3

به همین ترتیب عددهای بعدی را حساب می کنیم:

عدد هشتم 211 است.

از عدد سوم به بعد، هر عدد برابر است با حاصل تفریق 2 عدد قبلی.ی هنیزگ - 40  2 = -21 55 34
 = -13 34 21

هر عدد سه برابر می شود، سپس یک واحد کم می شود تا عدد بعدی به دست آید:ی هنیزگ - 41  1

 
                               

                                                               

× - × - × - × -
↑ ↑ ↑ ↑

( ) ( ) ( ) ( )

, , , ,

15 3 1 44 3 1 131 3 1 392 3 1

15 44 131 392 1175

طبق الگو متوجّه می شویم هر بار عدد در دو ضرب و با 5 جمع شده است.ی هنیزگ - 42  4

 = × + = +51 23 2 5 46 5
 = × + = +107 51 2 5 102 5

بنابراین

هر عدد 4 برابر شده و سپس با 3 جمع شده است.ی هنیزگ - 43  2

 × + × + × + × +→ → → → + =( ) ( ) ( ) ( )3 4 3 15 4 3 63 4 3 255 4 33 15 63 255 1020 3 1023

1 ی هنیزگ - 44
. × -2 29 2 56 برابر است با   . × -2 15 29 برابر است با 1

. × -2 108 8 208 برابر است با   . × -2 56 108 برابر است با 4
در نتیجه عدد بعدی برابر است با 2 برابر 208، منهای 16:

 × - = - =2 208 16 416 16 400
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رابطه ي الگو به صورت زیر است:ی هنیزگ - 45  2

به همین روش  و  را به دست می آوریم:

. پس 

در هر عبارت طرف راست تساوی برابر با جمع ارقام طرف چپ تساوی است. در نتیجه  برابر است بای هنیزگ - 46  2
 + + + + =3 7 5 1 9 25

عدد هر مرحله، برابر است با حاصل جمع رقم های عدد قبلی با خود عدد قبلی:ی هنیزگ - 47  3

 = + +25 17 1 7                              ,                = + +32 25 5 2

 = + +37 32 3 2                           ,                = + +47 37 3 7
 = + +58 47 4 7

در نتیجه عدد بعدی برابر است با
 + + =58 5 8 71

در هر کسر مخرج برابر است با 2 برابر صورت به علاوه ي 2:ی هنیزگ - 48  3

= : کسر اوّل  × +12 5 2 2 = : کسر دوم                ,                   × +28 13 2 2

= : کسر سوم  × +6 2 2 = : کسر چهارم                ,                  2 × +16 7 2 2
حال در بین گزینه ها، گزینه ي )3( این ویژگی را ندارد.

= : گزینه ي )1(  × +20 9 2 2            ,                 )2( گزینه ي : = × +24 11 2 2  
≠ : گزینه ي )3(  × +24 10 2 2           ,                )4( گزینه ی : = × +32 15 2 2  

در هر کسر صورت در مخرج ضرب شده و با مخرج جمع شده و در صورت کسر بعد نوشته شده است و صورت کسر قبل ی هنیزگ - 49  1
در مخرج کسر بعد قرار گرفته است، پس

× +→189 20 20189 3800
20 189

اگر جمله ي دوم را از جمله ي اوّل کم کنیم، آن گاهی هنیزگ - 50  4
 - =132 84 48

و همچنین اگر جمله ي سوم را از جمله ی دوم کم کنیم، آن گاه
 - =363 132 231

پس نتیجه می گیریم هر جمله حاصل جمع جمله ي قبل با عکس آن است. به همین ترتیب جمله های بعدی را حساب می کنیم:
 + =1353 3531 4884 جمله ي ششم:    + =726 627 1353 جمله ي پنجم: 

 + =9768 8679 18447 جمله ي هشتم:    + =4884 4884 9768 جمله ي هفتم: 
 + =92928 82929 175857 جمله ی دهم:    + =18447 74481 92928 جمله ي نهم: 

 + =175857 758571 934428 جمله ي یازدهم: 
 .934428 پس جمله ي یازدهم برابر است با 
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الگوی دهگان ها و یکان ها به صورت زیر است:ی هنیزگ - 51  2

                  
⇒ + =93 17 110

در الگوی داده ش��ده اختلاف هر دو عدد متوالی برابر حاصل ضرب رقم های عدد قبل اس��ت. به عبارت دیگر حاصل ضرب ی هنیزگ - 52  1
ارقام هر عدد را از خود عدد کم می کنیم تا عدد بعدی به دست آید.

بنابراین این الگو در چهارمین عدد به مقدار ثابت 204 می رسد.

در هر عدد رقم های جایگاه یکان، دهگان و صدگان به رقم فرد یا زوج بعدی تغییر کرده است، یعنیی هنیزگ - 53  3
 → → → → → → →...1 3 5 7 9 1 3
 → → → → → → →...2 4 6 8 0 2 4

پس عدد بعد از 961 به صورت زیر به دست می آید:

که برابر است با 183.

رابطه ي بین عددهای الگو به صورت زیر است:ی هنیزگ - 54  2

به همین ترتیب الگو را ادامه می دهیم:
27 18 9 0

( )2 7� � ( )1 8� � 9�

از عدد هفتم به بعد، عددهای الگو برابر صفر می شود.

طبق شکل سؤال متوجّه می شویم که عدد هر خانه مجموع عددهای دو خانه ي بالای آن است، مثلًا:ی هنیزگ - 55  2

پس  

 

 
و متوجّه می شویم که در ردیف های اول و سوم عددهای قرار گرفته در دو طرف عدد وسط، متقارن هستند. پس

         

حاصل عبارت آخر 1111111 می شود که مجموع رقم های آن، برابر 7 است:ی هنیزگ - 56  1
 × + =123456 9 7 1111111

با توجّه به الگوی داده شده حاصل عبارت آخر 88888888 می شود که مجموع ارقام آن 64 است:ی هنیزگ - 57  4
 × =8 8 64
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رابطه را به صورت زیر پیدا می کنیم.ی هنیزگ - 58  1
 × =1 4 4 بزرگ ترین عدد در شکل اوّل: 

 × =2 4 8 بزرگ ترین عدد در شکل دوم: 
 × =3 4 12 بزرگ ترین عدد در شکل سوم: 

 
 × =10 4 40 بزرگ ترین عدد در شکل دهم: 

 + + + =37 38 39 40 154 , هستند.   , ,37 38 39 40 در نتیجه عددهای روی شکل دهم، 

طبق الگو عددهای بالا و پایین زوج هستند. پس گزینه های )1( و )3( نادرست هستند. همچنین عددهای بالای الگو مضرب های ی هنیزگ - 59  4
عدد 4 هستند و در نتیجه گزینه ي )2( هم نادرست است چون 74 مضرب 4 نیست.

به عددهای همه ي ستون ها دقت کنید! هر عدد، از عدد پایین خود 7 واحد کوچک تر است. پس برای یافتن عدد بالایی 1394، ی هنیزگ - 60  3
هفت واحد از آن کم می کنیم:

 - =1394 7 1387

با توجّه به الگو می توان گفت:ی هنیزگ - 61  2
1( عددهای زوج و فرد در ردیف ها یکی در میان نوشته شده اند. عددهای زوج در ردیف های زوج )ردیف دوم، چهارم و …( و عددهای فرد در 

ردیف های فرد )ردیف اوّل، سوم، پنجم و …( قرار دارند.
2( در ردیف اوّل 1 عدد، در ردیف دوم 3 عدد، در ردیف سوم 5 عدد، در ردیف چهارم 7 عدد و در نتیجه در ردیف پنجم 9 عدد وجود دارد 

و به همین ترتیب ادامه دارد.
= عدد زوج است. پس بررسی می کنیم که تعداد عددها در کدام ردیف زوج به 1005 یا بالاتر می رسد.  ×( )2010 2 1005 عدد 2010، 1005 امین 

تعداد عددهای ردیف  = ) ×2 )شماره ي ردیف -1
2 عدد زوج وجود دارد. 44 1 87× - =( ) در ردیف 44ام،

 3 7 11 15 19 23 87+ + + + + + + = ×)تعداد عددها( عدد آخر( + )عدد اوّل 87 32 1 87 3 2 990
4
-÷ = + × + ÷ =( ) ( )

پس عدد 2010 در ردیف 44 قرار ندارد. در ردیف زوج بعدی )یعنی 46(، 91 عدد وجود دارد و حتماً 1005امین عدد زوج در این ردیف قرار می گیرد.

به الگوی برداشتن توپ ها دقت کنید. برداشتن توپ ها، چهارتا چهارتا تکرار می شود.ی هنیزگ - 62  3
 
  

, , , , , , , , , , , , , ...3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1

چون در هر چهار برداشت توپ، دوتا آبی، یکی سفید و یکی قرمز برمی داریم، توپ های آبی زودتر از توپ های سفید و قرمز تمام می شوند. دقتّ 
کنید چون ابتدا توپ های سفید و سپس توپ قرمز را برمی داریم، توپ های سفید زودتر از توپ های قرمز تمام می شوند. 

با توجّه به الگوی برداشتن توپ ها، تعداد توپ های هر سبد را پس از هر چهار برداشت محاسبه می کنیم:ی هنیزگ - 63  2
 
   

( ) ( ) ( ) ( )

, , , , , , , , , , , , , , , , ...

1 2 3 4

3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2

سبد )1(سبد )2(سبد )3(
تعداد توپ ها پس از )1(99,98,99
تعداد توپ ها پس از )2(98,96,98

در هر مرحله 4 توپ برمی داریم، پس برای برداشتن 50 توپ، 12 مرحله ی چهارتایی )یعنی 48 تا( باید توپ برداشت و 2توپ دیگر را طبق الگو 
برمی داریم. یعنی یکی از سبد 3، سپس یکی از سبد 2

سبد )1(سبد )2(سبد )3(
تعداد توپ ها پس از )12(88,76,88
برداشت 49 ام87,76,88ُ
برداشت 50 ام87,75,88ُ
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با توجّه به شماره ي شکل و تعداد دایره ها، رابطه ي بین آن ها را پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 64  3

تعداد دایره ها در شکل دهم  = × + =( )10 2 2 22
تعداد مربعّ ها را در هر شکل حساب می کنیم:ی هنیزگ - 65  2

 1 : شکل )1(طبق شکل هر بار 2 مربعّ به مربعّ های قبلی اضافه می شود. 
+ : شکل )2(  × =1 1 2 3
+ : شکل )3(  × =1 2 2 5
 
+ : شکل )37(  × = + =1 36 2 1 72 73

به چهار گوشه ی هر شکل، چهار مربعّ جدید اضافه شده، پس در هر مرحله 4 مربعّ به تعداد مربعّ ها اضافه می شود.ی هنیزگ - 66  2
 × =97 4 388 در شکل 98ام، 97 بار 4 مربعّ به شکل اوّل اضافه شده است: 
388+ یک مربعّ مرحله ي اوّل  = 389

تعداد قسمت های هر شکل را می نویسیم. مشاهده می کنیم که در هر شکل 3 قسمت به قسمت های قبلی اضافه شده است:ی هنیزگ - 67  2
4 : شکل اوّل 
4+ : شکل دوم  3
+ : شکل سوم  + = + ×4 3 3 4 2 3
 در نتیجه در شکل چهاردهم: 

شکل چهاردهم 
IU 

= + + + = + × = + =


...
13

4 3 3 4 3 13 4 39 43

رابطه ي بین شماره ي شکل و تعداد خلال ها را پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 68  1

تعداد خلال ها در هر شکل  = 4×شماره ي شکل( ( +1
تعداد خلال ها در شکل صدم  = × + =( )100 4 1 401

در هر مرحله روی هر ردیف شکل یک دایره اضافه شده است. شکل اول، چهار ردیف دارد. پس در هر مرحله 4 دایره اضافه می شود.ی هنیزگ - 69  3

5 9 13 17

4�

( )1 4 1� �

4� 4�

(4)(3)(2)(1)

تعداد دایره ها در شکل بیستم = × + =( )20 4 1 81



13

در الگوهای »الف«، »پ«، و »ت« در هر مرحله 2 دایره اضافه شده است. همچنین در این الگوها، تعداد دایره ها در مرحله ی ی هنیزگ - 70  3
اوّل با هم برابرند. بنابراین در شکل صدم نیز تعداد دایره ها با هم برابر می شوند.

شماره ي شکل و تعداد چوب کبریت ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 71  4

در هر مرحله به تعداد دایره های کوچک 3 واحد اضافه شده:ی هنیزگ - 72  3
 + × =1 3 1 4 در شکل دوم: 

 + × =1 3 2 7 در شکل سوم: 
 + × =1 3 3 در شکل چهارم: 10

 
 + × =1 149 3 448 در شکل صد و پنجاهم: 

رابطه ی بین شماره ی شکل و محیط آن را پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 73  2
8×شماره ي شکل(  ( + =4 محیط شکل
: شکل )1( × + =( )1 8 4 12

: شکل )2( × + =( )2 8 4 20

: شکل )3( × + =( )3 8 4 28  

 
: شکل )14(  × + =( )14 8 4 116

برای ساختن مکعّب اوّل 12 چوب کبریت لازم است:ی هنیزگ - 74  2
در مکعّب دوم هر خانه 4 کبریت مشترک با خانه ي پایین تر دارد. پس برای ساختن آن فقط 8 چوب 

کبریت لازم است. پس تعداد چوب کبریت ها در شکل صدم به صورت زیر است:
 × + = + =99 8 12 792 12 804

تعداد چوب کبریت های هر شکل نسبت به شکل قبلی 7 عدد اضافه شده است، بنابراینی هنیزگ - 75  1
7×شماره ی شکل(  ( + =5 تعداد چوب کبریت 
× : شکل )1(  + =( )1 7 5 12

× : شکل )2(  + =( )2 7 5 19

× : شکل )3(  + =( )3 7 5 26

 
)  : شکل )

= - ÷ =( )180 5 7 25
در نتیجه شکل بیست و پنجم از 180 چوب کبریت تشکیل شده است.
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تعداد چوب کبریت های محیط هر شکل نسبت به شکل قبلی 4 تا اضافه شده است، بنابراینی هنیزگ - 76  4
4×شماره ي شکل(  ( + =4 تعداد چوب کبریت محیط
× : شکل )1(  + =( )1 4 4 8

× : شکل )2(  + =( )2 4 4 12

× : شکل )3(  + =( )3 4 4 16

 
× : شکل )100(  + =( )100 4 4 404

رابطه ی بین شماره ی شکل و تعداد چوب کبریت ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 77  3

از کوچک ترین گزینه تعداد چوب کبریت ها را به دست می آوریم:
× : گزینه ي )2( + =( )83 12 4 × : گزینه ي )1(1000 + =( )82 12 4 988

× : گزینه ي )3( + =( )84 12 4 1012  ⇒ 84 جواب است

در شکل های زوج، 2 دایره ي رنگی و در شکل های فرد 2 دایره ي سفید اضافه می شود. ی هنیزگ - 78  2
× دایره ي رنگی اضافه می شود.  =38 2 76 تا شکل هفتاد و هفتم، شماره ی 38 شکل زوج است، در نتیجه 

 

76 1 77+ =
↓

#

Â«ºn#Á½#oÄHj

Ï»Ø H ®§ #nj

 

{

الگوی عددی شماره ي شکل و تعداد دایره های رنگی را می نویسیم:ی هنیزگ - 79  1

از شکل )2( به شکل )4(، 3 دایره ي رنگی اضافه می شود. از شکل )4( به )6( و شکل )6( به )8( هم 3 دایره ی رنگی اضافه می شود. برای رسیدن 
از شکل )2( به شکل )100(، 49 بار 3 دایره ي رنگی اضافه می شود. پس

تعداد دایره ي رنگی در شکل صدم  = + × =( )1 49 3 148

در هر مرحله ي زوج 2 مثلثّ سفید و در هر مرحله ي فرد 2 مثلثّ رنگی به شکل اضافه شده است.ی هنیزگ - 80  4
پس از 100 مرحله، در 50 مرحله ی زوج 2 مثلثّ س��فید به ش��کل اضافه ش��ده است که در مجموع برابر است با 100 مثلثّ سفید و با تنها مثلثّ 

سفید شکل اوّل می شود 101 مثلثّ سفید.

در هر مرحله 2 دایره ي رنگی به شکل اضافه می شود. الگوی عددی دایره های رنگی به صورت زیر است:ی هنیزگ - 81  2

 
                        ¾±eo¶#: 

Â«ºn#ÁIÀ#½oÄHj#jHk•U#:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 5 6 7
1 3 5 7 9 11 13

الگوی عددی دایره های رنگی، همان الگوی عددی عددهای فرد است.
سی امین عدد فرد  = × - =( )30 2 1 59
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مشخّص است که از مرحله ي دوم هر 3 مرحله، 2 کاشی سفید به طرح کاشی کاری شده اضافه می شود. پس به ازای هر سه ی هنیزگ - 82  4
مرحله، 2 کاشی سفید اضافه می کنیم:

+       : شماره ي مرحله ها  + + + + +→ → → → → →3 3 3 3 3 32 5 8 11 14 17 20
+ : تعداد کاشی های سفید  + + + + +→ → → → → →2 2 2 2 2 22 4 6 8 10 12 14
در مرحله ي هفدهم، 12 کاش��ی س��فید داریم. می دانیم بین مرحله ي هفدهم و بیس��تم هیچ کاش��ی س��فیدی به طرح اضافه نمی شود. پس تعداد 

کاشی های مرحله ي نوزدهم برابر 12 است.

ابتدا باید شماره ي شکلی را که 101 مربعّ دارد بیابیم:ی هنیزگ - 83  1
: شماره ي شکل)1()2()3()4()5(
: تعداد مربع97531ّ

تعداد مربعّ ها  = 2×شماره ي شکل( ( - ⇒ =1 101 2×شماره ي شکل( ( - ⇒1 شماره ي شکل =51
الگوی عددی تعداد خلال ها را می نویسیم:

: شماره ي شکل)1()2()3()4()5(
: تعداد خلال ها282216104

تعداد خلال ها  = 6×شماره ي شکل( ( - ⇒2 تعداد خلال ها در شکل پنجاه و یکم  = × - =( )51 6 2 304

در هر مرحله 1 دایره اضافه ش��ده که در مراحل زوج رنگی و در مراحل فرد س��فید اس��ت. همچنین هر 4 مرحله یک بار به ی هنیزگ - 84  4
÷ جای یک دایره، 2 دایره ی رنگی اضافه شده است. پس در صد مرحله، 25 بار دو دایره ی رنگی اضافه شده است: =100 4 25

پس در مجموع در صد مرحله نصف مراحل دایره ی رنگی اضافه شده و 25 بار یک دایره ی اضافی، در نتیجه
 =100 50

2
 + =50 25 75

به الگوی زیر دقتّ کنید:ی هنیزگ - 85  2

+ است.  + + + +...1 2 3 4 10 پس تعداد دایره ها در شکل دهم برابر 
 × + ×+ + + + + + = = =

( )
...

10 10 1 10 111 2 3 4 5 10 55
2 2

در شکل های با شماره ي فرد، مثلثّ رنگی اضافه نمی شود. اما در شکل های با شماره ي زوج، هر بار به اندازه ي شماره ي شکل، ی هنیزگ - 86  3
مثلثّ رنگی اضافه می شود. الگوی عددی مثلثّ های رنگی بدین صورت است:

 
                      ¾±eo¶#:  (1)      (2)     (3)         (4)     (5)         (6)             

ØÂ«ºn#ÁIÀW±X¶#jHk•U#:    0   »    2   »   2    »   2+4»  2+4  »  2+4+6 »  

+ مثلثّ رنگی وجود دارد.  + + + + + + + +2 4 6 8 10 12 14 16 18 پس در شکل بیستم 20
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به الگوی زیر دقت کنید:ی هنیزگ - 87  1

با توجّه به الگو، تعداد مربعّ های رنگی در شکل بیستم برابر است با
 + + + + + + = × + = × =... ( )20 202 4 6 8 10 20 1 10 11 110

2 2
تعداد کلّ مربعّ ها هم برابر است با

 × +
+ + + + + + = =

( )
...

20 20 11 2 3 4 5 20 210
2

کسر رنگی در شکل بیستم برابر است با
 =110 11
210 21

اگر الگوی چیدن آجرها را ادامه دهیم، تعداد آجرهای چیده شده برابر حاصل جمع زیر است. فرض کنیم 8 ردیف کامل چیده ایم.ی هنیزگ - 88  3

 × +
+ + + + + + + = =

( )8 8 11 2 3 4 5 6 7 8 36
2

پس با چیدن کامل ردیف 8 که 8 آجر دارد، 36 آجر اس��تفاده ش��ده است. ردیف 9 در صورت امکان حدّاکثر 9 آجر دارد. آن را اضافه می کنیم 
. پس به 45 آجر رسیدیم. ردیف 9 کامل شده و یک آجر باقی مانده است. پس ردیف بعدی 10 و یک آجر دارد.  + =36 9 45

الگوی  ز را می نویسیم:ی هنیزگ - 89  3

و به همین ترتیب تا شکل دهم ادامه می دهیم:

با دقتّ در الگوی داده شده مشخّص می شود به هر شکل 1 ردیف از پایین که تعداد مهره های ردیف پایین با شماره ی شکل ی هنیزگ - 90  2
برابر است، اضافه می شود.

پس به شکل دهم، 11 مهره اضافه می شود تا شکل یازدهم پدید آید.
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تعداد مستطیل ها را در هر شکل پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 91  1

شکل )3( هم به همین ترتیب 10 مستطیل دارد. الگوی عددی تعداد مستطیل ها را می نویسیم:

و به همین ترتیب تا شکل دهم:

در هر مرحله یک چند ضلعی با تعداد ضلع های فرد اضافه می شود. پس الگوی عددی خلال ها به صورت زیر است:ی هنیزگ - 92  4

4� 6� 8� 10�

3

( )1

7

( )2

13

( )3

21

( )4

31

( ش�ل5( يشچمارياله

خلالها تعداد

:

:

و به همین ترتیب تا شکل نهم:

+ مثلثّ کوچک وجود دارد. ی هنیزگ - 93 +3 5 7 3+ مثّلث کوچک و در ش��کل سوم  5 در ش��کل اوّل 3 مثلثّ کوچک، در ش��کل دوم   1
بنابراین تعداد مثلثّ های کوچک در شکل دهم برابر است با

 + + + + + + + + + =3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 120

تعداد خلال های هر شکل را می نویسیم:ی هنیزگ - 94  3

( )1 ( )2 ( )3 ( )4

3 6 10 15

3� 4� 5�

و به همین ترتیب ادامه دارد:
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الگوی عددی خلال ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 95  3

و به همین ترتیب ادامه می دهیم:

الگوی عددی خلال ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 96  4

و به همین ترتیب ادامه می دهیم:

شکل چهارم را با توجّه به الگو رسم می کنیم:ی هنیزگ - 97  1

در شکل چهارم 15 خلال جدید در پایین شکل نسبت به شکل )3( اضافه شده است. حال الگوی عددی خلال ها را می نویسیم.

الگوی عددی تعداد مربعّ ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 98  2

پس شکل ششم 21 مربعّ دارد. حال باید الگوی عددی تعداد خلال ها را پیدا کنیم و تعداد خلال ها در شکل ششم را به دست آوریم:
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اگر الگوی عددی تعداد مربعّ های کوچک را بنویسیم، تعداد مربعّ های کوچک در شکل نهم برابر است بای هنیزگ - 99  3
 + + + + + + + + =1 2 3 4 5 6 7 8 9 45

تعداد چوب کبریت ها را نیز با استفاده از ادامه ي سؤال قبل می توان به دست آورد:

28 40 54 70 88 108

12� 14� 16� 18� 20�

( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )9

�بر�تها چموب تعداد :

 
´¿º#®§ #nj#IÀSÄoL¨#J¼a jHk•U

´¿º#®§ #nj#IÀ”Mo¶#jHk•U

{

{

= = =108 12
45 5

12 به 5

با توجّه به شکل های زیر، سه برابر تعداد مثلثّ های رنگی به اضافه ي یک، برابر با تعداد چوب کبریت ها است.ی هنیزگ - 100  1

× : شکل )1(  + =( )3 2 1 7
× : شکل )2(  + =( )3 5 1 16
× : شکل )3(  + =( )3 9 1 28
 
× : شکل )8(  + =( )3 44 1 133

شکل بعدی الگو را می کشیم:ی هنیزگ - 101  2
الگوی عددی خلال ها را می نویسیم:

5 16 33 56 85

11� 17� 23� 29�

6� 6� 6�

( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5

شکل چهارم و پنجم الگو را رسم می کنیم:ی هنیزگ - 102  3

الگوی عددی خانه های رنگی را پیدا می کنیم:

پس برای به دست آوردن تعداد خانه های رنگی در شکل بیستم، باید حاصل جمع زیر را محاسبه کنیم:

 + + + + + + + + + + + + + +( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )2 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 19 19 21

 
×

+ + + + + + + + + + = + + =


22 9
2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 21 2 198 21 221
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با توجّه به هر شکل، الگوی زیر را برای تعداد مربعّ های سفید می نویسیم:ی هنیزگ - 103  2
× : شکل اوّل  - × = - =( ) ( )3 3 1 1 9 1 8
× : شکل دوم  - × = - =( ) ( )5 5 2 2 25 4 21
× : شکل سوم  - × = - =( ) ( )7 7 3 3 49 9 40
× : شکل چهارم  - × = - =( ) ( )9 9 4 4 81 16 65

با توجّه به شکل ها، حاصل ضرب شماره ي هر شکل در خودش، برابر تعداد مثلثّ های کوچک خواهد بود:ی هنیزگ - 104  1
شکل اوّلشکل دومشکل سومشکل دهم

× =10 10 100× =3 3 9× =2 2 4× =1 1 1

در هر ش��کل، 1 س��طر و 1 ستون از مربعّ رنگ شده اس��ت. اگر تعداد مربعّ های هر ضلع را که برابر با شماره ي شکل است ی هنیزگ - 105  1
 در نظر بگیریم، تعداد مربعّ های سفید برابر است با

 . - - = × =( )( )3 1 3 1 2 2 4 مثلًا در شکل سوم که  تعداد مربعّ های سفید برابر است با 
پس به همین روش تعداد مربعّ های سفید مرحله ي 1 تا 6 را محاسبه و با هم جمع می کنیم.

 
 : شماره ی مرحله

- - + - - + - - + - - + - - + - -
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6 1
 + × + × + × + × + × = + + + + =0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 4 9 16 25 55

در شکل اوّل یک مربعّ سفید و در شکل دوم 4 مربعّ رنگی داریم. در شکل سوم 9 مربعّ سفید و در شکل چهارم 16 مربعّ  ی هنیزگ - 106  3
رنگی داریم. به همین ترتیب در شکل هایی که شماره ي آن ها فرد است، به اندازه ي ضرب آن شماره در خودش مربعّ سفید داریم و در آن هایی 
17× مربعّ سفید موجود  17 که زوج است، به اندازه ي ضرب شماره در خودش مربعّ رنگی موجود است. 17 فرد است بنابراین در شکل هفدهم، 

16× مربعّ رنگی دارد، برابر است.  16 است و تعداد مربعّ های رنگی با شکل شانزدهم که 
تعداد رنگی ها  = × =16 16 256

در هر مرحله یکی در میان، یک  یا یک  به شکل از سمت چپ اضافه می شود:ی هنیزگ - 107  2

 

الگو به صورت زیر کامل می شود:ی هنیزگ - 108  2

در نتیجه گزینه ي )2( صحیح است.

در هر شکل با شماره ي فرد، 1 قسمت رنگی و در هر شکل با شماره ي زوج 2 قسمت سفید به مربعّ اضافه می شود. بنابراین ی هنیزگ - 109  2
از 300 مرحله، در 150 مرحله تعداد قسمت های سفید افزایش پیدا می کند و در هر مرحله 2 قسمت، پس

 × =150 2 300
در مرحله ي )1(، یک قسمت رنگی و یک قسمت سفید وجود دارد. پس مجموع قسمت های سفید برابر است با 301. 

براس��اس ش��کل های داده شده، می بینیم که از مرحله ي اوّل تا چهارم 1 مستطیل کامل شده است و از آن به بعد به ازای هر ی هنیزگ - 110  4
3 مرحله،  یک مستطیل کامل می شود.

از 78 مرحله، 4 مرحله را برای مستطیل اوّل جدا می کنیم و 74 مرحله ي باقی مانده را بر 3 تقسیم می کنیم:
 = × +74 24 3 2
 + =24 1 25

پس 25 مستطیل کوچک کامل و 2 ضلع اضافه داریم.
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3 ی هنیزگ - 111

×شماره ی شکل  خودش = تعداد مربعّ های کوچک 

× : شکل )1(  =1 1 1

× : شکل )2(  =2 2 4

× : شکل )3(  =3 3 9

 

× : شکل )15(  =15 15 225

4 ی هنیزگ - 112

شماره ي شکل×شماره ي شکل×شماره ي شکل= تعداد مکعّب های واحد
1=1×1×1
8=2×2×2
27=3×3×3


1728=12×12×12

1 آن رنگ نشده است.  ی هنیزگ - 113
16

با توجّه به الگوی شکل ها، شکل چهارم به صورت  است که   1

در هر شکل، یک واحد به عرض و یک واحد به طول اضافه شده است. الگوی عددی مساحت شکل ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 114  4

 × × × ×
( ) ( ) ( ) ( )

( ), ( ), ( ), ( ), ...,
1 2 3 4

2 1 3 2 4 3 5 4 شماره ي شکل( +1(× )شماره ي شکل( 

⇒ =420 42
110 11

مساحت شکل دهم = + × = × =(( ) )10 1 10 11 10 110
مساحت شکل بیستم = + × = × =(( ) )20 1 20 21 20 420

در تبدیل شکل های اوّل به دوم و دوم به سوم، هر کدام یک دایره از ردیف بالا کم شده است. در تبدیل شکل های سوم به ی هنیزگ - 115  3

چهارم و چهارم به پنجم، هر کدام یک دایره از ردیف پایین کم شده است. پس به همین روش الگو را ادامه می دهیم:

براساس الگوی داده شده، در مرحله ي فرد فقط خطوطی اضافه می شود که مربعّ ها را به دو مستطیل کوچک تر تقسیم می کند، پس ی هنیزگ - 116  2

مربعّی اضافه نمی شود. پس تعداد مربعّ های با کم ترین مساحت در مرحله ی هفتم برابر است با تعداد مربعّ های با کم ترین مساحت در مرحله ي ششم.

مرحله ي ششم را رسم می کنیم. )در مرحله های زوج خطوطی مستطیل ها را نصف و به دو مربعّ تقسیم می کند.(

بنابراین در شکل های ششم و هفتم  32 مربعّ با کم ترین مساحت وجود دارد.
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در مرحله ی اوّل 2 مثلثّ وجود دارد و در هر مرحله 4 مثلثّ جدید به شکل اضافه می شود. ی هنیزگ - 117  1

        ,                ,        

2 مثلثّ داریم. 99 4 398+ × =( ) )× تا مثلثّ به شکل اوّل اضافه می شود. یعنی  )99 4 پس برای رسیدن به شکل صدم، 

در شکل اوّل هیچ مثلثّی نداریم. در شکل دوم، به وسیله ي یک مربعّ، 4 مثلثّ در گوشه ها به ی هنیزگ - 118  3
وجود آمده که در هر کدام 4 مثلثّ وجود دارد که با مثلثّ اصلی 5 مثلثّ می ش��ود، پس در هر مربعّ 20 مثلثّ 
4 5 20× = وجود دارد. 

از شکل دوم به بعد به هر شکل 1 مربعّ اضافه شده که 20 مثلثّ دارد. 

2 مثلثّشکل دوم: 20 مثلثّ 20× شکل سوم: 
3 مثلثّ 20× 4× مثلثّشکل چهارم:  شکل پنجم: 20

= مثلثّ وجود دارد. ×440 22 به همین ترتیب در شکل 23ام، 20

شکل اوّل دایره و بدون ضلع است.ی هنیزگ - 119  1

شکل دوم 3 ضلعی، شکل سوم 4 ضلعی و شکل چهارم 5 ضلعی است.

090 دوران خلاف جهت عقربه های ساعت دارند، پس به همین صورت متوجّه می شویم شکل بعدی 6 ضلعی خواهد بود. فلش ها در هر مرحله 

« است.ی هنیزگ - 120 ← « و شکل ششم » → جهت فلش ها به صورت یکی در میان تغییر می کند. پس شکل 5 ام »  4

تعداد دایره های داخل مربعّ با عدد شکل برابر است.

مثلًا شکل سوم 3 دایره دارد پس شکل ششم، شش دایره دارد.

شکل )1(، 45 درجه چرخیده و شکل )2( به دست آمده است. شکل )2(، 90 درجه چرخیده و شکل )3( به دست آمده است. ی هنیزگ - 121  2
+ درجه ای شکل )1(، به شکل )4( می رسیم.  + =45 90 45 ش��کل )3(، 45 درجه چرخیده و ش��کل )4( به دست آمده است. یعنی با چرخش 180
با چرخاندن 180 درجه ای ش��کل )4( نیز به ش��کل )7( می رسیم. در نتیجه شکل )7( نسبت به شکل )1( 360 درجه چرخیده و کاملًا مانند شکل 
)1( اس��ت. یعنی با 6 مرحله چرخش به ش��کل اوّلیّه می رسیم. پس در ش��کل های )1( و )7( و )13( و )19( شکلی مانند شکل )1( می بینیم . پس 

شکل )20( مانند شکل )2( و شکل )21( مانند شکل )3( است. 

0180 دوران یافته اند. هم چنین مربعّ ها و لوزی ها یکی در میان دیده می ش��وند. در ی هنیزگ - 122 0180 و لوزی ها نیز  در ه��ر ب��ار، مربعّ ها   3
نتیجه جای  در شکل بعدی پایین دایره است. دقتّ کنید !!! لوزی ها همیشه داخل دایره هستند.

با توجّه به الگو، شکل )3( با چرخش 90 درجه ای شکل )1( به دور خودش و درجهت عقربه های ساعت به وجود آمده است. ی هنیزگ - 123  3
شکل )5( نیز حاصل چرخش 90 درجه ای شکل )3( به دور خودش و در جهت عقربه های ساعت است. به این ترتیب شکل )9( دقیقاً مانند شکل 
 270 = ×3 )1( اس��ت. به همین ترتیب ش��کل های )1(، )9( و )17( نیز یکس��ان هستند. برای رسیدن به ش��کل )23( کافی است شکل )1( را 90

درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم و گزینه ی )3( به دست می آید.
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3 دور در جهت عقربه های س��اعت ی هنیزگ - 124
4

2 دور و در مرحله ی چهارم 
4

1 دور، در مرحله ي س��وم 
4

در مرحل��ه ي دوم قطب نم��ا   2

1 دور به تعداد چرخش قبل اضافه شده است. در نتیجه
4

چرخیده است. به همین ترتیب مشخّص می شود در هر چرخش، 

× : مرحله ی 5  =14 1
4

1 دور می چرخد، 
4

4 بار 

× : مرحله ی 6  = +1 15 1
4 4

1 دور می چرخد، 
4

5 بار 

 

× : مرحله ی 76  = +1 375 18
4 4

1 دور می چرخد: 
4

75 بار 

3 دور در جهت عقربه های ساعت می چرخد، بنابراین شکل مرحله ی هفتاد و ششم به صورت زیر است:
4

یعنی 18 دور کامل و 

1 دور چرخیده است. پس با این رابطه شکل را ادامه ی هنیزگ - 125
4

در هر ش��کل یک مربعّ کوچک به هر ضلع اضافه ش��ده و کلّ ش��کل   3

می دهیم:

الگوی عددی تعداد چوب کبریت های به کار رفته برابر است بای هنیزگ - 126  1

پس رابطه ي کلیّ آن به صورت روبه رو است:

تعداد چوب کبریت ها  = 5×شماره ی شکل( ( +1

تعداد چوب کبریت ها در شکل هفتادم  = × + =( )70 5 1 351

. شماره ي شکل در این حالت برابر 55 می شود. ی هنیزگ - 127 =276 5×شماره ی شکل( ( طبق رابطه ي به دست آمده در سؤال قبل، 1+  2

پس مثلثّ های شکل 55 ام را باید شمرد. نمی توانیم شکل 55ام را رسم کنیم، پس برای تعداد مثلثّ ها نیز یک الگو پیدا می کنیم. در شکل )1(، 

در کل 8 مثلثّ می توان شمرد. چهار مثلثّ کوچک:  چهار مثلثّ بزرگ تر هم داریم:  اما دقتّ 

کنی��د در ش��کل دوم ع��لاوه بر 8 مثلثّ که در هر مربعّ وجود دارد، 2 مثلثّ دیگر نیز می توان ش��مرد  و  پس در ش��کل دوم 

= مثلثّ وجود دارد. رابطه ای که برای مثلثّ ها به وجود می آید، برابر است با × + ×( ) ( )18 2 8 1 2

تعداد مثلثّ ها  = 8×شماره ي شکل( ( + شماره ي شکل(( -1(×2 (

تعداد مثلثّ ها در شکل 55ام  = × + - × =( ) (( ) )55 8 55 1 2 548
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4 ی هنیزگ - 128
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′ به صورت »نهصد و نه میلیارد و نود ی هنیزگ - 129 ′ ′909 000 099 009 سه رقم، سه رقم از سمت راست به چپ جدا می کنیم. پس عدد   4
و نه هزار و نه« نوشته می شود.

ابتدا عدد را به رقم می نویسیم، سپس تعداد صفرها را می شماریم:ی هنیزگ - 130  2 ′ ′ ′300 030 033 003
پس این عدد 7 صفر دارد.

′ی هنیزگ - 131 ′ ′47 003 303 019 عدد مورد نظر ما به این صورت است:   4
برای این که بفهمیم ساکنان جزیره این عدد را به چه صورتی می خوانند، باید جای رقم های عدد را برعکس بنویسیم و دوباره آن را بخوانیم.
′ ′ ′ ⇒91 030 330 074 نود و یک میلیارد و سی میلیون و سیصد و سی هزار و هفتاد و چهار 

ما و ساکنان جزیره ی دورافتاده عدد را به یک صورت می خوانیم. بنابراین وقتی رقم های عدد را برعکس می کنیم، عدد نباید ی هنیزگ - 132  2
فرقی کند )باید متقارن باشد(. اگر رقم صدگان عدد 1 باشد، 10 عدد با این شرایط وجود دارد:

    , , , , ...,101 111 121 131 191
همین طور اگر رقم صدگان 2 باشد، 10 عدد دیگر با این شرایط می توانیم بنویسیم. چون رقم صدگان می تواند یکی از 9 رقم 1 ، 2 ، ... و 9 باشد 
)رقم صدگان را صفر قرار نمی دهیم که وقتی عدد را از سمت راست خواندیم، دو رقمی نشود( و برای هر کدام 10 عدد می توانیم بنویسیم، روی 

× =9 10 90 هم 90 عدد با این شرایط داریم. 

هر طبقه س��ه مرتبه دارد. از آن جایی که میلیارد طبقه ي چهارم جدول ارزش مکانی است، صدگان میلیارد، دوازدهمین رقم ی هنیزگ - 133  1
آن است:

میلیاردهامیلیون هاهزارهایکی ها
صدیصدیصدیصدی

این عدد چهار طبقه دارد و 501 در طبقه ي میلیون هاست:ی هنیزگ - 134  4
میلیاردهامیلیون هاهزارهایکی ها
6239785014

بزرگ ترین رقم در عدد 5803791462 رقم 9 است که ارزش مکانی آن دهگان هزارها است.ی هنیزگ - 135  3

در بزرگ ترین ارزش مکانی عدد 49857610237 رقم 4 قرار دارد که در مرتبه ي دهگان میلیارد است.ی هنیزگ - 136  3

در کوچک ترین ارزش مکانی عدد 3241678059 رقم 9 قرار دارد که در مرتبه ي یکان یکی ها است.ی هنیزگ - 137  2

ارزش مکانی بزرگ ترین رقم یکان میلیاردها و ارزش مکانی رقم 1، یکان میلیون ها است. بنابراین ارزش مکانی رقم 9 ، 1000 ی هنیزگ - 138  3
برابر ارزش مکانی رقم 1 است:

 ÷ =1000000000 1000000 1000

در عدد 6127984، رقم 6 در مرتبه ي یکان میلیون است، یعنی 6000000. اکنون تک تک گزینه ها را بررسی می کنیم. ی هنیزگ - 139  4
 ) × =6000 1000 6000000 گزینه ی )1(: 6000 هزارتا یعنی 6000000 )زیرا 

 ) ×6 1000000 گزینه ی )2(: 6 تا یک میلیون یعنی 6000000 )زیرا 
 ) ×60 100000 گزینه ی )3(: 60 تا صد هزارتا یعنی 6000000 )زیرا 

 ) × =600 1000 گزینه ی )4(: 600 تا یک هزارتا یعنی 600000 )زیرا 600000
بنابراین گزینه ی )4( نادرست است.
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′ رقم 3 از مرتبه ی صدگان طبقه ي میلیون ها خارج و به یکان طبقه ي ی هنیزگ - 140 ′ ′2 387 096 514 با قرار دادن یک صفر در جلوی عدد   2
میلیاردها منتقل می شود: 

 ′ ′ ′23 870 965 140

ابتدا حاصل ضرب های موردنظر را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 141  4

 
·¼Ã±Ã¶#·I«Àj

·¼Ã±Ã¶#·I«Àj

× = ⇒ = ⇒ × = × = ⇒ =

56731247805 1000 56731247805000 4
4 1 4

9063151806 100 906315180600 1

2 ی هنیزگ - 142

است. م�ل�ون 110 برابر تقر�باءً

است. م�ل�ون 10 برابر تقر�باءً

� � � م�ل�ون 100

2 ی هنیزگ - 143

است. م�ل�ون 40 برابر تقر�باءً

است. م�ل�ون 25 برابر تقر�باءً

� � � 15م�ل�ون

� ی هنیزگ - 144 ، عدد 2500 و  تقریباً عدد 750 را نشان می دهد، پس  هر قسمت روی محور، 500 تا را نشان می دهد. بنابراین   3
 ′ ′× =2500 750 1 875 000 تقریباً برابر است با:  

از صفر تا 15 میلیارد، 5 فاصله ی برابر وجود دارد. پس هر فاصله روی محور )هر واحد محور( برابر 3 میلیارد اس��ت. پس ی هنیزگ - 145  3
،  و  به ترتیب برابرند با 31/5 میلیارد، 18 میلیارد و 12 میلیارد )به طور تقریبی(. در نتیجه

� � / /18 12 31 5 61 5� � � � میلیارد 

آ درست است.ی هنیزگ - 146 <6882 چون بلندترین کوه 6882 متر است و بقیه ي کوه ها از آن کوتاه ترند، عبارت   4

گزینه ها را به ترتیب به عدد می نویسیم:ی هنیزگ - 147  4
گزینه ي )1(: 40646046046
گزینه ي )2(: 40646406046
گزینه ي )3(: 40646046040
گزینه ي )4(: 40646006046

که در این میان، گزینه ي )4( از همه کوچک تر است.

ابتدا رقم های مشخّص شده را می نویسیم:ی هنیزگ - 148  1
 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4

1 7

می توانیم در جایگاه )1( عدد 6، در جایگاه )2( عدد صفر، در جایگاه های )3( و )4( عدد 9 را بنویسیم، در این صورت بزرگ ترین عدد با شرایط 
سؤال به دست می آید که برابر است با

601979

بزرگ ترین مقدار  برابر است با 9332 و کوچک ترین مقدار  برابر است با 1730. حال مجموع این دو عدد را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 149  2

 
+

9 3 3 2
1 7 3 0

1 1 0 6 2

کوچک ترین عدد ساخته شده با رقم های 2، 6، 0 ، 1 و 1 برابر است با
10126
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بزرگ ترین عدد کوچک تر از 923، 922 اس��ت، پس باید حس��اب کنیم که  چه باشد تا  .  را از کم ی هنیزگ - 150  3
کردن 876 از 922 به دست می آوریم:

922 876 46� ��

کوچک ترین عدد بزرگ تر از 653 ، 654 است. پس باید حساب کنیم که  چه عددی باشد تا  .
359 را از 654 کم می کنیم تا  به دست آید:

654 359 295� ��

حال پاسخ برابر است با

در گزینه ي )1( بزرگ ترین عدد کوچک تر از 1786 برابر است با 1785. در نتیجه بزرگ ترین مقدار  برابر است بای هنیزگ - 151  1
 - =1785 893 892

در گزینه ي )2( بزرگ ترین مقدار  برابر است با
 - =2084 1191 893

در گزینه ي )3( بزرگ ترین عدد کوچک تر از 2979 برابر است با 2978. در نتیجه بزرگ ترین مقدار  برابر است با
 - =2978 2084 894

در گزینه ي )4( بزرگ ترین مقدار  برابر است با
 - =3874 2979 895

در نتیجه مقدار  در گزینه ي )1( از سایر گزینه ها کوچک تر است.

بزرگ ترین مقدار ممکن برای  برابر 332 اس��ت. پس بزرگ ترین عددی را که به جای  می توان قرار داد پیدا ی هنیزگ - 152  2
می کنیم:

کوچک ترین مقدار  نیز 1 است. در نتیجه همه ي عددهای طبیعی 1 تا 158 را می توان به جای  قرار داد. تعداد این عددها 158تا است.

برای به دست آوردن بزرگ ترین عدد، ابتدا رقم های مشخّص شده را می نویسیم:ی هنیزگ - 153  3
 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4

0 9 4

س��پس در جای��گاه )1( بزرگ تری��ن رقم مانده را قرار می دهیم و ب��ه همین ترتیب در جایگاه های )2(، )3( و )4( ای��ن کار را انجام می دهیم. پس 
بزرگ ترین عدد حاصل برابر است با

7403924 

بزرگ ترین عدد چهار رقمی 8753 و کوچک ترین عدد چهاررقمی 3578 است و اختلاف آن ها برابر است بای هنیزگ - 154  1

-
8753
3578
5175

002359 اس��ت. حال این دو عدد ی هنیزگ - 155 بزرگ ترین عدد با رقم های عدد 320509 برابر با 953200 و کوچک ترین عدد برابر با   1
را از هم کم می کنیم:

 
-

953200
2359

950841

با کنار هم قرار دادن توپ ها، بزرگ ترین عدد ممکن را می سازیم که برابر است با ی هنیزگ - 156  4

باید از همه ی رقم های 0 ، 1 ، … و 9 در عدد استفاده کنیم. چون کوچک ترین عدد را می خواهیم، باید رقم های بزرگ تر در ی هنیزگ - 157  2
مرتبه های کم ارزش تر مانند یکان و دهگان قرار بگیرند. پس عددهای 8 و 9 در مرتبه های یکان و دهگان قرار می گیرند. چون عدد زوج اس��ت، 
1023456798 8 رقم یکان و 9 رقم دهگان می شود. پس عدد مورد نظر به صورت مقابل است: 
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5 می توان ساخت می نویسیم:ی هنیزگ - 158 3 و1 ، عددهایی را که با سه کارت   2

     ,     ,
     ,     ,

حال حاصل جمع عددهای بالا را به دست می آوریم:
 + + + + + =135 153 315 351 513 531 1998

عددهای سه رقمی را که فقط از 1 یا 2 ساخته شده اند به چهار دسته می توان تقسیم کرد:ی هنیزگ - 159  1
 →( )1 111 : سه تا 1 دارند 
 →( )2 , : دوتا 1 و یک 2 دارند  ,112 121 211

 →( )3 , : یک 1 و دوتا 2 دارند  ,221 212 122

 →( )4 222 : سه تا 2 دارند 
+ + + + + + + =111 112 121 211 221 212 122 222 1332 حاصل جمع این عددها برابر است با 

2 ی هنیزگ - 160

 
در جایگاه ه��ای )1(، )2(، )3( و )4( می ت��وان ع��دد 9 را قرار داد تا بزرگ ترین عدد کوچک تر از 391070908 به دس��ت آید. حال حاصل ضرب 
 × × × =9 9 9 9 6561 رقم های قرارگرفته در جاهای خالی را محاسبه می کنیم: 
بزرگ ترین رقم با ارقام 6،1، 5 و 6 برابر است با  6651 

ابت��دا کوچک تری��ن رقم )به غیر از صفر( را در مرتبه ي یکان هزار قرار می دهیم )ع��دد 1( و با ارقام باقی مانده عددها را از ی هنیزگ - 161  1
کوچک به بزرگ می سازیم. سپس عدد 2 را در مرتبه ی یکان هزار قرار می دهیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم تا عدد دهم مشخّص شود:

دهمین عدد:
به جابه جایی کارت ها در هر ستون دقت کنید.

عددها را از کوچک به بزرگ می نویسیم:ی هنیزگ - 162  3

53463456سیزدهمین عدد
53643465
54363546
54633564
56343645
56433654
63454356
63544365
64354536
64534563
65344635
65434653

که سیزدهمین آن ها برابر است با 5346.
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از بزرگ ترین عدد شروع کرده و عددها را می سازیم:ی هنیزگ - 163  4

               
چون پانزدهمین عدد مشخص شده است، دیگر نیازی به نوشتن بقیّه ی عددها نیست.

برای آن که عدد ده رقمی باقی مانده بزرگ ترین عدد ممکن ش��ود، باید رقم هایی که در مرتبه های بالاتر هس��تند بزرگ تر ی هنیزگ - 164  4
باشند:

 ¸§µ¶#Á½kºI¶#Â¤IM#Âµ¤n#½j jk–#¸ÄoU©nqM

 

=


9998798765

98765987659876598765

  + + + + + + + + + = =8 7 6 5 8 7 6 5 6 5 63 حاصل جمع رقم های حذف شده

اگر بخواهیم حاصل جمع دو عدد بیش ترین مقدار باش��د، باید بزرگ ترین رقم ها را در بالاترین مرتبه ها قرار دهیم. یعنی اگر ی هنیزگ - 165  1
رقم 9 را به جای دهگان هزار عدد اوّلی قرار می دهیم، رقم 8 را در دهگان هزار عدد دومی قرار دهیم و به این ترتیب داریم:

باید با رقم های 3، 6، 0، 4، 9 و 7 عددهای تولید شده را از بزرگ به کوچک بنویسیم:ی هنیزگ - 166  3
اوّلین عددی که امیر می نویسد: 976430

اوّلین عددی که عرفان می نویسد: 976403
اوّلین عددی که صدرا می نویسد: 976340
دومین عددی که امیر می نویسد: 976304

دومین عددی که عرفان می نویسد: 976043

عددهای س��اخته ش��ده باید بین 7100 تا 8000 باش��ند، پس چهار رقمی هستند و رقم یکان هزار آن ها را باید برابر 7 و رقم ی هنیزگ - 167  3
صدگان آن ها را حداقل برابر 1 قرار داد:

»7 و 1 و 0 و 5«»7 و 1 و 0 و 8«»7 و 5 و 0 و 8«»7 و 5 و 1 و 8«

= عدد می توان ساخت.  + + +18 4 4 4 6 پس 

. ی هنیزگ - 168 × >( )6 3 17 آن 6 رقم یکس��ان نمی توانند 3 یا بیش تر باش��ند، زیرا اگر برابر 3 باشند، مجموع رقم ها از 17 بیش تر می شود   3

پس آن 6 رقم یا 2 هستند یا 1. فرض می کنیم برابر 1 باشند. در این صورت
 × +6 1 رقم دیگر = ⇒17 رقم دیگر =11

و چون رقم ها بین صفر تا 9 هستند، رقم دیگر نمی تواند 11 باشد. پس آن 6 رقم 2 هستند.
 × +6 2 رقم دیگر = ⇒ +17 12 رقم دیگر = ⇒17 رقم دیگر =5
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عددهای طبیعی بین 99 و 1000، س��ه رقمی هس��تند. دهگان عدد باید فرد باش��د، پس می تواند برابر 1، 3، 5، 7 یا 9 باشد. ی هنیزگ - 169  1

رقم صدگان می تواند یکی از عددهای 1 تا 9 باشد و طبق فرض مسئله رقم یکان 3 یا 8 است. سپس تعداد کلّ عددها 90 تا است:

صدی
8
3

1
3
5
7
9

1
2
3



9
9

عددهای مضرب 5، عددهایی هستند که رقم یکان آن ها 5 و یا صفر باشد، بنابراینی هنیزگ - 170  3

دی
0
5

1
2
3



9
× =9 2 18

این عددها به صورت زیر هستند:

 , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

ابتدا تعداد عددهای بین 1500 تا 1600 را که مجموع رقم های آن ها برابر 14 است می یابیم. اگر عدد به صورت  ی هنیزگ - 171  3

1 باید برابر 14 شود و در نتیجه حاصل  مساوی 8 است. حالت های ممکن  و  را  5� � � باشد، حاصل رقم های آن، یعنی 
در جدول زیر قرار داده ایم:

453627180
435261708

پس 9 عدد تا این جا می توان ساخت.

1 باید برابر 14 باش��د، پس  6� � � ح��الا عدده��ای بین 1600 تا 1700 را درنظر می گیریم. اگر عدد به صورت  باش��د، حاصل 

��7 است.
43526170
34251607

= عدد با شرایط مسئله وجود دارد.  +17 8 8 عدد هم در این حالت ساخته می شود. بنابراین در کل 9

+ ی هنیزگ - 172 + + =9 9 9 9 36 مجموع رقم های بزرگ ترین عدد چهار رقمی یعنی 9999 برابر است با:    4

پس مجموع رقم های عدد چهار رقمی در دو حالت برابر 34 اس��ت: رقم ها 7، 9، 9 و 9 یا 8 ، 8 ، 9 و 9 باش��ند. با این رقم ها عددهای متفاوت 

زیر را می توان ساخت:

 , , , : , , ,9 9 9 7 9997 9979 9799 7999

 , , , : , , , , ,9 9 8 8 9988 8899 8989 9898 9889 8998

در کل 10 عدد می توان ساخت.

=2 905× ×
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حاصل ضرب رقم های یک عدد در دو حالت برابر 6 است:ی هنیزگ - 173  4
2( یک رقم 2، یک رقم 3 و بقیه ي رقم ها 1 باشند.  1( یک رقم 6 و بقیه ي رقم ها 1 باشند.  

حالا عددهای زوج را با توجّه به این که مجموع رقم ها 8 است، می نویسیم:
 ( )1 116→ حالت                        ,                     ( )2 → حالت  , , ,11132 11312 13112 31112

در کل 5 عدد می توان نوشت.

حال ضرب رقم های یک عدد سه رقمی در صورتی برابر 24 می شود که رقم های آن یکی از چهار حالت زیر باشند:ی هنیزگ - 174  3
 ( )1 , :حالت  ,6 4 1                       ,                     ( )2 , :حالت  ,8 3 1

 ( )3 , :حالت  ,6 2 2                      ,                     ( )4 , :حالت  ,3 4 2

اکنون در هر حالت، عددهای سه رقمی را می نویسیم:
حالت دوم: 138، 183، 318، 381، 831، 813 حالت اوّل: 146، 164، 461 ، 416، 641، 614 

حالت چهارم: 342، 324، 243، 234، 432، 423 حالت سوم: 622، 226، 262 
پس در کل 21 عدد وجود دارد.

بزرگ ترین عدد دو رقمی 99 است. در نتیجه بزرگ ترین عدد سه رقمی که با جمع 3 عدد دو رقمی می توان به دست آورد ی هنیزگ - 175  2
برابر است با

 + + =99 99 99 297
+ نوشت. در نتیجه همه ي عددهای سه رقمی 100 تا  +10 20 70 کوچک ترین عدد سه رقمی هم برابر است با 100 که آن را می توان به صورت 

- : تعداد 297 را می توان به صورت جمع 3 عدد دو رقمی نوشت.  + = + =( )297 100 1 197 1 198

چون هر بار کوچک ترین عدد نوشته نشده را می نویسند، آخرین عدد همان بزرگ ترین عددی است که با این رقم ها می توان ی هنیزگ - 176  2
نوشت. بزرگ ترین عدد با این رقم ها برابر با 9853100 است.

در عدد 13257 رقم 2 از رقم س��مت چپ خود یعنی 3 کوچک تر اس��ت، پس رقم های این عدد به صورت صعودی مرتب ی هنیزگ - 177  3
نشده است.

اگر عددهایی را که رقم های آن ها به صورت صعودی مرتب شده اند بنویسیم، مشخّص می شود که 28 عدد این ویژگی را دارند:ی هنیزگ - 178  1

123

124

125

126

127

128

129

134

135

136

137

138

139

145

146

147

148

149

156

157

158

159

167

168

169

178

179

189

28�� � � � � �7 6 5 4 3 2 1

عدد 758 را در نظر می گیریم. آینه ی این عدد، عدد 857 است. دقتّ کنید که جایگاه رقم 5 در دو عدد یکسان است، اما ی هنیزگ - 179  3
جایگاه 8 و 7 تغییر کرده است. پس در عددهای سه رقمی، عدد و آینه اش وقتی برابر هستند که رقم یکان و صدگان مساوی باشند.

585575757555
787878858777

888
پس با کارت ها 9 عدد سه رقمی می توان ساخت که با آینه ی خود برابر باشند.

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 180  4

′¶£±¼jk–#J : گزینه ی )1( ′ ′ ′→600 000 006 600 000 006      

12  : گزینه ی )2(  344 321 12 344 321′ ′ ′ ′→jk–#J¼±£¶     

′¶£±¼jk–#J  : گزینه ی )3(  ′ ′ ′→125 000 521 125 000 521    

′¶£±¼jk–#J  : گزینه ی )4(  ′ ′ ′ ′ ′→9 000 000 090 0 900 000 009     
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گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 181  3

+ : گزینه ی )1(  =203 302 505     + : گزینه ی )2(  =141 141 282    		

+ : گزینه ی )3( =123 321 444     + : گزینه ی )4(  =212 212 424   		

عدد سه رقمی وقتی با مقلوبش برابر است که یکان و صدگان آن با هم برابر باشند. برای وقتی که یکان و صدگان 1 باشند، ی هنیزگ - 182  2

همه ي حالت ها را می نویسیم:

 , , , , , , , , ,101 111 121 131 141 151 161 171 181 191

10 حالت به وجود می آید. برای هر کدام از حالت های دیگر که رقم یکان و صدگان برابر هس��تند و مس��اوی یکی از رقم های 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 

= عدد سه رقمی با مقلوب خود برابر می شوند.  ×90 9 10 6 یا 7 یا 8 یا 9 باشند، نیز 10 حالت وجود دارد. پس در کل 

بزرگ ترین عدد قرینه ي پنج رقمی، 91019 است. پس گزینه ي )1( صحیح است.ی هنیزگ - 183  1

بزرگ ترین عدد شش رقمی قرینه برابر با 974479 و کوچک ترین عدد شش رقمی قرینه برابر با 347743 است. اختلاف ی هنیزگ - 184  2
این دو عدد را به دست می آوریم:

-
9 7 4 4 7 9
3 4 7 7 4 3
6 2 6 7 3 6

اگر رقم 7 کنار رقم 5 و دو رقم 6 را حذف کنیم، عدد حاصل از دو طرف قرینه می شود:ی هنیزگ - 185  4

 
↓



58785

57878656

پس حداقل باید سه رقم حذف کنیم.

اوّلین عدد متقارن بعد از 1394، 1441 است که اختلاف آن ها 47 تا است:ی هنیزگ - 186  2

 -
1 4 4 1
1 3 9 4

74

عددهای شش رقمی متقارن را به ترتیب از بزرگ به کوچک می نویسیم:ی هنیزگ - 187  3

اوّلین عددی که طاها می نویسد: 980089 اوّلین عددی که رادین می نویسد: 981189 

دومین عددی که رادین می نویسد: 910019 اوّلین عددی که عرشیا می نویسد: 918819 

دومین عددی که طاها می نویسد: 908809

تمام عددهای قرینه ی بین 1000 تا 2000 را می نویسیم:ی هنیزگ - 188  2
1001 1111 1221 1331 1441
1551 1661 1771 1881 1991

, , , ,

, , , ,

بزرگ ترین مقدار  برابر است با: 901109ی هنیزگ - 189  4

کوچک ترین مقدار  برابر است با: 103301

در نتیجه حاصل جمع بزرگ ترین و کوچک ترین مقدار  برابر است با

 
9 0 1 1 0 9
1 0 3 3 0 1

1 0 0 4 4 1 0
+
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اگر عدد  کوچک ترین عدد پنج رقمی باشد، باید رقم دهگان هزار آن کوچک ترین مقدار یعنی 1 باشد: ی هنیزگ - 190  1
1  

برای پیدا کردن کوچک ترین عدد خوب، کوچک ترین عدد بزرگ تر از 1 را در یکان هزارها قرار می دهیم که برابر است با 2 و به همین صورت 

ادامه می دهیم:  

فرض می کنیم عدد  بزرگ ترین عدد خوب پنج رقمی باش��د. پس باید بزرگ ترین ده هزارگان ممکن را انتخاب کنیم که 5 

است. زیرا هر رقم از رقم سمت چپ خود بزرگ تر است و اگر ده هزارگان از 5 بزرگ تر )مثلًا 6( باشد، آن گاه  عدد خوب 
پنج رقمی نیست، پس بزرگ ترین عدد خوب پنج رقمی براست با 

حال اختلاف این دو عدد را حساب می کنیم: 

 -
5 6 7 8 9
1 2 3 4 5
4 4 4 4 4

عددهای بین 100 تا 119 خوب نیستند، چون دهگان از صدگان بزرگ تر نیست. عددهای 120، 121 و 122 هم عدد خوب ی هنیزگ - 191  1
نیستند، ولی از 123 تا 129 خوب هستند. به همین ترتیب عددهای خوب دیگر را مشخّص می کنیم و تعداد آن ها را حساب می کنیم:

- + =129 123 1 7 123 تا 129 : 
- + =139 134 1 6 134 تا 139 : 
- + =149 145 1 5 145 تا 149 : 
- + =159 156 1 4 156 تا 159 : 
- + =169 167 1 3 167 تا 169 : 
- + =179 178 1 2 178 تا 179 : 

1  : 189
از 190 تا 199 عدد خوب وجود ندارد، پس تعداد عددهای خوب بین 100 تا 200 برابر است با

 + ×
+ + + + + + = =

( )7 1 77 6 5 4 3 2 1 28
2

عددهای خوب بین 100 تا 1000 س��ه رقمی هس��تند. پس فرض می کنیم عدد خوب موردنظر به صورت  باشد. ی هنیزگ - 192  3
این عدد رقم 6 را دارد، پس یکی از سه حالت زیر ممکن است:

حالت )1(: رقم یکان 6 باشد، در این صورت دهگان می تواند 5، 4، 3 یا 2 باشد. )دهگان نمی تواند 1 باشد. چون اگر 1 باشد، برای صدگان رقم 
کوچک تر نداریم.(

با انتخاب دهگان رقم های ممکن صدگان را می نویسیم:

                      

 + ×
+ + + = =

( )4 1 41 2 3 4 10
2

پس تعداد عددهای خوب در این حالت برابر است با  

حالت )2(: رقم دهگان 6 باشد. در این صورت صدگان می تواند 5، 4، 3، 2 یا 1 باشد.
با انتخاب صدگان رقم های ممکن یکان را می نویسیم:

                       
پس تعداد عددهای خوب در این حالت 15تاست. 
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حالت )3(: رقم صدگان 6 باش��د. در این صورت دهگان می تواند 7 یا 8 باش��د )9 نمی تواند باش��د، زیرا اگر دهگان برابر 9 باشد، برای یکان رقم 
بزرگ تر نداریم(.

با انتخاب دهگان، رقم های ممکن یکان را می نویسیم:

         
 + + =10 15 3 28 پس مجموع تعداد عددهای 3 حالت برابر است با  

رقم 7 در مرتبه ي صدگان میلیون است که وقتی به 2 تبدیل می شود، از عدد 3754928601 پانصد میلیون کم می شود:ی هنیزگ - 193  1

برای این که رقم 4 که دارای ارزش مکانی یکان میلیارد است به رقم 9 تبدیل شود، باید پنج میلیارد به عدد بیفزاییم:ی هنیزگ - 194  3

وقتی به دهگان میلیون عددی 6 واحد اضافه می کنیم، در واقع به عدد 60000000 اضافه می ش��ود. هنگامی که از یکان هزار ی هنیزگ - 195  1
آن 3 واحد کم می کنیم، 3000 تا از عدد کم می شود. بنابراین 59997000 تا به عدد افزوده می شود:

 - =60000000 3000 59997000

به بزرگ ترین عدد هشت رقمی 9 واحد اضافه می کنیم:ی هنیزگ - 196  3

 
 

+
9 9 9 9 9 9 9 9

9
1 0 0 0 0 0 0 0 8

گزینه ها را بررسی می کنیم: ی هنیزگ - 197  1
گزینه ي )2(: 1 واحد کاهش می یابد. گزینه ي )1(: 10000 واحد کاهش می یابد. 

گزینه ي )4(: 1000 واحد کاهش می یابد. گزینه ي )3(: 100 واحد کاهش می یابد. 
در نتیجه ي گزینه ي )1( صحیح است.

دو عدد را به رقم نوشته، سپس اختلاف آن ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 198  1

 -
′ ′ ′

9876543210
1023456789

8 853 086 421
وقت��ی ع��ددی را هزار برابر می کنیم، رقم های یکان، دهگان و صدگان عدد جدید صفر می ش��وند. پس اگر عدد 1234 را به ی هنیزگ - 199  4

عدد جدید اضافه کنیم، رقم صدگان برابر 2 می شود.

چون طبقه و مرتبه ي رقم 8 در هر دو عدد در نظر گرفته نمی شود، هر دو رقم 8 ارزش برابر دارند )یعنی ارزش مطلق آن ها ی هنیزگ - 200  3
برابر است(.
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اگر عددهای مشابه را از طرفین تساوی حذف کنیم، عدد مورد نظر مشخّص می شود.ی هنیزگ - 201  3

200 300� 400� 100 200 300� � � � ?

400 100� � ?

400 100� �?

300�?

× ی هنیزگ - 202 =10 1000 ده تا هزارتا برابر است با: 10000  4
 × =100 10 صدتا ده تا برابر است با: 1000

 × =10 1 10 ده تا یکی برابر است با: 
 + + =10000 1000 10 11010 حاصل جمع این عددها برابر است با: 

اگر عدد 99999 را در خودش ضرب و بعد بر خودش تقسیم کنیم، تغییر نمی کند. بنابراین کافی است آن را با عدد 1 جمع کنیم:ی هنیزگ - 203  4
 × ÷ + = + =


( )

99999

99999 99999 99999 1 99999 1 100000

گزینه ي )2( نادرست است. برای مثال حاصل جمع سه عدد متوالی 2، 3 و 4، عددی زوج نیست.ی هنیزگ - 204  2
 + + = ⇒2 3 4 9 عدد فرد است

وقتی حاصل جمع و حاصل ضرب دو عدد فرد است، بدین معناست که هر دو عدد فرد هستند. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 205  3
 + =5 7 12                  ,                   × =5 7 35

حداکثر 7 عدد فرد در جدول قرار می گیرد به شرط آن که 3 عدد فرد در ردیف پایین قرار دهیم. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 206  3

اگر هر دو عدد طبیعی موردنظر زوج باشند یا هر دو فرد باشند، نصف حاصل جمع شان هم عدد طبیعی است. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 207  4
+ = =4 6 10 5
2 2

 , + = =7 9 16 18
2 2

اگر هر دو عدد طبیعی موردنظر برابر باشند، نصف حاصل جمع شان هم عدد طبیعی است. به عنوان مثال:

 + = =2 2 4 2
2 2

                ,                 + = =3 3 6 3
2 2

پس گزینه های )1(، )2( و )3( درست هستند.

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 208  1
×  :گزینه ی )1(  =110 101 11110                                     )2( گزینه ی: × =111 101 11211    
× :گزینه ی )3( =111 111 12321                                     )4( گزینه ی: × =111 110 12210       

حاصل عبارت 1234321 است و مجموع رقم های آن 16 است.ی هنیزگ - 209  4

 
+ + + + + + =

× =


1 2 3 4 3 2 1 16
1111 1111 1234321

در عبارت هایی که چهار عمل اصلی وجود دارد، ابتدا ضرب و تقسیم و بعد جمع و تفریق )با رعایت ترتیب آن ها از چپ به ی هنیزگ - 210  2
راست( انجام می گیرد. 



↓

÷ × + - × =

+ - =





348

160

320 40 20 95 17 2

95 34 221
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)- اس��ت و حاصل آن صفر است. حاصل ضرب هر عددی در ی هنیزگ - 211 )8 8 در پرانتزهای عبارت موردنظر قطعاً پرانتزی به ش��کل   3
صفر نیز صفر است، پس حاصل عبارت صفر است. 

اگر عددها را به صورت زیر در جدول قرار دهیم، حاصل هر س��تون، هر س��طر و هر قطر 15 می ش��ود و جای علامت سؤال ی هنیزگ - 212  1
عدد 6 قرار می گیرد.

مجموع 2 عدد فرد، زوج است، پس مجموع 3 عدد فرد، فرد است و مجموع هر تعداد عدد زوج، زوج است. ی هنیزگ - 213  3
وحید 4 عدد فرد و 5 عدد زوج دارد که مجموع همه ي آن ها زوج است. علی 3 عدد فرد و 7 عدد زوج دارد که مجموع همه ی آن ها فرد است.

پس مجموع عددهای کارت های علی فرد و مجموع عددهای کارت های وحید زوج است.

از روش معکوس )برعکس( استفاده می کنیم و از انتهای مسئله به ابتدای آن می آییم:ی هنیزگ - 214  3
         + = ⇒ = - =8 40 40 8 32

                       × = ⇒ = ÷ =4 4 8
                       - = ⇒ = + =3 3 11

ابتدا 700 را بر 35 تقسیم می کنیم تا مقدار  به دست آید:ی هنیزگ - 215  2

سپس 20 را بر 5 تقسیم می کنیم تا مقدار  به دست آید: 

از حدس و آزمایش استفاده می کنیم و از گزینه ي )1( شروع می کنیم:ی هنیزگ - 216  1

پس گزینه ی )1( درست است و نیازی به بررسی بقیه ی گزینه ها نیست.

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 217  4
+ :گزینه ي )1(  × + = + + =3 5 7 9 3 35 9 47                + :گزینه ي )2(  + × = + + =3 5 7 9 3 5 63 71         
× :گزینه ي )3( × + = × + = + =3 5 7 9 15 7 9 105 9 114   × :گزینه ي )4(  + × = + =3 5 7 9 15 63 78             

برای این که محاسبات را سریع تر انجام دهیم، اختلاف هر دو عدد را به شکل زیر به دست می آوریم:ی هنیزگ - 218  3
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به عنوان مثال به تفریق زیر توجّه کنید:ی هنیزگ - 219  2

پلاک خانه ها در هر طرف خیابان یا عددهای زوج هستند و یا عدد های فرد و خانه ی رضا در سمت خانه های با پلاک زوج ی هنیزگ - 220  3
قرار دارد. 

چون عددهای س��مت راس��ت بزرگ تر از عددهای سمت چپ هس��تند، پس طبیعی است که تعداد خانه های سمت راست کم تر باشد که در این 
سؤال به نسبت 2 به 5 است.

 

, , , , , , ,
30 30

2 4 6 8 10 12 14 16
عدد مورد نظر عددی است که مجموع عددهای قبل از آن با مجموع عددهای بعد از آن با هم برابر باشند:

+ + + + =
+ =

2 4 6 8 10 30
14 16 30

پس پلاک خانه ی رضا 12 است. 

چون اختلاف 25 و 24 یک واحد است، می توان نتیجه گرفت که اختلاف دو عبارت 18تاست.ی هنیزگ - 221  2

 
× = ⇒ - = × =

25 18 450
450 423 18

24 18 432

عمل ضرب خاصیت جابه جایی یا تعویض پذیری دارد. بنابراین  با  برابر است، یعنیی هنیزگ - 222  3

، ی هنیزگ - 223 عبارت س��مت چپ عکس خاصیت توزیع پذیری ضرب نس��بت به تفریق را نش��ان می دهد )فاکتورگیری(. بنابراین در   3
)- یا 3 را قرار می دهیم:  )7 4

هرگاه دو عدد زوج متوالی را در هم ضرب کنیم، یکان حاصل ضرب می تواند یکی از رقم های 8، 4 و یا صفر باشد. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 224  3

                      ,                         

                    ,                         

رقم یکان حاصل ضرب دو عدد فرد متوالی 3 یا 5 یا 9 است و نمی تواند 7 باشد. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 225  3

هرگاه سه عدد زوج متوالی در هم ضرب شوند، یکان حاصل ضرب یکی از رقم های صفر، 2 و 8 می شود. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 226  3

                     ,                         
                 ,                         

بنابراین رقم یکان حاصل ضرب سه عدد زوج متوالی هیچ گاه 4 نخواهد شد.

یکان حاصل ضرب از ضرب یکان عامل ها به دست می آید:ی هنیزگ - 227  3
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به ضرب های زیر نگاه کنید:ی هنیزگ - 228  4

×

+

6
18
18

14 4
180

32 4

×

+

52
52
10 4
2600
270 4

×

+

13
13
3 9
130

16 9

همانطور که دیدید، رقم یکان عدد نهایی را می توان فقط با ضرب کردن یکان عدد ها به دست آورد. به طور مثال:
× =

× =

18 18 324
8 8 64

حال پاس��خ مس��ئله را بررس��ی می کنیم. رقم های یکان هر عدد یکی از عددهای 0، 1، 2، 3، 4، 5، … و 9 است. پس کافی است حاصل ضرب این 
عدد ها را در خودشان به دست آوریم. رقم های 2 ، 3 ، 7 و 8 در بین یکان ها نیستند.

×9 9×8 8×7 7×6 6×5 5×4 4×3 3×2 2×1 1×0 0
رقم یکان8164493625169410

با توجّه به سؤال قبل، رقم یکان را می توان تنها با ضرب کردن یکان ها در یکدیگر به دست آورد. اگر رقم یکان عددی 0 ، 1، ی هنیزگ - 229  2
5 یا 6 باشد، با ضرب کردن عدد در خود، یکان عدد حاصل ضرب تغییر نمی کند.

× =

× =

× =

5 5 25
25 5 625
625 5 3125

      
× =

× =

× =

6 6 36
36 6 216
216 6 1296

      

× =

× =

× =

× =

× =

2 2 4
4 2 8
8 2 16
16 2 32
32 2 64

راه حلّ اوّل: همان طور که در س��ؤال های قبل دیدیم، برای به دس��ت آوردن رقم یکان حاصل ضرب، فقط باید رقم های یکان ی هنیزگ - 230  1
عددها را در هم ضرب کنیم. پس به جای عدد 73 ، فقط رقم یکان 3 را در نظر می گیریم و 12 بار آن را در خودش ضرب می کنیم.

nIM#nI¿a nIM# ¹QnIM#»j nIM#y nIM#SŸÀnIM#¾w
# #

{
#

[

→ × = → × = → × = → × = → × = → × =3 3 3 9 9 3 27 7 3 21 1 3 3 3 3 9 9 3 27

Jo†#nIM#½jpH» j →, , , , , , , , , , ,3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1 می بینیم که رقم های یکان نظم خاصی دارند و چها ر تا چهار تا تکرار می شوند. 
راه حلّ دوم: عدد 73 فرد اس��ت و هر چند بار که در خودش ضرب ش��ود، باز هم عددی فرد به دس��ت می آید. رقم یکان یک عدد فرد نمی تواند 

عددی زوج باشد، پس گزینه های )2( ، )3( و )4( نادرست هستند و فقط گزینه ی )1( باقی می ماند.

عدد 21 را می توان به صورت حاصل ضرب سه عدد طبیعی 1، 3، و 7 نوشت:ی هنیزگ - 231  1 × × =1 3 7 21
حالت اوّل:

� � 21�(4 � ) )(6 � )(8 �

1 3 7

� � �
3� 3� 1� � � � 3 3 1 7� � � �

حالت دوم:

� � 21�(4 � ) )(6 � )(8 �

3 1 7

� � �
1� 5� 1� � � � 1 5 1 7� � � �
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برای بررسی گزینه ها می توان از بزرگ ترین و کوچک ترین عددهای مورد نظر هر گزینه استفاده کرد.ی هنیزگ - 232  3
کوچک ترین عدد چهار رقمی : گزینه ي )1( = ⇒ × =1000 1000 1000 گزینه ي )1( نادرست است ⇒ هفت رقمی است1000000
بزرگ ترین عدد دو رقمی : گزینه ي )2( = ⇒ × = ⇒99 99 99 9801 حاصل ضرب دو عدد دو رقمی، عدد پنج رقمی نخواهد شد

پس گزینه ي )2( نیز نادرست است.
دقت کنید! حاصل ضرب دو عدد دو رقمی، سه یا چهار رقمی است. حاصل ضرب دو عدد سه رقمی پنج یا شش رقمی است. حاصل ضرب دو عدد 
چهار رقمی هفت یا هشت رقمی است. حاصل ضرب دو عدد پنج رقمی، نه یا ده رقمی است و این الگو ادامه دارد و در نتیجه گزینه ي )3( درست است.

دقت کنید! در انجام عملیات جمع اگر رقم های با مرتبه های یکسان را با هم جابه جا کنیم، حاصل جمع تغییر نمی کند. مثلًا:ی هنیزگ - 233  4

در موارد »الف«، »ب« و »پ« فقط رقم های با مرتبه های یکسان با هم جابه جا شده اند و در نتیجه حاصل جمع ها با هم برابر و مساوی با 1054877 
است. حاصل عبارت »ت« نیز 1054877 است که برابر سه حاصل جمع قبلی است. پس همه ي حاصل جمع ها برابر هستند.

به حاصل عبارت های اول و دوم دقتّ کنید. در عبارت اول به تعداد یک های عدد 10101، عدد 23 تکرار ش��ده اس��ت. در ی هنیزگ - 234  1
عبارت دوم به تعداد یک های عدد 1010101 عدد 45 تکرار شده است. اکنون با توجّه به ا ین الگو عددهای سوم و چهارم را می نویسیم:

عدد سوم  = × =67 101010101 6767676767
عدد چهارم  = × =89 10101010101 898989898989

 -
8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9

6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
8 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

هرگاه مقسوم و مقسوم علیه را بر عددی غیر از صفر تقسیم کنیم، خارج قسمت تغییری نمی کند، ولی باقی مانده بر همان عدد ی هنیزگ - 235  4
تقسیم می شود. به عنوان مثال:

چون دو رقم سمت چپ مقسوم از مقسوم علیه کوچک تر است، پس برای سه رقم اوّل سمت چپ مقسوم یک رقم در خارج قسمت ی هنیزگ - 236  1
قرار می گیرد و از آن به بعد برای هر یک رقم مقسوم، یک رقم در خارج قسمت قرار می گیرد. بنابراین در خارج قسمت 5 رقم قرار می گیرد:

اگر عدد 30 را بر عددهای 11، 12، 13، 14 و 15 تقسیم کنیم، خارج قسمت برابر 2 می شود:ی هنیزگ - 237  3

 - - - - -
15 14 13 12 1130 30 30 30 30
2 2 2 2 230 28 26 24 22

00 2 4 6 8

 + + + + =11 12 13 14 15 65

با قرار دادن عدد 7 به جای ستاره، نمودار به شکل زیر کامل می شود:ی هنیزگ - 238  2

21 13

7

26

7

� 5� 2� �
3

6
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′ حاصل می ش��ود. اکن��ون از عدد حاصل 5 تا کم ی هنیزگ - 239 ′ ′1 000 000 وقت��ی ع��دد 10 را 9 بار در خودش ضرب می کنیم، عدد 000  1
می کنیم: 

 

IU

-



999 999 9910

8

1 000 000 000
5

999 999 995

× + =( )8 9 5 77 مجموع رقم های عدد به دست آمده برابر است با 

 می شود. بنابراینی هنیزگ - 240
oŸ‚#IU#¾w#»#Âw



...100000 000 وقتی 10 را سی و سه بار در خودش ضرب می کنیم، حاصل ضرب   4

 

IU

...

...

-

999 999 99910

31

1 000 000 0000
33

9 9 9 9 9 967


مجموع رقم های عدد به دست آمده برابر است با:

 × + + =


( )

279

31 9 6 7 292

- ی هنیزگ - 241 =98670 98657 13 کوچک ترین عدد بزرگ تر از 98657 که رقم هایش متفاوت اس��ت، عدد 98670 اس��ت. پس باید   2
سانتی متر دیگر پیش برویم. 

برای این که بیش ترین حاصل ضرب پدید آید، رقم های 6 و 5 را در دهگان دو عدد و رقم های 2 و 3 را در یکان آن ها قرار ی هنیزگ - 242  1
می دهیم: 

× =53 62 3286
× =52 63 3276

اگر عددها 62 و 53 باشند، بیش ترین حاصل ضرب ساخته می شود. پس بیش ترین حاصل ضرب برابر 3286 است.

برای این که بیش ترین حاصل ضرب پدید آید دو عدد باید دو رقمی باشند و رقم های 5 و 9 در دهگان دو عدد و رقم های ی هنیزگ - 243  4
1 و 2 در یکان آن ها باشند:

 × =91 52 4732
× =92 51 4692

پس بیش ترین عدد به دست آمده برابر 4732 است.

ابتدا رقم های یاداشت شده ی علی را مرحله به مرحله به دست می آوریم:ی هنیزگ - 244  2
 × =7 2 14 در مرحله ي اوّل 4 را یادداشت می کند. 
 × =14 2 28 در مرحله ي دوم 8 را یادداشت می کند. 
 × =28 2 56 در مرحله ي سوم 6 را یادداشت می کند. 
 × =56 2 112 در مرحله ي چهارم 2 را یادداشت می کند. 
 × =112 2 224 در مرحله ي پنجم 4 را یادداشت می کند. 
 × =224 2 448 در مرحله ي ششم 8 را یادداشت می کند. 
 × =448 2 896 در مرحله ي هفتم 9 را یادداشت می کند. 
بنابراین علی پس از 7 بار رقم های 4، 8، 6، 2، 4، 8 و 9 را یادداشت می کند. کوچک ترین عدد ساخته شده با این رقم ها عبارت است از  2446889 

یعنی دو میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار و هشتصد و هشتاد و نه.
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حاصل جم��ع همه ي رقم های یک عدد س��ه رقمی، حداکثر 27 اس��ت. ع��دد 429 برابر حاصل جمع یک عدد س��ه رقمی با ی هنیزگ - 245  2
رقم هایش است، پس رقم صدگان عدد اوّلیه حتماً 4 است. چون عدد اوّلیه از از 429 کوچک تر است، با حدس و آزمایش می توان فهمید که عدد 

اوّلیه 417 است.
 + + + =



12
417 4 1 7 429

حاصل ضرب رقم های عدد 417 برابر است با
 × × =4 1 7 28

ابتدا حاصل جمع هر 23تایی که از 960 کم و هر 17تایی که به 440 اضافه می شود به دست می آوریم:ی هنیزگ - 246  4
 + =23 17 40                  ,                  - =960 440 520
 ÷ =520 40 13 بار 

دو مبلغ 13 و 29 ریال به صورت زیر قابل پرداخت هستند:ی هنیزگ - 247  3
+ + =
+ + + + =

10 2 1 13
20 5 2 1 1 29

مبلغ 40 ریال را نمی تواند پرداخت کند. چون از 50 ریالی که نمی تواند استفاده کند، پس 10 ریالی و 20 ریالی را برمی دارد که می شود 30 ریال. 
+ + + =1 1 2 5 9 اما مجموع 4 سکه ی دیگر کم تر از 10 ریال است. 

پس 40 ریال قابل پرداخت نیست. به همین ترتیب 41 ریال را نیز نمی توان پرداخت کرد. اما جواب 40 که کوچک تر است، درست است.

ابتدا رقم های پوشیده شده را شماره گذاری می کنیم:ی هنیزگ - 248  48 6 3

2 9

�

1

7 1 8

1 8 22

، در نتیجه طبق قانون دهدهی، یک واحد به دهگان ها اضافه می کنیم: + + =3 8 1 12 چون 

1 6 9� � � 1 � 8 �ان� با 10 از بزريالگتر عددي �18

16� � �181 � 1 2�
پس طبق قانون دهدهی، یک واحد به صدگان ها اضافه می شود. یعنی

بنابراین مجموع رقم های پوشیده شده برابر است با

ابتدا رقم های پوشیده شده را شماره گذاری می کنیم:ی هنیزگ - 249  1

. ، در نتیجه   برابر با عددی شده که یکانش 2 است و از 10 بیش تر است. یعنی 
طبق قانون ده دهی، یک واحد به جمع 8 و 9 اضافه می شود و یکانش برابر  می شود:

 
”µ #p] H 

↓
+

+ + =

7 5

1 9 8 18

. دوباره طبق قانون دهدهی یک واحد به جمع  اضافه می شود و یکان آن صفر می شود. یعنی در نتیجه 

. پس مجموع رقم های پوشیده شده برابر است با و در نتیجه 
1 2 3 4 5� )( � � � 5 9 8 1 23� � � � �



41

T برابر 7 است، پس F برابر 1 است و O یا 4 است یا 5. ولی چون O زوج است، پس O نمی تواند 5 باشد. در نتیجه O ، 4 و ی هنیزگ - 250  3
R ، 8 است.

 
W
W

U

+
7 4
7 4

14 8

W از 10 کوچک تر است، زیرا به صدگان 1 واحد اضافه نشده است. پس W کوچک تر از 5 است.  W+ حال W را مشخّص می کنیم. می دانیم 
W نمی تواند 1 باشد، زیرا F یک است. 2 نمی تواند باشد، زیرا در آن صورت U برابر با 4 می شود و چون O، 4 است، غیر ممکن است. همچنین 

چون O ، 4 است، W ، 4 نیز نمی تواند باشد. در نتیجه W ، 3 است.

 +
7 3 4
7 3 4

1 4 6 8

. حال چون  و طبق قانون ده دهی  به ی هنیزگ - 251 چون  نتیجه می گیریم که  صفر است. زیرا   4
، بنابراین   علاوه ي ده می شود، نتیجه می گیریم 

اکنون دقت کنید که

. چون =4 در نتیجه عدد  برابر با 45 است، پس 

. و نتیجه می گیریم

تفریق را مرحله به مرحله انجام می دهیم:ی هنیزگ - 252  2

حال باید  را حساب کنیم، اما چون صدگان حاصل تفریق 8 است، به این معناست که  بزرگ تر از 4 است و از 9 یک واحد کم شده 
و به 4 ده واحد اضافه شده است. پس:

14 � � � � 14�

از س��تون اوّل )یکان( ش��روع می کنیم که هر 3 رقم آن یکس��ان اس��ت. 3 بار جمع  برابر اس��ت با 6 یا 16 ولی 16 به 3 ی هنیزگ - 253  2
بخش پذیر نیست، بنابراین جمع سه تا  نمی تواند برابر 16 باشد، پس

� � 3� � 6� � 2�

حال ستون دوم )دهگان( را حساب می کنیم:

� � 7� 2�
2 � 2 7� � � 4 7� � � 3�

 . + =3 2 5 پس حاصل  برابر است با 

، در نتیجه C نمی تواند 1 باشد. پس C بزرگ تر یا مساوی 2 استی هنیزگ - 254 AB DE≠ چون   4
 D حداقل باید 3 باشد که در این صورت C ،2 باش��د ، A یا 1 اس��ت یا 2. اگر A حداقل 6 می ش��ود. پس D نمی تواند 3، 4 یا 5 باش��د، زیرا A

حداقل 6 می شود و این غیرممکن است. در نتیجه A ، 1 است.
 . D =5 هیچ کدام از B یا C نمی توانند 5 باشند، زیرا اگر یکی از آن ها 5 باشد، E یا باید صفر باشد یا 5 که نشدنی است. در نتیجه 

B دو رقمی باشد. در نتیجه B برابر با 3 و E برابر با 2 است. C× برای این که D ، 5 باشد، C باید 4 و 
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. پس ABA برابر است با ی هنیزگ - 255 CD CDCD× =101 CD بنویس��یم، در نتیجه  CD× +100 CDCD را می توانیم به صورت   1
. + =1 0 A برابر است با 1 B+ B و  A و 0= 101. بنابراین 1=

ابتدا هزارگان را بررسی می کنیم. چون M با S فرق دارد و S برابر 3 است، M باید 2 باشد و طبق قانون دهدهی یک واحد ی هنیزگ - 256  4
A باعث انتقال یک واحد به هزارگان  به آن اضافه شده باشد. این اتفاق برای A هم می افتد و یک واحد به آن اضافه می شود و برای این که 1+

شود، A باید 9 و U صفر باشد. 
O نمی تواند 3 باشد. زیرا در این صورت O و Y باید دو رقم متفاوت کوچک تر  Y+  . O Y+ =13 O یا  Y+ = حال یکان را بررسی می کنیم: 3

 . O Y+ =13 ، این حالت اتفاق نمی افتد. پس   M U و 2= از 3 باشند، اما چون 0=
=S و طبق قانون دهدهی یک واحد از یکان به آن اضافه می شود، نتیجه می گیریم:  3 اکنون ستون دهگان را درنظر می گیریم. چون 

 N N+ + = ⇒ =1 3 12 8
، O و Y باید 6 و 7 باشند. در نتیجه N = 8 A و  ). چون 9= , )7 6 ) و  , )8 5  ،( , )4 9 در کل 3 جفت رقم وجود دارد که جمعشان 13 می شود: 

 Y O× = × =6 7 42

از 2500 عدد پنج رقمی که با رقم های داده شده می توان ساخت، 96 عدد بدون تکرار رقم ها هستند:ی هنیزگ - 257  3

96�
ريالقچم� پنج اريالقام تعداد

اريالقام ت�راريال بدون

هدهيصدي

3 2 144 ����

تعداد افرادی که قبل از نفر وسط و بعد از او در صف هستند، یکسان است. چون نفر وسط، بیستمین نفر است، نتیجه می شودی هنیزگ - 258  2
2×نفر وسط(  ( - =1  تعداد نفرات صف
 × - =( )20 2 1 39 نفر 

از مجموع دو عدد یکی کم می کنیم:ی هنیزگ - 259  3
 + - =( )18 17 1 34

باید عدد 200 را اضافه کند، زیرا به جای 1463، 1263 را به ماشین حساب داده است:ی هنیزگ - 260  1

مجموع عددهای سود و ضرر را بر اختلاف قیمت های فروش تقسیم می کنیم:ی هنیزگ - 261  2

 
+ = ⇒ ÷ =- = 

2000 250 2250
2250 150 15

1000 850 150

نصف اختلاف موردنظر باید به او پول بدهد. ی هنیزگ - 262  3
 ÷ =34 2 17 هزار تومان 

وقتی اوّلی 120 تومان بیش تر از دومی و دومی 80 تومان بیش تر از سومی داشته باشد، می توان گفت اوّلی 200 تومان بیش تر ی هنیزگ - 263  3
از سومی دارد.

 + =200 80 280 مجموع اختلاف پول سه نفر : 
 - =640 280 360 مجموع پول سه نفر بدون اختلاف : 
 ÷ =360 3 سهم سومی : 120
 + =120 200 سهم اوّلی : 320
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6 دانش آموز هر کدام یک مداد و 5 دانش آموز هر کدام 3 مداد دارند. تعداد مدادهای این 11 دانش آموز را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 264  1

 
× = ⇒ + = × =

5 3 15
15 6 21

6 1 6

در کل 29 مداد داریم.
 - =29 21 8 پس تعداد مداد های باقی مانده برابر است با 
 ÷ =8 2 نفر 4 8 مداد بین بقیه ی دانش آموزان که هرکدام 2 مداد دارند، تقسیم می شود: 

ابتدا میانگین 5 عدد را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 265  3
مجموع عددها  ÷ تعداد عددها = میانگین
 ÷ =40 5 8
 + =8 20 28
 × =28 5 140
 - =140 20 120
 × =120 5 600 مجموع 5 عدد جدید 

با کمک گرفتن از رابطه ي زیر می توان مجموع عددهای 1 تا 10 را راحت تر به دست آورد:ی هنیزگ - 266  2
= مجموع عددهای متوالی عدد اوّل((  + ×)عدد آخر )تعداد عددها ÷2  

 + + + + + + =...1 2 3 4 9 10 + × ÷ =(( ) )1 10 10 2 55

قیمت هر توپ فوتبال را با  و قیمت هر لباس فوتبال را با  نشان می دهیم. می دانیم قیمت یک توپ و یک لباس 100 ی هنیزگ - 267  1
تومان است، پس

قیمت دو توپ و سه لباس 262 تومان، پس
   ⇒    

، 100 قرار می دهیم: به جای 
( )2 100� � 262� � 200� 262� � 62�

پس قیمت هر لباس ورزشی 62 تومان است.
62 � 100� � 38�

پس قیمت هر توپ فوتبال 38 تومان است.

حاصل جمع عدهای فرد دورقمی برابر است بای هنیزگ - 268  1

 - ++ + + + + + = + × = × =... ( ) ( )99 11 99 1111 13 15 17 19 99 1 45 55 2475
2 2

راه حلّ اوّل: مجموع های مورد نظر را به صورت زیر می نویسیم:ی هنیزگ - 269  3

jk–#IU ÷

= + + + + = + + + +

- = + + + + - + + + + = - + - + + - =











( )

... ...( ) , ( )

... ... ...( ) ( ) ( ) ( ) ( )

100 2
2 4 6 100 1 3 5 99

2 4 6 100 1 3 5 99 2 1 4 3 100 99 50
راه حلّ دوم: از فرمول مجموع عددهای متوالی فرد و زوج استفاده می کنیم: 

100#IU#1#joÎ#ÁIÀjk–#“¼µ\¶ :

+( )1 99
100

100#IU#1#Z»p#ÁIÀjk–#“¼µ\¶ :

×
=

+( )

50

1

50
2500

2

2 100
102





⇒ - =



× = 


51

1

2550 2500 50

50
2550

2
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مجموع عددهای زوج 26 تا 100برابر است بای هنیزگ - 270  2
 + × ×= =
( )26 100 38 126 38 2394

2 2
ساعت در هر ساعت از شبانه روز به تعداد همان ساعت زنگ می زند، )یعنی ساعت 1، یک زنگ، … و ساعت 20 نیز بیست ی هنیزگ - 271  3

زنگ(. پس برای این که بفهمیم ساعت از 1 بامداد تا 8 شب چندبار زنگ می زند، مجموع عددهای 1 تا 20 را به دست می آوریم:

 + ×
=

( )1 20 20 210
2

ابتدا عدد وسط را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 272  1
 ÷ =39500 5 7900 عدد وسطی 

اگر 1840 را بر 4 تقسیم کنیم، عدد وسط دو عدد وسط این چهار عدد به دست می آید:ی هنیزگ - 273  1
 ÷ =1840 4 460

پس ثلث عدد دوم برابر است با
 ÷ =459 3 153

شماره ی 9 صفحه یک رقمی و شماره ی 90 صفحه دو رقمی است. ی هنیزگ - 274  3

 
¾dŸ‚

¾dŸ‚

× = ⇒ + = × =

9 1 9
180 9 189

90 2 180
تعداد رقم های صفحه های یک رقمی و دو رقمی: 

 - =249 189 60 تعداد رقم های صفحه های سه رقمی : 
 ÷ =60 3 تعداد صفحه های سه رقمی : 20

تعداد صفحه های کتاب برابر است با

 

# Âµ¤n#»j ÁIÀ¾dŸ‚#

ÁIÀ¾dŸ‚ ÁIÀ¾dŸ‚

Âµ¤nÂµ¤n#¾w ¦Ä

↑

↓ ↓
+ + =20 90 9 119

راه حلّ اوّل: از این 1725 رقم، 9 رقم برای صفحه های یک رقمی، 180 رقم برای 90 صفحه ي دو رقمی و 1536 رقم برای ی هنیزگ - 275  1
512 صفحه ي سه رقمی به کار می رود:

- =1725 9 1716                           ,                           - =1716 180 1536
 ÷ =1536 3 512

تعداد صفحه های کتاب برابر است با

 
Âµ¤n#¾w ÁIÀ¾dŸ‚Âµ¤n#¦Ä#ÁIÀ¾dŸ‚

Âµ¤n#»j ÁIÀ¾dŸ‚

+ + =9 90 512 611 

راه حلّ دوم: از فرمول زیر نیز می توان تعداد صفحه های کتاب را به دست آورد:
تعداد رقم ها(  +108 ( ÷ =3                                    تعداد صفحه ها

 + ÷ =( )1725 108 3 611
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تعداد عددهای ده رقمی 9000000000 و تعداد عددهای نه رقمی 900000000 است. بنابراینی هنیزگ - 276  1

 -
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

در ...123456، 9 عدد یک رقمی و 51 عدد دو رقمی وجود دارد، بنابراینی هنیزگ - 277  4
 

× = ⇒ + = × =

9 1 9
102 9 111

51 2 102
کل رقم ها 

از 1 تا 1395، 4473 رقم داریم که رقم 4469 آن، عدد چهار است:ی هنیزگ - 278  3

راه حلّ اوّل:ی هنیزگ - 279  1

راه حلّ دوم: همه ي این 2015 عدد را چهار رقمی فرض می کنیم، سپس 1107 رقم اضافه شده را کم می کنیم:
       × = - =,2015 4 8060 8060 1107 6953

1 ی هنیزگ - 280

14 بار

یک بار از 1 تا 9
یک بار از 10 تا 20
یک بار از 20 تا 30

یک بار از 110 تا 119
ده بار از 120 تا 129
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666666 است. بنابراینی هنیزگ - 281 کوچک ترین عدد بزرگ تر از 567120 که تمام رقم هایش مانند هم باشد   4

 -
6 6 6 6 6 6
5 6 7 1 2 0

9 9 5 4 6

از دو ردیف پایین شروع می کنیم و با توجّه به این نکته که مجموع دو دایره ي پایینی دایره ي ی هنیزگ - 282  2
بالایی را می سازد، عدد داخل دایره ها را می یابیم.

هر لوله را با 5 برش می توان به قطعات 1 متری تبدیل کرد. پس با 15 برش می توان سه لوله را به قطعات 1 متری تبدیل کرد:ی هنیزگ - 283  1
 ÷ =6 1 6 -                   ,                 قطعه  =6 1 5 برش 
 × =3 5 15

از هر قواره ي 15 متری، 5 قواره ي 3 متری می توان برید:ی هنیزگ - 284  4
 ÷ =15 3 5 تعداد قسمت ها 
تعداد قسمت ها - =1 ⇒ تعداد برش ها - =5 1 4  تعداد برش های هر قواره ي 15 متری 

 × =4 4 16 تعداد کل برش ها 

تصویر عدد 87108 در آینه 80178 است، بنابراینی هنیزگ - 285  1

 -
8 7 1 0 8
8 0 1 7 8

6 9 3 0

تصویر رقم های 8، 7، 5، 1 و 0 در آینه تغییر نمی کند. بنابراین تصویر 919 در آینه متفاوت است:ی هنیزگ - 286  3

راه حلّ اوّل: با انتخاب گزینه ي )3( خواهیم داشت:ی هنیزگ - 287  3

راه حلّ دوم: چون شرایط برای هر پنج حیوان یکسان است، حاصل جمع حیوانات باید مضربی از 10 باشد. بنابراین
 - =10 8 2                       ,                         × =5 2 10

با توجه به گفته ی پدرام، تعداد صندلی ها باید بر 19 بخش پذیر باشد. در بین گزینه ها، فقط 95 بر 19 بخش پذیر است.ی هنیزگ - 288  3
 ÷ =95 19 5

اگر در تقس��یمی، مقس��وم و مقسوم علیه هر دو بر عددی بخش پذیر باش��ند، باقی مانده هم بر آن عدد بخش پذیر است. پس ی هنیزگ - 289  2
گزینه ی )2(درست است. برای رد سایر گزینه ها مثال زیر را در نظر می گیریم. عدد 33 را بر 6 تقسیم می کنیم )چون هر دو بر 3 بخش پذیرند(:

 -
633
530

3



47

+ ی هنیزگ - 290 =85 74 159 با بررسی گزینه ها مشخّص می شود که گزینه ي )4( درست است. زیرا:   4

 

  

  

    

-

-

3159
5315

9
9
0

گزینه های )1(، )2( و )4( نادرست هستند. برای هر کدام یک مثال می زنیم:ی هنیزگ - 291  3
+ : گزینه ي )1( + =5 7 11 23 23 بر 3 بخش پذیر نیست. 
+ : گزینه ي )2(  =4 6 10 بر 4 بخش پذیر نیست. 10
- : گزینه ي )4( =7 4 3 3 بر 2 بخش پذیر نیست. 
حاصل جمع دو عدد زوج، عددی زوج اس��ت. حاصل جمع چهار عدد فرد هم عددی زوج اس��ت. پس مجموع دو عدد زوج و چهار عدد فرد بر 2 

بخش پذیر است.

عددهای��ی ب��ر 3 بخش پذیرن��د که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر اس��ت. همچنین از هر س��ه ع��دد متوالی، یکی بر 3 ی هنیزگ - 292  4
بخش پذیر است.

, , , , , , , , , , , , , , ,101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

عددهایی بر 5 بخش پذیرند که یکان آن ها صفر و یا 5 باشد. حال کل عددهای ممکن را می نویسیم:ی هنیزگ - 293  4
k IM ·I§Ä

jk

{

–











5
1405
1045
4105
4015
0145
0415

6          

k IM oŸ‚ ·I§Ä

jk–

{











5410
5140
4510
4150
1450
1540

6

در کل 12 عدد موجود است که بر 5 بخش پذیرند.

برای بخش پذیری بر 5، رقم یکان باید صفر یا 5 باشد.ی هنیزگ - 294  2
jk–

⇒


, ,

, , ,

25 45 75
7

20 40 70 50

عددهایی بر 5 بخش پذیرند که یکان آن ها صفر یا 5 باشد. با توجه به برابری یکان و صدگان، عدد صفر را نمی توان به جای ی هنیزگ - 295  4
?5 5 . پس یکان حتماً 5 و صدگان نیز 5 است.  0 9 0 یکان قرار داد چون عددی دو رقمی می شود:

(?) همه ی ارقام 0، 1، 2، … و 9 که 10 تا هستند می توان قرار داد. پس 10 عدد با شرایط مسئله وجود دارد. به جای علامت 

عددهایی بر 9 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر اس��ت. بنابراین اگر جای هر مربع عدد 7 را قرار دهیم، ی هنیزگ - 296  4
مجموع ارقام عدد 27 می شود که بر 9 بخش پذیر است.

4 27 7 7

+ و 12 بر 3 بخش پذیر است.ی هنیزگ - 297 + =1 4 7 عدد 147 بر عدد 3 بخش پذیر است. چون 12  4
عدد 158 بر عدد 2 بخش پذیر است، چون زوج است.

+ و 9 بر 9 بخش پذیر است. + =1 5 3 9 عدد 153 بر عدد 9 بخش پذیر است، چون 
عدد 157 فقط بر 1 و 157 بخش پذیر است.

عدد 216 هم بر 6 و هم بر مجموع ارقامش )یعنی 9( بخش پذیر است.ی هنیزگ - 298  3
عدد 215 بر 5 بخش پذیر است ولی بر مجموع ارقامش بخش پذیر نیست.
عدد 217 بر 7 بخش پذیر است ولی بر مجموع ارقامش بخش پذیر نیست.

عدد 143 بر 3 و مجموع ارقامش بخش پذیر نیست.
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از تعداد کل عددهای بخش پذیر بر 4 که کم تر از 111 هس��تند، تعداد عددهای بخش پذیر بر 4 را که کم تر از 11 هس��تند ی هنیزگ - 299  2
کم می کنیم:

            

  

   

                     

  

        

--

-

4111411
27828

313
28
3

 - =27 2 25

 باید عددی زوج باشد یعنیی هنیزگ - 300 عددهایی بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند. پس   4
 = 8 یا 6 یا 4 یا 2 یا 0

+ باید بر 3 بخش پذیر باشد: + + +   5 و حاصل جمع 
= ⇒ + + + + = 0 5 0 0 0 0 5   = ⇒ + + + + = 2 5 2 2 2 2 13    
= ⇒ + + + + = 4 5 4 4 4 4 21    = ⇒ + + + + = 6 5 6 6 6 6 29    
= ⇒ + + + + = 8 5 8 8 8 8 37   

 وجود دارد. پس یک انتخاب برای 

، ی هنیزگ - 301 + =5 9 5 بر 9 بخش پذیر اس��ت، پس مجموع رقم های آن باید بر 9 بخش پذیر باش��د. از طرفی 14 عدد س��ه رقمی 9  3

5 باید برابر 18 شود: بنابراین مجموع رقم های 9
+ + = ⇒ = 5 9 18 4


+ ⇒ + = ⇒ =





 

2 3
326 2 4 2
549

+ = + =
 4 2 6

عددهای��ی که بر 2 و 3 بخش پذیر باش��ند، بر 6 نیز بخش پذیرند. بنابراین کافی اس��ت بی��ن 60 و 90 عددهایی را که بر 6 ی هنیزگ - 302  1
بخش پذیرند، مشخّص کنیم:

در عدد 213578 سه رقم سمت راست بر 8 بخش پذیر نیست، بنابراین خود عدد هم بر 8 بخش پذیر نیست.ی هنیزگ - 303  4

چون عدد اوّلیه را در دو ضرب می کنیم، اوّلین عددی که روی کاغذ می نویس��یم حتماً بر 2 بخش پذیر اس��ت. در نتیجه باقی ی هنیزگ - 304  4
عددها نیز بر 2 بخش پذیرند. اما گزینه ي )4( عددی فرد است و نمی تواند یکی از عددهای نوشته شده روی کاغذ باشد.

عددی که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باش��د، بر 15 بخش پذیر اس��ت. پس  می تواند صفر یا 5 باشد. اما عدد باید بر ی هنیزگ - 305  1
3 هم بخش پذیر شود:

0 48330 4 8 3 3 0 18� � � � � � � � است. بخشپذ�ر 3 بر

بنابراین  قابل قبول نیست.
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از بین دو عدد متوالی حتماً یکی زوج و دیگری فرد است. حاصل ضرب عدد زوج در هر عددی زوج است. پس حاصل ضرب ی هنیزگ - 306  1
دو عدد متوالی همیشه زوج و بر 2 بخش پذیر است.

× = × = × =
  

1 2 2 3 4 12 6 7 42
1 2 3 4 5 6 7

عدد 9009 بر 5 بخش پذیر نیست.ی هنیزگ - 307  2
عدد 1155 بر 9 بخش پذیر نیست.

عدد 4815 بر 5 بخش پذیر بوده و مجموع ارقام آن برابر 18 است.
عدد 9000 بر 5 بخش پذیر بوده و مجموع ارقام آن برابر 9 است.

پس دو عدد هم بر 9 و هم بر 5 بخش پذیرند.

چون یکان عدد، زوج است، کافی است عدد بر 9 نیز بخش پذیر باشد. فقط مقادیر گزینه ی)2( این خاصیت را دارند:ی هنیزگ - 308  2

عددی که بر 7 بخش پذیر باشد اما بر 21 بخش پذیر نباشد، بر 3 بخش پذیر نیست. زیرا عددهایی بر 21 بخش پذیرند که ی هنیزگ - 309  2
هم بر 3 و هم بر 7 بخش پذیر باشند.

چون 12 زوج است، تمام مضارب آن بایستی زوج باشند. پس گزینه های )2( و )4( نمی توانند پاسخ باشند.ی هنیزگ - 310  3
 , , , , , , ...12 24 36 48 60 72 حال مضارب 12 را می نویسیم: 

می بینیم عدد دو رقمی با دهگان 5 وجود ندارد که مضرب 12 باشد. پس فقط گزینه ي )3( می تواند مضربی از  12 باشد:

اگر رقم 2 را داخل  قرار دهیم، دو رقم س��مت راس��ت بر 4 بخش پذیر اس��ت و مجموع ارقام عدد نیز بر 3 بخش پذیر ی هنیزگ - 311  4
است:

پس عدد حاصل بر 12 بخش پذیر می شود )عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و4 بخش پذیر باشد(.

هم��ه ی عددهای��ی که بر 36 بخش پذیرند باید بر 4 و 9 نیز بخش پذیر باش��ند. )دقت کنید همه ی عددهایی که بر 12 و 3 ی هنیزگ - 312  4
 6 4 بخش پذیرند، بر 36 بخش پذیر نیستند. مثلًا 24 بر 12 و 3 بخش پذیر است اما بر 36 بخش پذیر نیست.( پس مجموع ارقام عدد 

. برای بخش پذیری بر 4 نیز باید  = - =27 10 17 = یا  - =18 10 8 باید 18 یا 27 باش��د. اگر  مجموع دو رقم نامعلوم باش��د، آن گاه 
4 بر 4 بخش پذیر باشد. پس عددها را بدین شکل می نویسیم: دو رقم سمت راست یعنی عدد 

, , ,6 8 4 0 6 4 4 4 6 0 4 8 6 9 4 8

عددی بر 72 بخش پذیر است که هم بر 8 و هم بر 9 بخش پذیر باشد. برای این که عدد a986b بر 8 بخش پذیر باشد، باید 3 ی هنیزگ - 313  3
رقم سمت راست یعنی 86b بر 8 بخش پذیر باشد. در نتیجه b باید 4 باشد. عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 9 بخش پذیر باشد:

 a986b مجموع ارقام a a= + + + + = +9 8 6 4 27
. در نتیجه: a که a باید یا صفر یا 9 باشد، ولی چون a رقم سمت چپ است، نمی تواند صفر باشد، پس 9=

 a b+ = + =9 4 13

عدد 210217 بر هیچ یک از عددهای 2، 3، 5، 6، 9 و 10 بخش پذیر نیست، ولی:ی هنیزگ - 314  3
عدد 107305 بر 5 بخش پذیر است. عدد 623450 بر 10 بخش پذیر است. 

عدد 971028 بر 3 و 9 بخش پذیر است.

گزینه ي )1( نادرست است. عدد 12 بر 4 و 6 بخش پذیر است، اما بر 24 بخش پذیر نیست.ی هنیزگ - 315  3
گزینه ي )2( نادرست است. عدد 12 بر 2 و 12 بخش پذیر است، اما بر 24 بخش پذیر نیست.

اگر عددی هم بر  و هم بر  بخش پذیر باشد، وقتی بر حاصل ضربشان  بخش پذیر است که کسر  ساده نشدنی باشد. 
پس گزینه ي )3( درست است.
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کوچک ترین عدد نهُ رقمی عدد 100000000 است. برای بخش پذیر شدن بر 9، به جای یکان صفر، عدد 8 را قرار می دهیم: ی هنیزگ - 316  2
100000008«. این عدد بر 2 و 3 بخش پذیر است، اما بر 5 و 10 بخش پذیر نیست. «

عددی که بر 2 و 9 بخش پذیر باش��د، بر 18 هم بخش پذیر اس��ت. پس فقط کافی اس��ت که به عدد 330822، 18 تا اضافه ی هنیزگ - 317  4
+ =330822 18 330840 کنیم.  )چون 18 بر 2، 3، 6 و 9 بخش پذیر است( یعنی 

یکان عدد 140850 صفر اس��ت، بنابراین بر 2، 5 و 10 بخش پذیر اس��ت. چون مجموع ارقام عدد برابر 18 اس��ت، بر 3 و 9 ی هنیزگ - 318  3
نیز بخش پذیر است.

یکان عدد 450 صفر اس��ت، پس بر 2، 5 و 10 بخش پذیر اس��ت و چون مجموع ارقامش برابر 9 است، بر 3 و 9 بخش پذیر ی هنیزگ - 319  3
است. این عدد هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر است، پس بر 6 نیز بخش پذیر است.

کوچک ترین عدد سه رقمی 100 است که بر 3 بخش پذیر نیست. ی هنیزگ - 320  2
, ,100 101 102 کوچک ترین عدد سه رقمی که بر 3 بخش پذیر است برابر 102 است: 

بزرگ ترین عدد سه رقمی 999 است که بر 9 بخش پذیر است.
, , ,999 998 997 996 بزرگ ترین عدد سه رقمی که بر 3 بخش پذیر است اما بر 9 بخش پذیر نیست برابر 996 است:  
- =996 102 894 اختلاف این دو عدد برابر است با 

∗ فقط می توان رقم 7 را قرار داد.ی هنیزگ - 321 عددی که بر 18 بخش پذیر است، بر 2 و 9 هم بخش پذیر است. پس به جای   1

∗ ⇒ +( )3 8 3 8 +∗= ⇒ - = ⇒ ∗=
11

18 18 11 7 7

+

1 1
269
378
647

عددهایی را که بر 9 بخش پذیرند و بین 50 و 95 هستند می نویسیم:ی هنیزگ - 322  3
, , , ,54 63 72 81 90

بر 2 و 9 بخش پذیرند.
از آن جایی که رقم یکان همه ي گزینه ها صفر است، همه ي عددها بر 5 بخش پذیرند. حال اگر رقم دهگان زوج باشد، عدد بر ی هنیزگ - 323  2

4 نیز بخش پذیر است که گزینه های )1( و )2( این ویژگی را دارند و از میان این دو گزینه، گزینه ي )2( بر 3 نیز بخش پذیر است، چون مجموع 
ارقامش بر 3 بخش پذیر است.

کوچک ترین عددی که بر سه عدد 10، 15 و 20 بخش پذیر است، عدد 60 است. عددهای دیگری که بر سه عدد 10، 15 ی هنیزگ - 324  3
و 20 بخش پذیر هستند، حتماً بر 60 نیز بخش پذیر خواهند بود و بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 60، عدد 960 است. 

از دو عدد متوالی حتماً یکی بر 2 بخش پذیر است. از سه عدد متوالی حتماً یکی بر 3 بخش پذیر است. پس حاصل ضرب سه ی هنیزگ - 325  2
عدد متوالی حتماً بر 6 بخش پذیر است.

, , , , , , , ,6 7 8 4 5 6 11 12 13 101 102 103

در این سؤال پاسخ های نامطلوب را از گزینه ها حذف می کنیم. عدد مورد نظر باید بر 3 ، 4 و 11 بخش پذیر باشد.ی هنیزگ - 326  4
1388 بر 3 و 11 بخش پذیر نیست. 3003 بر 4 بخش پذیر نیست.  

2112 بر 3 ، 4 و 11 بخش پذیر است. 2122 بر 3 ، 4 و 11 بخش پذیر نیست.  

وقتی عددی در تقسیم بر 7 باقی مانده ندارد، یعنی بر 7 بخش پذیر است. ی هنیزگ - 327  3
- : گزینه ی )1( × =( ( ))999 9 2 981  - : گزینه ی )2(                  × =( ( ))9999 9 2 9981 

- : گزینه ی )3( × =( ( ))99999 9 2 99981 

پس گزینه ی )3( بر 7 بخش پذیر است و دیگر نیازی به بررسی گزینه ی )4( نیست.
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گزینه ها را بررسی می کنیم: ی هنیزگ - 328  4
(1) Á¾¹Äq¬ ⇒ ÷ =600 25 24    ,    (2) Á¾¹Äq¬ ⇒ ÷ =625 25 25     ,    (3) Á¾¹Äq¬ ⇒ ÷ =700 25 28

 باقی مانده ی 920 بر 5 صفر نیست، پس بر 25 بخش پذیر نیست.
(4) Á¾¹Äq¬ ⇒

-

-

920 25
75 36
170
150

20

عددهای 123123، 123456789، 3663 و 12771 بر 3 بخش پذیر هس��تند )جمع رقم هایش��ان بر 3 بخش پذیر اس��ت(. ی هنیزگ - 329  2
بخش پذیری عددهای دیگر را بر 11 بررسی می کنیم:

 → - + - = ⇒1001 1 0 0 1 0 1001 بر 11 بخش پذیر است
 → - + - + = ⇒54901 1 0 9 4 5 11 54901 بر 11 بخش پذیر است
 → - + - + - + - = ⇒11778899 9 9 8 8 7 7 1 1 0 11778899 بر 11 بخش پذیر است
 → - + - + - + - + = ⇒111010001 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 111010001 بر 11 بخش پذیر نیست

× ی هنیزگ - 330 =13 8 104 راه حلّ اوّل: کوچک ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 13 برابر است با:   3
 × =13 76 988 بزرگ ترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 13 برابر است با: 

بنابراین اگر عددهای 8 تا 76 را در 13 ضرب کنیم، همگی سه رقمی هستند و بر 13 بخش پذیرند و تعداد آن ها برابر است با
 - + =76 8 1 69

راه حلّ دوم: در تقسیم 999 بر 13، خارج قسمت 76 است، یعنی 76 مضرب 13 کوچک تر از 999 هستند.
- مضرب 13 سه رقمی هستند.  =76 7 همچنین در تقسیم 99 بر 13 خارج قسمت 7 است، یعنی 7 مضرب 13 کوچک تر از 99 هستند. پس 69

در بزرگ ترین حالت رقم نامعلوم 8 و در کوچک ترین حالت صفر اس��ت. چون رقم دهگان تغییر می کند، جواب س��ؤال برابر ی هنیزگ - 331  1
= است.  - ×( )80 8 0 10

اگر دو عدد بخش پذیر بر 3 را با هم جمع یا از هم کم کنیم، عدد حاصل نیز بر 3 بخش پذیر می شود.ی هنیزگ - 332  4
+ + + =1 3 8 0 12 عدد 1380 بر 3 بخش پذیر است، چون: 

+ + + =1 3 8 3 15 عدد 1383 بر 3 بخش پذیر است، چون: 
1383× بر 3 بخش پذیر است، چون 1383 بر3 بخش پذیر است. حاصل ضرب 1381



3 oM#oÄmQyhM

3 oM#oÄmQyhM

3 oM#oÄmQyhM

× -




1383 1381 1380

مطمئناً گزینه ي )1( نادرست است، چون  در یکان می تواند فرد باشد. حاصل جمع رقم ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 333  2

حاصل جمع رقم ها

هر عددی را که سه بار با خودش جمع کنیم، حاصل جمع حتماً بر 3 بخش پذیر می شود. پس عدد مورد نظر در کل بر 3 بخش پذیر است.

گزینه ای که بر یکی از عددهای 3، 4 یا 5 بخش پذیر نباشد، پاسخ درست است:ی هنیزگ - 334  1
#(1) Á¾¹Äq¬#: SvÃº#oÄmQyhM #3 oM# 20 jk–

÷ = ÷ =
.

,20 4 5 20 5 4

برای این سؤال می توانیم از مفهوم بخش پذیری عددها استفاده کنیم. کوچک ترین عددی که هم بر 5 و هم بر 6 بخش پذیر ی هنیزگ - 335  1
اس��ت، عدد 30 اس��ت. کوچک ترین عددی که هم بر 30 و هم بر 4 بخش پذیر اس��ت، عدد 60 است. عدد 60 نیز هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر 

= است. +6 6 است. پس 60 پاسخ صحیح است و مجموع ارقام آن 0
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گزینه ها را به صورت زیر می نویسیم:ی هنیزگ - 336  4
(1) Á¾¹Äq¬ 65000000 17        (2) Á¾¹Äq¬ 66000000 17        (3) Á¾¹Äq¬ 67000000 17        (4) Á¾¹Äq¬ 68000000 17+ + + +: , : , : , :

چون هر دو عدد 17 و 68000000 بر 17 بخش پذیرند، پس 68000017 نیز بر 17 بخش پذیر است.

+ ی هنیزگ - 337 + + + + = +2 3 3 0 8  + عددی بر 99 بخش پذیر است که بر 9 و 11 بخش پذیر باشد. مجموع رقم های عدد،   4
اس��ت. اگر در جاهای خالی 1 و صفر قرار گیرند، عدد بر 9 بخش پذیر می ش��ود اما بر 11 بخش پذیر نیس��ت. بنابراین باید مضرب بعدی عدد 9 
یعنی 18 را بس��ازیم. پس مجموع دو رقم نامعلوم باید 10 باش��د و اگر 4 و 6 را انتخاب کنیم، حاصل بر 11 هم بخش پذیر می ش��ود. با قرار دادن 

 عدد 234630 به دست می آید که بر 9 و 11 بخش پذیر است.  و  4 و 6 به ترتیب در 

عددی بر 15 بخش پذیر است که بر 5 و 3 بخش پذیر باشد. پس  )رقم یکان( فقط می تواند 5 یا صفر باشد. ی هنیزگ - 338  1
مرحله ي 1:  مساوی صفر باشد و حاصل جمع رقم ها بر 3 بخش پذیر شود:

12 742 0 1 2� � 7 4 2 0 16� � � � � ��

برای آن که  بر 3 بخش پذیر شود،  می تواند 2، 5 و 8 باشد. پس مرحله ي )1(، 3 حالت دارد.
مرحله ي 2:  مساوی 5 باشد و حاصل جمع رقم ها بر 3 بخش پذیر شود:

12 742 5 1 2� � 7 4 2 5 21� � � � � ��
پس  می تواند 0، 3، 6 یا 9 باشد و مرحله ي )2(، 4 حالت دارد. 

بنابراین در کل 7 عدد با شرایط مسئله وجود دارد.

ارقام مجاز 1، 3، 5، 7 و 9 هس��تند. برای س��اختن عددهای سه رقمی بخش پذیر بر 3 با این رقم ها، سه حالت زیر را در نظر ی هنیزگ - 339  4
می گیریم:

حالت )1(: اگر سه رقم یکسان باشند، عددهای 111، 333، 555، 777 و 999 را می توان در نظر گرفت.
 ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , )1 1 7 3 3 9 7 7 1 9 9 3 حالت )2(: اگر دو رقم یکسان باشند، با دسته های روبه رو می توان عدد بخش پذیر بر 3 نوشت: 

که با هر دسته می توان 3 عدد مختلف نوشت. پس 12 عدد با این شرایط موجود است.
 ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , )1 3 5 1 5 9 3 5 7 5 7 9 حالت )3(: اگر 3 رقم متفاوت باشند، با دسته های روبه رو می توان عدد بخش پذیر بر 3 نوشت: 

که با هر دسته می توان 6 عدد مختلف نوشت. پس 24 عدد با این شرایط وجود دارد.
 + + =5 12 24 41 بنابراین در کل 41 عدد سه رقمی بخش پذیر بر 3 با ارقام فرد وجود دارد: 

هر دو عدد 6 و 9 بر 3 بخش پذیر هس��تند. پس حجم ظرفی که با آن ها پر می ش��ود نیز بر 3 بخش پذیر است. گزینه ي )3( ی هنیزگ - 340  3
)عدد 25( بر 3 بخش پذیر نیست.

, ی هنیزگ - 341 , , , , , , , , , , , , , ,1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120 مقسوم علیه های 120 را می نویسیم:   3

که فقط عددهای گزینه ی )3( مقسوم علیه های 120 هستند.

باید مقسوم علیه های 4096 را بیابیم. 4096 حاصل ضرب 12 بار عدد 2 در خودش است. پس مقسوم علیه های آن به صورت ی هنیزگ - 342  3
, زیر است: , , , , , , , , , , ,1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096

پس می توان به صورت های زیر، 4096 نفر را به گروه هایی با تعداد عضو برابر تقسیم کرد:
2 گروه 2048 نفری
4 گروه 1024 نفری
8 گروه 512 نفری

16 گروه 256 نفری
32 گروه 128 نفری
64 گروه 64 نفری

128 گروه 32 نفری
256 گره 16 نفری
512 گروه 8 نفری

1024 گروه 4 نفری
2048 گروه 2 نفری

11 طریق
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، سه رقمی باشد، به صورت زیر به دست می آید:ی هنیزگ - 343 کوچک ترین عدد سه رقمی 100 است. پس کم ترین مقدار  به طوری که   4

، سه رقمی باشد، به صورت زیر می یابیم: ×3 بزرگ ترین عدد سه رقمی 999 است. پس بزرگ ترین مقدار  را به طوری که 

پس عددهای 300 تا 333 این خاصیت را دارند:
- : تعداد  + =333 300 1 34

از 1 تا 99، 33 عدد مضرب 3 وجود دارد که 3 تا از آن ها یک رقمی هستند. بنابراین 30 عدد دو رقمی مضرب 3 داریم: ی هنیزگ - 344  1
 - =( )33 3 30

 

 

- -

-

3 39 99
3 339 9

1 9
9
0

همچنین از عددهای دو رقمی، 6 عدد مضرب 15 هستند:

 -
1599
690

9

بدین ترتیب از هر 5تا مضرب 3، یکی از آن ها بر 5 نیز بخش پذیر است. پس تعداد عددهای مضرب 3 که بر 5 بخش پذیر نیستند برابر است با
 - =30 6 24

ابتدا در فاصله ی داده ش��ده  تعداد مضرب های 11 را محاس��به می کنیم. با توجه به تقس��یم زیر، تعداد کل مضرب های 11، ی هنیزگ - 345  1
181 است.

 

-

-

112000
18111

90
88
12
11
1

با توجه به مجموعه ی مضرب های عدد 11، از هر سه مضرب 11، یکی مضرب 3 است )یعنی از 181 مضرب 11، 60تا مضرب 3 نیز هستند(. 
- بنابراین تعداد عددهای طبیعی مضرب 11 بین 1 تا 2000 که بر 3 بخش پذیر نیستند برابر است با =181 60 121

تعداد عددهای بخش پذیر بر 3 بین 252 تا 1360، 369تا است:ی هنیزگ - 346  2

 

- -

- -

-

3 3252 1360
84 45324 12

12 16
12 15
00 10

9
1

  - =453 84 369
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چون این عددها نباید بر 17 بخش پذیر باشند، پس تعداد عددهایی را که بر 51 بخش پذیرند پیدا می کنیم و حاصل را از 369 کم می کنیم )دقت 
کنید که کوچک ترین عدد بخش پذیر بر 17 و 3 برابر 51 است.(:

 
- -

-

51 51252 1360
4 26204 102

48 340
306

34
 - =26 4 22                              ,                              - =369 22 347

کوچک ترین عددی اس��ت که بر 3، 4، 5 و 6 بخش پذیر باش��د، 60 است. چون با هر بار دسته بندی، 2 تا مهره باقی می ماند، ی هنیزگ - 347  2
تعداد مهره ها حداقل 62 تا است.

12 بزرگ ترین عددی است که هم 48 و هم 36 بر آن بخش پذیرند.ی هنیزگ - 348  2

بزرگ ترین عددی که هم 48 و هم 32 بر آن بخش پذیرند، عدد 16 است.ی هنیزگ - 349  3

2 ی هنیزگ - 350
, برابر با 35 است که زوج نیست. , , , , ,2 3 4 5 6 7 8 گزینه ی )1( نادرست است: به طور مثال جمع عددهای 

 , , , , , ,1 2 3 4 5 6 گزینه ی )2( درست است: زیرا جمع هر تعداد فرد از عدد های متوالی بر همان تعداد بخش پذیر است. به طور مثال جمع عددهای 7
برابر با 28 است که بر 7 بخش پذیر است.

, برابر با 28 است که زوج است. , , , , ,1 2 3 4 5 6 7 گزینه ی )3( نادرست است: به طور مثال جمع عددهای 
, برابر با 35 است که بر 4 بخش پذیر نیست. , , , , ,2 3 4 5 6 7 8 گزینه ی )4( نادرست است: جمع عددهای 

در میان گزینه ها، 24 کوچک ترین عددی اس��ت که بر 12 و 8 بخش پذیر اس��ت. بنابراین پس از 24 دقیقه، دو نفر در نقطه  ی هنیزگ - 351  3
اول به هم می رسند.

12 عدد زیر که رقم یکانشان 1، 2 و 5 است، این ویژگی را دارند:ی هنیزگ - 352  3
  , , , , , , , , , , ,11 12 15 21 22 25 31 32 35 41 42 45

عددهای زیر نیز این ویژگی را دارند:
 , , , ,24 33 36 44 48

پس در کل 17 عدد این ویژگی را دارند.
توجه: عددهای 20، 30 و 40 این ویژگی را ندارند، چون بخش پذیری بر صفر معنا ندارد.

اگر یک عدد ش��ش رقمی داش��ته باشیم که سه رقم سمت راست و سه رقم سمت چپ مانند یک دیگر باشد، آن عدد حتماً ی هنیزگ - 353  4
بر 7، 11 و 13 بخش پذیر است.

از حاصل ضرب هر عدد 2 در هر عدد 5، یک صفر به انتهای راست عدد اضافه می شود. در حاصل ضرب مورد نظر عدد 22 ی هنیزگ - 354  1
، پس فقط یک 2 وجود دارد. پس با توجه به بخش پذیری 445 بر 5، فقط یک صفر در سمت راست عدد قرار می گیرد. = ×22 2 زوج است. 11

× نیز یک صفر به وجود می آید و به همین ترتیب که در ی هنیزگ - 355 ×9 10 × یک صف��ر و از حاصل ضرب 11 ×4 5 6 از حاصل ض��رب   4
زیر مشخّص شده، تعداد صفرهای حاصل 7 تا می شود: 

 


oŸ‚#¦Ä IUoŸ‚#¦Ä# oŸ‚#¦Ä oŸ‚#¦Ä oŸ‚#¦Ä oŸ‚#»j

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × =


    

... ... ... ... ...
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 24 25 26 29 30 0000000

حاصل جمع رقم های عدد باید بر 9 بخش پذیر باشد، پس دو حالت زیر را در نظر می گیریم:ی هنیزگ - 356  2
حالت )1(: عددهای سه رقمی با رقم های 0، 4 و 5:

  , , ,540 504 450 405

حالت )2(: عددهای سه رقمی با رقم های 5، 6 و 7:
 , , , , ,765 756 675 657 576 567

در کل 10 عدد می توان ساخت.
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عددهایی بر 25 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها 00 یا 25 یا 50 یا 75 باشد. ی هنیزگ - 357  3

 k IM SwHn Sµw ´¤n »j k IM 25 SwHn Sµw ´¤n »j k IM  SwHn Sµw ´¤n »j k IM  SwHn Sµw ´¤n{  { { { »j50 7500

700 725 750 775
500 525 550 575
200 225 250 275

 × =4 3 12 تعداد این عددها برابر است با: 

عددهایی بر 25 بخش پذیرند که دو رقم س��مت راس��ت آن ها یکی از چهار حالت 00 ، 25، 50 یا 75 باش��د. حالت 00 را ی هنیزگ - 358  1
نمی توان ساخت، اما بقیه ي حالت ها را می توان در نظر گرفت:

دو رقم آخر 25  ⇒ , , ,79025 70925 97025 90725

دو رقم آخر 50  ⇒ , , , , ,97250 92750 79250 72950 29750 27950

دو رقم آخر 75  ⇒ , , ,92075 90275 29075 20975

در کل 14 عدد می توان ساخت.

همه ي عددهای چهار رقمی ممکن با این چهار رقم را می سازیم:ی هنیزگ - 359  2

 

→ - + - = 
→ - + - = ⇒→ - + - = 
→ - + - = 

1166 6 6 1 1 0
6611 1 1 6 6 0
1661 1 6 6 1 0
6116 6 1 1 6 0

4 عدد بر 11 بخش پذیرند

 → - + - =1616 6 1 6 1 10
 → - + - = -6161 1 6 1 6 10

اگر عددی دو رقم س��مت راس��تش صفر باشد، هم بر 20، هم بر 25 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس کافی است بین 1000 ی هنیزگ - 360  3
تا 2000 عددهایی را بیابیم که دو رقم سمت راست آن ها صفر باشد و مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشد. این عددها عبارت اند از:

        , ,1200 1500 1800

عددهای سه رقمی با رقم های یکسان به صورت 111، 222، … و 999 هستند که همه ي آن ها به 111 بخش پذیرند. 111 ی هنیزگ - 361  3
برابر اس��ت با حاصل ضرب 3 در 37 که هر دو بر عدد دیگری بخش پذیر نیس��تند. پس عددهای دو رقمی ای انتخاب می کنیم که یکی از آن ها 

مضرب 37 و دیگری مضرب 3 باشد:
 × × × =( ) ( )37 1 3 4 444 عددهای 37 و 12: 
 × × × =( ) ( )37 1 3 5 555 عددهای 37 و 15: 
 × × × =( ) ( )37 1 3 6 666 عددهای 37 و 18: 
 × × × =( ) ( )37 1 3 7 777 عددهای 37 و 21: 
 × × × =( ) ( )37 1 3 8 888 عددهای 37 و 24: 

× × × =( ) ( )37 1 3 9 999 عددهای 37 و 27: 
 × × × =( ) ( )37 2 4 3 888 عددهای 74 و 12: 

پس هفت جفت عدد دو رقمی وجود دارد.

عددهای مورد نظر بر 5 بخش پذیرند پس رقم یکان آن ها صفر یا 5 است. از طرفی رقم یکان باید از رقم دهگان بیش تر باشد، ی هنیزگ - 362  2
پس یکان فقط می تواند 5 باشد و همین طور دهگان یکی از عددهای 2، 3 و 4 است )اگر رقم دهگان 1 باشد، نمی تواند از رقم صدگان بزرگ تر شود(. 

عددهای بین 50 تا 500 با شرایط بالا عبارت اند از:
  , ,125 135 145

 ,235 245

 345
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عددی که بر 15 بخش پذیر است، باید بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. پس رقم یکان یا صفر است یا 5.ی هنیزگ - 363  1
. پس برای بخش پذیر بودن به 3، رقم چهارم  = + +11 3 3 5 اگر رقم یکان 5 باشد، چون دو خانه حتماً با 3 پر می شود، مجموع سه رقم می شود 

باید 1، 4 یا 7 باشد:

3 1 3

3 4 3

3 7 3

3 3 1

3 3 4

3 3 7

1 3 3

4 3 3

7 3 3

حالت 9

5

اگر رقم یکان صفر و دو رقم دیگر 3 باشد، رقم چهارم می تواند 3، 6، 9 یا صفر باشد.

+ عدد با شرایط مسئله وجود دارد. =9 9 18 پس در کل 

گزینه ی )1( نادرست است. در تقسیم روبه رو باقی مانده از خارج قسمت بزرگ تر است:ی هنیزگ - 364  1
   

 

    

-
2437
124

13

باقی مانده همیشه از مقسوم علیه کوچک تر است. پس در تقسیم بر 3، باقی مانده فقط می تواند صفر، 1 یا 2 باشد.ی هنیزگ - 365  4

در تقسیم هر عدد بر 4، باقی مانده ی تقسیم یکی از رقم های 0، 1، 2 یا 3 می شود، پس فرقی نمی کند که چهار عدد انتخاب ی هنیزگ - 366  1
ش��ده چه عددهایی باش��ند. )چرا؟( حال 4 عدد متوالی به صورت دلخواه انتخاب می کنیم: مثلًا 5، 6، 7 و 8 و هر کدام را بر 4 تقس��یم می کنیم. 

+ + + =0 1 2 3 6 باقی مانده ها به ترتیب 1 ، 2 ، 3 و 0 می شوند. پس جمع باقی مانده ها برابر است با 

مجموع ارقام عدد را به دست آورده و بر 3 تقسیم می کنیم:ی هنیزگ - 367  1
+ + + + + + + + + + + =
  

( ) ( ) ( )

4 8 12

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 24

-

24 3
24 8

00 باقی مانده ی تقسیم مجموع رقم های عدد بر 3، برابر صفر است.

باقی مانده ي عددهای گزینه های )1(، )2( و )3( بر 9 برابر 5 است. اما باقی مانده ي عدد گزینه ی )4( بر 9، برابر 6 است.ی هنیزگ - 368  4

باقی مانده ي تقسیم 1581 بر عدد 9 را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 369  4
 

oM#½kºI¶Â¤IM

→ + + + = →
9

1581 1 5 8 1 15 6
باقی مانده ي تقسیم عددهای گزینه ها بر 9 را به دست می آوریم:

 : گزینه ی )1(
oM#½kºI¶Â¤IM

→ + + + = →
9

4819 4 8 1 9 22 4

 : گزینه ی )2(
oM#½kºI¶Â¤IM

→ + + + + = →
9

25011 2 5 0 1 1 9 0

 : گزینه ی )3(
oM#½kºI¶Â¤IM

→ + + + + = →
9

17031 1 7 0 3 1 12 3

 : گزینه ی )4(
oM#½kºI¶Â¤IM

→ + + + = →
9

5721 5 7 2 1 15 6
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چون حاصل جمع ارقام 9 می شود، حاصل جمع عددها بر 9 بخش پذیر است و باقی مانده ي تقسیم صفر است.ی هنیزگ - 370  4

باقی مانده ها را تک تک به دست می آوریم:ی هنیزگ - 371  1

 
-

-

4231
5720

31
28
03

231÷ برابر با 3 است.  4 باقی مانده ي 

 

-

-

-

2527
2634

12
12

07
6
1

527÷ برابر 1 است.  2 باقی مانده ي 

 
-

-

19311
1619

121
114
007

311÷ برابر 7 است.  باقی مانده ي 19
+ است. + =3 1 7 جمع باقی مانده ها برابر با 11

5907 را بر 7 تقسیم می کنیم و باقی مانده را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 372  2
-

-

-

75907
84356

30
28
27
21
06

باقی مانده برابر 6 می شود، یعنی اوّلین عدد یک رقمی که علی به آن می رسد، 6 است.

دقت کنید عددهای 12308، 12310، 12312 و 12314 دوتا دوتا با هم فاصله دارند. باقی مانده ي تقس��یم یکی از آن ها را ی هنیزگ - 373  3
به دست می آوریم و به راحتی با اضافه یا کم کردن عدد 2 باقی مانده ي تقسیم بقیه را حساب می کنیم.

-

-

-

4712308
26194

290
282
88
47
41

باقی مانده ي تقس��یم 12308 بر عدد 47 برابر 41 ش��د. پس باقی مانده ي تقسیم عددهای 12310، 12312، 12314 به ترتیب 43، 45 و 47 )یا 
همان صفر( است. پس باقی مانده ي تقسیم 12312 بر 47 از همه بیش تر است.
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باقی مانده ي تقس��یم  بر 7 برابر 4 اس��ت. یعنی در این تقسیم تعدادی دسته ي 7تایی و 4تا یکی باقی مانده است. حالا اگر ی هنیزگ - 374  2
یک واحد از مقسوم کم کنیم، فقط یک واحد از باقی مانده کم می شود. اگر 2 واحد به مقسوم اضافه کنیم، فقط 2 واحد به باقی مانده اضافه شده و 

باقی مانده برابر 6 می شود. 
2+ بر 7  از طرفی در تقسیمی که مقسوم علیه 7 است، بیش ترین مقدار باقی مانده 6 و کم ترین مقدار آن صفر است. پس باقی مانده ی تقسیم 

باقی مانده ی تقسیم سایر گزینه ها بر 7 بزرگ تر است.

در این تقس��یم، مقس��وم علیه برابر 21 اس��ت و باقی مانده 7 است.  را مقدار اضافه ش��ده به مقسوم در نظر می گیریم. در ی هنیزگ - 375  2
7 می ش��ود. برای تغییر نکردن خارج قس��مت تا جایی می توان به مقس��وم اضافه کرد که باقی مانده ی جدید کم تر از  � این صورت باقی مانده 

مقسوم علیه باقی بماند، یعنی

با اضافه کردن هر واحد به مقسوم علیه چون خارج قسمت مساوی 5 است، 5 واحد از باقی مانده کاسته می شود. مانند تقسیم زیر:ی هنیزگ - 376  2

kÃ¹¨#¾ÎI†H#¾Ã±–#³¼v£¶#¾M#keH»#¦Ä ¾M#o«Äj#keH»#¦Ä#

kÃ¹¨#¾ÎI†H#¾Ã±–#³¼v£¶#

         

              

            12         

- - -→ →

117 20 117 21 117 22
100 5 105 5 110 5
17 7

چون باقی مانده 17 است. فقط 3 بار می توان 5 را از آن کم کرد، پس حداکثر سه واحد به مقسوم علیه می توان افزود.

کوچک ترین عدد دو رقمی که باقی مانده ی آن بر 7 مساوی 2 باشد برابر 16 و کوچک ترین عدد سه رقمی که باقی مانده اش ی هنیزگ - 377  2
بر 7 مساوی 2 باشد برابر 100 است.

- = →

-

-

100 16 84 84 7
7 12
14
14
00

باقی مانده ي تقسیم هر عدد بر 3 می تواند صفر، 1 یا 2 باشد و باقی مانده ي تقسیم هر عدد بر 5 می تواند صفر، 1، 2، 3 یا 4 ی هنیزگ - 378  2
باشد. بنابراین حاصل جمع باقی مانده ها حداکثر 6 است. پس باقی مانده نمی تواند 7 باشد.

اگر یکی از عامل های ضرب بر عددی بخش پذیر باشد، حاصل ضرب نیز بر آن عدد بخش پذیر است. ی هنیزگ - 379  4

SwH#oÄmQ#yhM oM

× + × +


8
8 9746 16 2379 43126

بنابراین کافی است باقی مانده ي تقسیم 126 بر 8 را بیابیم:

   

همانند سؤال قبل عمل می کنیم:ی هنیزگ - 380  4

 oÄmQyhM# #oM oÄmQyhM# #oM↓

× + + × + ×

× + = + =

  

7 7
2 78 145 14 2077 7 5123

2 78 145 156 145 301
ابتدا

 
-

-

7301
4328

21
21
00
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نزدیک ترین عدد به 1000000000 را که بر 6 بخش پذیر باش��د پیدا می کنیم. این عدد 1000000002 اس��ت )هم بر 2 و هم ی هنیزگ - 381  3
بر 3 بخش پذیر اس��ت(. اختلاف 1000000002 و 1000000000، 2 واحد اس��ت. پس در تقس��یم 1000000000 بر 6، در خارج قسمت یک دسته ي 

6تایی کم تر از خارج قسمت 1000000002 بر 2 و 4تا در باقی مانده خواهیم داشت.

33330+ می نویسیم. چون 33330 بر 6 بخش پذیر است، کافی است باقی مانده ی 8 بر 6 را بیابیم که ی هنیزگ - 382 8 عدد را به صورت   1
برابر 2 است.

عدد مورد نظر برابر 103 است، زیرا:ی هنیزگ - 383  3
103 5

20�

3

10

کوچک ترین عددی که بر 4، 8 و 18 بخش پذیر باشد، 72 است. بنابراینی هنیزگ - 384  4

 
-

-

72999
1372

279
216

63

 × =72 13 936                     ,                     + =936 2 938

، پس عدد 1001 بر هر سه عدد 7، 11 و 13 بخش پذیر است و اگر یک واحد به آن بیفزاییم، ی هنیزگ - 385 = × ×1001 7 11 13 می دانیم   2
عدد 1002 به دست می آید که باقی مانده ی آن بر عددهای 7، 11 و 13 برابر یک است.

کوچک ترین عددی که بر 12 و 18 بخش پذیر است، 36 است:ی هنیزگ - 386  3
 × =3 36 108                      ,                     + =108 5 113

ابتدا کوچک ترین عدد دو رقمی بخش پذیر بر 6 و 8 را می یابیم. سپس یک واحد به آن اضافه می کنیم.ی هنیزگ - 387  3

6 مضربهاي

8 مضربهاي 24:

: , , , , , ,6 12 18 30 36 �24

, , , , , ,8 16 32 40 48 �

= بر 6 و 8 برابر 1 اس��ت. باقی مانده ي  +25 24 عدد 24 کوچک ترین عددی اس��ت که هم بر 6 و هم بر 8 بخش پذیر اس��ت. پس باقی مانده ی 1
تقسیم 25 بر 7، 4 است.

اگر دو عدد را با هم جمع کنیم، برای پیدا کردن باقی مانده ی مجموع دو عدد، باید باقی مانده ها را با هم جمع کنیم. مثلًا اگر ی هنیزگ - 388  3
عدد اوّل باقی مانده ی 2 و عدد دوم باقی مانده ی 7 داشته باشد، باقی مانده ی مجموع آن ها به صورت زیر به دست می آید:

nj#½kºI¶Â¤IM

9oM#´Ãv£U

+ = →2 7 9 0
پس در این حالت مجموع دو عدد بر 9 بخش پذیر است.

بزرگ ترین عدد س��ه رقمی فرد 999 اس��ت که بر 3 بخش پذیر است. باقی مانده ي 998 بر 3 برابر 2 است. اگر عددهایی را ی هنیزگ - 389  3
که در تقسیم بر 3، باقی مانده ي 2 دارند پشت سر هم بنویسیم، یک الگوی عددی ساخته می شود که اختلاف هر دو عدد متوالی آن 3 است پس 

- باقی مانده ي تقسیم همه ي عددهای زیر بر 3 برابر 2 است. - - - - - -...998 995 992 989 986 983 980
بزرگ ترین عدد فردسه رقمی که در تقسیم بر 5 باقی مانده ي 4 دارد، عدد 999 است. دوباره الگوی عددهایی را که در تقسیم بر 5 باقی مانده ي 

- 4 دارند می نویسیم: - - - - -...999 994 989 984 979 974
عدد 989 بزرگ ترین عدد مشترک دو الگوی عددی است. مجموع رقم های 989 برابر 26 است.
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راه حلّ اول: اگر عدد 763861 را 100 بار با خودش جمع کنیم، عدد 76386100 به دست می آید که مجموع رقم های آن ی هنیزگ - 390  4
برابر 31 است. باقی مانده ی تقسیم 31 بر 9 برابر 4 است. پس باقی مانده ی تقسیم عدد حاصل بر 9 نیز برابر 4 است.

+ بر 9 است که برابر  + + + + =( )7 6 3 8 6 1 31 راه حلّ دوم: باقی مانده ی تقسیم عدد 763861 بر 9 برابر باقی مانده ی تقسیم مجموع رقم های آن 
4 می شود. ابتدا مسئله ی ساده تری را حل کنیم. عدد 763861 را با خودش جمع می کنیم و باقی مانده ی تقسیم حاصل جمع بر 9 را به دست می آوریم.

+
763861
763861

1527722
باقی مانده ی تقس��یم 1527722 بر 9 برابر 8 اس��ت که دو برابر عدد 4 می ش��ود. پس برای پیداکردن باقی مانده ی تقس��یم حاصل جمع 100 تا 

4× بر 9 را پیدا کنیم. 100 763861 بر عدد 9، باید باقی مانده ی تقسیم 

-

-

400 9
36 44
40
36

4

به جدول س��ؤال دقت کنید. این جدول 8 س��تون دارد و همه ي عددهای طبیعی در آن نوشته می شوند. همه ي عددهای زیر ی هنیزگ - 391  2
س��تون 1، در تقس��یم بر 8 باقی مانده ي 1 دارند. همه ي عددهای زیر س��تون 2 نیز در تقسیم بر 8 باقی مانده ي 2 دارند. به چنین جدولی، »جدول 

باقی مانده« می گویند. پس عدد 1395 را بر 8 تقسیم می کنیم تا ببینیم باقی مانده ي آن بر 8 چقدر است و در کدام ستون قرار می گیرد.

اگر باقی مانده ی تقسیم تعداد مقسوم علیه ها بر 3، 2 باشد، می توانیم مقسوم علیه ها را به تعدادی دسته ی 3تایی تقسیم کنیم و ی هنیزگ - 392  3
در نهایت 2 مقس��وم علیه بماند. هر کدام از آن دس��ته های 3تایی را به ترتیب پویا، محمد و مهراب می گویند و در آخر، 2 مقسوم علیه باقی مانده 

را ابتدا پویا و سپس محمد می گوید و در نتیجه محمد برنده می شود.
گزینه ي )4( نمی تواند درست باشد، زیرا اگر باقی مانده ي تقسیم تعداد مقسوم علیه ها بر 3، 2 نباشد، یا پویا برنده می شود یا مهراب. مثلًا عدد 4، 

3 مقسوم علیه دارد و مهراب برنده می شود.
برای تعیین علامت عدد ها نیاز داریم که محل مبدأ، واحد اندازه گیری و جهت های مثبت و منفی را قرارداد کنیم.ی هنیزگ - 393  3

6 ساعت از 10 صبح به عقب برمی گردیم که به ساعت 4 صبح می رسیم.ی هنیزگ - 394  3

برای یافتن پاسخ کافی است اختلاف دو زمان را به دقیقه تبدیل کنیم:ی هنیزگ - 395  1

Â¹÷Ä

′
′-

′ ′→ × + =

:

:

: ( )

16 25
12 0 0

4 25 4 60 25 265
                ′× = +( )265 1 265
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)، ع��دد صف��ر و قرین��ه ي عدده��ای طبیعی ی هنیزگ - 396 , , , , , ...)1 2 3 4 5 عدده��ای صحی��ح ش��امل هم��ه ي عدده��ای طبیع��ی   4

- است. - - - -(..., , , , , )5 4 3 2 1

بین گزینه ها، کسر گزینه ي )1( ساده شده و به عدد صحیح تبدیل می شود:ی هنیزگ - 397  1

- : گزینه ی )1( × 543

9

18
= -

6

9 137× : گزینه ی )2(                                       
14

=

2

13
2

 

- : گزینه ی )3( = -8 11
7 7

9 : گزینه ی )4(                                           
25

1 نیست. ی هنیزگ - 398
5

عددهای صحیح شامل عددهای اعشاری و کسرهای ساده نشدنی مثل   2

3+ تبدیل می شود. پس صحیح ی هنیزگ - 399 )+ پس از ساده س��ازی به  )33
11

) عددهای صحیح هس��تند.  )17000 )- و  )561  ، -( )15  2

است. 

6→ کسر ساده نشدنی است.
5

عدد صحیح نیست 

÷
÷

= →41
14

14 1
42 3

عدد صحیح نیست 

÷ = →/ /5 5 5 1 1 عدد صحیح نیست 
پس 3 عدد داریم که صحیح نیستند.

2 ی هنیزگ - 400

راه حلّ اوّل: فاصله ی پرستو از سطح دریا 82 متر بالاتر از سطح دریاست و ماهی 146 متر زیر سطح دریاست که باید این ی هنیزگ - 401  1
+ =82 146 228 دو فاصله را با هم جمع کنیم:  
+ =82 146 228 راه حلّ دوم: برای تعیین فاصله ی یک عدد منفی و یک عدد مثبت، آن دو عدد را بدون علامت جمع می کنیم: 

موقعیّت مژده و دوستانش را روی محور مشخّص می کنیم.ی هنیزگ - 402  4

9= واحد فاصله ي پویا تا مژده
 5= واحد فاصله ي آرمین تا مژده

10= واحد فاصله ي کیمیا تا مژده
16= واحد  فاصله ي الناز تا مژده
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طبق شکل پایین ترین نقطه ی کوه یخی 900 متر زیر آب است. ی هنیزگ - 403  3
چون 0/9 کوه یخی داخل آب است، پس 0/1 کوه یخی خارج آب است که 0/1 همان 100 

متر بیان شده است. پس 0/9 کوه یخی، 900 متر است.

دمای ابتدای سال و انتهای سال را روی محور مشخّص می کنیم.ی هنیزگ - 404  1

اختلاف دمای این شهر در ابتدا و انتهای سال برابر است با 17.

هر چه به سمت مثبت )راست( برویم، عدد ها بزرگ تر می شوند.ی هنیزگ - 405  2

)- از بقیّه ی اعداد کوچک تر است. ی هنیزگ - 406 )1234 با نشان دادن تقریبی اعداد روی محور می توان فهمید که   4

.ی هنیزگ - 407 همه ي عددهای مثبت از همه ي عددهای منفی بزرگ تر هستند. پس   3

- اس��ت. ی هنیزگ - 408 - -(..., , , )3 2 1 )، صفر و عددهای صحیح منفی  , , , ...)1 2 3 عددهای صحیح ش��امل عددهای صحیح مثبت   4

همه ي عددهای صحیح مثبت، از صفر و از همه ي عددهای صحیح منفی بزرگ تر هستند. پس گزینه های )1(، )2( و )3( نادرست هستند.

هر کسر را به عدد صحیح تبدیل کرده و سپس آن ها را با هم مقایسه می کنیم:ی هنیزگ - 409  4

 × +→ - = - = -( ) 8 3 2 81 3 7
2 2

                                           × +→ = = +( ) 14 2 7 142 2 4
7 7

 × +→ + = + = +( ) 20 3 5 203 3 7
5 5

                                       × +→ - = - = -( ) 16 9 4 164 9 13
4 4

عددها را مقایسه می کنیم:
 - < - < + < +13 7 4 7

عددهای گزینه ها را روی محور مشخّص می کنیم:ی هنیزگ - 410  3

10- از همه ي گزینه ها کوچک تر است. پس عدد 

200

100

0
100�
200�
300�
400�
500�
600�
700�
800�
900�
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عددهای گزینه ها را با هم مقایسه می کنیم:ی هنیزگ - 411  1

 - < - < - < - < - < - < - < -359 358 300 260 20 15 13 12
پس گزینه ي )1( شامل کوچک ترین و بزرگ ترین عدد صحیح بین گزینه هاست.

گزینه ها را جداگانه بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 412  2
 → + = > -) / / / /1 0 05 0 05 0 1 0 2  

 → - < -) / /2 0 004 0 04                              
1� /0 04�

/0 004�

0

 . - < -/ /0 04 0 004 - عددی نزدیک تر به صفر است، پس مقدار منفی آن کم تر است و  /0 004
 → > -) / /3 0 0004 0 005  عدد مثبت از عدد منفی بزرگ تر است 

 → - > -) /4 0 02 2                                    

با بررسی گزینه ها، مشخّص می شود که گزینه ی )3( نادرست است.ی هنیزگ - 413  3
-

+ - + < + + - - -


 

( ) ( ) ( ) ( )

12

80 9

93 13 21 3 4 5

گزینه ها را روی محور نشان می دهیم:ی هنیزگ - 414  2

)- اس��ت. همه ي عددهای صحیح چهار رقمی منفی از همه ي عددهای صحیح ی هنیزگ - 415 )9999 کوچک ترین عدد صحیح چهار رقمی   2

× است.  × × =9 9 9 9 ( بزرگ تر هستند. پس جواب برابر 6561 پنج رقمی منفی )و در نتیجه از 55671-

بزرگ ترین عدد دو رقمی صحیح عددی مثبت است. پس مساوی 99 است. کوچک ترین عدد سه رقمی صحیح عددی منفی ی هنیزگ - 416  2
)- است.  )999 است. پس مساوی 

ب��ه عدد 594- روی محور زیر دقت کنید. دو عدد نزدیک به آن که با کارت های  س��اخته ی هنیزگ - 417  2
)- هستند. حاصل ضرب رقم های هر دوی این عددها »صفر« است. )603 )- و  )601 شده اند، 

3+ قرار دارد و چون 3 طبقه از مبدأ بالا رفته و مبدأ طبقه ی 5 اس��ت، ی هنیزگ - 418 با توجّه به ش��کل زیر، گیتی روی محور در نقطه ي   2
پس در طبقه ی 8ام قرار دارد. 

0

3�

2�

م
ج

پن
ه
بق

ط

طبقه دو

پا��ن

2�
5�

بالا طبقه پنج
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= دمای سه شنبهی هنیزگ - 419 دمای دوشنبه  +4 ابتدا دمای دوشنبه را به دست می آوریم:    3
=22 دمای دوشنبه + ⇒ - =4 22 4 18 دمای دوشنبه 

دمای چهارشنبه + =6 دمای دوشنبه حال دمای چهارشنبه را به دست می آوریم:  
دمای چهارشنبه + = ⇒6 18 دمای چهارشنبه = - =18 6 12

تغییرات دمای فلز را روی محور )دماس��نج( نمایش می دهیم. دمای نهایی دماس��نج ی هنیزگ - 420  3
30- درجه است. 

با رسم روی محور مشخّص می شود که مایع را 22 درجه سرد کرده ایم. ی هنیزگ - 421  4
+ =18 4 22

با توجّه به سؤال ابتدا دمای شهر )ب( را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 422  3
- =22 19 3

سپس دمای شهر )ج( با کمک محور به دست می آوریم:
- = ⇒ = -?11 3 8 8

با توجّه به فاصله ی 8 و 7 و فاصله ی 7 و )الف(، متوجّه می ش��ویم که نقطه ی )الف(، ی هنیزگ - 423  2
)- می رسیم.  )9 نقطه ی 6 محور است. بنابراین 15 واحد به سمت چپ )الف( حرکت کرده به نقطه ی 

فاصله ی نقطه ها در هر روز، تغییرات دما را در آن روز نشان می دهد. ی هنیزگ - 424  1

فقط کافیست دماها را روی محور مشخّص کنیم و هر سه را 50 واحد به سمت منفی ببریم.ی هنیزگ - 425  3

0 10 20 30 3710�13�20�

50�

الف( 

0 10 20 30

12

20�30�40�

50�

10�
38�

ب( 

0 1040�50�60�

50�

30�
59�

20� 10�
9�

ج( 

تغییرات دما

+ =6 4 دوشنبه10

+ =3 5 سه شنبه8

+ =4 2 چهارشنبه6

+ =4 5 پنج شنبه9

+ =8 0 جمعه8
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. ی هنیزگ - 426 =6 3
2

مسیر حرکت پرستو را روی محور مشخّص می کنیم. میانه ي راه یعنی   1

0 3 6

پرستو يخانهه دوستش يخانهه

�رده ط� ��باريال �ه 
لومتر�مس
ري� 3

+ کیلومتر و مسیری که یک بار طی کرده برابر 3 کیلومتر است، در نتیجه نسبت آن ها برابر است  + =3 3 6 کلّ مسیر طی شده برابر است با 12

. =3 1
12 4

با

با توجّه به شکل زیر، او مسیرهای )1(، )2( و )3( را به ترتیب طی می کند.ی هنیزگ - 427  4

دوم شهر اوًّل شهر

0 10 20

اول�ه م�ان

اوًّل شهر سچمت به ريالاه نه�چمه

20�

10

دوم شهر سچمت به حر�ت 30

40

اوًّل شهر سچمت به حر�ت

(1)

(2)

(3)

+ : مجموع مسیرهای طی شده + = + + =( ) ( ) ( )1 2 3 10 30 40 80 کیلومتر 

مهره های المیرا و نوید را روی محور حرکت می دهیم:ی هنیزگ - 428  2

kÄ¼ºHoÃµ²H#

<16 17
                       

حرکت احمد را روی محور مشخّص می کنیم:ی هنیزگ - 429  4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

اوًّل قدم دوم قدم سوم قدم چمهاريالم قدم

او در قدم چهارم 7 واحد طی کرده، پس در قدم پنجم 14 واحد به عقب باز می گردد.

9� 8� 7� 6� 5� 4� 3� 2� 1� 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14�
پنجم قدم

7- ایستاده است.  پس او در نقطه ی 
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نقاط مورد نظر را روی محور نمایش داده و نقطه ی قرینه را می یابیم.ی هنیزگ - 430  4
9فاصله

7654321-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

9فاصله

الف( قرینه ي هر عدد منفی، عددی مثبت است. قرینه ي هر عدد مثبت، عددی منفی است. پس درست است.ی هنیزگ - 431  4
ب( قرینه ي صفر، صفر است. پس درست است.

پ( عدد صفر نه مثبت است و نه منفی. پس نادرست است.
ت( درست است.

حاصل هر یک از گزینه ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 432  1
گزینه ي )1(: حاصل 1- می شود. 

6� 5� 4� 3� 2� 1� 0 1 2 3 4 5 6

5- می شود.  گزینه ي )2(: حاصل 

4- می شود.  گزینه ي )3(: حاصل 

2- می شود. گزینه ي )4(: حاصل 

حاصل گزینه ی )1( به صفر نزدیک تر است و از باقی گزینه ها بزرگ تر است.

محور اعداد را رسم می کنیم:ی هنیزگ - 433  1

5- به دست آید. 5- قرار دارد. پس باید عدد 3 را نسبت به 1- قرینه کنیم تا  متوجّه می شویم که عدد 1- وسط 3 و 

3- به دست می آید. ی هنیزگ - 434 مراحل را به ترتیب انجام می دهیم. عدد 5 را نسبت به 1 قرینه می کنیم. عدد   4

3- را نسبت به 1- قرینه می کنیم. عدد 1 به دست می آید. 

5- به دست می آید.  2- قرینه می کنیم. عدد  1 را نسبت به 



67

5- را نسبت به صفر قرینه می کنیم. عدد 5 به دست می آید: ی هنیزگ - 435 مراحل را به صورت معکوس روی محور انجام می دهیم. ابتدا   3

5 را نسبت به 2 قرینه می کنیم، عدد 1- به دست می آید: 

1- را نسبت به 1 قرینه می کنیم، عدد 3 به دست می آید: 

فاصله ی هر نقطه و قرینه ی آن تا خط تقارن برابر است.ی هنیزگ - 436  3

مراحل را به صورت معکوس روی عدد 3 انجام می دهیم:ی هنیزگ - 437  1

               

        

              

روی محور اعداد جای هر فرد را مشخّص می کنیم.ی هنیزگ - 438  4

فاصله ي محمد و محمود یک واحد است و از بقیّه به هم نزدیک ترند.
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با توجّه به مکان افراد روی محور اعداد، متوجّه می شویم منوچهر نقطه ي قرینه ي بین احمد و محمود است.ی هنیزگ - 439  3

قرینه ها را مرحله به مرحله انجام می دهیم. ی هنیزگ - 440  4
محمود را نسبت به منوچهر قرینه می کنیم.

احمد را نسبت به محمّد قرینه می کنیم.
احچمد دوم احچمدجاي اوًّل جاي

محچمًّد

6� 5� 4� 3� 2� 1� 0 1 2 3 4 5 6 77�

منوچهر را نسبت به جای جدید محمود قرینه می کنیم.

حال جای افراد به صورت زیر است:

فاصله ی احمد و منوچهر از همه بیش تر است.

از مبدأ 4 بار و هر بار 3 متر پایین می رویم. پس ارتفاع چاه 12 متر زیر زمین است.ی هنیزگ - 441  3

8- درجه رس��یده است، برای پیدا ی هنیزگ - 442 غذا چهار س��اعت در یخچال بوده، یعنی 4 بار و هر بار 3 درجه کاهش دما داش��ته و به   2
کردن دمای اوّلیّه کافیست 4 بار و هر بار 3 درجه دما را زیاد کنیم، پس

4+ درجه بوده است.  دمای اوّلیّه ي غذا 
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1 ارتفاع رها شده 4 متر ی هنیزگ - 443
3

1 ارتفاع رها شده، تا سطح چاه بالا می آید که در شکل با فلش نشان داده شده است، یعنی 
3

توپ   2

است. با توجّه به شکل متوجّه می شویم که ارتفاع ساختمان 8 متر است.

حرکت عنکبوت را روی دیوار بررس��ی می کنیم. عنکبوت 9 س��اعت روی دیوار است: ساعت اوّل و دوم، 2 متر بالا می رود و ی هنیزگ - 444  2
ساعت سوم 1 متر پایین می آید. 

به همین ترتیب ادامه می دهد و بعد از 9 ساعت در ارتفاع 3 متری از دیوار قرار دارد. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

د�واريال يابتدا

گزینه ها را جداگانه بررسی و با هم مقایسه می کنیم.ی هنیزگ - 445  2

      +5 گزینه ی )1(: نقطه ي 

     +15 گزینه ي )2(: نقطه ي 

  +8 گزینه ي )3(: نقطه ي 

  +7 گزینه ی )4(: نقطه ی 

گزینه ها را مقایسه می کنیم:
 + < + < + < +5 7 8 15
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حرکت سنگ روی محور را رسم می کنیم. ی هنیزگ - 446  2
در ثانیه ی 3، 4 متر پایین آمده و چون هر ثانیه دو برابر ثانیه ی قبل اش پایین می آید پس در ثانیه ی 4، دو برابر ثانیه ی 3 که 4 متر پایین آمده 

15- قرار دارد. × متر پایین می آید. بنابراین در ثانیه ی 4 در  =4 2 8 بود پایین می آید. یعنی در ثانیه ی 4، 

حرکت توپ را روی محور نمایش می دهیم:ی هنیزگ - 447  2

ت��وپ در جه��ش اوّل ت��ا ارتفاع 24+ متر بالا می آید و پس از آن با هر بار زمین خوردن نص��ف ارتفاعش کاهش می یابد. پس در جهش دوم تا 
3+ متر قرار می گیرد که بالا ترین نقطه ي این جهش است. متر بالا می آید. در جهش چهارم هم در  +6 12+ متر و جهش سوم تا 

مس��یر 10 متری مس��ابقه را روی محور رس��م می کنی��م. می دانیم هر ثانیه دون��ده 2 متر را طی می کند. پ��س در 1 دقیقه ی هنیزگ - 448  4
× متر را طی کرده است. یعنی دونده 11 بار مسیر 10 متر را طی می کند. پس 11 بار به نقطه ی )الف( می رسد ولی در هنگام شروع  =60 2 120
از نقطه ی )الف( 5 متر تا نقطه ي 10 و در هنگام پایان مسیر، از نقطه ي صفر تا )الف( 5 متر را طی می کند، پس 2 بار دیگر هم به نقطه ی )الف( 

+ بار روی نقطه ی )الف( قرار می گیرد.  =11 2 13 می رسد. پس مجموعاً 

در جمل��ه ي »خال��ه زهرا! خیزید و خز آرید که هنگام خزان اس��ت« 4 حرف »خ« و 4 حرف »ز« وجود دارد. پس او 8 تا 2 ی هنیزگ - 449  3
واحدی به سمت منفي ها حرکت می کند.

0 31 21�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�

اوًّل آخرجاي جاي

14- قرار گرفته است.  او در نقطه ي 
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80+ ادامه می دهیم. شماره ي درون  نشان دهنده ی شماره ي مرحله است.ی هنیزگ - 450 حرکت ماشین روی محور را تا عبور از   4

حرکت های کانگورو را روی محور رسم می کنیم. اگر  کانگورو و عدد درون دایره شماره ي جهش باشد:ی هنیزگ - 451  4

3+ قرار دارد.  بعد از جهش پنجم روی نقطه ي 

با توجّه به مربعّ های هر مرحله، حرکت هومان را روی محور رسم می کنیم.ی هنیزگ - 452  4

پس بعد از مرحله ي ششم به نقطه ي مبدأ یعنی صفر باز می گردد.
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با توجّه به سؤال، امتیازهای منفی و امتیازهای مثبت با هم جمع می شوند. پس  می تواند  را بی اثر کند. همچنین  ی هنیزگ - 453  4
و  با هم می توانند  را بی اثر کنند. پس می توان برای گزینه ها نوشت:

گزینه ی )1( درست است:

گزینه ي )2( درست است:

گزینه ي )3( درست است:

گزینه ي )4( نادرست است:

گزینه ي )1( نادرست است. با چهار شلیک  می توان به امتیاز 8 رسید.ی هنیزگ - 454  3
گزینه ي )2( نادرست است: 

گزینه ي )3( درست است. تمام حالت های شلیک زیر به  می رسند.

پس با هر تعداد فرد شلیک می توان به امتیاز  رسید.
گزینه ی )4( نادرست است. تعداد شلیک فرد را در گزینه ي قبل توضیح دادیم. حالا تعداد شلیک زوج را توضیح می دهیم. همه ي حالت های زیر 

به  می رسند:

3  یعنی 1+ و  یعنی 1- . پس کنار هم قرار گرفتن  یا   به معنای صفر است. پس هر   را می توان خط زد و ی هنیزگ - 455
صفر در نظر گرفت.

= تنها یک  خط نخورده است.  : گزینه ی )1( -( )1

5 تا  خط نخورده است.  : گزینه ی )2( = -( )5

0= هیچ علامتی باقی نماند.  : گزینه ی )3(

= تا  و 5 تا  باقی مانده است. یعنی 4 تا   ایجاد می شود که صفر است.   : گزینه ی )4( -( )4 1  
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)+ است به وجود آوریم:ی هنیزگ - 456 )1 با پرانتزگذاری عبارت به شکل زیر، می توانیم بیست پرانتز را که حاصل هر پرانتز   2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+ + +

- + + - + + + - + = × + = +

1 1 1

1 2 3 4 39 40 20 1 20

  

عددهای داخل پرانتز را می توانیم به صورت زیر دسته بندی کنیم: ی هنیزگ - 457  3
- + + - + + - + + + - +( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4 5 6 999 1000

)+ است، پس می توانیم بنویسیم: )1 1000= تا است و حاصل هر پرانتز  500
2

که تعداد دسته ها 

IU 

× + + + + = × =



( )

500

4 1 1 1 1 4 500 2000

ابتدا به شکل زیر پرانتزگذاری می کنیم سپس تعداد پرانتز ها را در حاصل هر پرانتز )که 3 است( ضرب می کنیم.ی هنیزگ - 458  3
( ) ( ) ( ) ( )- + - + - + + - = + + + + +4 1 6 3 8 5 94 91 3 3 3 3 3 

IÀqTºHoQ jHk÷U

-
+ = = ×⇒ =

( )94 4 1 46 46 3 138
2

 

+ی هنیزگ - 459 + =1 2 4 7 کافیست سه عدد مثبت حدس بزنید که جمعشان 7 است. پس    2
حاصل ضربشان × × =:1 2 4 8

- هزار تومان دیگر برای خرید ی هنیزگ - 460 =500 100 + هزار تومان هدیه گرفته اس��ت. او 400 + =50 35 15 رادین برای تولدش 100  2
÷ هفته طول می کشد تا 400 هزار تومان را به دست آورد. بنابراین  =400 16 دوچرخه احتیاج دارد. چون او هفته ای 16 هزار تومان درآمد دارد، 25

بعد از 25 هفته می تواند آن دوچرخه را بخرد. 

راه حلّ اوّل: همه ی حالت ها را می نویسیم: ی هنیزگ - 461  1

+

+ + + = 
- + + = 
+ - + =


+ + - =  → + + + + + + + - =- - + = 
- + - =


+ - - = 
- - - = - 

( )

123 45 67 89 324
123 45 67 89 234
123 45 67 89 190
123 45 67 89 146

324 234 190 146 100 56 12 78 984
123 45 67 89 100
123 45 67 89 56
123 45 67 89 12
123 45 67 89 78

)- نیز پشت عدد 89 قرار خواهد گرفت.  ) )+ که پشت عدد 89 قرار می گیرد، یک علامت  ) راه حلّ دوم: خلاق شویم!!! به ازای هر علامت 
این اتفاق برای عددهای 45 و 67 نیز می افتد. پس اگر همه ی حالت های گفته ش��ده را با هم جمع کنیم، مانند این اس��ت که عددهای 89، 45 و 
ها 8تاس��ت، فقط 123، 8 بار با خود جمع ش��ده و حاصل جمع نهایی  - ها و  + 67 بی اثر هس��تند و چون تعداد کلّ حالت های مختلف قرار دادن 

= خواهد بود. ×984 123 8





فصل دوم

کسر



پاسخ های تشریحی

برای تبدیل یک کسر به عدد مخلوط، صورت را بر مخرج تقسیم می کنیم: ی هنیزگ - 462  3

برای جدا کردن 11 قسمت، اول روبان را به 15 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. ی هنیزگ - 463  2
روبان 5 متر است و 5 قسمت 1 متری رنگی و سفید دارد. پس کافی است هر بخش را به 3 قسمت 

مساوی تقسیم می کنیم.
حال از این 15 قس��مت، 11 قس��مت را جدا می کنیم. برای این کار 3 بخش اول و 2 قس��مت از بخش 

× + =( )3 3 2 11 چهارم را انتخاب می کنیم. 

بنابراین امید باید روبان را از نقطه ي »ب« ببرد.

از مرکز »آ« به تمام رأس ها و نقطه های میانی ضلع ها خطی رسم می کنیم.ی هنیزگ - 464  3
حال شکل به 16 قسمت مساوی تقسیم شده که 7 قسمت آن رنگی است. پس مساحت قسمت رنگی 

7 مساحت کل شکل است.
16

برابر با 

به شکل مقابل نگاه کنید: ی هنیزگ - 465  3

1 از درخت های باغ، درخت سیب هستند. پس اگر باغ را به صورت سه قسمت دیگر در نظر بگیریم 
5

1 از بقیه ی درخت های باغ، 
3

)یعنی بعد از حذف قس��متی که سیب کاشته شده اس��ت(، می بینیم که 

درخت انار هستند.

2 ی هنیزگ - 466
8

شکل به 8 مثلث برابر تقسیم می شود که 2 تا از آن ها رنگی شده است. پس   2

شکل رنگی است. 

=2 1
8 4

تقسیم بندی شکل را به صورت روبه رو انجام می دهیم: ی هنیزگ - 467  1
دو ناحیه ی )1( و )2( به چهار مثلث برابر تقس��یم می ش��وند. چون ناحیه های )1( و )2( هر دو از دو 

مثلث برابر ساخته شده اند، پس مساحت یکسانی دارند و نسبت مساحت آن ها برابر 1 است. 

د

ب

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

آ

کسر
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طول ضلع مربع 2 سانتی متر است. با خطی نقطه های »ج« و »چ« را به هم وصل می کنیم. مربع ی هنیزگ - 468  2

1× تقسیم می شود. 2
2

به 2 مستطیل با طول 2 و عرض 

قطرهای مستطیل »آ ب چ ج« در وسط مستطیل یک دیگر را قطع می کنند. این نقطه را »ح« می نامیم و از نقطه ی 

»ح« ارتفاع مثلث »آ ب ح« را رسم می کنیم. عرض مستطیل 1 سانتی متر است، پس ارتفاع مثلث که برابر با نصف 

1 می شود. از طرف دیگر، قاعده ی این مثلث برابر طول ضلع مربع است. بنابراین 
2

عرض مس��تطیل اس��ت مساوی 

مساحت مثلث »آ ب ح« برابر است با
 

½k–I¤ “IŸUnH
××

= =

12
12

2 2 2
ارتفاع مثلث »پ ت ج« همان عرض مستطیل است، پس مساحت آن برابر است با 

 
½k–I¤ “IŸUnH× ×= =2 1 1

2 2
مجموع مساحت دو مثلث رنگ شده برابر است با 

 + = + =1 1 2 31
2 2 2 2

مساحت مربع برابر است با
 ”±†#Ï¼Š xj¼i× = × =2 2 4

بنابراین نسبت مساحت قسمت رنگی به مساحت مربع برابر است با

= × =

3
3 1 32

4 2 4 8

راه حل اول: با اضافه کردن خط های نش��ان داده شده، ناحیه ی سایه دار را متشکل از 5 مثلث ی هنیزگ - 469  2

5 کل 
12

مش��ابه می بینیم. در حالی که کل مس��تطیل متشکل از 12 تا از این مثلث هاس��ت. بنابراین ناحیه ی رنگی 

مستطیل است. 
راه حل دوم: می توانیم از فرمول مساحت ذوزنقه و مستطیل استفاده کنیم. اگر طول ضلع »ن ح«       باشد، داریم:

     

¾£ºp»l 

     

   SeIv¶

®ÃõTv¶ SeI

  

        v  ¶  

+ × ×
× ×

= = =
+ × ×

( )

( )
( )

3 2 5
1 52 2

2 4 6
1

     × ×2 6
= 5

12

راه حل اول: شکل را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم: ی هنیزگ - 470  1

2= شکل رنگی است.  1
8 4

شکل به 8 مثلث برابر تبدیل می شود که دو تا از آن ها رنگی است. پس 

راه حل دوم: مثلث رنگی را جابه جا کرده و به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم: 

1 شکل رنگی شده است. 
4

شکل به 4 مثلث برابر تبدیل می شود که یکی از آن ها رنگی است. پس 
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مثلث های ش��کل از به هم وصل شدن وس��ط ضلع ها تشکیل شده اند. پس برای پیدا کردن ی هنیزگ - 471  2
نس��بت مس��احت های خواس��ته ش��ده، وس��ط اضلاع را به همین ترتیب به هم وصل می کنیم تا مثلث اصلی به 
مثلث های کوچک تر هم اندازه تقسیم شود. تا رسیدن به کوچک ترین مثلث شکل اصلی )مثلث های هاشورخورده( 

تقسیم کردن شکل به مثلث های کوچک تر را ادامه می دهیم.
حال مثلث اصلی به 64 مثلث کوچک تقسیم شده، یعنی 4 مثلث که هر کدام 16 مثلث کوچک تر دارند.  

9 است.
64

از این 64 مثلث، 9 تای آن ها رنگی است. پس نسبت مساحت قسمت رنگی به مساحت کل برابر با 

اگر مرکز ش��ش ضلعی منتظم را به رأس های آن وصل کنیم، شش مثلث متساوی الاضلاع ی هنیزگ - 472  2

ایجاد می شود. ) (

مرکز شش ضلعی بزرگ و دو شش ضلعی کوچک را به رأس هایشان وصل می کنیم و به بیرون ادامه می دهیم. 

12= شکل رنگی است.  1
24 2

شکل به 24 مثلث برابر تبدیل می شود که 12 تای آن ها رنگ شده است. پس 

مرکز شش ضلعی را به رأس های آن وصل می کنیم، سپس وسط اضلاع 6 مثلث ایجاد شده ی هنیزگ - 473  1
را به هم وصل می کنیم.

5 شکل رنگی است.
24

در کل 24 مثلث کوچک خواهیم داشت که 5 تا از آن ها رنگی است، پس 

هر مورد را به صورت جدا بررسی می کنیم.ی هنیزگ - 474  3

شکل )1(:

 
Â«ºn SeIv¶

Â«ºn#oÃš SeIv¶

= =6 1
18 3

شکل )2(:

 
Â«ºn SeIv¶

Â«ºn#oÃš SeIv¶

= =4 1
12 3

شکل )3(:

 
Â«ºn SeIv¶

Â«ºn#oÃš SeIv¶

= 4
21

، پس در شکل )3( نسبت مساحت قسمت رنگی به مساحت قسمت غیررنگی کم تر است. <4 1
21 3

چون 
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شکل را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم: ی هنیزگ - 475  3
 طبق تقس��یم بندی، مساحت مثلث های »الف ب م« و »ب م ه « با هم و مساحت مثلث های »ب ی د« و 
 »ب ه  د« نیز، با هم برابر است. پس می توان گفت مساحت مثلث »ب م د« برابر مجموع مساحت مثلث های 
»الف ب م« و »ب ی د« اس��ت و در نتیجه مجموع مس��احت مثلث های »الف ب م« و »ب ی د« برابر 

نصف مساحت مستطیل »الف م د ی« است. 

ب��ا توجه به تس��ت قبل، مس��احت مثلث »پ ذ ب« نصف مس��احت مس��تطیل ی هنیزگ - 476  1
»ح ج ب پ« اس��ت. مس��احت مستطیل »ح ج ب پ« هم نصف مساحت مربع »الف ب پ ت« است. 

1 مساحت مربع »الف ب پ ت« است. به همین ترتیب 
4

پس می توان گفت مساحت مثلث »پ ذ ب« برابر 

1 مساحت مربع »الف ب پ ت« است. در نتیجه مجموع مساحت دو 
4

مساحت مثلث »الف ب د« هم 

مثلث »پ ذ ب« و »الف ب د« نصف مساحت مربع است. 

شکل را رسم می کنیم و تقسیم بندی را انجام می دهیم: ی هنیزگ - 477  1
با این تقسیم بندی 8 مثلث برابر داریم که 4 تا درون لوزی است. 

4 مساحت مستطیل یعنی نصف مساحت مستطیل است.
8

پس مساحت لوزی 

ش��کل را رسم می کنیم و تقس��یم بندی روبه رو را انجام می دهیم. )همه ی وسط های ی هنیزگ - 478  3
ضلع ها را به هم وصل کرده ایم.(

شکل به 8 مثلث تقسیم می شود. 
با آن که مثلث ها برابر نیس��تند اما مساحتشان برابر اس��ت! برای توضیح به دو متوازی الاضلاع مساوی 

روبه رو دقت کنید: 
مس��احت دو مثلث )1( و )2( برابر اس��ت. زیرا مساحت هر کدام نصف مساحت متوازی الاضلاع اند. اما 
مثلث ها کاملًا شبیه هم نیستند. حال در شکل اول، متوازی الاضلاع از 8 مثلث هم مساحت تشکیل شده 

1 است. 
8

است که یکی از مثلث ها رنگ شده است، پس جواب 

مربع های رنگی را به ش��کل اضافه می کنیم، سپس نسبت تعداد مربع های رنگی و ی هنیزگ - 479  4
سفید را به دست می آوریم: 

Â«ºn#ÁIÀ”Mo¶ jHk÷U

kÃÿw ¾M ½IÃw SLvº

kÃŸw#ÁIÀ”Mo¶ jHk÷U

⇒
=

=
=

32
17
32

17

اگر شکل هر گزینه را به قسمت های مساوی تقسیم کنیم، کسر مربوط به قسمت رنگی مشخص می شود. ی هنیزگ - 480  2

3
7

3گزینه ی )1(: 
7

گزینه ی )3(:  

≠14 3
27 7

3گزینه ی )2(:  
7

گزینه ی )4(:  
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مساحت سه مثلث رنگی را حساب می کنیم. مساحت مثلث های »آ پ ج« و ی هنیزگ - 481  2
»ب پ چ« برابر اس��ت. پس فقط مس��احت مثلث »آ پ ج« را حساب می کنیم. طول ضلع مربع 

 را  در نظ��ر می گیری��م. ارتفاع و قاعده ي مثلث »آ پ ج«  اس��ت. پس مس��احت مثلث 
»آ پ ج« برابر است با  

½k–I¤ “IŸUnH×
=

2

. چون ساق های این مثلث هم اندازه اند، پس ارتفاع وارد بر قاعده ی »ت ث« هم اندازه ي ضلع مربع  قاعده ي مثلث »پ ت ث« برابر است با 

است. پس مساحت مثلث »پ ت ث« برابر است با

حال مساحت سه مثلث رنگی را با هم جمع می کنیم:

با مخرج مشترک گرفتن نتیجه می شود:

از طرف دیگر، مساحت مربع برابر است با

بنابراین نسبت مساحت قسمت رنگی به مساحت مربع برابر است با

کل ش��کل از 7 ش��ش ضلعی کوچک و یکسان و 12 مثلث متساوی الاضلاع ی هنیزگ - 482  4
برابر ساخته شده است. 

با کنار هم قرار دادن شش مثلث متساوی الاضلاع، یک شش ضلعی با اضلاع برابر ساخته می شود. 
پس ش��کل در کل از 9 ش��ش ضلعی کوچک ساخته شده است که 2 تا از آن ها رنگ شده است. 

2 است.
9

در نتیجه جواب 

ناحیه ی رنگی از کنار هم قرار گرفتن 4 مثلث ساخته شده که می توان آن ها ی هنیزگ - 483  2
را درون یکی از مربع های کوچک، کنار هم چید. پس 1 مربع از 4 مربع رنگ شده است، بنابراین 

1 مربع بزرگ پوشانده شده است. 
4

6× مربع تشکیل شده است. ی هنیزگ - 484 8 کل شکل از   1
مربع های کاملًا رنگی را شماره گذاری می کنیم. 

تعداد مربع هایی که کاملًا رنگی هستند 27 تا است. 
از کنار هم قرار گرفتن هر دو مستطیل ستاره دار هم یک مربع ساخته می شود. 5 مستطیل ستاره دار 

5 مربع رنگی است. دو مربع کوچک هم داریم که با علامت »×« مشخص کرده ایم 
2

داریم که برابر 

6= مربع  3
2

1 مربع رنگی هستند. این دو مربع با مستطیل های ستاره دار در مجموع 
4

و هر کدام 

30 شکل رنگی است. 
48

رنگی ایجاد می کنند. پس در کل 30 مربع رنگی داریم و 
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13 را نشان می دهد. ی هنیزگ - 485
16

12 و گزینه ي )4( کسر 
16

، گزینه ي )3( کسر  48
64

، گزینه ي )2( کسر  6
8

گزینه ي )1( کسر   4

= =6 12 48
8 16 64

کسر را تا جایی که ممکن است ساده می کنیم.ی هنیزگ - 486  4

5 است. 
6

، به صورت  600
720

در نتیجه ساده ترین شکل کسر 

برای ساده کردن، صورت و مخرج را بر عددی که هر دو بر آن بخش پذیرند تقسیم می کنیم: ی هنیزگ - 487  3

گزینه ي )4( صحیح است، زیرای هنیزگ - 488  4

   ,      ,   

بنابراین سه کسر با هم برابر هستند.

،  و  . در نتیجه گزینه های )1(، )2( و )3( را می توان در جای خالی قرار ی هنیزگ - 489 می دانیم   4

5 برابر نیست. 
7

داد. اما گزینه ي )4( را نمی توان قرار داد، زیرا با 

ابتدا  را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 490  2

، در نتیجه  ، پس  . = ×77 11 7  و 

با جای گذاری مقدار  در رابطه ی داده شده نتیجه می شود

، در نتیجه  ، بنابراین = ×15 3 5 چون  و 
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به ترتیب  ،  و  را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 491  1

، در نتیجه  . = ×21 7 3 چون  و 

، در نتیجه  . = ×21 3 7 چون  و 

، در نتیجه   . = ×91 7 13 چون  و 

حال حاصل جمع  ،  و  را حساب می کنیم:

مقایسه ی دو به دو انجام می دهیم: ی هنیزگ - 492  1

  

× ×⇒ = =<
× ×

,6 3 6 2 12 3 5 15
25 10 25 2 50 10 5 50

  

×⇒ = >
×

,2 13 2 10 20 13
5 50 5 10 50 50

حالا دو عدد کوچک تر را مقایسه می کنیم: 

  

×⇒ =>
×

,13 6 13 6 2 12
50 25 50 25 2 50

6 است. 
25

پس جواب 

درستی و نادرستی هر گزینه را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 493  2

> : گزینه ي )1( ⇒ <5 4 35 24
6 7 42 42

< : گزینه ي )2(               نادرست  ⇒ >5 4 40 28
7 8 56 56

درست 

> : گزینه ي )3( ⇒ <4 3 44 27
9 11 99 99

> : گزینه ي )4(              نادرست  ⇒ <5 4 45 40
10 9 90 90

نادرست 

3 مقایسه می کنیم:ی هنیزگ - 494
4

هر کدام از گزینه ها را با   3

: گزینه ی )1(   

× ×→ = =>
× ×

,3 35 3 71 213 35 4 140
4 71 4 71 284 71 4 284

 : گزینه ی )2(    

×→ = >
×

,3 13 3 5 15 13
4 20 4 5 20 20

  

: گزینه ی )3(   

×→ = <
×

,3 19 3 6 18 19
4 24 4 6 24 24

 : گزینه ی )4(    

× ×→ = =>
× ×

,3 71 3 101 303 71 4 284
4 101 4 101 404 101 4 404

  

3 است.
4

19 بزرگ تر از 
24

پس فقط 

3 را با هم مقایسه می کنیم: ی هنیزگ - 495
8

5 و 
7

ابتدا   2

  ⇒ >>, :5 3 40 21 5 3
7 8 56 56 7 8

4 را با هم مقایسه می کنیم: 
9

3 و 
8

حال 

  ⇒ >>, :4 3 32 27 4 3
9 8 72 72 9 8

5 را با هم مقایسه می کنیم:
7

4 و 
9

حال 

  ⇒ >>, :5 4 45 28 5 4
7 9 72 72 7 9

. < <3 4 5
8 9 7

در نتیجه 



83

دو کسر را انتخاب کرده و با هم مقایسه می کنیم: ی هنیزگ - 496  3
  

× ×= = ⇒ >>
× ×

, :7 9 7 8 56 9 3 27 7 9
3 8 3 8 24 8 3 24 3 8

9 را مقایسه می کنیم. 
8

13 و 
11

حالا کسرهای 
  

× ×= = ⇒ >>
× ×

, :13 9 13 8 104 9 11 99 13 9
11 8 11 8 88 8 11 88 11 8

7 . پس مجبوریم این دو را هم مقایسه کنیم: 
3

13 بزرگ تر است یا 
11

با استفاده از دو نتیجه ی قبل نمی توان فهمید که 

  

× ×= = ⇒ >>
× ×

, :7 13 7 11 77 13 3 39 7 13
3 11 3 11 33 11 3 33 3 11

. , ,9 13 7
8 11 3

. اکنون کسرها را از چپ به راست و از کوچک به بزرگ می نویسیم:  > >7 13 9
3 11 8

پس 

1 ی هنیزگ - 497
3

9 از 
23

1 کوچک تر و کسر 
3

5 از 
19

1 مقایسه می کنیم: کسر 
3

1 اس��ت، بنابراین دو کسر دیگر را با 
3

7 برابر با 
21

کس��ر   2

بزرگ تر است. بنابراین گزینه ی )2( صحیح است. 
< = 
> = ⇒ < <

=


5 5 1
19 15 3
9 9 1 5 7 9

23 27 3 19 21 23
7 1
21 3

653 را مقایسه می کنیم. »در مقایسه ی دو کسری که صورتشان برابر است، کسری کوچک تر است که مخرج ی هنیزگ - 498
57

653 و 
53

ابتدا   2

. <653 653
57 53

بزرگ تری دارد.« پس 

. <657 657
57 53

657 را مقایسه می کنیم. طبق جمله ی بالا 
53

657 و 
57

حالا 

653 را مقایسه می کنیم. »در مقایسه ی دو کسری که مخرجشان برابر است، کسری کوچک تر است که صورت کوچک تر 
57

657 و 
57

حالا دو کسر 

. <653 657
57 57

دارد.« پس 

نتیجه: در بین چند کسر، کسری که کوچک ترین صورت و بزرگ ترین مخرج را دارد، از بقیه ی کسرها کوچک تر است.

1 ی هنیزگ - 499

»در کسرهای بزرگ تر از واحد که اختلاف عدد صورت و مخرج برابر است، کسری بزرگ تر است که صورت کوچک تری دارد.«

> >5 7 9
3 5 7

اختلاف صورت و مخرج در همه ی کسرها 2 است. پس طبق نکته ی گفته شده نتیجه می شود  

. 9
7

 , 7
5

 , 5
3

کسرها را از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست می نویسیم: 

ابتدا گزینه های )2( ، )3( و )4( را ساده می کنیم سپس گزینه ها را مقایسه می کنیم. ی هنیزگ - 500  1

 : گزینه ی )4(           : گزینه ی )3(           : گزینه ی )2(

 »در کس��رهای کوچک تر از واحد که اختلاف عدد صورت و مخرج برابر اس��ت، کس��ری بزرگ تر است که صورت  بزرگ تری دارد«. 
بنابراین 

< < <2 4 7 8
3 5 8 9

نکته:

نکته:



84 لواود فو-ورسک

حاصل عبارت هر گزینه را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 501  3

× :گزینه ی )1( = =3 5 15 17
2 2 2

- :گزینه ی )2(    = =5 3 2 1
2 2

  

+ :گزینه ی )3( += = ⇒ < <5 3 8 5 34 3 5
2 2 2

÷ :گزینه ی )4(   = =

5
5 3 53

2 2 6
1

  

ابتدا مخرج دو کسر را یکسان می کنیم:ی هنیزگ - 502  2

 ,     

سپس صورت و مخرج هر دو را در 3 ضرب می کنیم:

  ,     

در نتیجه

 < < <18 19 20 21
126 126 126 126

10 می رسیم. 
63

20 را ساده کنیم، به کسر 
126

اگر کسر 

11 کوچک تر باش��د، بین این دو کس��ر قرار می گیرد. پس در هر گزینه با مخرج مشترک ی هنیزگ - 503
16

3 بزرگ تر و از 
8

کس��ری که از   2

گرفتن، سه کسر را با هم مقایسه می کنیم:

2 از هر دو کسر کوچک تر است.
9

گزینه ی )1(: نادرست، 

 × × × ⇒
× × ×

, , : , , , ,3 2 11 3 18 2 16 11 9 54 32 99
8 9 16 8 18 9 16 16 9 144 144 144

 < < ⇒ < <32 54 99 2 3 11
144 144 144 9 8 16

9 بین دو کسر قرار دارد. 
15

گزینه ي )2(: درست، 

 × × × ⇒ < < ⇒ < <
× × ×

, ,3 30 9 16 11 15 90 144 165 3 9 11
8 30 15 16 16 15 240 240 240 8 15 16

14 از هر دو کسر بزرگ تر است. 
15

گزینه ي )3(: نادرست، 

 × × × ⇒
× × ×

, , , ,3 30 14 16 11 15 90 224 165
8 30 15 16 16 15 240 240 240

 < < ⇒ < <90 165 224 3 11 14
240 240 240 8 16 15

4 از هر دو کسر بزرگ تر است. 
5

گزینه ي )4(: نادرست، 

 × × × ⇒
× × ×

, , , ,3 10 4 16 11 5 30 64 55
8 10 5 16 16 5 80 80 80

 < < ⇒ < <30 55 64 3 11 4
80 80 80 8 16 5
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  ی هنیزگ - 504

× ×= = ⇒ <<
× ×

3 8 24 5 10 50 3 5
10 8 80 8 10 80 10 8

  : 5
8

3 بزرگ تر است یا 
10

ابتدا بررسی می کنیم   2

3 مقایسه می کنیم: 
10

5 باشد. حالا کسرها را با 
8

3 و کوچک تر از 
10

5 قرار می گیرد باید بزرگ تر از 
8

3 و 
10

کسری که بین 

> ⇒, :3 3 3 3
10 16 10 16

3 بین دو کسر نیست. 
16

  

× ×= < = ⇒
× ×

, :3 12 3 5 15 12 2 24
10 25 10 5 50 25 2 50

12 ممکن است بین دو کسر باشد. 
25

  

× = ⇒<
×

, :3 37 3 4 12 37
10 40 10 4 40 40

37 ممکن است بین دو کسر باشد. 
40

25 بزرگ تر از واحد است پس نمی تواند بین دو کسر کوچک تر از واحد باشد چون از هر دو بزرگ تر است. 
12

5 کوچک تر است، بین دو کسر می باشد.
8

37 ، کسری که از 
40

12 و 
25

حالا بین دو کسر 

  

× ×= = ⇒ < ⇒<
× ×

, :12 5 12 8 96 5 25 125 12 5
25 8 25 8 200 8 25 200 25 8

3 است. 
10

5 و 
8

12 بین 
25

5 را مقایسه کنید. 
8

37 و 
40

برای اطمینان بیش تر، خودتان کسرهای 

برای تشخیص بهتر و سریع تر باید مخرج مشترک بگیریم:ی هنیزگ - 505  1

↓ ↓

× ×
× ×

< <

1 3 1 5
5 3 3 5

3 4 5
15 15 15

308 کوچک تر است. از طرف دیگر، عدد 1 همیشه بین دو کسر کوچک تر از واحد و بزرگ تر از واحد ی هنیزگ - 506
307

307 از کسر 
308

کسر   1

>قرار دارد.  >,307 3081 1
308 307

< < < <1 1 1 307 308
4 3 2 308 307

در مورد سایر گزینه ها نیز داریم: 

حاصل عبارت هر گزینه را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 507  4

- :گزینه ی )1( = =1 1 0 0
5 5 5

× :گزینه ی )2(   =1 1 1
5 5 25

  

+ :گزینه ی )3( =1 1 2
5 5 5

÷ :گزینه ی )4(   =1 1 1
5 5

  

×ی هنیزگ - 508 ×= =
× ×

, ,99 10 990 1001 9 100 900
100 10 1000 1000 10 100 1000

99 را برابر می کنیم.  
100

1001 و 
1000

 ، 9
10

راه حل اول: مخرج سه کسر   2

1001 نزدیک ترین 
1000

از بین 3 کس��ر بالا، کس��ری به کس��ر واحد )عدد یک( نزدیک تر است که اختلاف صورت و مخرج کم تری داشته باشد. پس 

عدد به یک است. 

= > =1000000 1000 1001 999999
999000 999 1000 999000

1000 هر دو بزرگ تر از واحد هستند. کسری که کوچک تر است، به عدد یک نزدیک تر است. 
999

1001 و 
1000

دو عدد 

راه حل دوم: هر کدام از کسرها را به صورت یک جمع یا یک تفریق می نویسیم. عبارتی به عدد یک نزدیک تر است که در آن مقدار اضافه شده 
به عدد یک یا مقدار کم شده از عدد یک کوچک تر باشد.

= -9 11
10 10

 = +1001 11
1000 1000

 = -99 11
100 100

 = +1000 11
999 999

1001 است. 
1000

، پس جواب  < < <1 1 1 1
1000 999 100 10

چون 
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4 نزدیک تر است. ی هنیزگ - 509
7

اگر کسرهای مساوی و هم مخرج هر گزینه را بنویسیم، متوجه می شویم که گزینه ی )2( به   2

521
917

گزینه ی )4(:  گزینه ی )3(:    525
917

گزینه ی )2(:  گزینه ی )1(:  

1 را یکسان می کنیم، سپس دو کسر میان آن ها را می یابیم: ی هنیزگ - 510
5

1 و 
6

ابتدا مخرج کسرهای   1

↓ ↓

↓ ↓

× ×
× ×

< < <









, , ,

, , ,

1 1
6 5

5 3 6 3
30 3 30 3

15 16 17 18
90 90 90 90

           

ابتدا مخرج مش��ترک کسرها را به دس��ت می آوریم. برای جای دادن 13 کسر ی هنیزگ - 511  3

2 به 14 فاصله نیاز اس��ت. بنابراین صورت و مخرج کسرهای جدید را در 14 
3

3 و 
4

میان دو کس��ر 

ضرب می کنیم. 

2 یک بار در 4 و بار دیگر در 14 ضرب می شوند، یعنی در 56 ضرب می شوند. 
3

صورت و مخرج کسر 

1 مقایسه می کنیم: ی هنیزگ - 512
3

کسرها را با کسر   1

, , ,> = < = > = < =7 5 1 4 6 1 10 4 1 14 15 1
15 15 3 18 18 3 12 12 3 45 45 3

1 هستند، پس گزینه های )2( و )4( نادرست هستند. نادرستی گزینه ی )3( را نیز خودتان بررسی کنید. 
3

بنابراین نیمی از کسرها کوچک تر از 

هرگاه صورت کس��ری را در یک عدد طبیعی )به غیر از یک( ضرب کنیم یا مخرج کس��ر را بر یک عدد طبیعی )به غیر از ی هنیزگ - 513  4
یک( تقسیم کنیم، کسر چندین برابر بزرگ  می شود )زیرا کسر در همان عدد ضرب می شود(.

اگر صورت کسری از خمس مخرجش کوچک تر باشد، با پنج برابر کردن صورت باز هم، کسر بزرگ تر از واحد پدید نمی آید ی هنیزگ - 514  4

2 که در آن صورت )یعنی 2( کوچک تر از خمس مخرج )یعنی 3( است. 
15

تا بتوان عدد مخلوط ساخت. مانند کسر 

#Hn#Rn¼‚

´Ã¹¨Â¶#oMHoM

→52 10
15 15

3 برابر ی هنیزگ - 515
5

27 پدید می آید که با 
45

. اگر به صورت 6 واحد اضافه ش��ود و به مخرج 10واحد اضافه کنیم، کس��ر  3
5

21 یعنی 
35

 1

است.

           

× ×
× ×

× ×
× ×
↓ ↓

< < < <

,

,

2 4 3 3
3 4 4 3

8 14 9 14
12 14 12 14

112 113 114 126
168 168 168 168
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مطابق با صورت مسئله عبارت زیر را می نویسیم:ی هنیزگ - 516  2

4 را به ساده ترین شکل ممکن می نویسیم: ی هنیزگ - 517
10

 3

، در نتیجه  = ×22 2 چون  و 11

ابتدا طرفین وسطین می کنیم:ی هنیزگ - 518  2

سپس می توانیم عبارت زیر را بنویسیم:

ابتدا طرفین وسطین می کنیم:ی هنیزگ - 519  2

حال طرفین تساوی را بر 2 تقسیم می کنیم:

یعنی 6 برابر  باید با 5 برابر  برابر باشد. فقط عددهای گزینه ی )2( این خاصیت را دارند.

(ی هنیزگ - 520 ×2 + یعنی   عبارت جایگزین صورت را می نویسیم: )  2
+ × ×= = ⇒ = ⇒ = =
× ×

  



    

2 1 2 1 4 2 8
4 4 1

 

« بزرگ ترین اعداد باشند و فقط یک واحد اختلاف ی هنیزگ - 521 × بزرگ ترین مقدار شود باید 
-








برای این که حاصل عبارت   2

 برابر 59 است.  برابر 60 و  داشته باشند. پس 
× = =
-

60 59 3540 3540
60 59 1

 

2 را که مخرج 24 دارند، می نویسیم. سپس کسرهای میان آن ها را مشخص می کنیم.ی هنیزگ - 522
4

1 و 
3

ابتدا کسرهای مساوی با   4

30 و … 
72

 ، 20
48

10 می توان نوشت که بین دو کسر خواسته شده باشند مثل 
24

×بی شمار کسر مساوی  ×
× ×

< < < <

1 8 2 6
3 8 4 6

8 9 10 11 12
24 24 24 24 24



88 لواود فو-ورسک

1 را 120 می کنیم: ی هنیزگ - 523
5

1 و 
6

ابتدا مخرج کسرهای   3

                

 < < < <20 21 22 23 24
120 120 120 120 120

اکنون می توان نوشت:  

1 وجود دارد که مخرج آن ها 120 باشد.
5

1 و 
6

در نتیجه 3 کسر بین دو کسر 

5 باشند و صورت ی هنیزگ - 524
8

. حال دو کسر پیدا می کنیم که مساوی  85 را ساده می کنیم که می ش��ود 
136

ابتدا کس��ر   2

یکی از آن ها به 156 و مخرج دیگری به 215 نزدیک باشد.
j¼{ Joò 27 nj Zoh¶ » Rn¼Å

j¼{ Joò 31 nj Zoh¶ » Rn¼Å

→

→

135
5 216

1558
248

 

به این ترتیب 5 کسر با شرایط مورد نظر وجود دارد. )یک بار صورت و مخرج را در 27، یک بار در 28، … و یک بار در 31 ضرب کنید.(

= = = = =5 135 5 140 5 145 5 150 5 155
8 216 8 224 8 232 8 240 8 248

 

>ی هنیزگ - 525 <*1 1
4 200 2

1 بزرگ تر است، پس 
4

1 از 
2

کسر   2

× ×< < ⇒ < <
× ×

**1 50 1 100 50 100
4 50 200 2 100 200 200 200

مخرج کسرها را برابر می کنیم:  

= عدد طبیعی قرار داد.  - -49 100 50 پس * باید عددی طبیعی بین 50 و 100 باشد. یعنی به جای ستاره می توان 1

2 قرار ی هنیزگ - 526
3

1 و 
2

یک راه نوشتن چند کسر بین دو کسر، این است که مخرج مشترک ایجاد کنیم. در این جا باید کسرهایی بین   2

گیرند که مخرج آن ها 100 باشد. پس بین 3 عدد 2، 3 و 100 مخرج مشترک می گیریم. عدد 600 را انتخاب می کنیم، بنابراین 
= 
 ×= ⇒ < <


× =


*

* *

1 300
2 600
2 400 300 6 400
3 600 600 600 600

6
100 600

6*× باید بین 300 و 400 بوده و بر ش��ش بخش پذیر باش��د. اولین عددی که از 300 بزرگ تر و بر 6 بخش پذیر اس��ت 306 و بزرگ ترین  پس 

- است.  +396 306 1
6

عددی که بر 6 بخش پذیر است و از 400 کوچک تر است 396 است. تعداد کل این اعداد برابر 

- + = + = + =396 306 901 1 15 1 16
6 6

11 ی هنیزگ - 527
2

21 یا 
4

محور عمل جمع را نشان می دهد. با توجه به این که هر واحد به 4 قسمت مساوی تقسیم شده است، پیکان اول   3

3 را نمایش می دهد. بنابراین عبارت متناظر با محور برابر است با
4

و پیکان دوم 

+ = +1 3 3 31
2 4 2 4
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محور عمل تفریق را نشان می دهد. با توجه به پیکان های روی محور و این که هر واحد به 6 قسمت مساوی تقسیم شده است ی هنیزگ - 528  3

31 است. پس  عبارت متناظر با محور برابر است با
6

22 و عامل دوم تفریق 
6

عامل اوّل تفریق 

- = -2 3 1 12 1 2 1
6 6 3 2

7 را از 4 کم می کنیم.ی هنیزگ - 529
5

عبارت زیر را تنظیم کرده سپس   3
+ =

= -

= - =

7 4
5

74
5

20 7 13
5 5 5

 

اگر مخرج مشترک گرفته و سپس عملیات را انجام دهیم، شکل موردنظر مشخص می شود: ی هنیزگ - 530  1

- = - = - =1 1 3 4 15 4 113 1 3 1 2 1 1
4 3 12 12 12 12 12

ابتدا کسرها را با مخرج یکسان می نویسیم:ی هنیزگ - 531  2

     ,        ,     

اکنون حاصل عبارت را به دست می آوریم:

+ + + = =6 1 20 3 30 13 4 7 7
60 60 60 60 60 2

هر عدد مخلوط را می توان به صورت حاصل جمع بخش صحیح و بخش کسری نوشت: ی هنیزگ - 532  2

= + = +,3 3 4 43 3 2 2
20 20 5 5

+ + + = + + + + + +1 3 4 1 1 3 4 13 2 1 3 2 1
40 20 5 40 40 20 5 40

در انجام عمل جمع، ترتیب جمع کردن عددها مهم نیست. یعنی می توان 1، 2 و 3 را جمع کرد و پس از آن کسرها را به هر ترتیب دلخواه جمع نمود. 

حاصل عبارت


( ) ( ) ( ) ( ) ( )+= + + + + + + = + + + = + + + = + + = + + = + =

1
20

1 3 4 1 1 1 3 4 1 3 4 4 4 1 4 53 2 1 6 6 6 6 6 7
40 20 5 40 40 20 5 20 20 5 20 5 5 5 5

طبق فرض مسئله مجموع عددها در هر سطر، ستون و قطر برابر است. مجموع عددهای سطر اول برابر یک است، بنابراین ی هنیزگ - 533  1
مجموع عددهای سطر دوم نیز باید برابر یک باشد، در نتیجه

× + + =
×

+ + =


1 3 7 15
5 3 15 15

3 7 15
15 15

     = - = =15 10 5 1
15 15 15 3

1 را قرار داد.
3

* باید  یعنی به جای 
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ب��ه جای این که همه ی کس��رها را با هم جمع کنیم، جدول را مانند ش��کل ی هنیزگ - 534  3

، چهار بار  1
2

، دو بار و کسر  1
4

، سه بار، کسر  1
6

1 و 
3

روبه رو پر می کنیم. می بینیم که کسرهای 

تکرار شده است. پس مجموع کسرها به صورت زیر به دست می آید:

× + × + × + × = + + + =1 1 1 1 1 13 3 2 4 1 2 4
3 6 4 2 2 2

در انج��ام عمل جمع و تفریق ترتیب انجام تفریق ها و جمع ها مهم نیس��ت. ی هنیزگ - 535  3
یعنی در عبارت زیر می توان به این صورت عمل کرد: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ + + + - - - - - = - + - + - + - + -8 9 10 11 12 1 1 1 1 8 9 1 10 1 11 1 12 11 1
7 14 21 28 35 2 3 4 5 7 14 2 21 3 28 4 35 5

= - + - + - + - + -( ) ( ) ( ) ( ) ( )8 7 9 7 10 7 11 7 12 7
7 7 14 14 21 21 28 28 35 35

×= + + + + = + + + + = =
×

1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 5 5 25
7 14 21 28 35 7 7 7 7 7 7 5 35

1 را اضافه و کم می کنیم: ی هنیزگ - 536
64

ابتدا پرانتز اول را محاسبه می کنیم.   3

 + + + + + - = + + + + -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
64 64 32 16 8 4 64 32 32 16 8 4 64

 = + + + - = + + - = + -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 16 8 4 64 8 8 4 64 4 4 64

 = - = - =1 1 32 1 31
2 64 64 64 64

1 را اضافه و کم می کنیم: 
1024

حال برای پرانتز دوم، مقدار 

 + + + + - = + + + -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1024 1024 512 256 128 1024 512 512 256 128 1024

 = + + - = + -1 1 1 1 1 1 1
256 256 128 1024 128 128 1024

 = - = - =1 1 16 1 15
64 1024 1024 1024 1024

حال حاصل پرانتز دوم را از پرانتز اول کم می کنیم:

 - = - =31 15 496 15 481
64 1024 1024 1024 1024

اعداد صحیح را با هم و کسرها را نیز با هم جمع می کنیم: ی هنیزگ - 537  4

+ + + + + + + = + + + + + + + + + + + + + +


 





( ) ( )
11

11
11

1 2 3 4 8 9 10 1 2 3 101 2 3 4 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ب��رای ب��ه دس��ت آوردن حاصل پرانتز اول، عدد اول را با عدد آخر یعنی 1 را با 10، ع��دد دوم را با عدد یکی مانده به آخر یعنی 2 را با 9 جمع 
کرده و بقیه ی عددها را نیز همین طور جمع می کنیم. 5 تا عدد 11 به وجود می آید. از این روش در جمع صورت کسرهای پرانتز دوم هم می توان 

استفاده کرد. 

حاصل عبارت + + + + += × + = + = + =( ) ( )1 2 3 4 10 55 5 55 11 55 55 5 60
10 10 10 10

1
2

1
4

1
2

+

+1 1
3 2

+1 1
3 4

+1 1
3 2

1
3

+1 1
6 2

+1 1
6 4

+1 1
6 2

1
6
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.ی هنیزگ - 538 ÷ =( )98 2 49 ابتدا پرانتزگذاری کرده، سپس حاصل پرانتز ها را به دست می آوریم. دقت کنید 49 پرانتز به وجود می آید  4

↓ ↓ ↓

- + - + + - = × = × = =
  

...( ) ( ) ( )98 97 96 95 2 1 1 101 4949 4998 97 96 95 2 1 49 1 49 49
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 1 11 1 1
100 100 100

 

- نوشت و به صورت زیر ادامه داد: ی هنیزگ - 539
×

2 1
1 2

 را می توان به صورت 
×
1

1 2
کسر   2

-= = - = -
× × × ×

1

1

21 2 1 1 1 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

 هم می توان انجام داد: 
×
1

2 3
این کار را در مورد کسر 

-= = - = -
× × × ×

1 1

1 1

3 21 3 2 1 1
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

= - = -
× ×

, , ...1 1 1 1 1 1
4 5 4 5 5 6 5 6

به همین ترتیب می توان نوشت:  

بنابراین
  + + + + = -

× × × ×
 (1 1 1 1 1 1

1 2 2 3 3 4 9 10 1 2
+) (1

2
- 1

3
+) (1

3
- 1

4
+ +) (1

8
- 1

9
+) (1

9
  - = - = - =)1 1 1 10 1 9

10 1 10 10 10 10

 را می توان به صورت زیر نوشت: ی هنیزگ - 540
×
3

1 4
با توجه به سؤال قبل   4

  -= = - = -
× × × ×
3 4 1 4 1 1 1

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
به طور کلی هر کس��ری را که در مخرج آن حاصل ضرب دو عدد و در صورت آن حاصل تفریق همان دو عدد وجود داش��ته باش��د، می توان به 

صورت حاصل تفریق دو کسر با صورت 1 نوشت. یعنی

= - = -
× ×

, , ...3 1 1 3 1 1
4 7 4 7 7 10 7 10

بنابراین
  + + + + = -

× × × ×
 (3 3 3 3 1 1

1 4 4 7 7 10 22 25 1 4
+) (1

4
- 1

7
+) (1

7
- 1

10
+ +) ( 1

22
  - = - =)1 1 1 24

25 1 25 25
به مجموع کسرهایی که به صورت بالا هستند، مجموع کسرهای تلسکوپی می گویند. جواب مجموع کسرهای تلسکوپی به صورت زیر است: 

Ï»H ov¨ Zoh¶ oUï¦a¼¨ jkø oiA ov¨ Zoh¶ oUï©nqM jkø

-1 1

صورت سؤال را به شکل زیر بازنویسی می کنیم:ی هنیزگ - 541  2

+ + + + + = + + + + +
× × × × × ×

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 12 20 30 42 56 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

در همه ی کسرها اختلاف دو عدد مخرج برابر یک است که در صورت وجود دارد. پس مجموع بالا »مجموع کسرهای تلسکوپی« است. بنابراین 

حاصل عبارت = - + - + - + - + - + - = - = - =( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 2 8 8 8 8

یا می توان از رابطه ی سؤال قبل استفاده کرد: 

Ï»H ov¨ oU¦a¼  ̈jkø oiA ov¨ oUï©nqM jkø

- = - =1 1 1 1 3
2 8 8



92 لواود فو-ورسک

صورت کس��رها با هم متفاوت اس��ت، اما در همه ی کس��رها، اختلاف دو عدد مخرج در صورت وج��ود دارد. پس مجموع ی هنیزگ - 542  1
کسرهای مورد نظر، تلسکوپی است. 

  + + + + + = -
× × × × ×

 (1 2 3 4 10 1 1
1 2 2 4 4 7 7 11 46 56 1 2

+) (1
2

- 1
4

+) (1
4

- 1
7

+ +) ( 1
46

  - = - =)1 1 1 55
56 1 56 56

ابتدا حاصل عبارت ها را به دس��ت می آوریم، س��پس حاصل عبارت اوّل را بر حاصل عبارت دوّم تقس��یم می کنیم )در ضمن ی هنیزگ - 543  3

1- برابر است(. بنابراین 1
4 6

 با 
×
2

4 6
1- و حاصل  1

4 5
 با 

×
1

4 5
توجّه داشته باشید که حاصل 

- + + + = - + - + + - = - = = = × × × ⇒ ÷ =- + + + = - + - + - + - = - = = =
× × × ×

... ...1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1
1 14 5 5 6 11 12 4 5 5 6 11 12 4 12 12 12 6 1

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 6 6
4 6 6 8 8 10 10 12 4 6 6 8 8 10 10 12 4 12 12 12 6

 

برای آن که از راه حلی ش��بیه راه حل س��ؤال های قبل اس��تفاده کنیم باید در صورت کسرها اختلاف عددهای مخرج را داشته ی هنیزگ - 544  2

 کار داریم، چاره ی کار ضرب کردن 
×
1

4 7
 کار داشتیم، می توانستیم مانند سؤال های قبل عمل کنیم. ولی حالا که با 

×
3

4 7
باشیم. یعنی اگر مثلًا با 

1 است. به عبارتی
3

 در 
×
3

4 7
=کسر  - × ⇒ = -

×=
× ×

( )
( )

3 1 1
1 1 1 14 7 4 7

1 1 3 4 7 3 4 7
4 7 3 4 7

در مورد بقیه ی کسرها نیز به همین صورت عمل می کنیم، بنابراین باید حاصل عبارت زیر را به دست آوریم:

- + - + - + + -( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 4 7 3 7 10 3 10 13 3 25 28

= - + - + - + + - = × - = ×...( ) ( )

1
2

1

61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 4 7 7 10 10 13 25 28 3 4 28 3 28

=

14

1
14

 

-ی هنیزگ - 545 = - = - = = - =7 2 12 7 17 12 32 27 5 اختلاف دو عدد مخرج در همه ی کسرها برابر 5 است:    3
اما همه ی صورت ها با هم برابر و مساوی 3 هستند. 

همه ی صورت ها را بر 3 تقسیم می کنیم، در این صورت مجموع زیر به دست می آید:
+ + + +

× × × ×


1 1 1 1
2 7 7 12 12 17 27 32

اما همچنان اختلاف عددهای مخرج با صورت یکس��ان نیس��ت. پس همه ی صورت ها را در 5 ضرب می کنیم. در این حالت مجموع تلس��کوپی زیر 
به دست می آید 

Ï»H Zoh¶ oUï¦a¼¨ jkø oiA Zoh¶ oUï©nqM jkø

+ + + + = - = - = - =
× × × ×



5 5 5 5 1 1 1 1 16 1 15
2 7 7 12 12 17 27 32 2 32 32 32 32

15 را در 3 ضرب و بر 5 تقسیم کنیم:
32

15 نیست چون عبارت یک بار بر 3 تقسیم و یک بار در 5 ضرب شده است. پس حالا باید 
32

اما جواب 

× ÷ = 1515 3 5
32

× ×

3
13

32 5
=

1

9
32

ابتدا کسرها را ساده کرده و کسرهای سمت چپ را با هم جمع می کنیم: ی هنیزگ - 546  4

        

            

+ + + + = ⇒ + + + + =

⇒ + = ⇒ + = ⇒ = - = - =

1 2 3 5 6 1 1 1 1 13 3
2 4 6 10 12 2 2 2 2 2

4 1 7 7 7 4 33 2 2
2 2 2 2 2 2 2
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طبق روش مصریان، صورت همه ی کسرها یک است و هیچ دو کسر مساوی با هم جمع نمی شوند. پس باید مقدار هر گزینه ی هنیزگ - 547  2
را حساب کنیم: 

+ :گزینه ی )1( + = + + =1 1 1 10 5 2 17
2 4 10 20 20 20 20

 + :گزینه ی )2(  + = + + =1 1 1 8 2 1 11
2 8 16 16 16 16 16

  

+ :گزینه ی )3( + = + + =1 1 1 4 2 1 7
4 8 16 16 16 16 16

 + :گزینه ی )4(  + + = + + + =1 1 1 1 8 4 2 1 15
2 4 8 16 16 16 16 16 16

  

* به صورت زیر عمل می کنیم: ی هنیزگ - 548 برای به دست آوردن   4

= + + ⇒ = + + ⇒ = + ⇒ = - = - = ⇒ =*
* * * *

3 1 1 1 3 3 1 1 3 4 1 1 3 4 9 8 1 12
4 2 6 4 6 6 4 6 4 6 12 12 12

1 می تواند یکی از کسرهای مورد نظر مصریان باشد. ی هنیزگ - 549
5

3 نوشت. کسر 
5

1 و 
5

4 را می توان به صورت جمع دو کس��ر 
5

کس��ر   1

2+ نوشت. اما مصریان هیچ گاه دو کسر برابر را با هم جمع  1
5 5

3 را هم می توان به صورت 
5

3 را باید به صورت کسر مصری نوشت. 
5

پس حالا 

 + = +1 5 1 1
10 10 10 2

6 را می توان به صورت 
10

6 برابر هس��تند. کسر 
10

3 و 
5

نمی کنند. می توان کمی مس��یر را تغییر داد. دقت کنید که کس��رهای 

، پس کم ترین تعداد کسر مورد نیاز 3 تاست.  = + +4 1 1 1
5 5 10 2

3 را نیز به صورت کسر مصری نوشتیم و در نتیجه 
5

نوشت. پس کسر 

10 می دهیم:ی هنیزگ - 550
21

8 و 
15

7 و 
12

4  یک تغییر کوچک در کسرهای 

+→ → = + = +
× × × ×

1 1

1 1

3 47 7 3 4 1 1
12 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3

                 +→ → =
× ×

38 8 3 5
15 3 5 3 5

1

3
+

×
1

5
5 ×

1

3 5
= +

1

1 1
5 3

+→ → =
× ×

310 10 3 7
21 3 7 3 7

1

3
+

×
1

7
7 ×

1

3 7
= +

1

1 1
7 3

»هر کسری را که مخرج آن از حاصل ضرب دو عدد و صورت آن از مجموع آن دو عدد ساخته شده باشد می توان به صورت مجموع 
دو کسر متفاوت با صورت 1 نوشت.« مثلًا:

+→ = +
×

5 2 3 1 1
6 2 3 2 3

+ نوشت.  +1 1 1
5 8 10

17 را می توان به صورت مجموع سه کسر 
40

کسر 

+ بنویسیم.ی هنیزگ - 551


1 1 1 را به شکل 
6

1 را نوشته و از بین آن ها حالتی را انتخاب می کنیم که بتوانیم 
6

کسرهای مساوی   4

× = = +
×

1 2 2 1 1
6 2 12 12 12

 دو عدد متفاوت هستند، این حالت قابل قبول نیست.  و  چون 
× = = + = +
×

1 3 3 1 2 1 1
6 3 18 18 18 18 9

 برابر 9 و دیگری برابر 18 است.  و  این حالت قابل قبول است، پس مقدار یکی از 

271 به دست می آید که برابر ی هنیزگ - 552
60

اگر عددهای طبیعی 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 را به جای ش��کل های عبارت س��مت چپ قرار دهیم،   3

با طرف راست عبارت است:
+ + + ++ + + + = = =1 1 1 1 1 30 20 15 12 10 87 271

2 3 4 5 6 60 60 60
 

+ + + + =2 3 4 5 6 20 بنابراین مجموع عددهای داخل شکل ها برابر است با  

نکته:
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عبارت را به صورت زیر با مخرج های یکسان می نویسیم و محاسبات را انجام می دهیم. ی هنیزگ - 553  1
        

    

××+ = + = ⇒ × + × = 



113 31 3 11 31
11 3 33 33 33

33 ش��ده و حاصل عبارت سمت چپ  × برابر 


11 3  ، = 3 را حدس بزنیم. به جاینمی توان 3 قرار داد. چون اگر و     حالا باید

 فقط می تواند 1 یا 2 باشد.  از 31 بیش تر می شود. پس 

´ÃÀjïÂ¶ yÄHqÎH Hn

´ÃÀjïÂ¶ yÄHqÎH Hn

´ÃÀjïÂ¶ o

        

    

ÃÃûU Hn »

´ÃÀjïÂ¶

    

   

 yÄHqÎH H

 

    n

× + ×
× + × = < ⇒
× + × = < ⇒
× + × = > ⇒
× + × = < ⇒
× + × =

 



3 11
1 5 3 5 11 1 26 31
1 6 3 6 11 1 29 31
1 7 3 7 11 1 32 31
2 2 3 2 11 2 28 31
2 3 3 3 11 2 31 

.     × = 6 ، در نتیجه      = 3 = و  2 بنابراین 

∆ است.ی هنیزگ - 554
∆

 و 
∆
  برابر حاصل جمع دو کسر 

+ ∆
∆


کسر   3

+ = ⇒ + ∆∆
∆ ∆
 3

4 ∆

1

= ⇒ + = ⇒ = - ⇒ =
∆ ∆ ∆
  

1

4 4 4 11 1
3 3 3 3

21 است. اکنون اختلاف این دو عدد را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 555
5

35 و کوچک ترین عدد 
4

بزرگ ترین عدد   3

× ×- = + - + = + =
× ×

( )3 2 3 5 2 4 7 75 1 5 1 4 4
4 5 4 5 5 4 20 20

می دانیم اندازه ی هر کس��ر با افزایش صورت و یا کاهش مخرج افزایش می یابد. بنابراین 6 و 7 را برای صورت و 3 و 4 را ی هنیزگ - 556  4
برای مخرج انتخاب می کنیم و به دو حالت زیر محاسبات را انجام می دهیم. 

+ :حالت اول = + =7 6 28 18 46
3 4 12 12 12

+ :حالت دوم  = + =7 6 21 24 45
4 3 12 12 12

  

23 است.
6

46 یا 
12

پس بزرگ ترین عددی که از جمع دو کسر به دست می آید برابر 

برای تش��کیل مثلث، باید مجموع اندازه های دو ضلع کوچک تر، از اندازه ی ضلع بزرگ تر بیش تر باش��د که در بین گزینه ها ی هنیزگ - 557  3
تنها عدد 6 چنین شرایطی را ایجاد می کند.

+ >

>

3 16 4 10
4 2

3 110 10
4 2

 

1 هستند ی هنیزگ - 558
2

4 کسرهای کوچک تر از 
9

3 و 
7

 ، 1
9

1 بزرگ تر باشد. کسرهای 
2

12× مس��اوی 1 اس��ت. پس  باید از 
2

حاصل   2

و نمی توانند به جای  قرار گیرند. پس 4 تا از کسرها را می توان به جای  قرار داد.

1 فرض کنیم، حاصل جمع موردنظر ی هنیزگ - 559
300

1 است. پس اگر همه ی کسرها را 
300

تعداد کسرها 100تا است و کوچک ترین آن ها   3

1 می شود، زیرا 
3

برابر 

× = =1 100 1100
300 300 3

 

1 بیش تر است.
3

1 بزرگ تر هستند، پس حتماً حاصل جمع آن ها از 
300

امّا چون کسرهای دیگر از 
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، به صورت مقابل است.ی هنیزگ - 560 ×1 12
5 3

به روش مساحتی شکل مربوط به عبارت   2

حاصل هر پرانتز را به دست آورده سپس آن ها را با هم جمع می  کنیم:  ی هنیزگ - 561  3

: عبارت سؤال + +× + × + × + × = + + + = + = = =( ) ( ) ( ) ( )1 3 3 1 1 3 3 10 12 3 25 5 12 1 2 1 2 2 2 3 3
4 5 5 4 2 5 20 20 20 20 4

× = =513 13 13
5 4 4 4

حاصل عبارت گزینه ی )3( برابر است با 

پس حاصل عبارت سؤال با گزینه ی )3( برابر است. 

محاسبات را به صورت زیر انجام می دهیم:ی هنیزگ - 562  3

 +× + × + × + × = + + + = + + = + = + = + =( ) ( ) ( ) ( ) ( )7 4 5 6 2 14 5 4 19 4 95 12 107 2 23 2 1 6 6 6 6 6 7 13
2 3 3 5 3 3 3 5 3 5 15 15 15 15

1 ضرب کنیم: ی هنیزگ - 563
2

به جای این که عدد را بر 2 تقسیم کنیم می توانیم آن را در   1

÷ = × = =1 199 1 199 399 2 49
2 2 2 4 4

 

) برابر 8 شده است. بنابراینی هنیزگ - 564 ) 2 یک عدد 
3

 4

× = ⇒ = ÷ = × = 

4

1

2 2 38 8 8 12
3 3 2

عبارت ریاضی سؤال به صورت زیر است که با ساده کردن آن حاصل به دست می آید.ی هنیزگ - 565  2

× × × 64 53
4 5 6 7

× 7
8

× 2400 =
300

900 

 را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 566 2 عدد 
3

یک چهارم   3

× × = × 

1

2

21 1
4 3 6

 را هم به دست می آوریم:  حالا ثلث نصف عدد 

× × = × 

1 1 1
3 2 6

اکنون اختلاف دو مقدار به دست آمده را محاسبه می کنیم:

× - × = 

1 1 0
6 6

از ضرب کسرها استفاده می کنیم: ی هنیزگ - 567  4

×1 1
3 5

× 1
4

× 1
2

× 1
5

× 400
100
20
10

=

2

2
3

1
2

× 1
3

× 1
4

×

2

1
5

× 300
60
30
10











=



5
2

5
2

× 5
3 2

= =5 21
3 3
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حاصل هر پرانتز را به دست آورده سپس در صورت امکان عدد صورت و مخرج کسرهای هر پرانتز را ساده می کنیم. ی هنیزگ - 568  1

- × - × - × - × - × - = - × - × - × - × - × -( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 10 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 11 1 1 1 1 1
10 9 8 7 6 5 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5

= × × × × × = =9 68 7 5 4 4 2
10 9 8 7 6 5 10 5

حاصل هر پرانتز را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 569  2
 - = - = - =( ) , ( ) , ..., ( )1 99 1 98 1 491 1 1

100 100 99 99 50 50
بنابراین حاصل عبارت برابر است با

99 × 98
100 99

× 97
98

× ×... 49
50

= 49
100

1 تقسیم کنیم، مثل آن است که مخرج را 5 برابر کنیم. از طرف دیگر، صورت را نیز 5 برابر کرده ایم، ی هنیزگ - 570
5

اگر مخرج کسر را بر   3

یعنی صورت و مخرج کسر در عددی ثابت ضرب شده اند و کسر مساوی آن ساخته شده است، پس مقدار کسر تغییر نمی کند.

عملیّات مشخّص شده در هر گزینه را انجام می دهیم:ی هنیزگ - 571  4

 :گزینه ی )1(
 × =

 ÷ = × =


3 2 1
4 3 2
1 1 1 12
2 2 2 4

 :گزینه ی )2(  
 ÷ = × =

 × = =


1 1 1 12
2 2 2 4
1 4 4 1
4 1 4

  

 :گزینه ی )3(
 × =

 ÷ =

2 3 1
3 2

11 1
 :گزینه ی )4(  

 ÷ = × =

 × = =


3 4 41 1
4 3 3

4 4 43
3 1

   

1 را انتخاب می کنیم: ی هنیزگ - 572
3

1 و 
2

برای بررسی گزینه های )1( و )2(، دو کسر   4

ov¨ »j Joò

ov¨ »j ®òIÿU

= × = 
⇒

= - = - =


1 1 1
2 3 6
1 1 3 2 1
2 3 6 6 6

= ضرب دو کسر  تفاضل دو کسر 

پس گزینه های )1( و )2( نادرست هستند. 

2 را انتخاب می کنیم: 
3

3 و 
4

برای بررسی گزینه ی )3(، دو کسر 

oUï¦a¼¨ ov¨ oM oUï©nqM ov¨ ´Ãv£U

ov¨ »j Íµ ® e] ÅI

= ÷ = × = 
⇒ <

= + = + =


3 2 3 3 9
9 174 3 4 2 8

3 2 9 8 17 8 12
4 3 12 12 12

تقسیم کسر بزرگ تر بر کسر کوچک تر، کوچک تر از حاصل جمع دو کسر شد و در نتیجه گزینه ی )3( نادرست است. 
 در نظر می گیریم:   و  گزینه ی )4( درست است، اما چرا؟ دو کسر کوچک تر از یک را مانند 

ov¨ »j ®òIÿU

Ì¼µ\¶ » ®òIÿU Íµ ï®ÅIe

ov¨ »j Ì¼

]

µ\¶

= - ⇒ = -= + 













+ + = + 

+ می شود. <   به عدد 2 نمی رسد. پس همیشه، 2 > است، پس هیچ گاه جمع دو تا  چون 1

حاصل هر یک از گزینه ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 573  4

× :گزینه ی )1(  × ÷ = × × × =1 3 1 3 1 32 8 2
4 4 4 4 8 64

× :گزینه ی )2(  × × =1 1 12 4
8 4 4

 

× :گزینه ی )3(  × × ÷ = × × × × =1 1 1 1 1 1 1 140 4 40
5 8 2 5 8 2 4 8

× :گزینه ی )4(   × × =1 3 1 15
15 4 8 32

 

گزینه ي )4( از سه گزینه ي دیگر کوچک تر است.
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12 را ی هنیزگ - 574
7

، حاصل تقسیم یعنی  - 3 را نشان می دهد که علامت های مشخص ش��ده ی + ، × و 
4

15 یا 
20

قس��مت رنگی ش��کل   2

نمایش می دهند. یعنی عبارت تقسیم به شکل زیر بوده است:
÷ =3 12

4 7

7 قرار می گیرد، 
20

÷ نیز می توان نوش��ت. پس گزینه ی )2( درست است. در جای خالی این عبارت کسر  =3 12
4 7

این عبارت را به ش��کل 

 ÷ = ×33 1 72
4 7 4 15

=

5

7
20

زیرا  

ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 575  2
 - +- + = =4 3 4 20 18 40 42
6 5 3 30 30

حال تقسیم را انجام می دهیم:

20تا 1 هم می شود 1.ی هنیزگ - 576 ساده شده ی کسر برابر با 1 است و حاصل ضرب   1

nIM

= = × × × =



,

20

3 33 3
4 4 1 1 1 1 1

12 33 3
16 4

 

t¼§•¶→7 8
8 7

÷ = × =8 7 71 1
7 8 8

صورت کسر را  و مخرج را  فرض می کنیم. اکنون با توجه به فرض های مسئله می توان نوشت:ی هنیزگ - 577  2

56 برابر می شود.
25

در نتیجه کسر 

با مخرج مشترک گرفتن حاصل هر پرانتز را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 578  4
+ + + + + ++ + + ÷ + + + = ÷( ) ( ) ( ) ( )9 9 9 9 3 3 3 3 9000 900 90 9 3000 300 30 3

10 100 1000 10000 10 100 1000 10000 10000 10000
 

= ÷ = 99999999 3333
10000 10000

×

3
10000

10000 3333
= =

1

3 3
1

 

عدد صحیح مس��اوی هر عدد مخلوط را به دس��ت آورده، سپس با رعایت الویت چهار عمل اصلی حاصل عبارت را به دست ی هنیزگ - 579  4
می آوریم:

5144
17

- 4825
16

÷ 245
12

+ 182
18

× 311
31

 

 
= + - + ÷ + + + × +( ) ( ) ( ) ( ) ( )44 3 25 3 5 2 2 1 1 1
= - ÷ + × = - + =

 

47 28 7 3 2 47 4 6 49
4 6
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حاصل عبارت گزینه ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 580  2

= :گزینه ي )1(  = = =
-

2
2 2 61 3
1 2 2 21
3 3 3

= :گزینه ي )2(  = = =
+

2
2 2 6 31
1 4 4 4 21
3 3 3

 

= :گزینه ي )3( = = =
+

3
3 3 61 2
1 3 3 31
2 2 2

= :گزینه ي )4(  = =
-

3
3 3 1 6
1 1 11
2 2 2

 

حاصل عبارت گزینه ی )2( از بقیه کوچک تر است.

با توجه به ترتیب عملیات، در هر گزینه باید ابتدا حاصل پرانتز را به دس��ت آورد. دقت کنید که در گزینه ها فقط عددهای ی هنیزگ - 581  1

45 متفاوت هس��تند و بقیه مش��ابه اند. با توجه به این که در یک تقسیم، اگر مقسوم علیه کوچک تر باشد، خارج قسمت 
13

75 و 
13

 ، 65
13

 ، 35
13

بزرگ تر می شود و این که حاصل پرانتز گزینه ي )1( از بقیه کوچک تر است، پاسخ گزینه ي )1( است.

حاصل عبارت دوم را از حاصل عبارت اوّل کم می کنیم:ی هنیزگ - 582  4
-

+ - + = + - + = + - + =



( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

32 21 1 9 92 2
32 32 9 94 4 4 432 32 32 2 30

16 16 16 16 16 16 64 64
1 1

 

از پایین ترین کسرها محاسبات را انجام می دهیم:ی هنیزگ - 583  4
 = = = = =

+ + + +
--

1 1 1 1 1 6
1 1 1 1 1 1 1 37 376

1 1 6 3 2 6 1 6 6 6
2 3 6 6

ابتدا حاصل کسر بزرگ را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 584  1

Rn¼Å ®ÅIe

Zoh¶ ®ÅIe

×

×

- - = = = = 
⇒ =

+ = + =


2
2

72 2 4 2 2 1 73 1 2 2 2 3 73 6 6 6 3 3
2 2 5 7 71
5 5 5 5 5

×5
7

©nqM ov¨ ®ÅIe=
×

5
33

1 × = 167 11
9 2 9

×
8

3

3
2

=
1

1

8
3

حاصل پرانتز اول برابر است با  

1

-
× - × = - × = - = =

+

( )
( )

2 23 1
7 1 8 5 8 5 33 61 1 1 1
9 2 2 3 3 3 3 31

5

بنابراین حاصل عبارت موردنظر برابر است با 

ابتدا حاصل پرانتز ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 585  2

× -×
÷ × - ×

×= = = = = =
+ ×× ÷ + +× ÷ +

 



( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
1

3
2 51

3 3
1 1

1
2

2
1
6

62 5 22 22 2 2 3 6 63 2 5 53 2 2 6 6 93 6 5 5 5 5
1 2 2 1 1 1 3 4 5 4 521 1 213 4 4 6 2 6 63 4 4

         
,
           

+ = ⇒ =9 12
5 5
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هر کدام از گزینه ها را ساده کرده، سپس با هم مقایسه می کنیم:ی هنیزگ - 586  1

= : گزینه ی )1( =

2
4 13 1

1 3 3
2

= : گزینه ی )2(   = = =
×

2
22 2 11

3 2 6 6 33
1 11
2

  

= : گزینه ی )3( = =

3
23
1 32

31 1 2
4 4 4 8

1

= : گزینه ی )4(  = = =

2
12
33 2
1 2 11 3

4 4 4 12 6
1

 

حاصل عبارت گزینه ی )1( از بقیّه بزرگ تر است.

می توانید قبل از شروع به حل مسئله های این شکلی، ابتدا مخرج مشترک هایی را که باید بین مخرج ها بگیرید محاسبه کنید. ی هنیزگ - 587  1
این کار دقت و سرعت شما را بالا می برد. 

مخرج مشترک 10 و 12 برابر 60، مخرج مشترک 6 و 8 برابر 24 و مخرج مشترک 5 و 6 برابر 30 است. 
   

      

--
= = = = =

-- - -
- - - -

1 11
6 5 11 1

60 6060 60 6010 12 10
1 1 1 1 1 1 30 24 6

1 1 1 1 6 5 4 3 1 1
5 6 6 8 30 30 24 24 30 24

کسر های صورت را به ترتیب با هم جمع می کنیم:ی هنیزگ - 588  2

Ï»H#Á¾±eo¶

³»j#Á¾±eo¶

³¼w#Á¾±eo¶

   

³nI¿a#Á¾±eo¶

´\¹Q#Á¾±eo¶

 

   

   

    

            

         

+ = × = =

+ = × = =

+ = × = =

+ = × = =

+ = × = =

+ = × =

1 1 1 2 12
96 96 96 96 48
1 1 1 2 12

48 48 48 48 24
1 1 1 2 12
24 24 24 24 12
1 1 1 2 12

12 12 12 12 6
1 1 1 2 12
6 6 6 6 3
1 1 1 22
3 3 3 3

Rn¼Å ®ÅIe

´z #Á¾±       e { o¶

=







 ⇒

























2
3

 

در مخرج، ابتدا ضرب و سپس جمع و تفریق را انجام می دهیم:
+ × - =( )4 7 1 3 2

3 3 7 3 3
 

پس حاصل عبارت مورد نظر برابر 1 است.

+ + + + + +
= =

+ × -

1 1 1 1 1 1 1 2
96 96 48 24 12 6 3 3 1

1 1 1 21 2 1
3 3 7 3

ساده شده ی کسر ها را با هم جمع می کنیم:ی هنیزگ - 589  1

+ + + + =

5 50 1 5 50
510 100 2 10 100

500 50 5 5 5
10 100

×
×

1
1

10 500
+

100

50×
×

1
100 50

×+ +
×

51 1
2 5

×
1

10
1

10×
1

5
+

1

50×
10

100
1

100×
1

5
1

 

+ + + += + + + + = = =1 1 1 1 10 1 10 100 1000 10000 11111 11111
1000 100 10 1 1 1000 1000 1000
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( و بقیّه ی محاسبات را به صورت زیر انجام می دهیم:ی هنیزگ - 590 + =1 4 5  آغاز می کنیم )یعنی 
+
3

1 4
عملیّات محاسباتی را از مخرج   4

 + =
+

+
 + = = 
 ⇒ + = + = = × = = +

× +
 

?

1

4

21
31

1 4
3 3 81 1
5 5 5

2 2 5 5 11 1 1 22 5 51 3 4 4 418 8 1 4 1 4
5

 

از پایین ترین مخرج شروع می کنیم: ی هنیزگ - 591  2

    

    

= = = = = =
- - - - -

- - -
-

1 1 1 1 1 1 4
1 1 1 5 51 32 2 2 2 21 41 2 4 42 2 2

1 3 3 32
2 2

ها ی هنیزگ - 592 +( )2 1 چون کسرها در مخرج به سمت پایین نوشته شده اند، از پایین ترین مخرج هایی که می بینیم شروع می کنیم، یعنی از   2

:
+
2

2 1
در کسرهای 

        

        

= = = =
+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + +
+ + + +

+ +

= = =
+ +

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 12 2 2 2 2 2 6 6 11 111 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 5 5 5 5 5 51 1 1 1

2 1 2 1 3 3 3 3
2 2 22

10 10 31 311
11 11 11

در صورت ها و مخرج ها عددها را دو تا دو تا جدا کرده و محاسبات را انجام می دهیم: ی هنیزگ - 593  3
- + - + + - + + +

- + - + + - + + +=
- + - + + - + + +

+ + +- + - + + -









 





( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

10 9 8 7 2 1 1 1 1
20 18 16 14 4 2 2 2 2
30 27 24 21 6 3 3 3 3

5 5 550 45 40 35 10 5
در هم��ه ی صورت ه��ا و مخرج های عبارت اصلی 10 عدد وجود دارد. وقتی آن ها را دوتا دوتا دس��ته بندی می کنیم و تفریق انجام می دهیم، تعداد 

×عددها در هر صورت و مخرج برابر 5 تا می شود. بنابراین حاصل عبارت برابر است با
× = =
×
×

1 5 1
2 5 52
3 5 3 6

55 5

عددهای صورت کسر اول 2 برابر عددهای مخرج آن هستند و عددهای مخرج کسر اصلی همگی مضرب 6 هستند. ی هنیزگ - 594  4

Rn¼‚#®‚Ie

Zoh¶#®‚Ie

+ + + + + + + + + +
= =

+ + + + + + + + + +
 + + + + + = + + + + + =





... ( )
... )

... ( )

4 8 12 16 40 2 2 4 6 8 20 2
2 4 6 8 20 2 4 6 8 20 1

6 12 18 24 36 6 1 2 3 4 5 6 126

+ + + + +

+ + + + + × ×× = × =
+ + + + +

...

...

...

4 8 12 16 40
2

2 4 6 8 20 2 1 63163 63
6 12 18 24 36 126

11
×

1

1 126
=

2

1 
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ابتدا حاصل پرانتز ها و عامل های بیرون پرانتزها را محاسبه می کنیم:ی هنیزگ - 595  2

+ ÷

÷ += ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒ = × ⇒ = =
- × ×- ÷ ÷

 

 

 

( )

( )

1 11
71 30

7 40 30 70 7 7 7 10 140 10 70
1 1 1 400 300 70 100 70 10 70 70 71 10
1 300 7 1

400

 

وقتی صورت و مخرج کسری را در عددی ضرب یا تقسیم کنیم، حاصل کسر تغییر نمی کند.ی هنیزگ - 596  2

پس گزینه های )3( و )4( نادرست هستند. اکنون گزینه های دیگر را بررسی می کنیم:

 :گزینه ي )1(

، پس گزینه ی )1( نیز نادرست است. <5 17
7 23

چون 

 :گزینه ي )2(

ابتدا توجه کنید که ی هنیزگ - 597  3

 × += =2 4 3 2 144
3 3 3

24 را با معکوسش حساب می کنیم:
3

. حال اختلاف  3
14

24 برابر است با 
3

در نتیجه معکوس 

 × - × -- = = = =
×

14 3 14 14 3 3 196 9 187 194
3 14 14 3 42 42 42

1 مربع ها را از کلّ مربع ها کم کنیم. ی هنیزگ - 598
3

1 مربع ها، پس کافی است 
3

2 مربع ها یعنی 
3

1 از 
2

 3

× =21 1
2 3 3

               ,              × = =1 1212 4
3 3

               ,              - =12 4 8 باقی مانده ی مربع ها 

255 را به کسر تبدیل می کنیم: ی هنیزگ - 599
3

ابتدا عدد مخلوط   3

 × + += =55 3 2 165 2 167
3 3 3

3 را به دست می آوریم:
167

3 است. اکنون نصف کسر 
167

معکوس کسر به دست آمده برابر 

 ÷ = × =3 3 1 32
167 167 2 334

فرض می کنیم عدد  باشد. بنابراینی هنیزگ - 600  2
3 10 1 2 1

5 12 3 12 6
� � � �

ابتدا ربع ربع ثلث خمس 700 را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 601  1
 × × × × =1 1 1 1 175700
4 4 3 5 60

سپس ثلث خمس خمس نصف 800 را حساب می کنیم:
 × × × × =1 1 1 1 16800
3 5 5 2 3

حال تقسیم را انجام می دهیم:

 ÷ = × =175 16 175 3 175
60 3 60 16 320
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عدد موردنظر را  فرض می کنیم. با توجه به اطلاعات مسئله می توان نوشتی هنیزگ - 602  4

در نتیجه

عدد موردنظر برابر است بای هنیزگ - 603  2

 × × × × =3 14 5 5 3600 250
7 15 9 16

1 است.
250

و معکوس آن 

ابتدا تعداد کل خانه ها و تعداد خانه های رنگی دو مستطیل را می شماریم: ی هنیزگ - 604  4
IÀ¾ºIi#®¨#jHk•U

Â«ºn#ÁIÀ¾ºIi#jHk•U

+ =
+ =

:

:

16 12 28
7 4 11

)× رنگی باش��د، باید 12 خانه رنگی باش��د. از این 12 خانه ی مورد نیاز 11 تا رنگی  )3 28
7

3 کل دو ش��کل 
7

برای این که 

)- را رنگ کنیم تا تعداد خانه های رنگی 12 تا شود. )12 11 هستند، پس باید 1 خانه ی دیگر 

2 مجموع اندازه ي فروغ و سیمین را خوانده است. پس ابتدا مشخص می کنیم که فروغ و سیمین مجموعاً چه کسری ی هنیزگ - 605
3

برنده   1

از کتاب را خوانده اند:
 × ×+ = + = + =

× ×
2 3 2 7 3 13 14 39 53

13 7 13 7 7 13 91 91 91

2 این مقدار را حساب می کنیم:
3

حال 
  × =53 2 106
91 3 273

قیمت یک کالا را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 606  2
÷ =400 10 قیمت یک کالا40

برای به دست آوردن کسری از کالا که 10 تومان است می توان نوشت: 
=10 1

40 4
سهم نفر اول و دوم را حساب می کنیم: ی هنیزگ - 607  4

Ï»H oÿº ´¿w = 2
9

×900

³»j oÿº ´¿w

=

=

100
200

3
5

×900

³¼w oÿº ´¿w




=⇒


= 

- +



(180 900 200

540

540 =)
740

160

علی نقّاش ثلث شبانه روز یعنی 8 ساعت کار می کند:ی هنیزگ - 608  4

× = =1 2424 8
3 3

ساعت 

11 برابر علی نقّاش کار می کند یعنی 12 ساعت، زیرا 
2

رضا نقّاش 
× = × =1 31 8 8 12

2 2

12= از شبانه روز را کار می کند. 1
24 2

بنابراین رضا نقّاش 

× =3 1 1
2 3 2

روش سریع: 

3 12
7 28

×4

×4
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11 کیلوگرمی قرار می گیرد. ی هنیزگ - 609
4

باید ببینیم 100 کیلو شکلات، در چند جعبه ی   3
÷ = ÷ = × =1 5 4100 1 100 100 80

4 4 5
× =80 5500 440000 تومان  هزینه ی خرید همه ی جعبه ها برابر است با 

طول مس��تطیل را  و عرض آن را  در نظر می گیریم. در این صورت طول جدید،  و عرض جدید،  ی هنیزگ - 610  1

است، در نتیجه مساحت مستطیل جدید برابر است با

که کم تر از  است، پس مساحت کاهش یافته است. اکنون اختلاف مساحت مستطیل اصلی و مساحت مستطیل جدید رابه دست می آوریم:

 
17 مساحت مستطیل اصلی کاهش یافته است. 

20
یعنی مساحت مستطیل جدید به اندازه ی 

یک دور چرخش سیاره ی M یک سال و شش ماه )18 ماه( و یک دور چرخش سیاره ی N یک سال )12 ماه( طول می  کشد. ی هنیزگ - 611  1

7 از مسیر خود را طی نموده اند.
12

 ،N 7 از مسیر خود و سیاره ی
18

 ،M پس بعد از گذشت 7 ماه، سیاره ی

1 باقی مانده ی مسیرش است.
3

5 از مسیرش باقی مانده که این مقدار بیش از 
12

7 از مسیر، 
12

در واقع سیاره ی N با طی نمودن 

×ی هنیزگ - 612 =4 150 600 قیمت 4 دفتر را به دست می آوریم:    1

2 پول خود دفترها را خریده است. پس 
7

مریم با 

        
  

Ï¼Q ³IµU

×

=

×

300

2 600
7 2100

300
پس تمام پول مریم 2100 تومان بوده است.

وقتی ثلث وزن فاطمه 10 کیلوگرم است وزن فاطمه 30 کیلوگرم است.ی هنیزگ - 613  1
¾µöIÎ ·p» ¾µŠIÎ#·p»× = ⇒ = × =1 10 10 3 30

3
 

÷ =30 5 6 پس خمس وزن فاطمه برابر است با  
اکنون وزن زهرا را می یابیم:

HoÀp ·p» HoÀp ·p» HoÀp ·p» = ÷× × = ⇒ =× ⇒ = × =

2

1

3

1

62 2 56 15
5

6
5 5 2
4 1 6

2

- پولش باقی می ماند. ی هنیزگ - 614 =1 31
4 4

1 پول خود یک کتاب می خرد، پس 
4

احسان با   3

× کل پول. قیمت پیراهن برابر 3000 تومان اس��ت. بنابراین تمام پول احس��ان 8000  =1 3 3
2 4 8

او با نصف پول باقی مانده پیراهن می خرد، یعنی با 

تومان است، زیرا 
      

   

Ï¼Q ³ U

 

Iµ

×

=

×

1000

3 3000
8 8000

1000
در نتیجه قیمت کتاب برابر است با

= قیمت کتاب × =1 8000 2000
4
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این سؤال را به دو طریق می توانیم پاسخ بدهیم: ی هنیزگ - 615  4
راه حل اول: از راه محاسبه کردن:

× = =1 100000100000 20000
5 5

-                     سرمایه گذاری  =100000 20000 80000 باقی مانده 

   × = =1 8000080000 20000
4 4

-                         به فرهاد داد  + =( )100000 20000 20000 60000 60000 تومان خرج کرده است. 

راه حل دوم: از راه رسم شکل:

                      

   ½kºI¶ïÂ¤IM

Ï¼Q ®¨

   600003
5 100000

×20000

×20000

--ی هنیزگ - 616 = =1 1 7 3 4
3 7 21 21

1 عدد را به دست می آوریم: 
7

1 و 
3

اختلاف   3

4 آن عدد است. 
21

1 عدد برابر 
7

1 و 
3

پس اختلاف 

Â±ÅH jkø

4 28
21 147

×7

×7

1 از آن ها عینکی هستند و کلاه به سر دارند. بنابراین کسری از دانش آموزان که ی هنیزگ - 617
14

2= از دانش آموزان کلاه دارند و  4
7 14

 1

فقط کلاه به سر دارند برابر است با
 Á»Iv¶ ov¨

- = →
3

144 1 3 9
14 14 14 42

کیک هر دو نفر را به صورت زیر در نظر می گیریم. ی هنیزگ - 618  1

2 است. با مشاهده ی هر دو شکل معلوم 
3

24 پس از س��اده شدن برابر 
36

کس��ر 

1 از کیک هر کدام باقی می ماند.
4

می شود که 

2 از بطری اول خالی است. ی هنیزگ - 619
3

 3
Â²Ii  

  oQ

⇒ =

⇒ =  

2 10
3 15
1 5
3 15

3 از بطری دوم خالی است.
5

Â²Ii

  o

  

Q

⇒ =

⇒ =  

3 9
5 15

2 6
5 15

                     
 + =

⇒ + =
 + =


10 9 19
19 11 3015 15 15

5 6 11 15 15 15
15 15 15

دو بطری در حالت پر 

×=

11
11 1515

30
15

×30 15
=11

30
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1=ی هنیزگ - 620 92
4 4

9 کیلومتر مربعّ: 
4

کیلومتر مربعّ یعنی  12
4

 2

× = =1 9 9 3
3 4 12 4

مساحت زمینی که برای مسکن مهر واگذار شده برابر است با  

 × =
3

2

61 3
4 4 8

1 آن به فضای سبز اختصاص داده شده است، یعنی:  
4

- متر مربعّ است که  =9 3 6
4 4 4

مساحت بقیّه ی زمین 

مجموع مساحت مسکن مهر و فضای سبز را به دست می آوریم و از مساحت زمین کم می کنیم تا  مساحت قسمت باقی مانده را به دست می آوریم:

++ = =3 3 6 3 9
4 8 8 8

                        ,                    -- = =9 9 18 9 9
4 8 8 8

نسبت مساحت باقی مانده به مساحت کل برابر است با

 ×=
19
9 48

9
4

1

8
= =

×
2 1

1 2
2 49

 

1 کل پول 40000 است، بنابراین می توان کل پول را ی هنیزگ - 621
9

2 ش��صت هزار تومان یعنی 40000 تومان. با توجه به ش��کل های زیر 
3

 2

به دست آورد:

                 

Ï¼Q ®¨

1 40000
9 360000

×40000

×40000

3 کتاب ها علمی و داستان است. زیرای هنیزگ - 622
4

1 آن ها داستان است، یعنی 
2

1 کتاب ها علمی و 
4

 4

++ = =1 1 1 2 3
4 2 4 4

 

× کتاب ها، کتاب مرجع است. اکنون مجموع کتاب های  =1 1 1
3 4 12

1 آن ها کتاب مرجع است، بنابراین
3

- کتاب ها باقی می ماند که  =4 3 1
4 4 4

پس 

++علمی، داستان و مرجع را به دست می آوریم: = = =3 1 9 1 10 5
4 12 12 12 6

- =6 5 1
6 6 6

این مقدار را از کل کسر کم می کنیم تا کسر مربوط به باقی مانده ی کتاب ها مشخّص شود: 

1 25
6 150

 
کلّ کتاب ها

چون 25 کتاب در کتابخانه باقی مانده است، پس تعداد کل کتاب ها 150 تا است. 

ابتدا حاصل جمع کیک خورده شده توسط سارا و سمیرا را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 623  4
++ = =1 3 5 6 11

4 10 20 20
این مقدار را از کل کسر کم می کنیم تا کسر مربوط به کیک باقی مانده را به دست آوریم:

- = - =11 20 11 91
20 20 20 20

2
1

3
×

1

9
3

20
=

10

3
10

2 این مقدار را خورده است، یعنی  
3

سعید 

-- کیک خورده نشده است. = =9 3 9 6 3
20 10 20 20

بنابراین 
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16 پولش را خرج کرده است، زیرا ی هنیزگ - 624
21

ابتدا مبلغ 800 تومان را در محاسبات در نظر نمی گیریم. مجید در دو روز اوّل   1

++ = =3 1 9 7 16
7 3 21 21

 

باقی مانده ی پول او قبل از این که به خواهرش قرض بدهد برابر است با
- =21 16 5

21 21 21

نصف این مقدار را به دست می آوریم:
÷ = × =5 5 1 52

21 21 2 42
 

پس کسر مربوط به مقدار خرج شده می شود
++ = =16 5 32 5 37

21 42 42 42
 

این مقدار را از کل کسر کم می کنیم

- =42 37 5
42 42 42

برای مجید 11200 تومان باقی می ماند که با 800 تومان می شود 12000 تومان، بنابراین 

Ï¼Q ®¨

5 12000
42 100800

×2400

×2400
پس کل پول مجید 100800 تومان است.

1 از صفحه های کتاب را خوانده است:ی هنیزگ - 625
6

مینا در روز دوم   2

- =2 1 1
2 2 2

×                                              باقی مانده  =1 1 1
3 2 6

 روز دوم 

++ = =1 1 3 1 4
2 6 6 6

-                              مجموع دو روز  = =6 4 2 1
6 6 6 3

باقی مانده بعد از دو روز 

× =1 1 1
12 3 36

++                                            روز سوم  = =1 4 1 24 25
36 6 36 36

مجموع سه روز 

25 ساده تر نمی شود، پس کتاب او حداقل 36 صفحه دارد.
36

25 از صفحه های کتاب را خوانده و چون 
36

مینا 

نصف 180 مترمربعّ 90 مترمربعّ است:ی هنیزگ - 626  3
#Ï»H#p»n ³»j#p»n÷ = ÷ =,180 2 90 90 3 30  

×

1

2 60
3

³¼w#p»n#=
20

40  

½k #ªºn ½kºI¶#Â¤{ IM+ + = - =90 30 4 180 10 60 601 20

½kºI¶ïÂ¤IM cõw

®¨cõw 

÷

= =

÷

20

20 1
180 9

20

روز اول
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3 نصف ثلث باقی مانده ی راه را طی می کند. ی هنیزگ - 627
16

حس��ین در نوبت اوّل، نصف مس��یر را طی می کند. محمدرضا در نوبت دوم   3

پس ابتدا باقی مانده ی راه را حساب می کنیم:
 - = - =1 2 1 11

2 2 2 2

3 نصف ثلث باقی مانده برابر است با 
16

 × × × = ×( )1 1 1 3 1 1
2 2 3 16 4 16

= 1
64

مسیری که محمدرضا طی کرده : 

1 باقی مانده کم کنیم: 
2

1 را از 
64

1 آن طی شده، پس کافی است 
64

از نیمه ي دوم راه 

 - = - =1 1 32 1 31
2 64 64 64 64

31 مسیر را طی کند تا به مقصد برسند.
64

پس حسین باید در نوبت سوم 

ابتدا حساب می کنیم که فرامرز چه کسری از جعبه ها را جابه جا کرده است:ی هنیزگ - 628  3
 × × =6 1 1 1
15 3 4 30

این مقدار را از کل کسر می کنیم:
 - = - =1 30 1 291

30 30 30 30

15 خمس این مقدار را برده، یعنی
16

پرویز 

 × × =15 1 29 87
16 5 30 480

 ×- = - = - =
×

29 87 29 16 87 464 87 377
30 480 30 16 480 480 480 480

کسر مربوط به باقی مانده ي جعبه ها برابر است با 

× ی هنیزگ - 629 × =3 1 1 3
5 4 2 40

ابتدا حساب می کنیم که در هفته ي اول چه کسری از سؤالات حل شده است:   1

 ×3 37
40 40

3 باقی مانده ي سؤالات حل شده، یعنی 
40

- سؤالات باقی مانده است. در هفته ی دوم  = - =3 40 3 371
40 40 40 40

3 سؤالات حل شده، یعنی 
40

. کسر مربوط به باقی مانده ي سؤال ها برابر است با 111
1600

سؤالات که برابر است با 

 -- = =37 111 1480 111 1369
40 1600 1600 1600

بچه ها نصف این مقدار را حل می کنند، یعنی نصف همین مقدار باقی می ماند. پس کسر مربوط به سؤالات حل نشده برابر است با

× =1369 1 1369
1600 2 3200

برای پاسخ به این گونه مسائل می توانیم به دو صورت زیر عمل کنیم: ی هنیزگ - 630  4
راه حل اول: رسم شکل

سف�د

سف�دسف�د

3 1

12 4

�

قرمز

سف�د

سف�دسف�د

زريالدصوريالت�

راه حل دوم: محاسبات

آن هایی که زرد نیستند.  - = ⇒ × =: 1 1 1 1 11
2 2 3 2 6

قرمز 

آن هایی که زرد و قرمز نیستند. - - = ⇒ × =: 1 1 1 1 1 11
2 6 3 4 3 12

صورتی 

بقیّه یا آن هایی که زرد، قرمز و صورتی نیستند. - - - =: 1 1 1 11
2 6 12 4

سفید 
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ابتدا مبلغ  های 600 ، 100 و 400 تومان را در محاسبات به حساب نمی  آوریم. ی هنیزگ - 631  2

- = =4 2 2 1
4 4 4 2

×           ,             باقی مانده ی پول  =1 1 1
2 2 4

+               ,              خرید کتاب  =2 1 3
4 4 4

خرید کیف و کتاب 

- =4 3 1
4 4 4

×           ,                           باقی مانده  =

1

2

2 1 1
3 4 6

 خرید دفتر 

½kºI¶Â¤IM

+ ++ + = = + + =

- =

1 1 1 6 3 2 11 600 400 100 1100
2 4 6 12 12

12 11 1
12 12 12

                  
1 1100

12 13200

×1100

×1100

جدول زیر را تشکیل می دهیم و تعداد صفحات مانده را از روز آخر به اول حساب می کنیم:ی هنیزگ - 632  3

روزصفحات اضافهکسر خوانده شدهکسر ماندهمحاسباتصفحاتی که باید خوانده شود
624
120+ ÷( ) 262 18

3
2
3

1
3

183

180+ ÷( ) 3120 15
4

3
4

1
4

152

240+ ÷( ) 4180 12
5

4
5

1
5

121

30 می شود 20: ی هنیزگ - 633 2 عدد 
3

 1
× = =2 6030 20

3 3
عدد موردنظر را  در نظر می گیریم. با توجه به فرض مسئله می توان نوشت:

× ×+ = × ⇒ × - = ⇒ - = = ⇒ =    

  

206 520 2 2 20 20
3 3 3 3 3

×
4

3
5

= ⇒ + =12 1 2 3

1 آن عدد:ی هنیزگ - 634
8

4 از نصف عددی یعنی 
16

 2
1
2
4

16
× =

18

1 1
2 8

                              ,                 - =8 1 7
8 8 8

باقی مانده 

                  × =1 7 7
2 8 16

++                ,             نصف باقی مانده  = =1 7 2 7 9
8 16 16 16

حاصل جمع آن ها 

7 ی هنیزگ - 635
5

7 یعنی همان 8 برابر کسر(. بنابراین اگر 
5

وقتی کس��ری را 9 برابر می کنیم، یعنی 8 برابر به آن اضافه ش��ده است )پس   1

1 آن و یا خود کسر اولیه به دست می آید.
8

را بر 8 تقسیم کنیم، 
÷ = × =7 7 1 78

5 5 8 40
کسر اوّلیه 

ثلث کسر برابر است با
÷ = × =7 7 1 73

40 40 3 120
 

پس مخرج ثلث کسر حداقل برابر 120 است.

9 63000
16 112000

×7000

×7000



109

×ی هنیزگ - 636 = =1 4040 5
8 8

شاگرد اوستا علی در هر روز 5 تا ظرف سفالی درست می کند:  سهم شاگرد   3

+ =40 5 45  سفال ساخته شده طی 3 روز    
÷ =1350 45 30 تا سه روز وقت لازم است    30  

× =30 3 90 3 ماه = روز

« است. ی هنیزگ - 637 ×2 ×شعاع /3 14 محیط چرخ که یک دایره است برابر »  1
foa ÌI÷ foa ÌI÷

IÀïôÃd¶ SLvº

¦ÃTw¯ ÌI÷ ¦ÃTw¯ Ì

{ {

I÷{ {

×
= ⇒ = ⇒ =

× ×

×

/

/322 2 2
3 2 3 14 3

14
3

= می شود. ی هنیزگ - 638 ×6 2 3 ثلث قاعده برابر 2 است. پس قاعده برابر   4

مساحت مثلث
½køI¤ ÌIÿUnH ÌIÿUnH

ÌIÿUnH

× ×
= ⇒ = ⇒ =

6 4242
2 2

×
7

2
6

=14

مساحت را یک بار با دو ضلع قائمه )دو ضلع کوچک تر( و یک بار با وتر و ارتفاع وارد برآن محاسبه می کنیم که در هر دو ی هنیزگ - 639  4
حالت عدد یکسانی است:

×ارتفاع( )قاعده ÷ =2  مساحت مثلث

× ÷ = × × =( )6 8 6 8 1 242
13 13 13 13 2 169

 

×ارتفاع( )قاعده ÷ =2  مساحت مثلث

× ÷ = ⇒ = × ÷ = ÷ = × = ( )10 24 24 10 48 10 48 13 242 2
13 169 169 13 169 13 169 10 65

 

در ابتدا برای گاو نیز دو پا در نظر می گیریم. بنابراینی هنیزگ - 640  2
× =80 2 160

تعداد به دست آمده را از کلّ پاها کم می کنیم: 
- =220 160 60

این عدد را بر 2 تقسیم می کنیم تا تعداد گاوها به دست می آید: 
÷ =60 2 30  گاو 

پس تعداد مرغ ها برابر است با
- =80 30 50  مرغ 

اکنون نسبت تعداد پاهای مرغ ها به پاهای گاوها را به دست می آوریم:

 IÀïùo¶ ÁIÀI jHk•U

j

Q 

IÀ»I¬ ÁIÀIQ Hk•U

÷
× =  ⇒ =× = 

÷

20
50 2 100 100 5
30 4 120 120 6

20

1 جرم ظرف پر از آب اس��ت. یعنی جرم ظرف پر از آب 5 برابر جرم ظرف اس��ت. در نتیجه جرم آب ی هنیزگ - 641
5

جرم ظرف برابر   3

درون ظرف 4 برابر جرم ظرف خالی است. 
حالا اگر نصف گنجایش ظرف آب بریزیم، یعنی 2 برابر جرم ظرف درون آن آب ریخته ایم. در نتیجه وقتی ظرف تا نصفه پر اس��ت به اندازه ی 

2 برابر ظرف خالی درون آن آب ریخته شده است یعنی جرم ظرف در این حالت سه برابر جرم ظرف خالی است. پس

جرم ظرف نیمه پر = × جرم ظرف خالی = ⇒23 2
5

جرم ظرف خالی  = ÷ = 1212 3
5

×

4
1

5 3
= 4

5

= جرم آب درون ظرف نیمه پر 2 برابر جرم ظرف خالی  = × = =4 8 32 1
5 5 5
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مراحل مطرح شده در سؤال را با شکل نمایش می دهیم:ی هنیزگ - 642  1

  p»n ·IÄIQ

 
³»j

Ï»

p

Ø H

»n ·IÄIQ

+ = 
- = 
+ = 
- = 

 

 p»n

³¼w p»n ÁH

ÏØ H

H

»

kTM

⇒

- =

=

6 4 2
2 1
4 2

 

1 ذخیره ی روز اوّل به روز سوم اضافه شده است.
2

1 اضافه شده است.ی هنیزگ - 643
4

در هر مرحله به عدد صحیح ها یک واحد و به کسر ها   1

 

, , ,

+ + +

1 1 32 3 4 6
4 2 4

1 1 11 1 1
4 4 4

اگر به عدد صورت ها توجه کنیم، می بینیم که با نظمی مش��خص پیش رفته اند، همچنین عدد مخرج ها نیز با نظمی مش��خص ی هنیزگ - 644  2
پیش رفته است. 

, , , ,7 11 14 16
6 13

2
4 9 18

+5 +4 +3 +2

+2 +3 +4 +5  

16= را انتخاب می کنیم.  8
18 9

16 در گزینه ها نیست، کسر مساوی آن یعنی 
18

اما از آن جایی که کسر 

عدد صورت هر کس��ر ثابت ولی مخرج کس��ر اول در 2 ضرب شده، مخرج کس��ر دوم در 3 ضرب شده و به همین ترتیب ی هنیزگ - 645  2
ادامه می یابد.

 
, , , ,

× × × ×2 3 4 5

2 2 2 2 2
3 6 18 72 360

، بنابراین حاصل  برابر است با پس  و 

++ = = =2 2 40 2 42 7
18 360 360 360 60

اگر به عدد صورت ها دقتّ کنید متوجه می شوید که هر کدام از صورت ها ابتدا چهار برابر شده اند، سپس یک واحد از آن ها ی هنیزگ - 646  1
کم شده است. همچنین هر مخرج نیز ابتدا چهار برابر شده، سپس یک واحد از آن کم شده است. بنابراین

=171 683
299 1195

( )× -4 1

( )× -4 1

        , , , ,3 11 43 171 683
5 19 75 299 1195



111

اگر در هر کسر حاصل جمع رقم های صورت را در خودش ضرب کنیم، مخرج کسر به دست می آید.  ی هنیزگ - 647  3

78 را در نظر بگیرید. حاصل جمع رقم های صورت برابر 15 اس��ت و مخرج از ضرب عدد 15 در خودش به دس��ت می آید 
225

به طور مثال کس��ر 

)بقیّه ی کسرها را خودتان بررسی کنید(.

18× نوش��ت. پس در صورت کس��ر عددی باید قرار گیردکه مجموع  18 اکنون کس��ر  را در نظر می گیریم. مخرج را می توان به صورت 

رقم های آن 18 باشد. در بین گزینه ها فقط عدد 99 این خاصیّت را دارد.

ابتدا کسرها را طوری ساده می کنیم که صورت آن ها 3 شود: ی هنیزگ - 648  2

    ÷ ÷ ÷
÷ ÷ ÷

, , , , ,3 3 6 2 6 2 18 6
4 9 32 2 50 2 216 6

                            
↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓
× ×× × × ×

, , , , ,

2 2 5 53 3 4 4 6 6 7 7

3 3 3 3 3 3
4 9 16 25 36 49

× به دست می آید. =
×

3 2 6
49 2 98

3 است که اگر کسر مساوی آن را بسازیم، 
49

یعنی کسر آخر 

به جدول زیر دقت کنید: ی هنیزگ - 649  3
شماره ی شکل54321

شکل

9
15

6
10

4
6

2
3

کسر رنگی1

در هر شکل نسبت به شکل قبل یک ردیف اضافه شده و در هر ردیف، مربع ها یک در میان رنگ شده اند.
در هر ش��کل یک ردیف به دایره های س��فید و یک ردیف ب��ه دایره های رنگی اضافه ی هنیزگ - 650  3

می ش��ود. پس شکل پنجم نسبت به ش��کل چهارم 5 دایره ی سفید و 4 دایره ی رنگی بیش تر از شکل چهارم 
= دایره ی رنگی دارد.  +10 6 4 = دایره ی سفید و  +15 10 5 دارد. در نتیجه شکل پنجم 

کسر دایره های رنگی Â«ºn ÁIÀï½oÄHj

Â«ºn ÁIÀï½oÄHj kÃÿw ÁIÀï½oÄHj

÷= = = =
+ ÷+
10 10 5 2

10 15 25 5 5

 

با تشکیل جدول نظام دار زیر، پاسخ مشخص می شود. ی هنیزگ - 651  3

شماره ی شکل هاتعداد کل مثلث هاتعداد مثلث های رنگی
011

+ =0 1 1= ×4 2 22
+ =1 2 3= ×9 3 33

+ + =1 2 3 6= ×16 4 44
+ + + =1 2 3 4 10= ×25 5 55

+ + + + =1 2 3 4 5 15= ×36 6 66
+ + + + + =1 2 3 4 5 6 21= ×49 7 77

+ + + + + + =1 2 3 4 5 6 7 28= ×64 8 88

28= از شکل هشتم رنگی است. 7
64 16

بنابراین 

شکل )5(
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در هر مرحله یک رنگ ثابت می ماند و به رنگ دیگر 4 خانه اضافه می شود. پس می توان جدول زیر را طراحی نمود.ی هنیزگ - 652  2

¾±eo¶ Áï½nIµ{

Â«ºn ÁIÀï¾ºIi jHk÷U

kÃÿw ÁIÀï¾ºIi jHk÷U

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 4 8 8 12 12 16 16 20 20
1 5 5 9 9 13 13 17 17 21

20 است.
21

پس در مرحله ی دهم 20 خانه ی رنگی و 21 خانه ی سفید داریم که نسبت آن ها برابر 

( را در هر یک از چهار شکل به دست می آوریم: ی هنیزگ - 653 مجموع طول خط های عمودی )  ( و مجموع طول خط های افقی )  4

 : شکل )1(
Áj¼µø Ì¼µ\¶

Â£ÎH Ì¼µ\¶



 =

=


1
1

 : شکل )2( 
Áj¼µø Ì¼µ\¶

Â£ÎH Ì¼µ\¶

= + =
= + =





1 2 3
1 2 3

                 

 : شکل )3(
Áj¼µø Ì¼µ\¶

Â£ÎH Ì¼µ\¶

= + + =
= + +



 =




1 2 3 6
1 2 3 6

: شکل )4( 
Áj¼µø Ì¼µ\¶

Â£ÎH Ì¼µ\¶

= + + + =
= + + +


=



1 2 3 4 10
1 2 3 4 10

        

مجموع طول خط های افقی و مجموع طول خط های عمودی در هر ش��کل با هم برابر اس��ت. چون در هر ش��کل جدید هر تعدادی که به خط های 
عمودی اضافه ش��ده، همان تعداد به خط های افقی هم اضافه ش��ده اس��ت. پس در ش��کل صدم نیز مجموع طول خط های عمودی و مجموع طول 

100 است. 
100

خط های افقی با هم برابرند و نسبت آن ها برابر 1 یا همان 

به جدول زیر دقت کنید: ی هنیزگ - 654  2

شماره ی شکل54321

شکل

18
60

12
40

8
24

4
12

2
4

کسر رنگ شده

در هر شکل جدید یک ردیف مربع اضافه می شود، مربع ها به 4 مثلث تقسیم می شوند و یکی در میان دو تا مثلث رنگ می شود. 

هر کدام از تساوی ها را بررسی می کنیم: ی هنیزگ - 655  2

    

      

  

+ = + = + = 
⇒ + ≠

=


1 1 2 1 32 4
2 4 4 4 4 2 4 616

6

þ )²H

»نادرست« 

    

      

  




⇒



× = × =
× =

=

1 1 13 5
3 5 15 3 5 15

115
15

J)

»درست« 

    

      

  

- = - = - = 
⇒ - ≠

=


1 1 7 3 43 7
3 7 21 21 21 3 7 4

14
4

N)

»نادرست« 

    

      

  

÷ = ÷ = × = 
⇒ ÷ =

=


1 1 1 3 112 3
12 3 12 1 4 12 3 4

14
4

R)

»درست« 

2 تا از تساوی ها درست هستند. 



فصل سوم

عددهای اعشاری



پاسخ های تشریحی

1 را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، 5 در مرتبه ی هزارم قرار می گیرد.ی هنیزگ - 656
40

اگر   3

/

×

= ⇒ = →

×

25
1 25 1 0 02 5
40 1000 40

25

هزارم 

1 را با تقسیم 1 بر 64 تا سه رقم اعشار به دست می آوریم. سومین رقم اعشار، همان ارزش مکانی هزارم است.ی هنیزگ - 657
64

نمایش اعشاری   3

/

/

/

-

-

641 000
0 01564

360
320

0 040

کسر را ساده کرده و سپس به عدد اعشاری تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 658  2

/= = =24 3 75 0 75
32 4 100

20 را ساده می کنیم، سپس با انجام تقسیم، آن را به عدد اعشاری تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 659
32

ابتدا   3

/= = ÷ =20 5 5 8 0 625
32 8

0/ یک ساعت )شصت دقیقه( است.ی هنیزگ - 660 15 ، برابر  ′9 با تقسیم 9 بر 60 متوجه می شویم که   4

/÷ = =99 60 0 15
60

      Â¹÷Ä: /′ →6 09 6 15

هر چه رقم های بعد از ممیز بیش تر می شود، به عدد 9 نزدیک تر می شویم.ی هنیزگ - 661  1
/

/

/

-
9 0000

8 9999
0 0001

 

1 سیب هرچند ناچیز است امّا کسری از سیب می باشد.ی هنیزگ - 662
4000

 3

/
/-

-

40001 00000
0 000258000

20000
20000
00000

هر گزینه را جداگانه بررسی می کنیم.ی هنیزگ - 663  4

  : گزینه ی )1(
       

/

/

+
6

0 342
6 342

   ,    
/

/

/ /

+

≠

6 342
0 007
6 349 6 342007
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  : گزینه ی )2(

1

 
                                                              

/ /

/ / /

/ / / /

+ + +

≠

6 6 34 6 342
0 34 0 002 0 7

6 34 6 342 7 042 6 342007

  :گزینه ی )3(
/ / /

/ / / /

/ / / / /

+ + + +

≠

6 6 3 6 7 6 9
0 3 0 4 0 2 0 7
6 3 6 7 6 9 7 6 6 342007

  : گزینه ی )4(
          

/ / /

/ / / /

/ / / /

+ + + +
6 6 3 6 34 6 342
0 3 0 04 0 002 0 000007
6 3 6 34 6 342 6 342007

    

گزینه ي )2( نادرست است، زیرا سمت راست تساوی برابر است با 2/111.ی هنیزگ - 664  2

گسترده نویسی عدد 5/1609 را کامل می کنیم:ی هنیزگ - 665  1

5 6

5 1609

10 10000 1000

5 1 6 0 9

1 10 100 1000 10000

1 1 9 100 0

0 1 1 9 100 901

/

, , , ,

( ) ( ) ( ) ( )

� � � � �

� � � � �

� � � � � �

� � � � � � � � � � �

اگر برای اعداد 1 تا 9 که بعد از ممیّز قرار گرفته اند، ابتدا دو رقم در نظر بگیریم، تعداد کل رقم های بعد از ممیّز خواهد شد: ی هنیزگ - 666  4
× =21 2 42  

سپس 9 تا رقمی را که اضافه در نظر گرفته ایم کم کنیم، تعداد رقم های بعد از ممیّز برابر می شود با
- =42 9 33  

اگر از 33 رقمی که بعد از ممیّز قرار دارد، 4 رقم به عقب حرکت کنیم، به رقم 9 که در واقع بیست و نهمین رقم بعد از ممیّز است می رسیم.

/0 123456 192021�
ام 33 امريالقم 29 ريالقم

بین هر دو عدد اعشاري، بي شمار عدد اعشاري وجود دارد.ی هنیزگ - 667  3

/ , / , / , / , / , ... , /19 94 19 941 19 9415 19 941516 19 942 19 95  

راه حل اول: هر گزینه را جداگانه بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 668  3

/ : گزینه ی )1( / /- =1 1 1 0000001111 0 0999998889 / : گزینه ی )2( /- =1 0000001111 0 1 0000001111
/ : گزینه ی )3( /- =1 0000001111 1 0 0000001111 / : گزینه ی )4( /- =2 1 0000001111 0 9999998889

هرچه اختلاف بین دو عدد، کم تر باشد، آن دو عدد به هم نزدیک ترند.
با توجه به گزینه ها، عدد 1/0000001111 به عدد 1 نزدیک تر است.

راه حل دوم: از محور اعداد کمک می گیریم:

0 1 2
1/1

است1/000000111 نهزد��تر �� به
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اختلاف همه ي گزینه ها را با 3/14 حساب می کنیم:ی هنیزگ - 669  3
/ : گزینه ی )1( / /- =3 14 3 014 0 126 / : گزینه ی )2(  / /- =3 145 3 14 0 005

/ : گزینه ی )3(  / /- =3 1405 3 14 0 0005 / : گزینه ی )4(  / /- =3 1415 3 14 0 0015
مشاهده می کنیم اختلاف گزینه ي )3( از 3/14 نسبت به دیگر گزینه ها، کم تر و در نتیجه این گزینه به 3/14 نزدیک تر است.

( باید به 1 نزدیک باشد که در این ی هنیزگ - 670 j

À

مکان نقطه ی )د( فقط کمی از )ه ( کوچک تر است. پس حاصل تقسیم )د( بر )ه ( )یعنی   3

/ /
/

=1 5 0 9375
1 6

صورت پاسخ »ج« است. به عنوان مثال اگر )د( را حدوداً 1/5 و )ه ( را حدوداً 1/6 فرض کنیم، خواهیم داشت: 

از آن جایی که هرچه عدد صورت کس��ر بزرگ تر و عدد مخرج کسر کوچک تر ی هنیزگ - 671  4
ش��ود، کسر بزرگ تری پدید می آید، در میان گزینه ها با توجه به محور، گزینه ی )4( از همه بزرگ تر 
است. زیرا )ث( بیش ترین مقدار و )م( کم ترین مقدار روی محور را نشان می دهد. برای بررسی تقریبی، 
اگر محور را به شکل روبه رو عددگذاری کنیم و براساس آن گزینه ها را بررسی کنیم، خواهیم داشت:

1( b

³

/
/

= = =0 9 9 9
0 1 1

 2( V

b

/
/

= = =1 8 18 2
0 9 9

 3( j

b

/
/

= = =1 1 11 21
0 9 9 9

 4( V

³

/
/

= = =1 8 18 18
0 1 1

 

5 به 10 بخش مساوی تقسیم شده است. طول هر بخش را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 672
6

1 و 
2

فاصله ي بین   1

طول هر بخش  ( ) ( )= - ÷ = - ÷ = ÷ =5 1 5 3 2 110 10 10
6 2 6 6 6 30

 

1 به عقب رفت که به  می رسیم. 
30

2 باید 5 بخش به اندازه ي 
3

5 به کسر 
6

2 است. برای رسیدن از کسر 
3

0/66666 تقریباً برابر کسر 

- = - = = = ×5 2 5 4 1 5 15
6 3 6 6 6 30 30

صورت کسر را بر مخرج تقسیم می کنیم تا عدد اعشار معادل کسر را بیابیم و براساس آن مکان عدد را روی محور مشخص کنیم.ی هنیزگ - 673  2

/693 0 72
954



با توجه به ش��کل می توانیم بخش های مختلف سؤال را روی آن به صورت زیر ی هنیزگ - 674  2
نشان دهیم:

اگر زمین 10 قسمت 10 تایی باشد، پس 0/1 آن که سبزی کاشته به صورت مقابل است:
0/9 آن باقی می ماند. 0/45 از زمین که اجاره داده شده، 45 قسمت از کل زمین است. در صورتی 

2 از 45 قس��مت باقی مانده )9 قس��مت( را گندم بکارد، 36 
10

که بخواهد 0/2 از بقیه ی زمین یعنی 

قسمت یا 0/36 از زمین او خالی خواهد ماند.

3 را به عدد اعشاری تبدیل می کنیم: ی هنیزگ - 675
8

 3125�

�125

3 375
0 375

8 1000

/� �
 

/ / / /< < <0 34 0 369 0 375 0 379

1 مقایسه می کنیم:ی هنیزگ - 676
3

هر یک از گزینه ها را به کسر تبدیل می کنیم و آن ها را با ثلث واحد یعنی   3

/ : گزینه ی )1( , × ×= = < =
× ×

3001 3001 3 9003 1 10000 100000 3001
10000 10000 3 30000 3 10000 30000



/ : گزینه ی )2( , × ×= = < =
× ×

33 33 3 99 1 100 1000 33
100 100 3 300 3 100 300



/ : گزینه ی )3( , × ×= = > =
× ×

34 34 3 102 1 100 1000 34
100 100 3 300 3 100 300



/ : گزینه ی )4( , × ×= = < =
× ×

333 333 3 999 1 1000 10000 333
1000 1000 3 3000 3 1000 3000



0/1

گندم

از 45%

زم�ن �ل
سبزي
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کسرها را به عدد اعشاری تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 677  3

 /= ⇒1 0 5
2

) درست است / )> 10 55
2

 /= ⇒1 0 125
8

) نادرست است / )< 10 126
8

/= = ⇒4 163 3 3 16
25 100

) درست است / )= 43 16 3
25

فقط نابرابری های گزینه ي )3( صحیح است.ی هنیزگ - 678  3

ابتدا اعداد را مرتب می کنیم:ی هنیزگ - 679  3
 / / / / / / / / /< < < < < < < <6 0022 6 0202 6 022 6 2 6 202 60 2 602 02 622 02 662 02

که پنجمین عدد برابر است با 6/202.

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 680  2

: گزینه ی )1( /
/

= = =0 42 42 2 11 1
0 4 40 40 20

/ : گزینه ی )2(  /
/ / /

= = = =
×

4 2 4 2 420 4 126 26
0 8 0 2 0 16 16 16 4

 

: : گزینه ی )3( /
/

= = <0 82 82 41 1
1 6 160 80

/  : گزینه ی )4( 
/

= =0 8002 8002 5827
0 106 1060 1060

 

بنابراین گزینه ی )2( از سایر کسرها بزرگ تر است.

عددی دقیقاً وس��ط اس��ت که میانگین دو عدد دیگر باش��د. میانگین کوچک ترین و بزرگ ترین عدد را در هر چهار گزینه ی هنیزگ - 681  2
به دست می آوریم و با عدد دیگر مقایسه می کنیم:

/ : گزینه ی )1( / / /+ = ≠0 33 0 20 0 265 0 25
2

 / : گزینه ی )2(  / /+ =0 6 0 2 0 4
2



/ : گزینه ی )3( / / /+ = ≠0 32 0 12 0 22 0 21
2

 / : گزینه ی )4(  / / /+ = ≠1 3 0 3 0 8 0 7
2



حاصل تقسیم 2 به 3 و 1 به 3 را تا 4 رقم اعشار حساب می کنیم:ی هنیزگ - 682  2

32 0000
0 66660

22 0 0 666 0 667
318

18
20
18

0 0002

-

⇒ < <
-

-

-

-

 

 

    

  20

 18      

   20

   

     

      

   

/
/

/ /

/

               
31 0000

0 33330
110 0 333 0 334
39

10
9
10
9
10
9

0 0001

-

⇒ < <
-

-

-

-

   

   

 

  

  

    

      

       

       

       

 

/
/

/ /

/

. / /< < <1 20 334 0 666
3 3

بنابراین 

×100

×100

×100

×100

×100

×100 ÷2

÷2 ×10000

×10000
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حاصل هر پرانتز را به دست می آوریم و ساده می کنیم:ی هنیزگ - 683  3
... /

...
× × × × × × × = =

× × × × ×
99 98 97 4 3 2 1 2 0 02

100 99 98 4 3 100

عدد باید بین 6 و 8 باش��د. چون عدد اعش��اری ی هنیزگ - 684  4
است، حتماً یک رقم قبل از ممیز و چهار رقم بعد از ممیز قرار می گیرد. 
عدد 9 نمی تواند قبل از ممیز قرار گیرد، چون عدد حاصل بزرگ تر از 
8 خواهد شد، همین طور عدد 3 نمی تواند قبل از ممیز قرار گیرد زیرا 
عدد حاصل کوچک تر از 5 خواهد شد. اما کارت های  را 
می توان قبل از ممیز قرار داد و با قرار دادن س��ه کارت باقی مانده به 

هر حالت دلخواه، عددی بین 6 و 8 ساخته می شود.
بنابراین 12 عدد اعشاری با این کارت ها می تواند بسازد.

با توجه به مثال های زده شده )33/33 و 12/21( عددها عبارتند ازی هنیزگ - 685  2

13/3112/2111/1110/011/1
23/3222/2221/1220/022/2
33/3332/2331/1330/033/3

حاصل گزینه ها را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 686  3
/ : گزینه ي )1(  / / / / /+ + + + =0 1 0 2 0 4 0 5 0 6 1 8
 : گزینه ي )2( 

/ /

/ / / / /- + - =
111 111

5 55 4 44 3 33 2 22 2 22
 

/ : گزینه ي )3(  / /- =9 37 7 14 2 23

:گزینه ي  )4( / / / / / / /+ - - = + =0 13 7 17 5 2 0 12 0 01 1 97 1 98

.ی هنیزگ - 687 /=1 0 25
4

1 و 
4

ربع واحد یعنی   4

/ : گزینه ی )1( / , / / /> + =0 35 0 25 0 11 0 14 0 25

 : گزینه ی )2(
/ /

/ / , / / /- > - <
0 26 0 21

9 26 9 0 25 0 5 0 29 0 25
 

 : گزینه ی )3(
/ /

/ / , / / /+ > - <
4 06 0 161

4 0 06 0 25 0 561 0 4 0 25
 

 : گزینه ی )4(
/ /

/

/ / / / , / / / /+ + < - - <
0 111 0 24

0 21

0 1 0 01 0 001 0 25 0 44 0 2 0 03 0 25
 



ابتدا اعداد مخلوط را به اعداد اعشاری تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 688  2

 /= =50 2550 50 50 25
200 100

 /=7539 39 75
100

حال جمع را انجام می دهیم:
 / / / /+ + =50 25 71 25 39 75 161 25

9 7/�6 36 �8 9 6/�6 37 �8

9 3/�6 76 �8

7 9/�6 36 �8

7 3/�6 96 �8

3 9/�6 76 �8

3 7/�6 96 �8

9 3/�6 67 �8

6 9/�6 37 �8

6 3/�6 97 �8

3 9/�6 67 �8

3 6/�6 97 �8

/0 01

/1 97
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حاصل هر گزینه را به دست می آوریم، سپس اختلاف آن را با 1 حساب می کنیم:ی هنیزگ - 689  2

/ : گزینه ی )2( / /+ =0 09 0 9 0 99
 / /- =1 0 99 0 01

/ : گزینه ی )1( / /+ =0 9 0 2 1 1
 / /- =1 1 1 0 1

/ : گزینه ی )4( / /+ + =1 0 1 0 01 1 11
 / /- =1 11 1 0 11

/ : گزینه ی )3( / / /+ + =0 8 0 09 0 2 1 09
 / /- =1 09 1 0 09

در نتیجه گزینه ي )2( به یک نزدیک تر است.

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 690  2
/ : گزینه ی )1( / / /+ + =0 347 0 495 0 175 1 017 / : گزینه ی )2(  / / /+ + =0 022 0 004 0 099 0 125
/ : گزینه ی )3( / / /+ + =0 094 0 078 0 049 0 221 / : گزینه ی )4(  / / / /+ + = =0 1 0 05 0 15 0 30 0 3

عددها را به رقم می نویسیم:ی هنیزگ - 691  1
هفتاد و هفت صدم  /=0 77 =/ هفتاد و هفتاد صدم   ,    70 70

/ / /- =70 70 0 77 69 93

با بررسی گزینه ها به شکل زیر مشخص می شود گزینه ی )3( صحیح است.ی هنیزگ - 692  3
40→ کیلوگرم  40 کیلوگرم 

→10009÷ هزارگرم 9 کیلوگرم 

→100070÷ گرم 0/ کیلوگرم  070  

→1000÷ 5 گرم  ³o¬¼±Ã¨ /0 005  

49/  کیلوگرم    075  

2/375 را از 5/6 کم می کنیم:ی هنیزگ - 693  3
/

/

/

-
5 6
2 375
3 225

در این گونه مسائل باید به واحدها توجه داشت و در تبدیل آن ها دقت نمود. ابتدا همه ی واحدها را به سانتی متر تبدیل می کنیم.ی هنیزگ - 694  1
oT¶  oT¶ÂTºIw

oT¶  oT¶ÂTºIw  oT¶ÂTºIw  oT¶ÂTºIw  oT¶#Âwj

/

/ /

× =
× = + = - = ÷ =

0 8 100 80
0 25 100 25 112 25 137 137 80 57 57 10 5 7

ابتدا تفریق را انجام می دهیم:ی هنیزگ - 695  4
� � � � �0 999999 0 111111 0 888888 0 111111 0 111111 0 222222/ / / / / /

2  ی هنیزگ - 696

6 125 5 123 4 756 3 801 5 125 3 623 2 756 1 301 1 1 5 2 2 5 7/ / / / / / / / / /� � � � � � � � � � � �

/1 5 /2 5

21

11 در 125 ی هنیزگ - 697
8

بهتر است عدد اعشاری را به کسر تبدیل کنیم. سپس محاسبات را انجام دهیم. )در ضمن اگر صورت و مخرج   1

1375 به دست می آید.(
1000

ضرب شود، کسر 

/ /
/

×- + = - + = - + = - + = =
×

11 1 6125 1375 1 6125 1375 1000 8 6125 1375 8000 127506 125 12 750
8 0 125 1000 1000 125 1000 1000 125 8 1000 1000 1000 1000

1000
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کسر ها را هم مخرج می کنیم.ی هنیزگ - 698  3
/ / / / // /

/
× × ×+ + - = + + - = =

× × ×
0 3 2 0 1 5 1 20 0 6 0 5 20 2 19 10 2 1 91
5 2 2 5 0 5 20 10 10 10 10 10

 

/ ⇒ + + =1 91 1 9 1 11 

کسرها را به صورت عدد اعشاری می نویسیم:ی هنیزگ - 699   2

 / // / / / /
/ /

+
+- = - = - = - =

26 1
6 1 2 7 2106 93 6 93 6 93 6 93 3 3 93

4 2 4 2 42
10

 

حاصل جمع اعداد اعشاری صورت را بر حاصل جمع اعداد اعشاری مخرج تقسیم می کنیم.ی هنیزگ - 700  3

/ / / / /
/ / / / /

+ + + = ⇒ =
+ + +

6666
66660 6 0 06 0 006 0 0006 0 6666 10000

0 3 0 03 0 003 0 0003 0 3333 3333
10000

×
2

10000
1

10000×
1

3333
=

1

2  

4 ی هنیزگ - 701

0 11 0 22 0 33 0 44 1 1 2 2 3 3 4 4 0 55 0 55 5 5 5 5 1 1 11 12 1/ / / / / / / / / / / / / /� � � � � � � � � � � � � �
/0 55 /5 5

/0 55 /5 5

با استفاده از فرمول تعداد اعداد و فرمول مجموع اعداد، حاصل عبارت را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 702  1
oiA#jk–#-#Ï»H#jk–

jHk–H#jHk•U jHk–H#jHk•U

jHk–H#Áï¾±ÅIÎ

/ /( ) ( )
/

⇒ -+ = + =12 3 0 31 1 41
0 3

(oiA#jk–#+#Ï»H#jk–) jHk–H#jHk•U

jHk–H#“¼µ\¶

2

( / / )
/

+ ×
= =

×
⇒

12 3 0 3 41 258 3
2

با توجه به این که مخرج ها یکسان هستند، کافی است حاصل جمع صورت ها را بر مخرج تقسیم کنیم.ی هنیزگ - 703  2

oiA#jk–#-#Ï»H#jk–

jHk–H#jHk•U jHk–H#jHk•U

jHk–H#Áï¾±ÅIÎ

( / / )
( )

/
⇒

-
+ = + =

8 5 0 51 1 17
0 5

(oiA#jk–#+#Ï»H#jk–) jHk–H#jHk•U

jHk–H#“¼µ\¶

2

=
×

Rn¼‚#jHk–H#“¼µ\¶

( / / )
( ) / / /

+ ×
= ⇒ =

8 5 0 5 76 5 3 06
2

5
5

17 76
2

بهتر است ابتدا پرانتزگذاری کنیم و سپس تعداد پرانتزها را پیدا کنیم.ی هنیزگ - 704  3

( / / ) ( / / ) ( / / )

+

- + - + + -

1 1 1

99 5 98 5 97 5 96 5 1 5 0 5

  

 

× می شود. =50 1 50 )، حاصل جمع بالا برابر  )÷ =100 2 50 چون تعداد پرانتزها 50تا است 

برای رسم مثلث باید مجموع اندازه ی دو ضلع کوچک تر مثلث از اندازه ی ضلع بزرگ تر آن بیش تر باشد.ی هنیزگ - 705  4
.

/

/ / /+ =
1 4

0 6 0 8 1 4


با اضلاع گزینه ی )4( مثلث رسم نمي شود. زیرا 

نکته: »تعداد عددهای اعشاری بین هر دو عدد دلخواه، بی شمار است.«ی هنیزگ - 706  4

, را می توان ق��رار داد. اما عددهای 6/1 ، 6/01 ، 6/001 ، 6/0001 و … را نیز می توان قرار  , , ...,6 7 8 13 دق��ت کنی��د به جای  عددهای 

داد. عددهای 6/9 ، 6/99 ، 6/999 ، 6/9999 و … را نیز می توان قرار داد. همین طور که می بینید بی شمار عدد می توان نوشت.
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برای حل چنین مس��ائلی، کوچک ترین و بزرگ ترین مقدار  را پیدا می کنیم. کوچک ترین مقدار  ، مس��اوی 2 اس��ت. ی هنیزگ - 707  2

بزرگ ترین مقدار  را نیز از حاصل تفریق 32/5 و 19/71 به دست می آوریم. 

 / / /- = ⇒32 5 19 71 12 79 بزرگ ترین مقدار   =12
, جواب هستند. تعداد این  , , ,=2 3 4 12 13+/ از 32/5 بزرگ تر می شود، پس همه ي اعداد طبیعی  19 13= ، حاصل 71 چون اگر 

. - + =12 2 1 اعداد برابر است با 11

(، عدد 4 و بیش ترین مقدار برای آن عدد 6 اس��ت. با کمک جدول الگوس��ازی، مقدارهای ی هنیزگ - 708 � کم ترین مقدار برای )  2
( را پیدا می کنیم: � مختلف )

( ) 6� �( ) 5� �( ) 4� �

���

0
5 ←
8 ←
9 ←
8
5
0

6
5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6

0
4
6 ←
6
4
0

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

0 ←
3 ←
4 ←
3
0

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

. , , , , , ,0 3 4 6 5 8 9 : � مقدارهای مختلف 

برای آن که حاصل جمع دو عدد بزرگ ترین باش��د، رقم های بزرگ ت��ر باید در مرتبه های با ارزش مکانی بالاتر قرار بگیرند. ی هنیزگ - 709  1

پس دو عدد را می نویسیم:
9 7/

/
/

0 3 1

8 6 2 0

8 31 5 1

0�
5

4

9

بزرگ ترین حاصل تفریق وقتی به دست می آید که اختلاف بزرگ ترین عدد ممکن را از کوچک ترین عدد ممکن به دست آوریم:ی هنیزگ - 710  3

بزرگ ترین عدد ممکن  /=0 98765
کوچک ترین عدد ممکن   /=0 01234
بزرگ ترین حاصل تفریق / / /= - =0 98765 0 01234 0 97531

کوچک ترین حاصل تفریق وقتی به دست می آید که دو عدد تا حد ممکن به یک دیگر نزدیک باشند.ی هنیزگ - 711  1

 . /0 86420 0/ و  برای حل این مسئله می توان از یک حدس شروع کرد. مثلًا دو عدد 97531
 / / /- =0 97531 0 86420 0 11111

دقت کنید با جابه جا کردن دو رقم 6 و 7 در دو عدد، حاصل تفریق کوچک تر می شود.
 / / /- =0 96531 0 87420 0 09111
با انجام حدس و آزمایش و سعی در کوچک کردن حاصل تفریق، به دو عدد 0/19876 و 0/20345 می رسیم که کوچک ترین حاصل تفریق را دارد.
/ / /- =0 20345 0 19876 0 00469

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 712  1

/ÄoU©nqM¸ : گزینه ی )1( / /× = ←1 25 1 5 1 875 / : گزینه ی )2(   / /× = × =16 0 75 2 0 75 1 5
8

 

/ : گزینه ی )3( /× =5 0 3 1 5 / : گزینه ی )4(   /× = × = =
1

1

58 8 80 5 0 8
5 10 5 10
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در حاصل، از تعداد ارقام بعد از ممیز 3 تا کم شده، پس  باید 1000 باشد.ی هنیزگ - 713  2

حاصل هر گزینه را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 714  2
/ : گزینه ي )1( /× =3 053 100 305 3 / : گزینه ي )2( × =30 53 1000 30530
/ : گزینه ي )3( × =0 3053 10000 3053 / : گزینه ي )4( × =305 3 10 3053

در نتیجه گزینه ي )2( از باقی گزینه ها بزرگ تر است.

گزینه ي )2( از بقیّه کوچک تر است.ی هنیزگ - 715  2
/ : گزینه ي )1( × =12 1 1000 12100 / : گزینه ي )2( × =0 0010 1000000 1000
÷/ : گزینه ي )3( =7 0 00001 700000 / : گزینه ي )4( × =0 1000 100000 10000

با توجه به این که در همه ي گزینه ها عددها فقط فرقش��ان در محل ممیز اس��ت، پس عددحاصل از همه ي گزینه ها بدون در ی هنیزگ - 716  2

نظر گرفتن ممیز یکسان است.
حال فقط بررسی می کنیم کدام گزینه تعداد ارقام اعشارش بیش تر است.

در گزینه ي )1(، 5 رقم اعشار داریم.

در گزینه ي )2(، 6 رقم اعشار داریم.

در گزینه ي )3(، 4 رقم اعشار داریم.

در گزینه ي )4(، 5 رقم اعشار داریم.
در نتیجه گزینه ي )2( کوچک تر است.

حاصل گزینه ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 717  3

 : گزینه ی )1(
/

/

(( / / ) ) / /× ÷ × = = ⇒

0 00000001
0 000000001

0 00001 0 001 10 123450 0 000123450 0 00012345




9 رقم دارد

)) : گزینه ی )2( / / ) )÷ × + = ⇒

100
1000000

0 001 0 00001 10000 554417 1554417




7 رقم دارد

 : گزینه ی )3(
/

/

(( / ) / ) / /× ÷ + = ⇒

1020 304
102030 4

0 01020304 100000 0 01 0 0124 102030 4124




10 رقم دارد

 : گزینه ی )4(
/

(( ) ) / /÷ × × = ⇒

78652 31
7865231000

7865231 100 100000 0 000001 7865 231




7 رقم دارد

مساحت کل مستطیل از رابطه ي زیر به دست می آید:ی هنیزگ - 718  2
×طول عرض ( / ) ( / ) / /= + + × = ×1 1 0 13 0 35 2 13 0 35

1  اندازه ي اضلاع شکل را کامل می کنیم:ی هنیزگ - 719

 

kÃŸw#SeIv¶

Â«ºn#SeIv¶

( ) ( / / )

/ /

( / ) ( / )

/ / /

= × + ×

= + =

= × + ×

= + =

1 1 0 4 0 5
1 0 20 1 2
0 4 1 0 5 1

0 4 0 5 0 9
اختلاف مساحت ناحیه ی رنگی و ناحیه ی سفید برابر است با:

/ / /- =1 2 0 9 0 3
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ابتدا حاصل پرانتزها سپس حاصل کل عبارت را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 720  3
 ( / / / ) ( / / ) / ( / / ) / / /+ - × + + = - × + = × + =2 73 0 5 1 23 5 6 1 4 2 5 3 23 1 23 7 2 5 2 7 2 5 16 5

محاسبات را از کوچک ترین پرانتز شروع می کنیم.ی هنیزگ - 721  2
/ / /

/ /

+ =
× =

7 5 7 04 14 54
6 14 54 87 24

       ,        / /

/ /

+ =
× =

87 24 4 91 24
3 91 24 273 72

با توجه به اولویت چهار عمل اصلی، حاصل هر عبارت را به دست آورده و با هم جمع می کنیم:ی هنیزگ - 722  2

þ²H)

J)

Z)

( )

( ( ( )))

/ ( / / / / / ) / ( / / / )

-


+ × ÷ - × = + - = 


- + - ÷ = - = + + =



+ + × + × = + + + = 

4 2

3 2 4 4 2 2 3 2 4 1

5 2 4 8 4 5 4 1 1 1 1 3

0 47 0 2 0 1 0 1 0 8 0 4 0 47 0 2 0 01 0 32 1



 

حاصل هرکدام از عبارت های الف، ب و ج را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 723  1

, )الف / , /= = × = =1 31 2 31 2 623 0 2 0 62
10 10 10 10 10 100

/ )ب / / , / /× = + =0 6 0 1 0 06 0 06 1 1 06

)ج

 

, /+ + = + + = = =1 1 1 4 5 10 19 19 95 0 95
5 4 2 20 20 20 20 20 100

×5

×5
. / / / /+ + =0 95 1 06 0 62 2 63 حاصل جمع عبارت ها خواهد شد: 

برای به دست آوردن حاصل ضرب ها از الگوی داخل معما و سرگرمی فصل سوم کتاب درسی استفاده کنید. اما تفاوتی که دارد ی هنیزگ - 724  3
این است که تعداد اعشارها را خودتان باید به دست آورید. جواب گزینه ي )3( باید 4 رقم اعشار داشته باشد که 5 رقم اعشار دارد و نادرست است.

. فقط حاصل گزینه ي )1( برابر 14 است.ی هنیزگ - 725 /= ×14 350 0 04 350 تا 0/04 یعنی   1

 /× × × × × = × × × × =5 1 2 1 0 2 7 1 1 1 2 7 14

برای نشان دادن نادرستی گزینه ها، یک مثال می زنیم.ی هنیزگ - 726  3
. / / /× =1 5 1 5 2 25 گزینه ي )1( نادرست است، چون 

. / / /- =1 9 0 2 1 7 گزینه ي )2( نادرست است، چون 

. / / /- = < 10 3 0 2 0 1
2

گزینه ي )4( نادرست است، چون 

گزینه ي )3( درست است، چون حاصل ضرب هر دو عدد کوچک تر از 1، همیشه کوچک تر از 1 است.

با بررسی گزینه ها مشخص می شود که گزینه ی )4( صحیح است.ی هنیزگ - 727  4
/= =25 13 3 125

8 8
 

625 ضرب کنیم. یعنیی هنیزگ - 728
100

همان طور که می  دانید به جای این که عددی را بر 6/25 تقسیم کنیم می توانیم آن عدد را در معکوس   1

          ? ?÷ = × =625 100
100 625

16 است پس برای قسمت اول مسئله می توانیم بگوییم آن عدد را در 0/16 ضرب می کنیم.
100

100 برابر 
625

و از آن جایی که ساده شده ی کسر 

100 تقسیم کنیم.
160

برای قسمت دوم نیز، با طی کردن مراحل زیر درمی یابیم که به جای ضرب کردن در 1/6، می توانیم بر 

/ ?× =1 6  ?× =16
10

 ?÷ =10
16

  ?÷ =100
160

 

1
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31 را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 729
4

ابتدا 4/5 برابر   1

/ /× = × = =31 45 31 13954 5 34 875
4 10 4 40

سپس حاصل را با 3/28 جمع می کنیم:
/ / /+ =34 875 3 28 38 155  

حاصل عبارت را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 730  4
 / /

/ / / /
÷ = = = =
×

5 4000 1000 0 0054 54 5400 900
0 0003 0 02 0 000006 0 06 6

عدد 899/9 به عدد 900 نزدیک ترین است.

بر اساس اولویت چهار عمل اصلی، حاصل صورت کسر را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 731  3


/ / / / / / /
/ / / /

+ × - ÷ + - -= = = =

46

0 4 1 5 4 0 8 0 2 0 4 6 4 6 4 4 2 4 1
2 4 2 4 2 4 2 4



 

عبارت را ساده می کنیم:ی هنیزگ - 732  2

/1 2
/

/×
0 1

0 00012
/

/

/ /×

0 01

0 012

0 3 0 04 / /× × ×

1
12

0 004 0 6 20


/ / / /
/ /
×= = = =

1

0 1 0 01 0 001 1 0 25
0 004 0 004 4



ابتدا ممیز صورت و مخرج کسرها را از میان برده سپس تا حدّ امکان عبارت را ساده و به عدد مخلوط تبدیل می کنیم.ی هنیزگ - 733  3

/
/ /

=
×

3330 333
0 222 0 111 / ×

3

0 222 111 /
= = = = ⇒

1

3 3000 500 1913
0 222 222 37 37

×1000 ×1000 ÷6

÷6×1000 ×1000

این عدد به گزینه ی )3( نزدیک تر است. 

اگر اولویت های چهار عمل اصلی را رعایت کنیم، گزینه ی )3( صحیح است )بهتر است پرانتزگذاری کنیم(.ی هنیزگ - 734  3

) : گزینه ی )1( / ) ( / ) / /÷ + × = + =14 0 02 0 2 3 200 0 7 200 7
2

 

) : گزینه ی )2( ) ( / )× + × × = × + ×
1

1

162 1 125 2 6 3 0 1 5 6
5 5 5

×
8

1
5 10

/= + = + = =

5

48 23 9212 12 1 13 13 92
25 25 100

) : گزینه ی )3( / ) ( / )÷ + ÷ = + =5 0 02 5 0 002 250 2500 2750

×/ : گزینه ی )4( × + × × = + =
1 11

1 1 1

3 21 2 1 23 1 1 4
3 1 5 3 2 5

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 735  2
گزینه ی )1(: هر هکتار 10000 متر مربعّ اس��ت پس 8 هکتار 80000 متر مربعّ اس��ت. از طرفی 0/8 کیلومتر مربعّ 80 هکتار اس��ت. پس علامت 

بین آن ها نادرست است.
گزینه ی )2(: ابتدا عدد مخلوط را به عدد اعشاری تبدیل و سپس داخل پرانتز را حساب می کنیم.

/= = =2 17 343 3 4
5 5 10
/ ( / /- -2 91 4 3 3 4

/

/

) />
0 9

2 01

1 02


در نتیجه این گزینه درست است.
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4 بزرگ تر است. پس رابطه نادرست است.
17

35 از 
100

گزینه ی )3(: با طرفین وسطین کردن عبارت زیر مشخّص می شود که 

>

595 400
35 4
100 17

گزینه ی )4(: ابتدا عبارت داخل پرانتز و سپس کروشه را به دست می آوریم:

÷ =2 1 2
300 4 300

×

75

4 ,=

1
22

1 75
×

1
2

75

1

4
2

=

1

1
75

در عبارت روبه رو اولویت با عمل ضرب است.



/

=

- × = - = - = =

3 1
75 25

1 1 50 1 492 3 2 1 96
75 25 25 25 25

پس گزینه ی )4( نیز نادرست است.

با توجّه به تساوی، کافی است حاصل عبارت را بر عامل اول تقسیم کنیم: ی هنیزگ - 736  2

/// /
/

× = ⇒ = = 10 000310000 310 0003 10000 3
10 0003 /

×1000
10 0003

=1000

1 را بر حاصل سمت دیگر تساوی تقسیم می کنیم.ی هنیزگ - 737
20

 4

/ /× ÷ × = ⇒0 005 1 1 0 005100000
10000 1000 20 10000

×

1

100000

/ × × =

× × =
10

0 005 10 1000 50
1 1 1 1

1000 1
1 20



 

/× = ⇒ = ÷ = × = =50 1 1 50 1 1 1 0 001
1 20 20 1 20 50 1000

 

باید دو عبارت برابر شوند، تا حاصل تفریق آن ها صفر شود. محاسبات را از داخلی ترین پرانتز آغاز می کنیم:ی هنیزگ - 738  2



(( ) / ) (( / ) ) (

÷

 + ÷ × - ÷ × = × 
 
 
 

5 21 431 103 108

101 251 2 0 5 3 2 1
8 8

 





) (× - ×

1
2 1

1

103
5 21
 )×

7

  

اگر اعداد گزینه ی )2( را در عبارت قرار دهیم، حاصل عبارت صفر می شود:

( ) ( ) (× - × = 2525 10
4 7
  ×

25

1

8
4

1

10
) (-

1
2

10×
1

1

35
7

5

10
) ⇒ - =

1

5 5 0  

 [( ) ]- ÷ × ×2 1 22 3
300 4 4

2
75

1
75

1
25
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2/ کم کنیم، برابر با صفر می  شود. ی هنیزگ - 739 25 اگر حاصل پرانتز داخل کروشه را از عدد   2
از آن جایی که هر عددی در صفر ضرب شود، حاصل ضرب نیز صفر خواهد بود، گزینه ی )2( صحیح است. 

[ / ( /- ÷32 25 3 1 6
5

/

)] ( ) ,
+ + +

× = ÷ =
× × × ×

0

2 25 1 1 1
183 162 3 20 0 3

1 2 4 50 5 10
2 4 8 100






×

9
10

5
1

1
2

16
/= =9 2 25

4
8
4

مقسوم و مقسوم علیه را در 10 ضرب می کنیم تا مقسوم علیه از حالت اعشاری خارج شود. ی هنیزگ - 740  2

Â±ÅH Áï½kºI¶ïÂ¤IM

//

/

/

/ /
÷

-

-

-

-

→10

7 435 2

352 000 74
296 4 756
56 0
51 8
4 20
3 70

444

0 056 0 0056

500

×10×10

باقی مانده ی تقسیم اول را بر باقی مانده ی تقسیم دوم، تقسیم می کنیم.ی هنیزگ - 741  2

-

-

797
137

27
21

6

 

×→

-

-

-

-

= ÷ =⇒ Â±‚H#Á½kºI¶#Â¤IM

/
/ /

/

/ //

100 7 7
9 7 97 00 13 85

7

27
21

6 0
5 6

4 0
35

0 05 10 0 0050 05

. /÷ =6 0 005 1200 بنابراین 

باقی مانده ی تقسیم اول
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تقسیم را انجام می دهیم:ی هنیزگ - 742  3
4 6

15 3

46
153 000 3 326
138

15 0
138

12 0
92

280
276

40 00 10 0 00040 004

↓

-

= ÷ =⇒ Â±‚H#Á½kºI¶#Â¤IM

  

   

     

     

       

       

           

/
/

/
/

/ //

با انجام تقسیم باقی مانده ی هر تقسیم را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 743  3

-
400029000

728000
1000

            
/

/ /

/

-
2 9 4
2 8 0 7
0 1

باقی مانده ی تقسیم اوّل را بر باقی مانده ی تقسیم دوم، تقسیم می کنیم.

/÷ = × =101000 0 1 1000 10000
1

برابر 

مقسوم و مقسوم علیه را در 10 ضرب کرده سپس تقسیم را به شکل زیر انجام می دهیم:ی هنیزگ - 744  2

 
Â±ÅH Áï½kºI¶ïÂ¤IM

/ //
/

/ /

×→
-

-

-

÷ ⇒ =

101 2 12123 5012 35
10 2912

003 5
2 4
1 10
1 08
0 02 10 0 002

هرگاه مقس��وم و مقس��وم علیه تقسیمی در عددی به غیر از صفر ضرب شود، خارج قس��مت تغییر نمی کند ولی باقی مانده در ی هنیزگ - 745  2

/ برابر است، گزینه ی )2( است.  /÷0 0006 0 07 همان عدد ضرب می شود. بنابراین تنها گزینه ای که خارج قسمتش با خارج تقسیم 

/
/

/

× ×

0 07
0 0006

1000 1000
70

0 6



128 لواولگفو-و ددلاعوا هادع

هرگاه مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را 5 برابر کنیم، خارج قسمت تغییر نمی کند ولی باقی مانده در همان عدد ضرب می شود ی هنیزگ - 746  3
و باقی مانده ی تقسیم جدید را به وجود می آورد، بنابراین

/ /× =1 9 5 9 5 باقی مانده ی جدید 

Sµv¤ ZnIi kÄk  Áï½kºI¶ïÂ¤IM]

/ / /
↑ ↑

+ =3 6 9 5 13 1

اعداد اعشاری را به شکل کسری نوشته سپس حاصل عبارت را کسری به دست آورده و به اعشاری تبدیل می کنیم.ی هنیزگ - 747  4
 / / /

/

↓ ↓ ↓
× ×

= =× ×

0 5 0 7 0 11

3855 7 11 0 0385
1000010 10 100

می توانیم تقسیم 2 بر 3 را به شکل زیر بنویسیم:ی هنیزگ - 748  1

/
→2 32

3 0 6666      ,     
/ /

↓ ↓

→ ×

÷ =

2 2 1
30 3 10

0 6666 10 0 0666
چون صورت کسر بر 10 تقسیم شده است، کسر 10 برابر کوچک شده و همچنین چون مخرج کسر در 10 ضرب شده است، ی هنیزگ - 749  1

( )× =10 10 100 کسر 10 برابر دیگر نیز کوچک شده است. پس حاصل کسر 100 برابر کوچک شده است. 
/÷ =13 100 0 13

1 ضرب کنیم، مثل این است که 891 را بر 100 تقسیم کنیم که می شود 8/91 .ی هنیزگ - 750
100

راه حل اول: اگر 891 را در   3

®X¶1 1
891 891 100 8 91 8 91 1 891

100 100

/ /� ����� � � � � � �

/ را می توان به صورت زیر نوشت: ÷8 91 راه حل دوم: عبارت 
891

8 91

100

/ ,� � � 891 1 1
891

100 100

� � �
�

1 است که در بین گزینه ها فقط گزینه ی )3( این شرایط را دارد.

100�
در نتیجه  برابر 

1
1 0 01

100 1

, /� � �
�

برای راحتی کار می توانیم اعداد اعشاری را به کسر تبدیل کنیم )از خط کسری کوچک تر محاسبات را آغاز می کنیم.(ی هنیزگ - 751  1

 /
/
/
/

0 1
0 1
0 4
0 2

 

 /
/

×= =
24
4 100 4 10

0 2 2
10

1

10
=

×
1 1

2
12

مرحله ی اوّل    / = =

1
0 1 110
2 2 20
1 1

مرحله ی دوم   / ×= =

1
1 200 1 10

1 1
20 20

2

10
=

×
1

2
1

مرحله ی سوم   

محاسبات را از خط کسری کوچک تر شروع می کنیم: )برای راحتی کار می توانیم اعداد اعشاری را به کسر تبدیل کنیم.(ی هنیزگ - 752  1

=

= =

= = =

2
10 1
2
10 10 5

2 2 5
10 501 25

2 2 2
10 10
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با نوشتن به شکل زیر بهتر قابل تشخیص است.ی هنیزگ - 753  4

Ï»Ø H nIM ³»j nIM ³¼w nIM ³nI¿a nIM

/ / // / /+ + + +→ → → →3 1 5 0 75 0 3751 4 5 5 6 25 6 625  

هر عدد اعشاری را به کسر تبدیل کرده، سپس هر کسر را معکوس می کنیم:ی هنیزگ - 754  3

t¼§÷¶

( / ) ( / ) ( / ) ( / )

/

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

× × ×

× × ×

× × × = → =

1 4 0 8 0 6 1 2

14 8 6 12
10 10 10 10

10 10 10 10 10000 8064 0 8064
14 8 6 12 8064 10000

 

بهتر است اعداد مخلوط را به اعداد اعشاری تبدیل کنیم سپس همه ی اعداد اعشاری را ده برابر کنیم:ی هنیزگ - 755  4

/ / / / / /
/ / / / / /

× × × ×× ÷ =
× × × ×

454 5 2 1 3 4 7 2 3 6 1 8 5
3 6 1 2 1 8 1 4 13 5 1 7 4

×
1

21×

1
3

34
1
2

36×
1

12×
1

18
×

1

72×
6

36×
1

18
1

14×

1
2

135×

1
3

17
/× = × = = = =

1

4 4 24 4 86 4 4 4 8
5 5 5 5 10

 

0=/  جواب به دست می آید:ی هنیزگ - 756 0=/ و 12 13  ، /=0 59 ، /=0 78 با قرار دادن   4
/ / /
/ / /

- = =
-

0 78 0 59 0 19 19
0 13 0 12 0 01

بزرگ ترین عددی را که به جای  می توان قرار داد، از تقسیم 1/6 بر 0/04 به دست می آوریم:ی هنیزگ - 757  4
 / /÷ =1 6 0 04 40
/ از 0/04 بزرگ تر شود. پس  ÷1 6 پس  باید اولین عدد اعشاری کوچک تر از 40 با یک رقم اعشار باشد که عدد 39/9 است تا حاصل 

عدد بعد 39/8 و عدد بعدی 39/7 و آخرین عدد 0/1 خواهد بود. کل این اعداد را می توان به صورت الگوی زیر نوشت:
39 9 39 8 39 7 39 6 0 3 0 2 0 1/ , / , / , / , ..., / , / , /

/�0 1 /�0 1 /�0 1

تعداد / /
/
-= + = + =39 9 0 1 1 398 1 399

0 1
کافی است یک چوب کبریت را از  برداشته تا به  تبدیل شود. این چوب کبریت را طوری روی  قرار ی هنیزگ - 758  1

دهیم که تبدیل به  شود.

� �

ابتدا مسافت طی شده را به کیلومتر تبدیل می کنیم.ی هنیزگ - 759  2
 /÷ =1235 1000 1 235

حال اختلاف را به دست می آوریم.

 

 

/

/

/

-

5 9 10
4 6 0 0
1 2 3 5
3 3 6 5

3/365 کیلومتر دیگر مانده است.

ضرب را انجام می دهیم:ی هنیزگ - 760  3

 
/

/

/

×
3 15

0 2
0 630

مساحت مستطیل 0/630 سانتی متر مربع است.
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9/36 را بر 0/13 تقسیم می کنیم:ی هنیزگ - 761  2
/ /÷ = ÷ =9 36 0 13 936 13 72

7/33 متر، مساوی 733 سانتی متر است.ی هنیزگ - 762  2
/ /÷ =733 2 54 288 58

با 3 برش، 4 قسمت پدید می آید:ی هنیزگ - 763  2

 
IÀïxoM jHk÷U IÀïSµv¤ jHk÷U+ =

+ =
1

3 1 4
 

متر 1/4

/
/

/

-

-

41 40
0 351 2

2 0
2 0

0 00
 

هر کیلوگرم، 1000 گرم است.ی هنیزگ - 764  1
/ × =7 25 1000 7250  گرم 

جرم هر جعبه ی کوچک دستمال کاغذی برابر است با:
/÷ =7250 200 36 25 گرم 

جرم کلّ آهن را بر وزن هر میخ تقسیم می کنیم:ی هنیزگ - 765  3

/÷ = ÷ = ×

1

1003 13 2 132 0 02
5 5 100 5

20
=

10

1

130
2

 

مجموع جرم یک پیچ و مهره 13/75 گرم است. ی هنیزگ - 766  2
/ / /+ =9 25 4 5 13 75  
/ × =13 75 400  گرم 5500

/÷ =5500 1000 5 5  کیلوگرم 

4/5 کیلو گرم یعنی 4500 گرم )یعنی 4500 تا سکه ی یک گرمی(ی هنیزگ - 767  1
/ × =4 5 1000 4500  گرم 

÷ =4500 1  عدد سکّه 4500
÷ ریال =500 10  تومان 50

× =4500 50 225000  تومان 

1/26 متر، 126سانتی متر است.ی هنیزگ - 768  4
/ متر × =1 26 100 126 سانتی متر 

/× =126 1 5 189 / متر               1/5 برابر قد زهرا : سانتی متر  × =0 27 100 27 سانتی متر 
- =189 27 162 قد مادر زهرا : سانتی متر   

مسافتی که توپ تا اولین برخوردش با زمین می پیماید 1 متر است.ی هنیزگ - 769  2
سپس 0/9 ارتفاع قبلی بالا می آید و سپس پایین می رود.

/× = =9 91 0 9
10 10

. ( / / ) /+ + =1 0 9 0 9 2 8 مسافت طی شده تا دومین برخورد با زمین برابر می شود با 
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به کمک جدول زیر ارتفاعی را که توپ پس از هر برخورد با زمین دارد، می نویسیم:ی هنیزگ - 770  3

برخورد 1 2 3 4 5

ارتفاع 2 × =2 42
3 3

× =2 4 8
3 3 9

× =2 8 16
3 9 27

× =2 16 32
3 27 81

>/ است. =32 10 5
81 2

0/ متر بالا می آید، چون  5 در برخورد 5امُ، توپ تا ارتفاعی کم تر از 

ابتدا اختلاف دو زمان را پیدا می کنیم تا متوجه شویم چند تا 1/04 کیلومتر بر ساعت به سرعت اتومبیل افزوده می شود.ی هنیزگ - 771  3
:

:

′
′-

′

9 45
9 35

10

/ /× =10 1 04 10 4 به سرعت اتومبیل اضافه می شود: کیلومتر بر ساعت 
/ / /+ =85 4 10 4 95 8

ابتدا اندازه ی محیط دایره را به سانتی متر تبدیل می کنیم.ی هنیزگ - 772  1
/ × =9 5 100 950  سانتی متر 

÷/ محیط دایره =3 14 قطر 
/ /÷ =950 3 14 302 54 302  قطر 

÷ =302 2  شعاع 151

80 سانتي متر بیش تر مي شود.  ی هنیزگ - 773 وقتي شعاع 40 سانتي متر بیش تر مي شود، قطر   4
/ /× =80 3 14 251 2 سانتی متر 

/ /÷ =251 2 100 2 512   متر 

جهت چرخش چرخ ها را با توجه به جهت چرخش چرخ ی هنیزگ - 774  3
)1(، به دست می آوریم. پس کُرک بالا می آید.

×محیط چرخ )1( دور چرخ )1( = ×محیط چرخ )2( دور چرخ )2(
 / /⇒ × = ×0 2 15 0 3 ⇒ دور چرخ )2( دور چرخ )2( =10

تعداد دور چرخ های )2( و )3( با هم برابر است.
foa#ˆÃd¶# (3)foa#n»j (4)foa#ˆÃd¶ (4)foa#n»j

(4)foa#n»j (4)foa#n

(

»j

3)

/ / /

× = ×

⇒ × = × ⇒ =0 5 10 0 4 12 5

تعداد دورچرخ های )4( و )5( با هم برابر است.
¥oÔ¨#ÂÄI ¾MI #nHk£¶# (5)foa#ˆw¼U#½k ÂŠ#SÎIv¶

(5)#foa#ˆÃd¶ (5)#foa#n»j# 0/8

] {

T

]

o ¶/

=

⇒ × = × =12 5 10

رد چرخ های کامیون، دو دایره به صورت رو به رو است:ی هنیزگ - 775  2
قطر دایره اي که چرخ سمت راست طي مي کند 5 متر بزرگ تر از قطر دایره اي است که چرخ سمت چپ طي مي کند. 

) بیش تر طي مي کند.  / / )× =5 3 14 15 7 ) بنابراین چرخ سمت راست 15/7 متر  / )× =2 2 5 5
oT¶ÂTºIw oT¶/ /× × = =75 2 3 14 471 4 71  

÷ اختلاف مسافت طی شده ی چرخ ها = محیط چرخ  اختلاف تعداد دور 
/ / /÷ =15 7 4 71 3 333 3  دور 

ضلع لوزی، شعاع ربع دایره ها نیز می باشد.ی هنیزگ - 776  3
/ /× =0 6 4 2 4 طول چهار ضلع لوزی 

( / / )
/

× × ×
=

0 6 2 3 14 2 1 884
4

 طول دو کمان 

/ / /+ =1 884 2 4 4 284  میلي متر 
/ /÷ =4 284 10 0 4284  سانتي متر 

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

2/5متر 2/5متر
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حجم مکعب مستطیل فلزی را به دست می آوریم. )در ضمن هر متر 100 سانتی متر است(ی هنیزگ - 777  1

K÷§¶ oT¶ïÂTºIw

/ / /
↓ ↓ ↓

× ×

× × =

1 5 0 5 0 1

150 50 10 75000
  

/× =75000 0 25  گرم 18750

/÷ =18750 1000 18 75  کیلوگرم 

ابتدا حجم کارتن و جعبه را جداگانه به دست می آوریم:ی هنیزگ - 778  2
×ارتفاع ×عرض طول = حجم

/ / /× × =2 1 5 0 5 1 5  حجم کارتن )متر مکعب( 
/ /÷ =1 5 8 0 1875  حجم هر جعبه ی ساعت )متر مکعب( 

0 1875

oT¶

0 25 0 75 0 1875

0 1875
0 1875 0 1875 1

0 1875

/
/ / /

// /
/

� � �

� � � � �

�����

محیط شکل گسترده ي مکعب 14 ضلع یکسان دارد.ی هنیزگ - 779  3
/÷ =175 14 12 5 اندازه ی هر ضلع: سانتی متر 

/ × =12 5 4 اندازه ی محیط یک وجه: سانتي متر50 هر وجه 4 ضلع یکسان دارد. 
/÷ =50 100 0 5  متر 

ابتدا طول ضلع میز را به دست آورده سپس 1 متر به طول آن می افزاییم تا طول ی هنیزگ - 780  1
ضلع رومیزی به دست آید. 

/ / / /+ + =4 5 0 5 0 5 5 5 ضلع رومیزی 
 /× =4 5 5 ⇒ محیط رومیزی 22 22 متر نوار نیاز داریم 

/

/

/

-

-

418 0
4 516

2 0
2 0
0 0

برای راحتی کار بهتر است فرش را به شکل زیر رسم کنیم و مساحت قسمت ی هنیزگ - 781  1
سفید را از مساحت فرش کم کنیم تا مساحت حاشیه به دست آید.

× =4 3 12 مساحت فرش )متر مربع( 
هر 100 سانتی متر یک متر است. پس 20 سانتی متر 0/2 متر است.

/÷ =20 100 0 2 متر 
اگر بابت حاش��یه از دو س��ر طول و عرض فرش 0/2 متر کم کنیم، طول و عرض قسمت سفید شکل 

به دست می آید.
/ /× =2 0 2 0 4

kÃŸw#Sµv¤#Ï¼Š

kÃŸw#Sµv¤#ƒo–

/ /
/ / /

/ /

- = ⇒ × =- = 

4 0 4 3 6
3 6 2 6 9 36

3 0 4 2 6
مساحت قسمت سفید )متر مربع( 

/ /- =12 9 36 2 64 مساحت حاشیه ی فرش )متر مربع( 

/ی هنیزگ - 782 /+ =22 25 8 75 محیط شکل از محیط مستطیلی به ابعاد 51 و 31 به دست مي آید:  عرض 31  1
( )+ × =51 31 2 164  محیط شکل )میلي متر( 

/÷ =164 10 16  سانتي متر 4

متر 4

متر 3

3/6

2/6

0/2

0
/
2

0
/
2

0/2
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1 محیط دایره است. بنابراین محیط ی هنیزگ - 783
4

با دقتّ در هر دو شکل متوجّه می شویم اختلاف محیطی که بیان شده است به اندازه ی   2

 ( )× =3140 4 12560 دایره 12560 میلی متر است. 
/÷ =12560 1000 12 56 محیط دایره )متر( 

/ /÷ =12 56 3 14 4 قطر دایره )متر( 
÷ =4 2 شعاع )متر( 2

با توجه به شکل، اختلاف مساحت دو شکل معادل ربع دایره است.

2×
1

2 /× ×
1

13 14
4
2

/=

1

3 14 اختلاف مساحت دو شکل )متر مربع( 

0/ اضافه شده معادل 6 برابر افزایش است. بنابراین ی هنیزگ - 784 وقتی عددی را 7 برابر می کنیم در واقع 6 برابر به آن افزوده ایم پس 84  1
. / / /- =0 5 0 14 0 36 ) پیدا می شود که اختلاف آن با 0/5 برابر است با  / )0 14 / عدد اصلی  ÷0 84 6 با تقسیم 

1  ی هنیزگ - 785
¾vÃ¨#7#³o ¾vÃ¨#4#³o # ¾vÃ¨#3] o] ]#³=-

/ / /- =10 25 6 5 3 75
/ /÷ =3 75 3 1 25  جرم هر کیسه 
/ × =1 25 4 5  جرم 4 کیسه 
/ /- =6 5 5 1 5  جرم سبد 

ابتدا جرم نصف روغن را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 786  3
/ / /- =3 94 2 19 1 75  جرم نصف روغن 
/ /× =1 75 2 3 5  جرم کلّ روغن 
/ / /- =3 94 3 5 0 جرم ظرف خالی 44

2/ کیلوگرم جای گزین نیمه ی دیگر بلوک سیمانی است، پسی هنیزگ - 787 75 از آن جا که   3
=/ بلوک سیمانی +2 75 نیمه ی بلوک 

/ جرم بلوک /= × = = 12 2 75 5 50 5
2

کیلوگرم 

به عدد اول یک واحد، به عدد بعدی نصف یک واحد )یعنی 0/5( و به عدد ی هنیزگ - 788  2
بعدی نصف 0/5 )یعنی 0/25( اضافه شده است.

طبق الگوی داده ش��ده، از عدد س��وم به بعد، هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی خود اس��ت. با این الگو یازدهمین عدد را ی هنیزگ - 789  2
به دست می آوریم.

2/25 : عدد اوّل 2/25 :  عدد دوم   
/ : عدد سوم / /+ =2 25 2 25 4 5 / : عدد چهارم  / /+ =4 5 2 25 6 75  
/ : عدد پنجم / /+ =6 75 4 5 11 25 / : عدد ششم  /+ =6 75 11 25 18  
/ : عدد هفتم /+ =18 11 25 29 25 / : عدد هشتم  /+ =18 29 25 47 25  
/ : عدد نهم / /+ =29 25 47 25 76 5 : عدد دهم  / / /+ =76 5 47 25 123 75  
/ : عدد یازدهم / /+ =123 75 76 5 200 25

رابطه ي هر الگو را پیدا می کنیم و الگوها را ادامه می دهیم.ی هنیزگ - 790  1

0 149 0 164 0 179 0 194 0 209 0 224 0 239 0 254 0 269/ , / , / , / , / , / , / , / , /

/�0 015 /0 015�

/�0 015 /�0 015

1 499 1 376 1 253 1 13 1 007 0 884 0 761 0 638 0 515 0 392 0 269/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /

/0 123�

/0 123�

/0 123�

/

, , / , / , /

/ /

+1 0 25
7 8 8 5 8 75 8 875

0 5 0 125
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می توانیم عددهای شکل را به این صورت بنویسیم:ی هنیزگ - 791  1
/ /× + ×1 3 7 1 2 5 جمع ردیف 1: 
/ /× + ×2 3 7 2 2 5 جمع ردیف 2: 
/ /× + ×4 3 7 4 2 5 جمع ردیف 3: 

       
به همین ترتیب تعداد 3/7 و 2/5ها در هر ردیف 2 برابر تعداد آن ها در ردیف قبلی است.

/2 5 3/ و  7 ردیفتعداد 

اول1

دوم2

سوم4

چهارم8

پنجم16

ششم32

هفتم64

( / ) ( / ) /× + × =64 3 7 64 2 5 396 8 جمع ردیف هفتم: 

2  ی هنیزگ - 792
راه حلّ اوّل: با توجه به الگوی ش��کل، حاصل جمع هر دو عدد روی دو تکه ی 
کنار هم را روی تکه ي بیرونی و چس��بیده به دو تکه ي اولیه می نویس��یم. اگر 
الگو را تکمیل کنیم، به شکل روبه رو می رسیم. حاصل جمع همه ي اعداد برابر 

20/15 است.
/ / / / / /+ + + + =0 65 1 3 2 6 5 2 10 4 20 15

راه ح��ل دوّم: الگوی عددی حاصل جمع 4 عدد روی یک دور به این صورت 
اس��ت: حاصل جم��ع 4 عدد روی یک دور، دو براب��ر حاصل جمع 4 عدد دور 
، دو  / / / / /= + + +1 3 0 34 0 36 0 31 0 داخلی است. به طور مثال حاصل 29
/ است. پس حاصل جمع  / / / /= + + +0 65 0 19 0 15 0 21 0 برابر حاصل جمع 1

کل برابر است با
 / ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) /+ × + × + × + × =0 65 0 65 2 0 65 4 0 65 8 0 65 16 20 15

ب��ا توجّه ب��ه مربعّ اولیّه، اعداد از چپ به راس��ت و بالا ی هنیزگ - 793  1
 به پایین در عدد 2 ضرب می ش��وند و مقدار خانه ي بعدی س��اخته می شود. 

با توجه به این نکته، مقدار )؟( را می یابیم:

/0 19

/0 1 /0 21

/0 15

/0 34

/0 29

/0 31

/0 63

/0 60

/0 36

/0 67

/0 7

/1 33

/1 23 /1 37

/1 27
/2 50 /2 64

/2 70/2 56



فصل چهارم

تقارن و مختصات



پاسخ های تشریحی

اصلاح شده ی گزینه های )1(، )3( و )4( در شکل های زیر رسم شده است. ی هنیزگ - 794  2

 :گزینه ی )4(            :گزینه ی )3(           :گزینه ی )1(

با رسم شکل مشخص می شود که گزینه ی )2( حاصل می شود.ی هنیزگ - 795  2

با رسم شکل مشخص می شود که گزینه ی )2( پدید می آید.ی هنیزگ - 796  2

)ج( و )د( نسبت به محور عمودی متقارن هستند.ی هنیزگ - 797  3

قرینه ی شکل را نسبت به دو خط )الف( و )ب( به دست می آوریم:ی هنیزگ - 798  1

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 799  4
گزینه ی )1(: نسبت به نقطه چین قرینه است.

گزینه ی )2(: قرینه است.

گزینه ی )3(: قرینه است.

گزینه ی )4(: قرینه نیست.
)همان مثلثّ رنگی است و فقط جابه جا شده(

پ

تقارن و مختصات



137

با رسم قرینه ی شکل در مرحله ی اول نسبت به خط )1( و در مرحله ی دوم نسبت به خط )2(، ی هنیزگ - 800  2
شکل گزینه ی )2( حاصل می شود. 

بهتر است مراحل سؤال را به ترتیب و دقیق رسم کنیم تا شکل نهایی نمایان شود. ی هنیزگ - 801  4

اگر از داخل ماشین به کلمه نگاه کنیم، هر یک از حروف آن به شکل زیر می شود. ی هنیزگ - 802  2

که فقط در گزینه ی )2( این شکل ها رعایت شده اند.

: را رسم کرده و سپس عقربه ها را نسبت به پاره خط »الف ب« قرینه می کنیم. ی هنیزگ - 803 ′7 13 ابتدا ساعت   4
: را نشان می دهد. ′4 47 ساعت قرینه شده 

تصویر س��اعت  در آینه به صورت  اس��ت. پس گزینه ی )4( نادرست است چون عدد 6 ی هنیزگ - 804  2

در آینه تغییر نکرده است. برای به دست آوردن تصویر آینه ای یک شکل، آن را نسبت به یک خطّ عمودی قرینه می کنیم:

         

12

6

9

ساعت :تصو�ر '1 آ�نه30 دريال

12

6

39

:ساعت '1 30

گزینه ی )2( : 

وقتی ساعت را روبه روی آینه قرار داده و تصویر آن را در آینه می بینیم، مانند این است که عقربه ها را نسبت به قطر عمودی ی هنیزگ - 805  1
6: نسبت به قطر عمودی، برابر خودشان است. 00 12: و  00 ساعت قرینه کنیم. از بین همه ی زمان ها، فقط قرینه ی ساعت های 

شکل های )1(، )2( و )4( محور تقارن دارند. اما مرکز تقارن ندارند. مرکز تقارن گزینه ی )3( معلوم ی هنیزگ - 806  3
است.

0180 حول نقطه ی وسط پاره خط، روی خودش منطبق نمی شود. اما بقیّه ی شکل ها با چرخش ی هنیزگ - 807 شکل گزینه ی )4( با چرخش   4

، روی خودشان منطبق می شوند. 0180 حول نقطه های نشان داده شده، به اندازه ی 
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مرکز تقارن شکل های گزینه های )1(، )2( و )4( به صورت زیر نشان داده شده اند:ی هنیزگ - 808  3

شکل گزینه ی )4( مانند یک مثلثّ است و مثلثّ تقارن مرکزی ندارد.ی هنیزگ - 809  4

حروف I ،N ،O ،S ، Z و H دارای مرکز تقارن هستند و تقارن مرکزی دارند.ی هنیزگ - 810  3

لوزی و متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارند. گزینه های )1( و )2( درست اند. گزینه ی )3( هم درست ی هنیزگ - 811  4
است. می توانیم مربعّ و دایره را طوری روی هم قرار دهیم که مرکز دایره و مربع روی هم باشند.

گزینه ی )4( نادرست است. هیچ مثلثّی مرکز تقارن ندارد.

0180 باشد.ی هنیزگ - 812 گزینه ی )1( نادرست است. چون زاویه ی موردنظر باید   3

گزینه ی )2( نادرست است. مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن ندارد.

گزینه ی )3( درست است. متوازی الاضلاع مرکز تقارن دارد امّا محور تقارن ندارد.

گزینه ی )4( نادرست است. شکلی که دو محور تقارن عمود بر هم دارد، حتما مرکز تقارن هم دارد.

مس��تطیل دو خطّ تقارن عمود بر هم دارد و خطّ تقارن دیگری هم ندارد. پس گزینه های )1( و )3( ی هنیزگ - 813  4
نادرست هستند. 

شکل روبه رو دو خطّ تقارن عمود بر هم دارد، اما چهارضلعی نیست. پس گزینه ی )2( هم نادرست است. 

برای کشیدن قرینه ی یک شکل نسبت به یک نقطه، از نقاط روی محیط شکل به آن نقطه وصل کرده و به اندازه ی خودش ی هنیزگ - 814  1
امتداد می دهیم. به این کار تقارن مرکزی و به آن نقطه مرکز تقارن می گویند.

شکل ها را رسم کرده، سپس قطرهای آن ها را رسم می کنیم: 

 : گزینه ی )1(
 
 : گزینه ی )2(

 

: گزینه ی )3(
  

 : گزینه ی )4(
 

قرینه ی شکل را نسبت به نقطه ی )ب( رسم می کنیم:ی هنیزگ - 815  2
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با استفاده از روش مربعّ شماری مسئله ها را حل می کنیم و به نقطه ی )پ( می رسیم.ی هنیزگ - 816  3

الف

پب

ت

( )1

( )2 ( )3

( )4

� �

�

قرینه ی مربع های رنگی را نس��بت به نقطه ی داده شده به دست می آوریم. چون ی هنیزگ - 817  3
هیچ کدام از مربعّ های رنگی، نس��بت به نقطه ی موردنظر، قرینه ی هم نیس��تند، جواب همان سه مربعّ 

است.

همه ی مثلث های متساوی الاضلاع 3 خط تقارن دارند.ی هنیزگ - 818  2

مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین دو ضلع برابر و یک زاویه ی راست دارد.ی هنیزگ - 819  3

هر مربع 4 خط تقارن دارد. ی هنیزگ - 820  2

مستطیل دو محور تقارن دارد. ی هنیزگ - 821  2
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هر شش ضلعی منتظم 6 خط تقارن دارد. ی هنیزگ - 822  1

همه ی چندضلعی های منتظم به اندازه ی تعداد اضلاعشان، محور تقارن دارند. 

متوازی الاضلاع محور تقارن ندارد. ی هنیزگ - 823  4

سه نوع ذوزنقه ی مختلف می توان رسم کرد: ی هنیزگ - 824  2

در دو س��ر ی��ک پاره خط دو نقطه قرار دارد که ادام��ه ی آن را محدود می کند. یک خط تقارن آن عمودمنصف و خط تقارن ی هنیزگ - 825  2
دیگر آن منطبق و روی پاره خط است. 

خط های تقارن هر شکل را رسم کرده و می شماریم: ی هنیزگ - 826  4

  : گزینه ی )2(      : گزینه ی )1(

  : گزینه ی )4(    : گزینه ی )3(

همه ی شکل های سؤال خط تقارن دارند.ی هنیزگ - 827  4

نکته:
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با توجه به شکل می بینیم برای این که BD محور تقارن شود باید 4 خانه ی علامت خورده رنگ ی هنیزگ - 828  3
شوند. 

این شکل اگر رنگی نبود، 4 محور تقارن داشت. حالا اگر محور شماره ی )4( را محور تقارن شکل رنگ شده در نظر بگیریم، ی هنیزگ - 829  1
تنها کافی است تا 1 مربعّ دیگر را رنگ کنیم.

              

ابتدا ش��کل را طوری رنگ آمیزی می کنیم که نسبت به خطّ )الف ب( ی هنیزگ - 830  4
متقارن باشد، مربعّ های رنگی جدید را با   نشان می دهیم.

حالا شکل نسبت به )الف ب( متقارن است. امّا نسبت به )ل ن( متقارن نیست. دوباره شکل 
را طوری رنگ می کنیم که نس��بت به )ل ن( متقارن ش��ود. مربعّ های رنگی جدید را با  

نشان می دهیم. 

حالا شکل هم نسبت به )الف ب( و هم نسبت به )ل ن( متقارن است. در کل 24 تا از 64 
مربع رنگ شده است.

=24 3
64 8

خ��طّ تقارنی که به کم تری��ن تعداد مربعّ رنگی نیاز دارد به صورت زیر اس��ت. مربعّ های رنگی ی هنیزگ - 831  2

جدید، با  مشخّص شده اند که 2 تا هستند.
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خطوط تقارن س��تاره دقیق��اً همان خطوط تق��ارن پنج ضلعی منتظم ی هنیزگ - 832  4
هستند.

شکل های هر گزینه را رسم کرده و تعداد خط های تقارن را می شماریم: ی هنیزگ - 833  3

: گزینه ی )1(»بی شمار خط تقارن دارد.«

: گزینه ی )2(»دو خط تقارن دارد.«

: گزینه ی )3(»یک خط تقارن دارد.«

: گزینه ی )4(»دو خط تقارن دارد.«

تاهای زده شده روی دایره را از آخر به اول باز می کنیم:ی هنیزگ - 834  3

تاهای زده شده را از آخر به اول باز می کنیم:ی هنیزگ - 835  3

تاهای زده شده را از آخر به اول باز می کنیم:ی هنیزگ - 836  4

اگر کاغذ را روی خط تقارن عمودی و افقی به هر ترتیب دلخواه و به تعداد      بار تا کنیم، همیشه تعداد بخش های به وجود آمده در 

nIM     

× × × × ×


2 2 2 2 2 شکل باز شده برابر است با:  
نکته:
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شکل های زیر خطوط ایجاد شده در هر مرحله از تا کردن را نشان می دهند.ی هنیزگ - 837  2

تازدن اولتازدن دومتازدن سومتازدن چهارم

تای کاغذ را به صورت زیر باز می کنیم:ی هنیزگ - 838  2

 : مرحله ی دوم      ,                    : مرحله ی اول

 : مرحله ی سوم
     

,
     

 

: مرحله ی چهارم

 

16 سوراخ: 

مرحله ی اول که کاغذ را باز می کنیم به شکل روبه رو می شود:  ی هنیزگ - 839  1
مرحله ی دوم که کاغذ را باز می کنیم به شکل روبه رو می شود:  

کاری که رستا کرد، به صورت زیر است:ی هنیزگ - 840  4

باز�ردنباز�ردن

اول دوميتا يتا

دوباره از آخر به اول تاهای انجام شده را باز می کنیم.ی هنیزگ - 841  2

نمی توان کاغذ را دوبار تا کرد. گزینه های )1(، )2( و )4( به صورت زیر ساخته می شوند. خط چین ها محلّ برش را نشان می دهند.ی هنیزگ - 842  3

 :گزینه ی )4(                  :گزینه ی )2(                   :گزینه ی )1(

خط های تقارن برای ساخت یک چهارضلعی در شکل زیر نشان داده شده است: ی هنیزگ - 843  1

برای ساختن شش ضلعی به صورت زیر عمل می کنیم: 

برای ساخت شش ضلع 2 خط تقارن و سه بار قرینه کردن نیاز داریم. 
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هر شکل حاصل قرینه ی یک عدد به زبان انگلیسی است.ی هنیزگ - 844  2

پس در ششمین بار باید عدد 6 قرینه شود.

ابتدا خط های تقارن شکل را می کشیم و سپس با حذف کردن دایره ها، تقارن را از بین می بریم. ی هنیزگ - 845  3

با برداشتن نقطه ی )1( تقارن خط های )الف(، )ب( و )ت( از بین می رود.

با برداشتن نقطه ی )2( نیز تقارن خط )پ( از بین می رود.

مربعّ پنجم را به 3 حالت می توان کنار شکل قرار داد تا شکل حاصل محور تقارن داشته باشد.ی هنیزگ - 846  3

     ,        ,      

تاهای زده را به ترتیب از آخر به اول باز می کنیم. اول تای افقی و سپس تای عمودی . ی هنیزگ - 847  4

              

می توانیم هیچ مربعّی را رنگ آمیزی نکنیم و شکل مرکز تقارن دارد. نمی توانیم با رنگ کردن یک مربعّ، مرکز تقارن داشته ی هنیزگ - 848  3

باشیم.

با دو مربعّ سیاه به دو حالت  و  نقطه ی موردنظر مرکز تقارن است. با سه مربعّ سیاه، نقطه ی موردنظر نمی تواند مرکز تقارن باشد. 

در نهایت می توان هر چهار مربعّ را رنگ کرد و نقطه ی موردنظر مرکز تقارن باشد:
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حالت ها عبارت اند از:ی هنیزگ - 849  2

در هیچ کدام از کارت ها وسط دو ضلع به هم وصل نشده یعنی کارت  وجود ندارد. پس گزینه ی )3( ساخته نمی شود.ی هنیزگ - 850  3

با 6 بار قرینه کردن نقطه، به روشی که در سؤال مطرح شده، به ترتیب به نقطه های )1(، )2(، )3(، )4(، )5( و )6( می رسیم:ی هنیزگ - 851  1

الفجم
( )5 ( )4 ( )6( )1( )2( )3

جدول زیر فاصله ی نقطه های به دست آمده را تا نقطه ی الف نشان می دهد.

شماره ی نقطه های به دست آمده654321

فاصله ی نقطه ی به دست آمده تا نقطه ی الف1228246

بین فاصله های به دست آمده، یک الگوی عددی وجود دارد.

= است. ×40 2 در نقطه های با شماره ی زوج، فاصله برابر با 2 برابر شماره ی الگوی قرینه کردن است. پس در نقطه ی 20ام، فاصله برابر 20

با توجّه به صورت سؤال  ، پنج مربعّی نیستند. همه ی پنج مربعی ها عبارت اند از:ی هنیزگ - 852  3
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پنج مربعی های دارای خط تقارن:ی هنیزگ - 853  4

پنج مربعّی های دارای مرکز تقارن:ی هنیزگ - 854  3

با چرخاندن، جابه جاکردن و روی هم انداختن مثلثّ ها می توان شکل های گزینه های )1(، )2( و )3( را ساخت امّا هیچ گاه یک ی هنیزگ - 855  4
مربعّ با کنار هم گذاشتن دو مثلثّ متساوی الاضلاع ساخته نمی شود.

 :گزینه ی )3(               :گزینه ی )2(             :گزینه ی )1(

تاشده ی گزینه های )1(، )3( و )4( به صورت زیر است. رنگ پشت کاغذ سفید و رنگ روی آن خاکستری است.ی هنیزگ - 856  2

 :گزینه ی )4(          :گزینه ی )3(          :گزینه ی )1(

شکل های گزینه های )1(، )2( و )4( به صورت زیر ساخته می شوند.ی هنیزگ - 857  3

 :گزینه ی )4(                          :گزینه ی )2(               :گزینه ی )1(

گزینه های )1(، )2( و )3( به صورت زیر ساخته می شوند. امّا گزینه ی )4( را نمی توان ساخت.ی هنیزگ - 858  4

2 :گزینه ی )2(                            :گزینه ی )1( 13 4

  :گزینه ی )3(
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با رسم شکل قابل تشخیص است. ی هنیزگ - 859  4
در ضمن وقتی شکلی 180 درجه قرینه  شود، شکلی مساوی و در خلاف جهت شکل قبلی ایجاد می شود. 

90 در جهت حرکت عقربه های ساعت دوران دهیم، شکل ی هنیزگ - 860 اگر با توجه به صورت س��ؤال، ش��کل را   4
گزینه ی )4( پدید می آید.

 قرار می گیرد.ی هنیزگ - 861
 
 
  

0
2 1  با توجه به صورت سؤال و رسم شکل، نقطه در مختصات 

180 شکل در جهت حرکت عقربه های ساعت، شکل گزینه ی )4( پدید می آید.ی هنیزگ - 862 با چرخش   4

ابتدا شکل حاصل از دوران را می یابیم.ی هنیزگ - 863  4

حال نسبت به محور افقی قرینه می کنیم:

2: هم به ش��کل همین تصویر سؤال خواهد بود. امّا در ی هنیزگ - 864 تصویر هر یک س��اعت، یک دور کامل می چرخد. پس در س��اعت 00  1

= درجه در جهت عقربه های ساعت می چرخد و  ÷90 360 0360 می چرخد، یعنی 4 ، ربع س��اعت گذشته و شکل به اندازه ی ربع  : ′2 15 س��اعت 
شکل گزینه ی )1( ساخته می شود.

مراحل دوران و قرینه کردن را در زیر می نویسیم:ی هنیزگ - 865  3
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مطابق شکل برای چرخش 180 درجه 2 بار چرخش 90 درجه در جهت عقربه های ساعت انجام می دهیم: ی هنیزگ - 866  4

حال نسبت به محور x قرینه می کنیم:

090 حول )م( گزینه ی 3 پدید می آید.ی هنیزگ - 867 با چرخاندن شکل به اندازه ی   3

اگر ش��کل را 270 درجه )یعنی 3 تا 90 درجه( در جهت عقربه های س��اعت حول نقطه ی »م« بچرخانیم؛ ش��کل دوران یافته ی هنیزگ - 868  3
مانند شکل گزینه ی )3( خواهد بود.

در گزینه های )2( و )4( که ترتیب حروف کنار هم درست نیست. در گزینه ی )3( جهت علامت �ِ� زیر حرف »ی« نادرست است.ی هنیزگ - 869  1

سکّه ی بالایی هم 90 درجه  به دور خود می چرخد و هم 90 درجه  به دور سکه پایینی پس دوران 180 درجه خواهد داشت. ی هنیزگ - 870  1

شکل  را چند بار به اندازه ی 90 درجه و حول مرکز شکل در جهت عقربه های ساعت دوران می دهیم: ی هنیزگ - 871  3

کافی است خانه های رنگی شکل را سفید و خانه های سفید آن را رنگی کنیم و شکل حاصل را 90 درجه دوران دهیم.ی هنیزگ - 872  4

در بهترین حالت هایی که این سه صفحه روی هم قرار می گیرند، تنها 8 خانه ی رنگی وجود خواهد داشت. یکی از این حالت ها ی هنیزگ - 873  3
به صورت زیر است:

اگر شکل را 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت حول F بچرخانیم: ی هنیزگ - 874  3

و اگر شکل را 90 درجه ی دیگر بچرخانیم: 
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شکل از 8 بخش ساخته شده است. امّا این 8 بخش با هم مساوی نیستند. در اینجا رنگ یکسان ندارند. در این حالت ها اگر ی هنیزگ - 875  4
0180 دوران حول مرکز روی خودش منطبق می شود. شکل تقارن مرکزی داشته باشد )که در اینجا دارد(، با 

ابتدا مرکز شکل را پیدا می کنیم و از آن به رأس های شکل وصل می کنیم. در اینجا سه زاویه ی ی هنیزگ - 876  3

0120 چرخش روی  = است. این ش��کل با اندازه ای کم تر از  0360 120
3

برابر س��اخته می ش��ود که اندازه ی هر کدام 

خودش منطبق نمی شود.

شکل تقارن چرخشی دارد. چون می توان آن را به 4 بخش مساوی تقسیم کرد. برای پیدا کردن زاویه ی دوران مناسب، 360 ی هنیزگ - 877  4
را بر 4 تقسیم می کنیم:

 ÷ = 0360 4 90  

ش��کل را می توان به 8 ناحیه ی مس��اوی چسبیده به هم تقس��یم کرد. پس برای آن که کم ترین زاویه ی دوران که شکل روی ی هنیزگ - 878  2
خودش بیفتد را بیابیم، 360 را بر تعداد ناحیه ها تقسیم می کنیم:

 ÷ = 0360 8 45  

هر گزینه را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 879  2

0180 بچرخانیم. گزینه ی )1(: یکی از محورهای تقارن را رسم کردیم. شکل را باید 

072 بچرخانیم. گزینه ی )2(: شکل را باید 

0120 بچرخانیم. گزینه ی )3(: شکل را باید 

090 بچرخانیم. گزینه ی )4(: شکل را باید 

در نتیجه گزینه ی )2( درست است.

360= درجه چرخش حول مرکز روی خودش منطبق می شود.ی هنیزگ - 880 45
8

شکل تقارن چرخشی دارد و با   3

اگر شکلی با دوران به اندازه ی هر زاویه ی معیّن روی خودش بیفتد، با دوران به اندازه ی تمام مضرب های آن زاویه نیز روی خودش می افتد. 

060 مضرب آن نیست. 045 هستند امّا  090 مضرب های  0135 و 

شکل محور تقارن ندارد. همه ی شکل هایی که مرکز تقارن دارند، حتما تقارن چرخشی هم دارند.ی هنیزگ - 881  2

نکته:
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محورهای تقارن ش��کل به صورت زیر هستند. شکل تقارن چرخشی و تقارن مرکزی دارد و ی هنیزگ - 882  4
با 90 درجه دوران حول مرکز تقارن، بر خودش منطبق می شود.

× ی هنیزگ - 883 = 0120 2 240 شکل تقارن چرخشی دارد و حدّاقل با 120 درجه چرخش حول مرکز، روی خودش منطبق می شود. پس با   3
0360 روی خودش منطبق می شود. هم روی خودش منطبق می شود. پس با چرخش به اندازه ی دو زاویه ی کوچک تر از 

محورهای تقارن و مرکز تقارن شکل را رسم می کنیم. چون هر شکلی که مرکز تقارن دارد، ی هنیزگ - 884  4
÷ دوران  = 0360 4 90 حتما تقارن چرخش��ی هم دارد، عبارت های )الف(، )ب( و )پ( درس��ت هستند. شکل با 
090 هم روی  حول مرکز، روی خودش منطبق می شود. پس با دوران، با زاویه های به اندازه ی همه ی مضرب های 

090 است. 01170 نیز مضرب  = خودش منطبق می شود.  ×1170 90 13  

تقارن ناحیه های رنگی ش��ش ضلعی نس��بت به مرکز روی هم نمی افتد. پس )الف( نادرست است. قسمت )ب( هم نادرست ی هنیزگ - 885  1
060 دوران روی خودش منطبق نمی شود. پس )پ( هم نادرست است. است. شکل اصلا محور تقارن ندارد. شکل تقارن چرخشی دارد، امّا با 

= حول نقطه ی ی هنیزگ - 886 0360 45
8

ش��کل تقارن چرخش��ی دارد و چون هشت گوشه ی مس��اوی دارد، با چرخش به اندازه ی حداقل   1

045 نیز روی خودش منطبق خواهد شد. حالا باید تعداد مضرب های  مش��خّص ش��ده، روی خودش منطبق می ش��ود. پس در همه ی مضرب های 
45 را از 5 تا 1000 پیدا کنیم. کافی است 1000 را بر 45 تقسیم بدون اعشار کنیم.

.´ÄnHj Jo…¶jk–#IU 1000 IU#5pH#,→

1000 45
22990 45

10
22

مرحله به مرحله شکل را دقیق رسم می کنیم: ی هنیزگ - 887  4

با توجه به شکل، نقطه ی D در همان نقطه ای قرار می گیرد که در آغاز قرار داشته است.

شکل گزینه ی )1( را می توان با چرخش 180 درجه به شکل )الف( تبدیل کرد: ی هنیزگ - 888  4

شکل گزینه ی )2( را می توان با چرخش 90 درجه به شکل )ب( تبدیل کرد: 

شکل گزینه ی )3( را می توان با یک چرخش 180 درجه به شکل )ج( تبدیل کرد: 

در نتیجه شکل گزینه ی )4( را نمی توان با هیچ چرخشی به یکی از 3 شکل )الف(، )ب( و )ج( تبدیل کرد. 

یکی از راه های تبدیل جدول )1( به جدول )2( به صورت زیر است: ی هنیزگ - 889  2

حالا برای جدول )3( همین کار را تکرار می کنیم. 
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در هر ش��کل فقط عددهای فرد دیده می ش��وند. به ترتیب عددها نسبت به خطّ عمودی و سپس نسبت به خطّ افقی و دوباره ی هنیزگ - 890  3
نسبت به خطّ عمودی و سپس نسبت به خط افقی قرینه شده اند.

در مورد  نیز هر بار 90 درجه دوران در جهت عقربه ساعت داده شده و به یک دیگر تبدیل می شوند.

پس

روش ساخت گزینه های )1(، )2( و )3(:ی هنیزگ - 891  4
  :گزینه ی )1(

دوريالان :گزینه ی )2(

دوريالان

0
90

0
90

 

  :گزینه ی )3(
 

ابتدا سه مثلثّ رنگی را در گوشه ها در نظر بگیرید و یک حالت ساخته می شود:ی هنیزگ - 892  3

دو مثلثّ رنگی را در رأس ها و یکی را در جایی غیر از رأس مثلثّ درنظر بگیرید که 3 حالت به وجود می آید:

حالا فرض کنید یک مثلثّ رنگی در رأس و دو مثلثّ دیگر در رأس ها نباشند که 4 حالت به وجود می آید:

درنهایت این که هیچ مثلثّی در رأس نباشد که دو حالت به وجود می آید: 

= شکل به وجود می آید. + + +10 1 3 4 2 بنابراین 
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5 تکّه پازل داریم. این پازل ها در کل 4 تورفتگی و 6 برآمدگی دارند. هر کدام از ش��کل های B و ی هنیزگ - 893  3
E دو برآمدگی دارند. پس یکی از آن ها استفاده نخواهد شد. شکل A را 90 درجه در جهت عقربه ی ساعت می چرخانیم. 
0180 در خلاف  090 و  ش��کل B بدون چرخش روی آن قرار می گیرد. ش��کل های C و D را نیز به ترتیب با چرخش 

جهت عقربه های ساعت می توان به A و B وصل کرد. پس شکل E  استفاده نمی شود.

اگر از نقطه ی )الف( به خط »ل ن« و خط »و ه « عمود کنیم و به اندازه ی خود ادامه دهیم قرینه ی ی هنیزگ - 894  3
آن به دست می آید. 

= »ش پ« می شود. پس می توان گفت که خط »ب م« قرینه ی خط »الف م«  = »س ب« و »الف ش«  پس »الف س« 
نسبت به خط »ل م« و خط »الف م« قرینه ی خط »م پ« نسبت به خط »ه  م« هستند. 

= زاویه ی »ش م پ« می باشد، در نتیجه: = زاویه ی »س م ب« و زاویه ی »الف م ش«  پس زاویه ی »الف م س« 

= زاویه ی »ب م پ« + زاویه ی »ب م س«  + زاویه ی »س م الف«  + زاویه ی »الف م ش«  زاویه ی »ش م پ«  = 70

35

= زاویه ی »ل م ه « + زاویه ی »ل م الف«  = زاویه ی »الف م ه «   35 = + زاویه ی »ب م ل«  زاویه ی »ش م پ« 
35

قرینه ی نقطه های )ب( و )پ( را به ترتیب نسبت به خط های )و ه ( و )ن ل( به دست آورده ی هنیزگ - 895  4
و به ترتیب )س( و )ش( نام گذاری می کنیم. نقطه ی )ب( قرینه ی نقطه ی )الف( اس��ت. پس خط )ب م( قرینه ی 
خط )الف م( است و در نتیجه با هم برابرند. به همین ترتیب خط )پ م( با )الف م( هم برابر می شود. در نتیجه 

پاره خط های )ش م(، )ب م(، )الف م(، )پ م( و )س م( با هم برابرند. پس گزینه ی )4( درست است. 

در حالت کلی می توان گفت، قرینه ی یک نقطه نس��بت به دو خط متقاطع و قرینه ی قرینه های آن ها 
نسبت به همان دو خط، روی دایره ای به مرکز )م( هستند. 

تا کردن روی خط )الف( و )ب( همان قرینه کردن لکه نس��بت به این خط هاس��ت. ابتدا کاغذ را یک بار روی خط )الف( و ی هنیزگ - 896  2
یک بار روی خط )ب( تا می زنیم: 

   
با دوبار تا کردن 4 تا لکه به وجود می آید. این لکه ها مانند س��ؤال قبل روی دایره ای هس��تند که مرکز آن 
نقطه ی )م( اس��ت. این دایره را می کش��یم. هر لکه ی جدیدی که با تا کردن به دست آوریم حتماً روی دایره 
خواهد بود. علامت های )  ( و )  ( کمان های مس��اوی را روی دایره نش��ان می دهند. مثلًا لکه های )1( و )2( 

قرینه ی هم هستند پس طول کمان ها تا خط تقارن )الف( برابر است.
خط چین را برای درک بهتر سؤال می کشیم. 

اگ��ر دوباره ش��کل را روی خط )الف( ت��ا کنیم، لکه های )1( و )2(، لکه ی جدیدی ب��ه وجود نمی آورند چون 
قرینه ی هم هس��تند. لکه های )5( و )6( هم از قرینه ش��دن لکه های )4( و )3( به دس��ت می آیند. به شکل و 
فاصله های برابر نش��ان داده ش��ده دقت کنید. با تا کردن دوباره ی ش��کل روی خط های )الف( و )ب( هیچ 

نقطه ی جدیدی به دست نخواهد آمد. 

نکته:
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صفحه را نسبت به خط )الف( و سپس نسبت به خط )ب( تا می زنیم و باز می کنیم. شکل ی هنیزگ - 897  2
مقابل به دست می آید. چهار لکه روی کاغذ به وجود می آید که مانند سؤال قبل روی دایره ای به مرکز )م( است. 

خط چین ها را برای درک بهتر حل مسأله می کشیم. با تا کردن دوباره ی شکل روی خط های )الف( و )ب( چهار 
لکه ی جدید به وجود می آید. مانند سؤال قبل با تا کردن دوباره شکل روی خط های )الف( و )ب( هیچ نقطه ی 

جدیدی ایجاد نخواهد شد. 

اگر شکل گزینه ی )2( را 90 درجه  بچرخانیم و به صورت زیر در جاهای خالی قرار دهیم، ی هنیزگ - 898  2
هیچ کدام از شکل های دیگر را نمی توان در جاهای خالی قرار داد.

ابتدا تعداد خانه های رنگی ش��کل را مش��خّص کرده و می شماریم. 17 خانه ی رنگی وجود ی هنیزگ - 899  1
دارد. مجموع خانه های شکل های )الف و پ( و )ب و ت( 17 تاست و در بقیّه ی گزینه ها مجموع تعداد خانه های 

موجود 17 تا نیست. پس جواب یا گزینه ی )1( است یا گزینه ی )2(.
می توان دو شکل گزینه ی )1( را به صورت شکل روبه رو روی خانه های رنگی قرار داد.

ساخت همه ی شکل ها به صورت زیر است:ی هنیزگ - 900  3

با استفاده از شکل های گزینه های )1(، )2( و )4( می توان شکل را ساخت:ی هنیزگ - 901  3

                     

بای��د ی��ک مربعّ دلخواه بکش��یم امّا از کوچک ترین مربعّ ش��روع کنیم و ب��ا چرخاندن و ی هنیزگ - 902  1
جابه جاکردن بلوک خاکس��تری، آن را بپوش��انیم. دقت کنید که ضلع مربعّ نمی تواند از 6 واحد کوچک تر باشد. 

جواب به صورت مقابل است:

(الف)

(پ)
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صفحه ی مختصات از دو محور افقی )طول ها( و عمودی )عرض ها( که بر هم عمودند، تش��کیل شده است. مختصات نقطه را ی هنیزگ - 903  2

 است.
 
 
  

0
0  نشان می دهند. و مبدأ مختصات 

Ï¼Š

ƒo–

 
 
  

به شکل 

نقطه ای در ش��رقی ترین موقعیّت قرار دارد که بزرگ ترین طول را دارد. یعنی نقطه ی )ج(. نقطه  ای در ش��مالی ترین موقعیّت ی هنیزگ - 904  3
قرار دارد که بزرگ ترین عرض را دارد. یعنی نقطه ی )ث(.

نقطه را روی محور مختصات نش��ان می دهیم. برای رس��یدن به نقطه ی )الف(، از مبدأ مختصات 3 واحد به شرق و 10 واحد ی هنیزگ - 905  4
به شمال می رویم.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3

الف

عرض

طول

واحد 10

3

10

� �
� �
� �

3

7

� �
� �
� �

واحد 3

نقطه هایی را که رادین ایستاده است، به ترتیب مشخّص می کنیم.ی هنیزگ - 906  1
6 واحد به شمال: 

     
→ =     +          

11 11 11
4 4 6 10

5 واحد به غرب:
-     

→ =     
          

11 11 5 6
10 10 10

3 واحد به جنوب:
     

→ =     -          

6 6 6
10 10 3 7

6 واحد به غرب:
-     

→ =     
          

6 6 6 0
7 7 7

4 واحد به شمال:
     

→ =     +          

0 0 0
7 7 4 11

9 واحد به شرق: 
+     

→ =     
          

0 0 9 9
11 11 11

 قرار دارد.
 
 
  

9
11 در نتیجه در آخر در نقطه ی 
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مربعّ را به ترتیب مراحل گفته شده حرکت می دهیم:ی هنیزگ - 907  2

 محور مختصات قرار دارد. مسیر او را به صورت زیر مشخّص می کنیم: ی هنیزگ - 908
 
 
  

2
2 فرض می کنیم خانه ی تیام در نقطه ی   3

در آخر، او نسبت به خانه اش 1 کیلومتر و در جهت شمال جابه جا شده است.

ضلع )آ ب( موازی محور طول هاست. پس عرض نقطه های )آ( و )ب( با هم برابراند. بنابراینی هنیزگ - 909  3
= عرض نقطه ی )ب( 8

ضلع )ب پ( موازی محور عرض هاست پس طول نقطه های )ب( و )پ( با هم برابر اند. بنابراین
6= طول نقطه ی )ب(

 .
 
 
  

6
8 پس مختصات نقطه ی )ب( برابر است با 

-ی هنیزگ - 910 = 2 0 براي این که نقطه ی M روي محور طول ها قرار گیرد، باید عرض آن صفر باشد، پس:   1

2= +
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، 5  قرار دهیم طول نقطه ی هنیزگ - 911 ب��راي این ک��ه یک نقطه روي محور عرض ها قرار گیرد باید طول آن صفر باش��د، پس اگر در   1
صفر می شود و یا به روش زیر محاسبه می کنیم که در  چه عددی قرار می گیرد.

B
 × -

= × - = ⇒ × = ⇒ = ÷ ⇒ = 
-  

4 20
4 20 0 4 20 20 4 5

6

همه ی نقاط روی نیمساز زاویه ی محورهای مختصات دارای طول و عرض یکسان هستند.ی هنیزگ - 912  3

با توجّه به توضیح سؤال قبل، طول و عرض نقطه ی A برابرند. یعنی داریم:ی هنیزگ - 913  4
8 18 18 8 10+ = ⇒ = - ⇒ =  

چون فاصله ی نقطه ی A از دو محور طول و عرض یکسان است، پس طول و عرض آن برابر است. ی هنیزگ - 914  1

A A
   

= ⇒ =   
+      

20 20
2010 10

اگر طول و عرض یک نقطه  مساوي باشد، آن نقطه روي نیمساز ربع اوّل قرار دارد.

در گزینه ه��ای )2( ، )3( و )4( در مختص��ات هر نقطه، مؤلفه ي طول، 5 برابر مؤلفه ي عرض اس��ت ولي در گزینه ي )1( این ی هنیزگ - 915  1
گونه نیست.

ب��ا توجه به صورت س��ؤال اگر حرک��ت را از مبدأ مختصات ش��روع کنیم به ی هنیزگ - 916  3

 می رسیم.
 
 
  

8
10

مختصات 

مسیر حرکت فرزاد از نقطه ی )م( را مشخص می کنیم و مختصات مکان جدید ی هنیزگ - 917  1
را به دست می آوریم.

با توجه به صورت سؤال می توانیم به شکل زیر مختصات نقطه ی N را به دست آوریم:ی هنیزگ - 918  2

     
+ =     -          

7 8 15
5 5 0

 N مختصات نقطه ی

عرض نقطه صفر است، پس این نقطه روي محور طول ها قرار می گیرد.

مطاب��ق ش��کل، وقتی نقطه ی A ، س��ه واح��د در جهت بالا و م��وازی با محور ی هنیزگ - 919  3
عرض ها حرکت می کند، مختصات عرض آن، 3 واحد افزایش می یابد.

) پس روی نیمس��از ربع اوّل قرار  )
 
 
  

5
5 چون در موقعیّت جدید، طول و عرض آن برابر می ش��ود 

می گیرد.
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پاره خطی موازی محور افقی است که مختصات نقاط دوسر پاره خط دارای مؤلفه های دومِ )عمودیِ( برابر باشند.ی هنیزگ - 920  1

چون مؤلفه ی عرض دو نقطه یکسان است، دو نقطه روی یک خط راست موازیِ محور طول ها قرار دارند و با توجه به شکل ی هنیزگ - 921  2
داریم: 

- =14 6 8 فاصله ی بین 2 نقطه: 

مختصات نقطه ي A نصف C و مختصات نقطه ي B نصف D است، پس اندازه ي پاره خط AB نصف اندازه ي پاره خط CD ی هنیزگ - 922  1
است.

با توجّه به صورت سؤال می توانیم مختصات نقطه ی وسط پاره خط )الف ب( را به صورت زیر به دست آوریم:ی هنیزگ - 923  1

+ = =
 + = =


6 4 10 5
2 2

15 7 22 11
2 2

 می باشد.
 
 
  

5
11

پس مختصات وسط پاره خط )الف ب( 

4 نقطه را روی محورهای مختصات مشخص می کنیم:ی هنیزگ - 924  2

چون نقاط )آ( و )پ( دارای عرض های یکسان هستند، در نتیجه پاره خط )آ پ( با محور طول ها 

موازی است.

 می باشد ی هنیزگ - 925
 
 
  

7
3

با توجّه به ش��کل، نقطه ي وسط پاره خط AB به مختصات   3

و عمودمنصف پاره خط AB و خطّ تقارن از این نقطه مي گذرد. مطابق شکل عمودمنصف پاره خط 
AB موازي با محور عرض ها است و هر نقطه بر روي این خط به طول 7 مي باشد.
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با توجه به صورت سؤال با کمک گرفتن از فرمول میانگین ابتدا ی هنیزگ - 926  1

مختصات نقطه ی )ج( و سپس به وسیله ی آن مختصات نقطه ی )د( را پیدا می کنیم.

ˆi½nIQ#ow#»j#Ï¼Š#ÁIÀ¾Ÿ² ¶#“¼µ\¶

ˆw» Á¾‰£º#Ï¼Š#Á¾Ÿ² ¶=
2

ؤ
ؤ      و    

ˆi½nIQ#ow#»j#ƒo–#ÁIÀ¾Ÿ² ¶#“¼µ\¶

ˆw» Á¾‰£º#ƒo–#Á¾Ÿ² ¶=
2

ؤ
ؤ

+ = = 
⇒+ = =



4 6 10 5
2 2

6 4 10 5
2 2

ج
 

=  
  

5
5

j                      و                           

/ /

//

+ = =  
⇒ =  +    = =



5 6 11 5 5 5 52 2
5 4 9 4 54 5

2 2

D است و در حالت ی هنیزگ - 927
 

=  
  

4
1

با توجه به رسم شکل واضح است که نقطه ی   1

کل��ی در متوازي الاضلاع، مجموع مختصات دو رأس مقابل با مجموع مختصات دو رأس مقابل 

D را 
 

=  
  





دیگر برابر اس��ت. پس می توانیم تس��اوی زیر را بنویس��یم و مختصات نقطه ی 

به دست آوریم.
       

+ = +       
              





6 0 2 4
4 1 4 1

ب��ا توجه به صورت س��ؤال چهار ضلعی را روی محور های مختصات رس��م ی هنیزگ - 928  3
می کنیم، ش��کل حاصل یک مربع اس��ت. از آن جا که محل برخورد دو قطر وس��ط قطر ها است 

کافی است در شکل مقابل وسط یکی از قطر ها را به دست آوریم.
+ 

  
=   +    

 

4 8
62

8 4 6
2

مختصات محل برخورد قطر ها: 

ابتدا متوازی الاضلاع را روی صفحه ی مختصات رسم می کنیم.ی هنیزگ - 929  1
قطره��ا همدیگ��ر را نصف می کنن��د. پس محل برخورد قطرها وس��ط قطرها اس��ت. در نتیجه 

مختصات وسط یکی از قطرها را به دست می آوریم. 
+ =  

⇒   +    =


3 7 5 52
56 4 5

2

برای تشخیص، بهتر است آن را رسم کنیم:ی هنیزگ - 930  2
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با وصل کردن نقاط به یک دیگر می توانیم شکل های زیر را ایجاد کنیم. ی هنیزگ - 931  2

    

  

مثلث را در دس��تگاه مختصات رسم می کنیم. مثلث قائم الزاویه است و مساحت ی هنیزگ - 932  3
آن برابر است با: 

ÌIÿUnH ½køI¤

W±X¶ SeIv¶

× ×= = =
/

2
3 4 6

2 2

چهارضلعی را روی محورهای مختصات رسم می کنیم. قطرهای چهارضلعی به دست آمده بر هم عموداند، پس مساحت آن ی هنیزگ - 933  2
برابر است با

Ï»Ø H#o‰¤ ³»j#o‰¤×

2

Ï»Ø Ho‰¤ keH»

SeIv¶

³»j#o‰¤ keH»

= ×⇒ =
=

10 5 10
5

5

2
=25

ب��ا توجّ��ه به ش��کل، ارتف��اع و قاعده ی مثلث را به دس��ت ی هنیزگ - 934  3
می آوریم. 

“IŸUnH ½k–I¤= =3 4

 = مساحت مثلثّ
½k–I¤ “IŸUnH×

2

SeIv¶
×= 3 4

2

2
=6

با توجه به اطلاعات داده شده، ذوزنقه را روی صفحه ی مختصات رسم می کنیم.  ی هنیزگ - 935  3
با توجه به شکل ارتفاع ذوزنقه برابر با 2 است. 

با توجّه به شکل ذوزنقه، گزینه ی )4( صحیح است. زیرا مختصات نقطه ی وسط ساق CD برابر است با:ی هنیزگ - 936  4
¾‰£º#»j#Ï¼Š#ÁIÀ¾Ÿ² ¶#“¼µ\¶

ˆw»#Á¾‰£º#Ï¼Š#Á¾Ÿ² ¶

¾‰£º#»j#ƒo–#ÁIÀ¾Ÿ² ¶#“¼µ\¶

ˆw»#Á¾‰£º#ƒo–#Á¾Ÿ² ¶

 + =    ⇒ =    +     =  

4 6
52 2

3 1 2
22

ؤ
ؤ

ؤ
ؤ
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با توجّه به شکل، M و N به ترتیب وسط AB و CD هستند. پس طول ی هنیزگ - 937  2
پاره خط MN برابر است با 3 . یا به بیان دیگر می توان گفت طول MN نصف مجموع BC و 

AD است. پس:
( )+ ÷ =1 5 2 3

، مس��احت ذوزنقه را محاس��به ی هنیزگ - 938
(©nqM#Á½k–I¤#+ ¦a¼¨#Á½k–I¤#) “IŸUnH

¾£ºp»l#SeIv¶=
×

2
با توجه به ش��کل و فرمول   1

( )+ ×
=

1 5 2 6
2

می کنیم:   

ابتدا نقاط را روی صفحه ی مختصات مشخص می کنیم. چون چهارضلعی )آ ب ج د( یک ی هنیزگ - 939  3
ذوزنقه است با استفاده از فرمول مساحت آن، مساحت چهارضلعی )آ ب ج د( را به دست می آوریم. 

¦a¼¨ Áï½køI¤ ©nqM Áï½køI¤ ÌIÿUnH

¾£ºp»l SeIv¶

( )+ ×
=

2
( +

⇒
2 4)× / = × =

/

6 3

1

6 6 3 18
2

با توجه به شکل طول پاره خط های )الف د( و )ج د( را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 940  4
-: است. =12 2 10 3-: و طول پاره خط )ج د( طول پاره خط )الف د(

× )ج د( = )الف د(  مساحت 

( )× - = ⇒ - = =12010 3 120 3 12
10

 

- = ⇒ = + =3 12 12 3 15 

اگ��ر مختصات رأس ه��اي مربعّ را 5 برابر کنیم ط��ول اضلاع آن 5 برابر ی هنیزگ - 941  2
5× یعني 25 برابر مي شود. 5 مي شود. در نتیجه با توجه به شکل مساحت آن 

اگرمؤلفه ی طول و مؤلفه ی عرض رأس های مستطیل را در عدد 3 ضرب کنیم اضلاع مستطیل 3 برابر و درنتیجه مساحتش ی هنیزگ - 942  1
3× یعنی 9 برابر می شود.  3

× ×
       →    →                

3 3
0 0 3 9
2 6 2 6

 × ×       
→ →       

              

3 33 9 0 0
0 0 0 0

× =2 3 6 ×          مساحت مستطیل اولیه  =6 9 54 مساحت مستطیل جدید  

4 مربع واحد در مرکز ش��کل اس��ت. با توجه به ش��کل، اگر مربع های ناقص را در کنار هم قرار دهیم 6 مربع کامل تشکیل ی هنیزگ - 943  2
+ مربع واحد وجود دارد. =4 6 خواهد شد. بنابراین کلًا 10
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اندازه ی قاعده ي مثلثّ 4 است، پس ارتفاع آن نباید 2 باشد. زیرا در این صورت ی هنیزگ - 944  1
مس��احت آن برابر 4 می ش��ود. در گزینه هاي )2(، )3( و )4( عرض نقاط 3 است، بنابراین فاصله ي آن 

نقاط تا قاعده )که همان طول ارتفاع مثلثّ خواهد شد( 2 واحد است که امکان پذیر نیست.

, درون ی هنیزگ - 945 ,
     
     
          

3 3 2
3 2 2

با رس��م شکل معلوم مي شود س��ه نقطه به مختصات   1

مثلثّ ABC وجود دارد که مختصات آن ها صحیح است.

مطابق شکل، قطر مستطیل از 4 نقطه ی شبکه ای می گذرد.ی هنیزگ - 946  2

با رس��م دقیق شکل مشخّص می شود 5 نقطه ی ش��بکه ای روی محیط مثلث واقع ی هنیزگ - 947  3
شده است.

چ��ون نقاط مورد نظ��ر دارای مؤلفه های صحیح هس��تند، طول نقاط یک��ي از اعداد ی هنیزگ - 948  1
) مي باشد )یعني ده تا(.  , ..., , )30 22 21 ) مي باشد )یعني ده تا( و عرض نقاط یکي از اعداد  , ..., , )9 1 0

پس در واقع طول به 10 قسمت و عرض به 10 قسمت تقسیم می شود. بنابراین: 
× =10 10 تعداد نقاط مورد نظر100

از 1 ت��ا 45، 9 عدد وجود دارد که بر 5 بخش پذیرند که از بین آن ها 4 عدد 10، ی هنیزگ - 949  4
. - =9 4 5 20، 30 و 40 یکانشان صفر است، پس تعداد نقاط مورد نظر برابر است با 

بهتر است مراحل سؤال را به ترتیب و دقیق رسم کنیم تا نقطه ی پایانی مشخص شود. ی هنیزگ - 950  2
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) برود. یا اول به بالا ی هنیزگ - 951 )↑ ) و س��پس بالا  )→ مورچه می تواند ابتدا به راس��ت   4
رفته و س��پس به راس��ت برود. مسیری که این مورچه با طول 10 واحد طی می کند در شکل مقابل 

مشخص شده است. 

، 5 تا به س��مت بالا و 5 تا به س��مت راس��ت یا برعکس ی هنیزگ - 952
 
 
  

1
2 اگر از نقطه ی   3

 می رس��یم. این مسیر، کوتاه ترین مسیر است. چون حرکت به سمت 
 
 
  

6
7 حرکت کنیم به نقطه ی 

چپ یا به سمت پایین ندارد. در شکل مقابل مسیرهای دیگری که کوتاه ترین طول را دارند مشخص 
ش��ده است. همه ی این مسیرها در ناحیه ی خاکستری قرار دارند، پس نقطه ای که خارج این ناحیه 

 خارج این ناحیه قرار دارد. 
 
 
  

4
8 باشد، جواب مورد نظر است. با توجه به شکل نقطه ی 

مختصات نقطه  ی س��یاه هر کاش��ی را به  دست می  آوریم و با دقت در مؤلفه  های افقی متوجه می  شویم که یک واحد یک واحد ی هنیزگ - 953  3
زیاد شده است و نسبت به شماره  ی کاشی 3 واحد بیش  تر است. 

 مختصات نقطه ی سیاه در کاشی شماره ی )1(
 

→  
  

4
1

 مختصات نقطه ی سیاه در کاشی شماره ی )2(  
 

→  
  

5
4

 

 مختصات نقطه ی سیاه در کاشی شماره ی )3(
 

→  
  

6
7

 مختصات نقطه ی سیاه در کاشی شماره ی )4( 
 

→  
  

7
10

 

+ خواهد بود. =3 101 پس مؤلفه ی افقی برای کاشی 101، 104
اما مؤلفه ی عمودی از فرمول زیر قابل محاسبه است.

مؤلفه ی عمودی کاشی مورد نظر = 2- )فاصله ی مؤلفه های عمودی متوالی × شماره ی کاشی(
 ( )× - = - =1 3 2 3 2 مؤلفه ی عمودی کاشی شماره ی یک 1

 ( )× - =2 3 2 4 مؤلفه ی عمودی کاشی شماره ی دو 

( )× - =
  

101 3 2 301

س��عی می کنیم الگویی برای نقاط مشخص ش��ده در شکل پیدا کنیم. برای هر ی هنیزگ - 954  2
نقطه مختصات آن و طول مسیری را که برای رسیدن به آن طی شده است، می نویسیم:

Ï¼ö ¾M oÃv¶ Ï¼ö ¾M oÃv¶ Ï¼ö ¾M   oÃ ¶ v
       

→ → →       
              

4 6 81 3 5 7
2 2 2 2

با توجه به نقاط متوجه می شویم مؤلفه های افقی دو تا دو تا اضافه می شوند و مؤلفه های عمودی آن ها 
همیشه 2 می باشند و به طول مسیرها نیز 2 واحد، 2 واحد اضافه می شود. 

این نقاط را تا جایی ادامه می دهیم که مجموع طول مسیرها عددی نزدیک 77 شود. 

Ï¼ö ¾M oÃv¶ Ï¼ö ¾M o  Ãv¶ Ï¼ö ¾M oÃv¶ Ï¼ö ¾M oÃ v¶ 
         

→ → → →         
                  

10 12 14 167 9 11 13 15
2 2 2 2 2

+ + + + + + =4 6 8 10 12 14 16 70
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، به اندازه ی 7 واحد دیگر روی ش��کل 
 
 
  

15
2 پس برای آن که طول مس��یر 77 ش��ود، باید از نقطه ی 

پیش برویم. 
+ =2 7 9

مختصات نقطه ی آخر
 

=  
  

15
9

با توجّه به نکات درس نامه، وقتی قرینه ی یک ش��کل را نس��بت به محور عمودی )یا هر خط موازی با محور عرض ها( رسم ی هنیزگ - 955  1
کنیم، مؤلفه های دوم )مؤلفه ی عمودی( تغییر نمی کنند.

وقتی نقطه ای را نس��بت به خطي که موازي با محور طول ها است قرینه می کنیم، ی هنیزگ - 956  4
مختصات طولش تغییر نمي کند. به شکل مقابل توجّه کنید:

نقطه و خط را رسم می کنیم:ی هنیزگ - 957  2

 است.
 
 
  

5
5 قرینه ی آن نقطه ی )ب( می شود که مختصات آن 

وقتی نقطه ای را نسبت به محور طول ها قرینه می کنیم، فقط عرض آن قرینه می شود.ی هنیزگ - 958  2

¤SLvº ¾¹Äo آ

IÀïÏ¼ö n¼d¶ ¾M 

 
= → 

  

4
2

م
 

=  -  

4
2

ج SLvº ¾¹Äo¤

IÀïÏ¼ö n¼d¶ ¾M 

 
= → 

  

1
3

س
 

=  -  

1
3

راه حل اول: جواب با رسم شکل قابل تشخیص است.ی هنیزگ - 959  1

راه حل دوم: اگر قرینه ی نقطه ای را نس��بت به خطی که موازی با محور عمودی اس��ت رسم کنیم مؤلفه ی عرض نقطه تغییر نمی کند ولی مؤلفه ی 
طول تغییر می کند. از میان گزینه ها، گزینه ی )4( که مختصات خود نقطه است و از سه گزینه ی دیگر فقط گزینه ی )1( این ویژگی را دارد.
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ابتدا نقاط A و B و خط راس��تی که از آن ها می گذرد را رس��م می کنیم. ی هنیزگ - 960  1
س��پس به کمک نمایش نقطه ی C قرینه ی آن را نس��بت به خط مورد نظر )که D نام گذاری 

D به دست می آید.
 

=  
  

5
12

کرده ایم( رسم می کنیم. بدین ترتیب نقطه ی 

راه حل اول: رسم شکل  ی هنیزگ - 961  4

 می باش��د و باید نس��بت به نیمساز ناحیه ی اول قرینه شود، کافیست جای مؤلفه های طول و 
 
 
  

3
7

راه حل دوم: از آن جایی که مختصات نقطه ی )د(، 

 می باشد. 
 
 
  

7
3

عرض را جابه جا کنیم تا مختصات نقطه ی قرینه ی آن به دست آید. بنابراین مختتصات نقطه ی قرینه  

وقت��ی یک نقطه را نس��بت به نیمس��از ناحی��ه ی اوّل قرین��ه می کنیم، جای ی هنیزگ - 962  1
مؤلفه های آن عوض می شود. بنابراین داریم:

D¾¹Äo¤

pIvµÃº ¾M SLvº 

   
→ =   

      

4 1
1 4

F است.
 

=  
  

3
4

D نسبت به پاره خط BC برابر 
 

=  
  

1
4

همچنین با توجّه به شکل قرینه ی نقطه ي

با توجه به متن س��ؤال، نقطه ی B وس��ط نقطه ی A و نقطه ی قرینه اش اس��ت که در این صورت کافیست مختصات نقطه ی ی هنیزگ - 963  1
وسط را دو برابر کنیم سپس اختلافش را با مختصات نقطه ی A به دست آوریم.

( )

( )

+ ÷ =
× - =

7 2 9
9 2 7 11


 
 
 ⇒   

11
11

با رسم شکل قابل تشخیص است.ی هنیزگ - 964  3

س

ش

ش

الف

س
د

د

ب

� �
� �
� �

7

3



165

با رسم قرینه ی شکل، مشاهده می کنیم که قرینه ی نقاط )آ ب ج( نقاط )د ه  و( هستند ی هنیزگ - 965  3
که مختصات آن ها به صورت زیر است:  

@À », j,

     
= = =     

          

5 7 8
6 5 8

با توجه به صورت سؤال، نقطه ی C وسط پاره خط AB است. پس مختصات نقطه ی وسط AB را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 966  1

C

¾õ£º »j Ï¼ö ÁIÀï¾ÿ²¼¶ Ì¼µ\¶
á

ôw» Áï¾õ£º Ï¼ö Áï¾ÿ²¼¶
á

¾õ£º »j Æoø ÁIÀï¾ÿ²¼¶ Ì¼µ\¶
á

ôw» Áï¾õ£º Æoø Áï¾ÿ²¼¶
á

+= = = =   ⇒ =  
 +   = = = = 

11 5 16 8 82 2 2
89 7 16 8

2 2 2
راه حل اول: می توانیم شکل رسم کنیم: ی هنیزگ - 967  2

راه حل دوم: می توانیم مؤلفه های طول و عرض هر رأس را با قرینه های خودشان جمع و بر 2 تقسیم کنیم تا مختصات نقطه ی )ل( به دست آید.

+ = =7 1 8 4
2 2
+ = =4 4 8 4
2 2

,
   
   
      

4 4
7 1

Ï

 
 
  

4
4

    

,

   

,
   
   
      

2 6
7 1

+ =6 2 4
2
+ =7 1 4
2

Ï

 
 
  

4
4

   

,

   

   
   
      

2 6
5 3

+ =6 2 4
2
+ =5 3 4
2

Ï

 
 
  

4
4

محورهای مختصات را رس��م می کنیم و 4 مرحله ی اوّل را انجام ی هنیزگ - 968  3
می دهیم: ابتدا ش��کل حاصل از رس��م نقاط را به دس��ت می آوریم که همان شکل )1( 

است. شکل را نسبت به نقطه ی )آ( قرینه می کنیم و شکل )2( به دست می آید.
سپس شکل حاصل را نسبت به )ب( قرینه می کنیم و شکل )3( به دست می آید.

حال شکل را نسبت به )ج( قرینه می کنیم و شکل )4( به دست می آید.
اگر ش��کل را نس��بت به )د( قرینه کنیم دوباره به شکل )1( می رسیم و بعد از آن نیز 

دوباره به )2(، )3(، )4( و ...
در نتیجه ش��کل جدیدتری حاصل نمی شود. پس کافی است مساحت )1(، )2(، )3( و 

)4( را حساب کنیم.
SeIv¶ ÁIÀSeIv¶ “¼µ\¶: ( ), ( ), ( )) , ( )( × = ⇒ = × =2 2 4 4 3 2 41 1 4 16





فصل پنجم

اندازه گیری



پاسخ های تشریحی

90 سانتی متر تا 3 متر و 40 سانتی متر است.ی هنیزگ - 969 ارتفاع یک اتاق معمولاً بین 2 متر و   2
از آن جا که هر متر 10 دسی متر است پس:

2 متر 986 10 29 86× =/ / دسی متر   

هر متر 1000 میلی متر است. پس:ی هنیزگ - 970  2
3 067 1000 3067× =/ میلی متر 

هر کدام از اندازه ها را به سانتی متر تبدیل و با هم جمع می کنیم:ی هنیزگ - 971  2
= 1 متر ⇒ 100 سانتی متر  = 2 متر  200 سانتی متر 
= 1 دسی متر 10 سانتی متر 

+ 200 سانتی متر  + 10 سانتی متر  5 سانتی متر  = 215 سانتی متر

همه ی واحدها را به سانتی متر تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 972  3
= 10 میلی متر 1 سانتی متر 
= 10 دسی متر 100 سانتی متر 

حال حاصل جمع را حساب می کنیم:
+ 100 سانتی متر  + 10 سانتی متر  = 1 سانتی متر  111 سانتی متر 

هر دقیقه 60 ثانیه است پس 250 ثانیه را به 60 تقسیم می کنیم تا ببینیم چند دقیقه ی کامل داریم:ی هنیزگ - 973  2

250 60
240 4
10

4 دقیقه ی کامل و 10 ثانیه

در این گونه مسائل باید به واحدها توجه داشت و در تبدیل آن ها دقت نمود. ابتدا همه ی واحدها را به سانتی متر تبدیل می کنیم.ی هنیزگ - 974  1
0 8 100 80
0 25 100 25 112 25 137 137 80 57 57 10 5 7

× =
× = + = - = ÷ =

oT¶  oT¶ÂTºIw

oT¶  oT¶ÂTºIw  oT¶ÂTºIw  oT¶ÂTºIw  oT¶#Âwj

/

/ /

اگر تعداد صفحه ها را نصف کنیم تعداد ورق ها به دست می آید.ی هنیزگ - 975  1
150 2 75÷ = )برگ( ورق 
0 دسی متر 07 100 7× =/ 7          ,       میلی متر  75 0 093÷  / ضخامت هر برگ )تا سه رقم اعشار( میلی متر 

18 آن راه است.ی هنیزگ - 976
35

راهی،  6
7

از  3
5

 3
3 6 18
5 7 35

× =

½Hn#®¨

×

×

7
18 126
35 245

7

1 245245 49
5 5

× = = 49          ,           کیلومتر  1000 49000× = متر 
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31 است. پس: ی هنیزگ - 977 5
2

=/ 30 و  75
4

=/ عدد   2

 

2

3

3 8 3 1
4 9 2

× × = متر 

1 متر برابر 10 دسی متر است.

میانگین قد سه نفر را می یابیم سپس اختلاف قد محمد را با میانگین قد سه نفر به دست می آوریم؛ در ضمن چون پاسخ را ی هنیزگ - 978  2
به سانتی متر خواسته، واحدها را به سانتی متر تبدیل می کنیم:

× 1/49 متر × 15/2 دسی متر          ,           سانتی متر 149 = 100  سانتی متر 152 = 10 

  

161
149
152
462

+

 462 3 154÷ = 161            ,             میانگین قد سه نفر 154 7- =  اختلاف قد محمد با میانگین: سانتی متر

بی شمار خط مانند شکل می توان رسم کرد که پاره خط »الف ب« را نصف کنند.ی هنیزگ - 979  4

AD ایجاد می شود که مساوی حاصل ی هنیزگ - 980 را از حاصل عبارت پرانتز کم کنیم، پاره خط  CD با توجه به شکل گزینه ی )4( اگر   4
جمع طرف دوم تساوی است.

      
AB BC AC

AC CD AD
AD AE ED

- =
- =
= +

( )

  

ابتدا بهتر است که خلاصه شده ي سؤال را روی شکل زیر بررسی کنیم، سپس مجموع اعداد را به دست آوریم:ی هنیزگ - 981  1
م ح( = (, د ح( 3= (, م ث( 10= ( ⇒ د ث( 7= - (

 
3 7 3 10 10

+ + + + +
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

+ + - + + + - +

b³ ³jbj jV Vb V³

   

10 13 10 10 13 10 33+ - + + - + = + + =   

ابتدا طول پاره خط AB را به دس��ت می آوریم. اگر آن را بر 3 تقس��یم کنیم، طول BC به دس��ت می آید و اگر طول BC را ی هنیزگ - 982  3
نصف کنیم طول CD به دست می آید.

AB
C

BC
D

CD

Ï¼ö

Áï¾õ£º

Ï¼ö

Áï¾õ£º

Ï¼ö

- =
+ = ÷ = ⇒  + = ÷ = 

14 2 12
14 4 18

12 3 4
18 2 20

4 2 2

16 آجر است:ی هنیزگ - 983
2

 ،B و A فاصله ی بین نقاط  4

16 2 8
96 8 104

6 16 96
÷ =  ⇒ + =× = 

#o]A#œ~º

o]A#6#Ï¼Š

104            ,             سانتی متر  10 10 4÷ = / دسی متر 
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پاره خط »ر د« و دو دایره را طبق سؤال رسم می کنیم:ی هنیزگ - 984  3
»ن د« + »ر ن« = »ر د« 
1 »ر د«  2 3= + =

از روی ش��کل متوجه می ش��ویم که قطر دایره ها برابر با 5 اس��ت، پس ش��عاع ی هنیزگ - 985  3

5 است. 2 5
2

= /

حال فاصله ي دو مرکز برابر است با:
 9 2 5 2 5- +( / / 9 5 4= - =)

پاره خط ه��ای »الف ل« و »م ن« قطرهای دایره های کوچک هس��تند. پس طول ی هنیزگ - 986  4
8 سانتی متر است. پاره خط »ل ن« برابر قطر دایره ي بزرگ است: 4 2= × آن ها برابر 

»ل ن«   7 2 14= × =
= »ل ن« + »ل م«  »ن م« 
14 = + »ل م«   )8( ⇒ = »ل م«   6
به همین حالت »ب ن« هم برابر 6 سانتی متر است. بنابراین طول پاره خط »الف ب« برابر می شود با:

 8 6 8 6 28+ + + =

با توجّه به عبارت های متن سؤال می توانیم طول پاره خط ها را با اندازه های روبه رو فرض کنیم تا تشخیص راحت تر شود.ی هنیزگ - 987  4
AB
EF CD EF AB
CD

10
15 20 15 10
20

=
= > > ⇒ > >
=

,

با استفاده از تناسب طول هر قسمت را به دست می آوریمی هنیزگ - 988  2

در نتیجه اختلاف طول قسمت متوسط از طول قسمت کوچک تر برابر است با:
 6 3- = 3 کیلومتر 

هر کیلومتر 10000 دسی متر است:
فاصله 3 10000 30000= × = دسی متر

فاصله ی شهر دوم تا سوم برابر است با نصف فاصله ی شهر اول تا دوم یعنی: ی هنیزگ - 989  4

20 فاصله ی شهر دوم تا سوم 10
2

= = کیلومتر 

فاصله ی شهر اول تا سوم برابر است با:
+ فاصله ی شهر اول تا دوم 20 فاصله ی شهر دوم تا سوم  10 30= + = کیلومتر 

فاصله شهر سوم تا چهارم برابر است با:
 30 7 5

4 4
= =

³¼w#IU#Ï»H#o¿ #Á¾±‚IÎ{

/ کیلومتر 

در آخر فاصله ی شهر دوم تا چهارم برابر است با:
+ فاصله ی شهر دوم تا سوم  10 فاصله ی شهر سوم تا چهارم  7 5 17 5= + =/ / کیلومتر 

و هر کیلومتر 1000 متر است:
 17 5 1000 17500× =/ متر 
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ابتدا حاصل جمع طول دو قطعه نوار را به دست آورده سپس با توجّه به این که هر متر ده دسی متر است اندازه ی طول نوار ی هنیزگ - 990  1
نایلنی را به متر تبدیل می کنیم.

3 دسی متر 5 2 7× =/ 7          ,           دسی متر  10 0 7÷ = / متر 

نصف محیط برابر است با مجموع طول و عرض، بنابراین داریم:ی هنیزگ - 991  3
 1206 60

2
+ = + + = =ƒo– Ï¼Š ƒo– ƒo–  

 60 6 54- =  
 54 2 27÷ = اندازه ي عرض 

با تبدیل کیلومتر به دسی متر و رسم شکل، مسئله راحت تر حل می شود.ی هنیزگ - 992  1
می دانیم هر کیلومتر، 10000 دسی متر است. بنابراین داریم:

0 کیلومتر 2 1000 10 2000× × =/ دسی متر 
2000 8000 10000 5000

2 2
+ = = میانگین دسی متر 

8000 5000 3000- = اختلاف میانگین تا سطح دریا دسی متر 

تنها گزینه ای که بر 55 بخش پذیر است، گزینه ی )4( می باشد.ی هنیزگ - 993  4
2 متر 2 100 220× =/ 220          ,           سانتی متر  55 4÷ = تکه 

با تای سوم 8 قطعه خواهیم داشت. پس:ی هنیزگ - 994  4
64 8 8÷ = 8          ,                        دسی متر  10 0 8÷ = / متر 

ابتدا محیط دایره را محاسبه، سپس جدول تناسب روبه رو را تشکیل می دهیم.ی هنیزگ - 995  2

      200 2 3 14 1256× × =/ محیط سانتی متر 
628 157 471- = تفاضل دو کمان   سانتی متر 
471 10 47 1÷ = / دسی متر 

ابتدا حاصل جمع طول لوله ها را به دست می آوریم سپس حاصل نهایی را به متر تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 996  1
 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 2 10 1 220× + × + × + × + × + × + × + × + × + × =( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  دسی متر 
220 10 22÷ = متر 

ابتدا تعداد پاره خط ها را محاسبه می کنیم سپس طول پاره خط ها را با هم جمع می کنیم.ی هنیزگ - 997  3
6 5 30 15

2 2
× = = پاره خط 

5 10 8 4 2 2 4 4 8 8 10 10 5 2 4 8 4 8 10
8 10 5 2 4 8 10 4 8 10 5 2 4 8 10 5 219
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

در ش��کل خط چین عرض کوچه را در هر قسمت به ی هنیزگ - 998  3
5 تقس��یم می کند. پ��س بخش های  2 2 5÷ =( / ) دو نیم��ه ی 2/5 متری 

به دست آمده را مطابق شکل با هم جمع می کنیم. 
 37 5 10 20 27 5 95+ + + =/ /

oU©nqM#·Iµ¨

oU¦a¼¨#·Iµ¨#

IÀSLvº#“¼µ\¶#

×

4 628
3 471
1 157
8 1256

157

متر 40

متر 10

متر 20 متر 30

متر 5

متر 5

/ /� � �10 2 5 2 5 10

/ /� �30 2 5 27 5

/ /� �40 2 5 37 5

/ /� � �20 2 5 2 5 20

2/5
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1 می شود. کل طول ی هنیزگ - 999
4

طول جدول برابر یک است. پس طول هر ضلع مربعّ ها برابر   2

3 است:
4

سیم برابر 4 تا طول جدول به اندازه ي 1 و 5 تا عرض به اندازه ی 

 3 15 16 15 314 1 5 4
4 4 4 4 4

× + × = + = + =

در هر مثلثّ مجموع هر دو ضلع باید از ضلع سوم بزرگ تر باشد. یعنی:ی هنیزگ - 1000  2

 

پس  فقط می تواند 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 باشد.

برای تشکیل شدن مثلثّ باید جمع اندازه ی هر دو ضلع از اندازه ی ضلع سوم بیش تر شود. یعنیی هنیزگ - 1001  3
5 19
5 19

19 5

+ >

+ >

+ >

     

        

     

(*)

(*) کوچک ترین عدد طبیعی که با 5 جمع شود و از 19 بزرگ تر شود، 15 است.  در رابطه ی 
5 20 19+ = >15 

، 15 را قرار دهیم و بقیه ی حالت ها را امتحان می کنیم.  حال به جای      
15         

         

+ = >

+ = >

5 19 24

15 19 34 5





پس کم ترین مقدار ممکن برای طول ضلع سوم 15 است، بنابراین کم ترین محیط برابر است با
19 15 5 39+ + =

فرض می کنیم چهار نقطه به صورت زیر هستند. در هر مثلثّ مجموع 2 ضلع باید ی هنیزگ - 1002  3
9 20 11+ > ⇒ >³ ³ از ضلع سوم بزرگ تر باشد. در مثلثّ »آ ب ج« داریم:  

در نتیجه گزینه های )1( و )4( نمی تواند درست باشد.
17 8 25+ > ⇒ >³ ³ در مثلثّ »آ د ج« داریم: 

در نتیجه گزینه ی )2( هم نمی تواند باشد.

چون جدول متقارن است، خانه های خالی را پر می کنیم:ی هنیزگ - 1003  2
نقطه ی اول را »الف« می گیریم و بقیه ی نقطه ها را با توجه به جدول قرار می دهیم.

»ب« با »الف« 2 واحد فاصله دارد. »ج« با »الف« 4 واحد و با »ب« 6 واحد فاصله دارد. 

نقطه ی »د« با »الف« 3 واحد، با »ج« 1 واحد و با »ب« 5 واحد فاصله دارد. پس نقطه ی »د« بین »الف« و »ج« و نقطه ی »الف« بین »ب« و »د« 
قرار دارد. 

الفبجد

الف342

ب562

ج164

د153
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در این جا چهارضلعی های متوازی الاضلاعی داریم و از ویژگی های متوازی الاضلاع ی هنیزگ - 1004  2
استفاده می کنیم. چهارضلعی های )الف ب پ ت( و )ج چ ح خ( متوازی الاضلاع هستند. پس:

2 5 7= = + =œ²H J R N( ) ( )

2 5 7= = + =Z b f(̂ ) ( )

= = + +W±X¶#”±†#Ï¼Š (b N)ˆi#½nIQ#Ï¼Š b f f R R N( ) ( ) ( ) 7 5 7 19= + + =

19 3 57× = ©nqM#W±X¶#ˆÃd¶

هکتار و کیلومتر مربعّ را به متر مربعّ تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 1005  4
100001 1

1 1000000 100
= = =

”Mo¶#oT¶ oT¶ÂTºIwnIT§À 

”Mo¶oT¶¼±Ã¨ ”Mo¶#oT  ¶ oT¶

با توجّه به این که هر متر مربعّ 100 دسی متر مربعّ است. ی هنیزگ - 1006  3
4 دسی متر مربعّ 5 100 0 045÷ =/ /  متر مربعّ 

3
51

45×
9

27 0 027
1000 1000

= = /  

یک کیلومتر برابر 1000 متر است و هر متر برابر 100 سانتی متر. پس یک کیلومتر برابر 100000 سانتی متر است.ی هنیزگ - 1007  3
100000 مساحت مربعّ به طول یک کیلومتر 100000 10000000000= × = سانتی متر مربعّ 

1 مساحت مربعّ به طول یک سانتی متر 1 1= × = سانتی متر مربعّ 
در کل می توان نتیجه گرفت: 

=1000000 یک کیلومتر مربعّ =10000000000 متر مربعّ  = سانتی متر مربعّ  ده میلیارد سانتی متر مربعّ 

مساحت مربعّ را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1008  1
01105 1105 1221 25× = متر مربعّ 

یک کیلومتر مربعّ برابر 1000000 مترمربعّ است.

یک کیلومتر مربعّ برابر 1000000 مترمربعّ است.ی هنیزگ - 1009  1

”Mo¶#oT¶¼±Ã¨

”Mo¶#oT¶

×

×

6000
1 6000

1000000 6000000000
6000

هر هکتار نیز برابر 10000 متر مربعّ است.

nIT§À

”Mo¶#oT¶

÷ ÷
1 60000010000 10000

10000 6000000000

همه ی مساحت ها را در یک واحد اندازه گیری می نویسیم. در این سؤال واحد مساحت ها را به متر مربعّ تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 1010  3
=10000 یک هکتار :گزینه ی )1( متر مربعّ 
100 مساحت زمین مربعّی به طول 100 متر :گزینه ی )2( 100 10000= × = متر مربعّ 
= مساحت زمین مربعّی به طول یک کیلومتر :گزینه ی )3( × یک کیلومتر  01000 یک کیلومتر  1000 1000 00= × = متر مربعّ 
= مساحت زمین مستطیلی :گزینه ی )4( × طول  200 عرض  100 20000= × = متر مربعّ 

1 1 2210251000000 1000000
1000000 1221025

÷ ÷
”Mo¶#oT¶¼±Ã¨

”Mo¶#oT¶

/
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1748000 ی هنیزگ - 1011 1648000 100000- = کیلومتر مربعّ  باید مساحت خشکی ها را از مساحت خشکی ها و آب ها کم کنیم:   4

”Mo¶#oT¶¼±Ã¨

”Mo¶#oT¶

×

×

100000

1 100000
1000000 100000000000

100000

صد میلیارد = 100000000000         

طول و عرض مستطیل را به متر تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 1012  2
طول 2 5 10 0 25= ÷ =/ / متر  هر متر 10 دسی متر است.  
عرض 150 1000 0 15= ÷ = / متر  هر متر 1000 میلی متر است. 
× عرض 0 طول  15 0 25 0 0375= × =/ / / متر مربعّ  مساحت مستطیل برابر است با: 

ابتدا طول و عرض مستطیل را به سانتی متر تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 1013  3
500 عرض 10 50= ÷ = سانتی متر  هر سانتی متر 10 میلی متر است.  
طول 0 8 100 80= × =/ سانتی متر  هر متر 100 سانتی متر است: 
× عرض 50 طول  80 4000= × = سانتی متر مربعّ  مساحت مستطیل برابر است با: 

ابتدا باید تعداد کاشی های  را که در شکل به کار رفته پیدا کنیم. به صورت زیر کاشی ها را می شماریم:ی هنیزگ - 1014  3

 
100 25 4⇒ = ÷ = ÷ =Â I¨#oÀ#SeIv¶ ®¨#SeIv¶ IÀÂ I¨#jH{ k•U{

با توجّه به ش��کل با کنار هم قرار دادن قس��مت های ناقص می توان ی هنیزگ - 1015  1
مربعّ ایجاد کرد بنابراین 7 مربعّ داریم: 

2 2 4× =  مساحت هر مربعّ 
4 5 7 7 4 28+ = ⇒ = × =”Mo¶#œ~º ®¶I¨ ÍMo¶ ®¶I¨ ÍMo¶ SeIv¶

Ø Ø Ø
 

شکل ها را به مثلثّ های کوچک و برابر تقسیم می کنیم و تعداد مثلثّ های هر شکل را می شماریم:ی هنیزگ - 1016  1

شکل ها را به مثلثّ های کوچک و یکسان تقسیم می کنیم و تعداد مثلثّ های هر شکل را می شماریم.ی هنیزگ - 1017  4

   
پس مساحت )د( از بقیه بیش تر است.

شکل را به صورت مقابل تقسیم بندی می کنیم:ی هنیزگ - 1018  3

طبق ش��کل قس��مت س��ایه خورده 3 مثلثّ کوچک و کل مربعّ 16 مثلّ��ث کوچک دارد، 

 3
16

بنابراین نسبت مساحت ناحیه ی رنگی به مساحت کل برابر است با: 
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مربعّ را به 16 مربعّ کوچک تر به صورت نشان داده شده، تقسیم می کنیم. مربعّ ی هنیزگ - 1019  3
رنگی از 4 نیم مربعّ کوچک یعنی دو مربعّ کوچک تشکیل شده است، بنابراین نسبت مساحت رنگی 

1 است.
8

2 یا 
16

به مساحت مربع بزرگ برابر 

ه��ر 6 ضلعی از 6 مثلثّ متس��اوی الاضلاع که طول ضلعش��ان با طول ضلع 6 ی هنیزگ - 1020  1
ضلعی برابر اس��ت تش��کیل شده است. چون تعداد مثلثّ های بیرونی و درونی با هم برابر است و در 
یک ضلع هم مشترک هستند، مساحت هایشان با هم برابر است و نسبت آن ها به یک دیگر 1 به 1 

است.

ش��ش ضلعی واحد رادین از 6 مثلثّ متساوی الاضلاع تشکیل شده است. مثلثّ ی هنیزگ - 1021  2
بزرگ نیز ش��امل 25 تا از این مثلثّ هاس��ت. بنابراین مس��احت مثلثّ بزرگ برحس��ب واحدهای 

 25 14
6 6

= شش ضلعی رادین برابر است با: 

با توجه به ش��کل روبه رو می توانیم س��طح دایره را به هش��ت قسمت مساوی ی هنیزگ - 1022  4

3 است. 912
8 2

× = 3 آن رنگی است. پس مساحت بخش رنگی 
8

تقسیم کنیم که 

اگر دو مربعّ بزرگ را طوری روی هم قرار دهیم که جهت فلش ها تغییر نکند ی هنیزگ - 1023  1

1 از مساحت مربعّ های کوچک که برابر با 2 مربعّ کوچک است(
2

شکل رو به رو پدید می آید. )یعنی 4 تا 

1 1 1 1 4 2
2 2 2 2 2

+ + + = =

4 رسم کرده و هر شکل را به صورت ی هنیزگ - 1024 4× کافی است دو فلش را در یک مربعّ   4
خاص رنگ بزنیم. بخش هایی که دو بار رنگ بخورند، جز جواب هستند. قسمت دو بار رنگ خورده 

1 و 4 مربعّ به مساحت 1 تشکیل شده است. پس مساحت مورد نظر 6 می باشد.
2

از 4 مثلثّ به مساحت 

14 4 1 2 4 6
2

× + × = + =( ) ( )

مربعّ بزرگ به 16 مثلثّ کوچک و مس��اوی تقس��یم شده است. یعنی مساحت ی هنیزگ - 1025  2

1 اس��ت. پس با کنار هم قرار گرفتن دو مثلثّ کوچک، مثلثّی به مس��احت 
16

هر مثلثّ کوچک برابر 

1 س��اخته می ش��ود. این مثلثّ ها در شکل رنگ ش��ده اند. دقت کنید! در مربعّ  1 2 1
16 16 16 8

+ = =( )

کوچک وسط دو مثلثّ دیگر هم می توان پیدا کرد.

9 ی هنیزگ - 1026 9 81× =( ) مساحت مربعّ بزرگ 81 است. در نتیجه ضلع آن 9 است   4
 7 7 49× =( ) مساحت مربعّ کوچک 49 است. در نتیجه ضلع آن 7 است 

7 است. 9 16+ = پس در مجموع طول ضلع )الف ب( برابر با 

می دانیم مساحت هر مربعّ برابر است با )ضلع × ضلع(، اما راه دیگر به دست آوردن مساحت مربعّ به این صورت است:ی هنیزگ - 1027  2

2
=

×
⇒

o‰¤ o‰¤

”Mo¶#SeIv¶ 2 مساحت مربعّ 2 2
2
×= =
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برای به دست آوردن مساحت رویه ی توپ، کافی است مساحت مربعّ را به دست آوریم:ی هنیزگ - 1028  4
35 35 1225× = 1225         ,         سانتی متر مربعّ  100 12 25÷ = / دسی متر مربعّ 

ابتدا محیط مربعّ را به دست می آوریم سپس محیط مربعّ را سه برابر می کنیم تا طول سیم خاردار به دست آید. ی هنیزگ - 1029  2
225 15 15= ×         ,       15 4 60× = 60          ,          محیط مربعّ )متر(  3 180× = طول سیم خاردار )متر( 

جدول نظام دار زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1030  3
1 2 3 4

1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16

4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16
4

× = × = × = × = ⇒

× = × = × = ×
×

=

×

”±†#Ï¼Š

”Mo¶#SeIv¶

”Mo¶#”±†#Ï¼Š

”±† ”±†

SwH#oT¶

”Mo¶#ˆÃd¶

4  ”±†

( )

( )

شکل روبه رو مربعّی را نشان می دهد که طول ضلع آن یک میلی متر ی هنیزگ - 1031  4
اضافه شده است.

با افزایش یک میلی متری طول مربعّ، مس��احت های 2 مس��تطیل و یک مربعّ رنگی اضافه 
می شود.

2 مساحت های اضافه شده 1 1000 1 1 2000 1 2001= × + × = + =( ) ( )

ابتدا مساحت اتاق را به دست می آوریم. مساحت اتاق 180 برابر مساحت یک موزاییک است.ی هنیزگ - 1032  1

180 مساحت اتاق 0 2 180= × =/
18

2
10

× 36= متر مربعّ   36 6= = × ⇒ =”Mo¶#SeIv¶ ”±† ”±† ”Mo¶#”±†  

4 4 6 24= × = × =”Mo¶#ˆÃd¶ ”±†

مساحت ناحیه ی رنگی برابر اختلاف مساحت مستطیل و مربعّ است.ی هنیزگ - 1033  4

4 4
2
× ×= =

o‰¤ o‰¤

”Mo¶#SeIv¶

2

2
8=   8 4 32= × = × =®Ã‰Tv¶#SeIv¶ Ï¼Š ƒo–  

مساحت ناحیه ی رنگی 32 8 24= - =

طبق فاصله های گفته شده در صورت سؤال، شکل را کامل می کنیم:ی هنیزگ - 1034  1

7 5 35
35 4 5 30 5

3 1 5 4 5
= × =  ⇒ = - == × = 

‡IÃe#SeIv¶

Æ¼e ·»kM óIÃe SeIv¶

Æ¼e SeIv¶

/ /
/ /

ابتدا مساحت مستطیل سفید را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1035  1
10 8 58× - =kÃŸw#®Ã‰Tv¶#SeIv¶

80 58 22- = ⇒ =kÃŸw#®Ã‰Tv¶#SeIv¶ kÃŸw#®Ã‰Tv¶#SeIv¶

حال این مقدار را از مساحت مستطیل به طول 12 و عرض 9 کم می کنیم تا مساحت ناحیه ی خاکستری به دست آید:
12 مساحت ناحیه ی خاکستری 9 22 108 22 86= × - = - =

با نصف کردن اندازه ی محیط مستطیل، مجموع طول و عرض آن به ی هنیزگ - 1036  1
دست می آید که با تشکیل یک تناسب می توانیم طول و عرض مستطیل را به دست آوریم: 
44 2 22÷ = مجموع طول و عرض 

         
14 8 112

112 100 1 12
= × =

÷ =
®ÃõTv¶ SeIv¶ ÍMo¶ oT¶ïÂ±Ã¶

ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw

 
Ø

Ø
 /

”Mo¶#oT¶

”Mo¶#oT¶#ÂTºIw

×

×

16

1 16
10000 160000

16

   Ï¼ö

Æoø   

 Ì¼µ\¶IÀïSLvº

×

×

2

7 14
4 8
11 22

2
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وقتی طول کفش 28 سانتی متر است طول فرش 420 و عرض آن 280 سانتی متر است.ی هنیزگ - 1037  4
28 طول فرش  15 420= × = سانتی متر  28 عرض فرش   10 280= × = سانتی متر   
420 مساحت فرش 280 117600= × = سانتی متر مربعّ 

ابتدا محیط و طول مستطیل را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1038  3
 1000 10 100÷ = محیط مستطیل    100 2 50÷ =   مجموع طول و عرض مستطیل 
1000 25 40÷ = طول مستطیل    50 40 10- = عرض مستطیل    10 40 400× = مساحت مستطیل   

(.ی هنیزگ - 1039 5 5 25× = وقتی مساحت مربعّ 25 سانتی متر است بدین معناست که هر کدام از اضلاع آن 5 سانتی متر است )زیرا   4
از آن جایی که عرض مستطیل با ضلع مربعّ برابر است و طول مستطیل 2 برابر عرضش، می توان نتیجه گرفت: 

 5 2 10× = طول مستطیل 
 5 10 50× = مساحت مستطیل سانتی متر مربعّ 

ابتدا ضلع مربعّ را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1040  1
 424

4
= =ˆÃd¶

”±†#jHk•U

6
4
× 6= oT¶ÂTºIw  

و سپس مساحت مربعّ که برابر با مساحت مستطیل است را به دست می آوریم تا به وسیله ی آن طول مستطیل را محاسبه کنیم.
× ضلع = ضلع  مساحت مربعّ  × طول   = عرض  مساحت مستطیل   
6 6 36× = سانتی متر مربعّ    4 36× = 36 مساحت مستطیل 4 9⇒ ÷ = طول مستطیل سانتی متر   

 2 4 9 2 13 26× + = × =( ) محیط مستطیل   

ابتدا مساحت و محیط باغ مستطیلی را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1041  4
 10 50 500× = ”Mo¶oT¶ مساحت باغ مستطیلی: 

  2 50 10 2 60 120× + = × = oT¶( ) محیط باغ مستطیلی: 

120 4 30÷ = اگر همین مقدار حصار را دور یک باغ مربعّی بکشیم طول هر ضلع باغ 30 متر می شود.
 30 30 900× = مساحت باغ مربعّی: متر مربعّ 

 900 500 400- = اختلاف مساحت دو باغ: متر مربعّ 

%40 محیط مربعّ را حساب می کنیم.ی هنیزگ - 1042 ابتدا   2
 30 4 120× = محیط مربعّ )متر( 

 
40 40 120 48100 120 100

×⇒ = = oT¶

”Mo¶#ˆÃd¶



  
حال محیط مستطیل را به دست می آوریم:

1
4
2

2×

1
1

3 6
=            ®Ã‰Tv¶#ˆÃd¶

×

×

48
1 48
6 288

48
می دانیم محیط مستطیل دو برابر مجموع طول و عرض آن است.

288 مجموع طول و عرض 2 144= ÷ = 144 عرض مستطیل         ,           95 49= - = oT¶

× عرض = طول  49 مساحت مستطیل  95 4655⇒ × =

ارتفاع هر پله و طول هر پله یک مس��تطیل و طول هر پله و عرض هر پله هم یک ی هنیزگ - 1043  3
مستطیل تشکیل می دهد. در شکل زیر این مستطیل ها دیده می شوند.

مس��احت موکت مورد نیاز برای هر پله برابر مساحت دو مس��تطیل برابر با عرض 20 سانتی متر و طول 
100 سانتی متر است.

2 مساحت موکت برای یک پله 20 100= × ×(
2000

4000=) سانتی متر مربعّ 
4000 مساحت موکت برای 10 پله  10 40000= × = =4 سانتی متر مربعّ  متر مربعّ 
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3 یعنی 9 برابر خواهد شد.ی هنیزگ - 1044 3× وقتی اضلاع را سه برابر کنیم مساحت شکل   1
36 9 324× = سانتی متر مربعّ   

ابعاد پارچه 0/1 آب می روند، یعنی هر ضلع آن به اندازه ی 0/1 اندازه ی قبلی کوچک ی هنیزگ - 1045  2
می شود. 

100 سانتی متر = یک متر = ضلع اولیه

100 ضلع جدید 1 100 100 10 90= - × = - =0/

90 مساحت مربعّ جدید 90 8100= × = سانتی متر مربعّ 

چون زاویه ی بین قطرها قابل تغییر است، پس هم مساحت و هم محیط تغییر می کنند.ی هنیزگ - 1046  1

شکل را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم:ی هنیزگ - 1047  2
مثلثّ های ایجاد شده در ناحیه رنگی 12تاست و تعداد مثلثّ های مربعّ کوچک 4تاست.

12 4 3÷ =
مساحت ناحیه ی رنگی 3 برابر مساحت مربعّ کوچک است.

طول ضلع )الف ب( برابر با 8 س��انتی متر اس��ت پس مساحت مربعّ )الف ب ج د( 64 ی هنیزگ - 1048  4
. 8 8 64× =( ) سانتی متر مربعّ است 

حال اگر مساحت مستطیل )ح و ک ص( را از مساحت مربعّ )الف ب ج د( کم کنیم مساحت قسمت سایه خورده 
به دست می آید. چون )الف ب( با )س ه ( موازی است. با )ح و( هم موازی و هم مساوی است بنابراین:

 8 2 16× = مساحت مستطیل )ح و ک ص( سانتی متر مربعّ 
 64 16 48- = مساحت سایه خورده، سانتی متر مربعّ 

راه حل اول: می توانیم قسمت سایه خورده را به 3 قسمت 1، 2 و 3 تقسیم کنیم.ی هنیزگ - 1049  1
3 مساحت قسمت )1(  1 3× =  
1 مساحت قسمت )2( 1 1× =  
3 مساحت قسمت )3( 1 3× =  

3 مساحت سایه خورده  1 3 7+ + =  
راه حل دوم: اگر مس��احت مربعّ های )الف م ه  و(، )و ل ب س( و )م ر د ک( را از مس��احت کل کم کنیم، 

مساحت سایه خورده به دست می آید.
5 مساحت )الف ب ج د( 5 25× = 4 مساحت )الف و ه  م(  4 16× =  
1 مساحت )و ل س ب( 1 1× = 1 مساحت )م ر ک د(   1 1× =  

 25 16 1 1 25 18 7- + + = - =( ) مساحت سایه خورده 

ABCD مربعّ و مس��احت آن 4 است. می توان نتیجه گرفت که هر ضلع 2 سانتی متر ی هنیزگ - 1050  2
 2 2 4× =( ) است زیرا: 

با عددگذاری مناسب روی شکل ضلع های دور شکل را جمع زده تا محیط شکل به دست آید:
5 5 3 3 5 5 3 3 32+ + + + + + + =

3 پس ضلع آن 3 است. مساحت مربعّ درونی ی هنیزگ - 1051 3 9× = مساحت مربعّ بیرونی 9 است و   1
1 پس ضلع آن 1 است. 1 1× = 1 است و 

 3 1 2- = جمع عرض های 2 مستطیل مساوی 
  2 2 1÷ = 1        ,        عرض مستطیل ها  1 2+ = طول مستطیل ها 
 2 1 2 2 3 6× + = × =( ) سانتی متر 
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مساحت قسمت رنگی نصف مساحت مستطیل )ه  و ز م( است. بنابراین: ی هنیزگ - 1052  4
6 10 60× = 60    ,    مساحت مستطیل )ه  و ز م(  2 30÷ = 66 ضلع )ل د(     ,    مساحت ناحیه ی رنگی: 530 30= ÷ =× = ⇒ (j#Ï)#”±†

 - =j#œ²H j#Ï Ï#œ²H( ) ( ) ( )

 6 5 1- = اندازه ی طول ضلع )الف ل(: سانتی متر 

176 می باشد. پس طول ضلع هر مربعّ برابر 4 می شود. ی هنیزگ - 1053 11 16÷ = مساحت هر مربعّ برابر   1
چون محیط شکل از 24 ضلع 4 سانتی متری تشکیل شده است داریم:

24 4 96× =

برای تبدیل آینه به 16 آینه ی کوچک هم اندازه باید هر ضلع به 4 قسمت هم اندازه تقسیم شود. پس اندازه ی ضلع هر آینه ی ی هنیزگ - 1054  2

1 ضلع آینه ی بزرگ است.
4

مربّعی کوچک، 

=4 محیط آینه ی مربعّی کوچک ×  ) 1
4

× = )ضلع آینه ی بزرگ  ضلع آینه ی بزرگ 

16 × پس مجموع محیط 16 آینه ی کوچک برابر است با ضلع آینه ی بزرگ 
=4 محیط آینه ی بزرگ × ضلع آینه ی بزرگ 

با تقسیم کردن محیط 16 آینه ی کوچک به محیط آینه ی بزرگ جواب را به دست می آوریم:

16
4

4
×©nqM#Á¾¹ÄA#”±†

1

4=
×©nqM#Á¾¹ÄA#”±†

با شمردن تعداد اضلاع دور اشکال مشخّص می شود شکل گزینه ی )3( محیط بیش تری دارد. ی هنیزگ - 1055  3

راه حل اول: ابتدا طول ضلع های معلوم را می نویسیم سپس با جابه جا کردن بعضی ضلع ها، ضلع های ناقص را کامل می کنیم. ی هنیزگ - 1056  4

2

4

4

4
4

4

4

2

2

2

2

2

4
4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

�

( )�4 2

4

 4 10 4 2 48× + × = حاصل جمع طول خطوط پررنگ: 
، اما عرض هایی که روی ضلع ها  72 12 6= × راه حل دوم: 6 مستطیل داریم که محیط هر کدام 12 است. پس محیط کل مستطیل ها برابر است با 
افتاده اند 2 واحد از طول مستطیل دیگر و 2 واحد از عرض خودشان را حذف می کنند و جزء محیط نیستند. تعداد این عرض ها که با خطوط کم 

24 واحد از محیط کل مستطیل ها کم می شود. 6 2 6 2= × + ×( ) رنگ مشخص شده اند، 6 تاست. پس به اندازه ی 
72 24 48- =

18 ضلع به اندازه ی اضلاع مربعّ، دور تا دور شکل قرار دارد. پس: ی هنیزگ - 1057  2
90 18 5÷ = اندازه ی هر ضلع: سانتی متر 
5 5 25× = مساحت هر مربعّ کوچک: سانتی متر مربعّ 

با 7 قطعه ی رنگی می توان 3/5 مربعّ پدید آورد. 
25 3 5 87 5× =/ / مساحت قسمت رنگی: سانتی متر مربعّ 
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4 ی هنیزگ - 1058 4 16× =( ) چون مساحت اتاق نشیمن 16 است هر ضلع آن 4 متر می باشد.   2
2 است. 2 4× =( ) همچنین هر ضلع حمام 2 متر 

از آن جایی که مساحت غذاخوری 24 و یک ضلع آن 4 متر است ضلع دیگر اتاق غذاخوری 6 متر می باشد. 
 24 4 6÷ =( )

 ) 8 2 16× = ) بنابراین مساحت آشپزخانه 16 متر مربعّ است. 

2 پس ضلع مربعّ )الف( ی هنیزگ - 1059 2 4× =( مس��احت مربع )الف( 4 س��انتی متر مربعّ است (  2
برابر با 2 سانتی متر است. 

5 پس ضلع مربعّ ب برابر با 5 سانتی متر است  5 25× =( ) مساحت مربعّ )ب( 25 سانتی متر مربعّ است 
5 سانتی متر است. 2 7+ = در نتیجه طول ضلع مربعّ بزرگ 

با قرار دادن اعداد مناس��ب اضلاع دور شکل رنگی و به دس��ت آوردن حاصل جمع آن ها محیط قسمت 
2 5 7 2 5 3 24= + + + + + =ˆÃd¶ رنگی به دست می آید. 

اگ��ر دو مربعّ در کنار هم قرار گیرند، مس��تطیلی به طول 30 و عرض 15 به وجود ی هنیزگ - 1060  3
می آورن��د. اما به صورت روبه رو تداخل دارند و مس��تطیلی به طول 25 و عرض 15 به وجود آورده اند، 
پس می توان نتیجه گرفت که طول پاره خط )ب ه ( 5 س��انتی متر است، زیرا به اندازه ی 5 سانتی متر یکی 
30 25 5- = از مربعّ ها روی دیگری جلو آمده است. 

از آن جایی که طول )ه  م( 15 سانتی متر است، مساحت قسمت رنگی 75 سانتی متر مربعّ خواهد بود:
5 15 75× =( )

 25 15 375× = مساحت شکل 
75 100 75
375 100

×=
Â«ºn

®¨





375
5

100 20
5

= = k‚nj

سه مستطیل حاصل به شکل های زیر هستند.ی هنیزگ - 1061  2
 2 2 4 2 6 12× + = × =( ) محیط مستطیل بزرگ 
 2 1 4 2 5 10× + = + =( ) محیط مستطیل کوچک 

 10 5
12 6

= نسبت دو محیط 

راه حل اول: با داشتن طول ضلع )ب ج( و ضلع )الف و(، طول ضلع )د ه ( را به دست ی هنیزگ - 1062  3
می آوریم.

)9 5 4- = )طول ضلع )د ه ( 
حال مساحت )الف ب ل و( را از مساحت کل کم می کنیم تا مساحت )ه  ل ج د( به دست آید.

 5 8 40× = 52       ,         مساحت )الف ب ل و(  40 12- = مساحت )ه  د ج ل( 
مساحت )ه  ل ج د( برابر حاصل ضرب طول در عرض است، یعنی

1212 4 12 3
4

× = ⇒ × = ⇒ = =j#À j#Z j#Z j#Z

طول )و ل( برابر 8 و طول )ه  ل( برابر 3 است.
 8 3 5- = 5     ,      طول )ه  و(  4 9+ = + =»#À j À

راه حل دوم: ش��کل را به صورت مقابل به یک مس��تطیل تبدیل می کنیم. مساحت مستطیل بزرگ برابر 
72 است که اگر مساحت شکل اولیه را از آن کم کنیم، مساحت چهارضلعی )ه  د م و( به دست می آید.
72 مساحت چهارضلعی )ه  د م و( 52 20= - =
20 طول )ه  و( 4 5= ÷ =
5 مجموع طول )ه  و( و )ه  د( 4 9= + =
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ابتدا مساحت مربّع مشخص شده ی روی شکل را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1063  4
 5 5 25× = مساحت مربعّ 
 125 25 100- = مساحت دو قسمت بزرگ تر 
 100 2 50÷ = مساحت هر مستطیل: سانتی متر مربعّ 

با توجه به این که مساحت هر قسمت و عرض را داریم می توانیم طول مستطیل ها را به دست آوریم.
50 5 15 050⇒ ÷ == =×Ï¼Š Ï¼Š

4 10×(
40

4 5+ ×) (
20

60=) محیط شکل 

اگر طول کارت ها را با )الف( و عرض آن را با )ب( نمایش دهیم خواهیم داشت:ی هنیزگ - 1064  4

œ²H J œ²H J œ²H J( ) ( ) ( ) ( ) (× + × + × - = ⇒ × + ×2 2 2 40 2 2 œ²H J) ( ) (+ × - ×2 2 )=40

2 2× + ×œ²H J( ) ( 2 2+ × - ×œ²H J) ( ) ( 40 40 40 44= ⇒ = = ÷× ⇒œ²H œ²H) )(

 10=œ²H اندازه ی طول کارت ها )سانتی متر( 
اما چون اطلاعات کافی برای یافتن اندازه ی عرض کارت ها وجود ندارد نمی توان نسبت اضلاع کارت ها 

را بیان کرد.

راه حل اول: وقتی مس��احت یکی از چهارضلعی ها 25 می باش��د بدین معناست که ی هنیزگ - 1065  3
5 برابر 25 می باشد. 5× چهارضلعی مربعّ و اندازه ی هر ضلع آن 5 سانتی متر است. زیرا فقط حاصل 

 70 5 14÷ = با تقسیم 70 بر 5 اندازه طول چهارضلعی دیگر نیز به دست می آید.  
 20 5 4÷ = همچنین با تقسیم 20 بر 5 اندازه ی عرض چهارضلعی سوم نیز به دست می آید.  
بنابراین اندازه ی طول و عرض چهارضلعی خواسته شده 14 و 4 می باشد که مساحت آن برابر 56 می شود. 
14 4 56× = سانتی متر مربعّ 

راه حل دوم: اگر به شکل توجه کنید برای چهار پاره خط وسط چهار علامت گذاشته ایم.

 
20

20 70
70

× ×
×

×
×

=  ⇒ × == 



 △ ☆
△ ☆

□
□  

20 با حاصل ضرب چهار پاره خط مساوی است. 70× با توجه به عبارت های بالا حاصل ضرب 
حال اگر در شکل روبه رو نیز دقت کنیم

 
25

25
= ×  ⇒ × = × × ×= × 





■■
■

△
■

□
□

△
☆

☆  

حاصل ضرب مساحت قسمت رنگی و 25 با حاصل ضرب 4 پاره خط برابر است.
20 را بر 25 تقسیم کنیم تا مساحت چهارضلعی رنگی به دست آید. 70× پس می توانیم حاصل ضرب 

 7025 70 20× = × ⇒ =■■ ■■

14
20×
4

25

1
5

14 4= ×  

 4 14 56× = بنابراین اندازه ی اضلاع چهارضلعی مورد نظر 14 و 4 می باشد و مساحت 56 است. 

مساحت )الف ب ج د( و )ج و ه  د( را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1066  1

 20 16 4- = مساحت )الف ب ج د( 

 20 17 3- = مساحت )ج و ه  د( 

 20 3 4 13- + =( ) مجموع مساحت مستطیل )ک ب ج م( و )م ج و ز( 
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حال نسبت مساحت )ک ب ج م( و )م ز و ج( را به دست می آوریم:
×

=
J Z Z ³³ Z#J#¥ SeIv¶

Z#»#p#³ SeIv¶

( )

( ) ×» Z Z ³

4
3

×

=

= =

J Z

» Z

j Z#J#œ²H SeIv¶ J Z j#Z

j# À#»#Z SeIv¶

( )

( ) j#Z

4
3



 ⇒ =


= 
×

³ Z#J#¥ SeIv¶

Z#»#p#³ SeIv¶J Z

» Z» Z

( )

( )

مساحت قسمت های هاشورخورده و طوسی را به شکل زیر به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1067  3

 
11 11

121 49
7 7

× - =  ⇒ + - + +× - + =  =

{

{

œ²H ©nqM#Á½jn¼i#n¼ IÀ#SeIv¶

œ²H J Z

J Z ¦a¼¨#Á½jn¼in¼ IÀ#SeIv¶

½jn¼in¼ IÀ#Sµv¤#»j#®¨#SeIv¶{

( )
( ) ( )

( ) ( )

9 9
81 255 5

× - + =  ⇒ + - + +× - = 
=

œ²H J ©nqM#Âw¼ö#Sµv¤#SeIv¶

œ²H J Z

Z ¦a¼¨#Âw¼ö#SeIv¶

ÍµÂw¼ö#Sµv¤#»j#ÁIÀSeI ]v¶#

( ) ( )
( ) ( )

( )

121 49 81 2 170 106 645+ - + + - - - =+ + + = ›°TiHœ²H J Z œ²H J Z  [( ) ( )] [( ) )](

اگر طول مستطیل های کوچک را )الف( و عرض آن ها را )ب( در نظر بگیریم:ی هنیزگ - 1068  1

32
2

3
+ + =  ⇒ × = × ⇒+ = 

= ×


J J J ©nqM#®Ã‰Tv¶#Ï¼Š

J œ²H œ²H J

œ²H œ²H ©nqM#®Ã‰Tv¶#Ï¼Š

چون عرض مستطیل بزرگ 15 سانتی متر است داریم:
15

3 5 515 15 15
23

2
15

2 2

+ = ⇒ + ⇒ = ⇒= =
= ×

= ÷ ⇒


œ²H J

J J J J J

œ²H J

3
2
5

× 6⇒ =J

3
2

3
2

= × ⇒ =œ²H J œ²H 6×
3

⇒ =œ²H 9

 6 9 54× = مساحت هر مستطیل کوچک 
 5 54 270× = مساحت مستطیل بزرگ تر 

 است.ی هنیزگ - 1069 فرض می کنیم عرض مستطیل اولیه   3
 12 12 24 2+ + + = +   محیط مستطیل اصلی: 
 12 12 10 24 10+ + = +  محیط مستطیل جدید: 

با توجه به شرایط محیط دو مستطیل تساوی زیر را تشکیل می دهیم:
( )+ = × +24 10 2 24 2 

24 10 48 4+ = + 

10 4 48 24- = - 

6 24=

24 4
6

= = عرض مستطیل اصلی 

 عدد 4 را قرار می دهیم تا محیط آن به دست آید. حالا در عبارت مربوط به محیط مستطیل جدید به جای 
 24 10 4 24 40 64+ × = + =( ) محیط مستطیل جدید 

4
13 4 523

7 77 13

×⇒ = =
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ابتدا اندازه ها را به کیلومتر تبدیل می کنیم سپس مساحت هر مربعّ را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1070  3
500 متر 1000 0 5÷ = / کیلومتر 
 0 5 0 5 0 25× =/ / / مساحت مربعّ کوچک: 
1000 متر 1000 1÷ = 1 کیلومتر  1 1⇒ × = مساحت دومین مربعّ: 

1500 متر 1000 1 5÷ = / 1 کیلومتر  5 1 5 2 25⇒ × =/ / / مساحت سومین مربعّ: 

2000 متر  1000 2÷ = 2 کیلومتر  2 4⇒ × = مساحت چهارمین مربعّ 

2500 متر  1000 2 5÷ = / 2 کیلومتر  5 2 5 6 25⇒ × =/ / / مساحت پنجمین مربعّ: 
3000 متر 1000 3÷ = 3 کیلومتر  3 9⇒ × = مساحت ششمین مربعّ: 

3500 متر 1000 3 5÷ = / 3 کیلومتر  5 3 5 12 25⇒ × =/ / / مساحت هفتمین مربعّ: 
0 25 1 2 25 4 6 25 9 12 25 35+ + + + + + =/ / / /

با 7 مربعّ مساحت 35 کیلومتر مربعّ پدید می آید.

48 ی هنیزگ - 1071 4 12÷ = ابتدا طول ضلع مربعّ  خارجی را به دست می آوریم:   2
از گوشه ی مربعّ داخلی بر ضلع های مربعّ خارجی عمود می کنیم.

خط عمود، کوتاه ترین فاصله ی یک نقطه از یک خط است. پس طول خط های عمود در شکل کم تر از 
2 هستند. اما طول آن ها یک نیست. چون اگر طول عمودها یک باشد، نمی توان مثلثّ )الف ب پ( را 
 1 2< <j¼µ–#Ï¼Š رسم کرد. پس:  

12 ضلع مربعّ داخلی  2= - × طول عمود

3 در نظر می گیریم و محیط مربعّ داخلی را به دست می آوریم:
2

طول عمود را مساوی 

12 ضلع مربعّ داخلی 2= - 3
2

× 9= ⇒ 4 محیط مربعّ داخل 9 36= × = ⇒ بیش تر از 32 سانتی متر است

36 و 24 هر دو به 12 بخش پذیرند و 12 بزرگ ترین عددی است که 36 و 24 ی هنیزگ - 1072  4
به آن قابل تقس��یم هس��تند بنابراین باید با مربعّ هایی به ضلع 12 بپوشانیم تا کم ترین تعداد کارت را 

داشته باشیم.

 
24 12 2

2 3 6
36 12 3

÷ =  ⇒ × =÷ = 
 

چون مس��احت هر کاش��ی 3 واحد مربعّ اس��ت، پس مس��احت مربّ��ع باید بر 3 ی هنیزگ - 1073  3
بخش پذیر باشد. اعداد گزینه های )1( و )2( بر 3 بخش پذیر نیستند. حالا گزینه ی )3( را بررسی می کنیم.
2 را بپوشانند. 3× با توجه به شکل روبه رو دو کاشی می توانند کنار هم قرار بگیرند و یک مستطیل 

6 را بپوشانیم. 6× با شش تا از این مستطیل ها نیز )روی هم با 12 کاشی( می توانیم یک مربعّ 

با یکسان کردن واحدهای طول و عرض مستطیل، مساحت آن را به دست می آوریم. سپس بررسی می کنیم که حاصل ضرب ی هنیزگ - 1074  2
کدام گزینه در مساحت مستطیل به دست آمده می تواند مساحت یک مربع باشد.

0 6 100 60
60 3 180

30 10 3
× =  ⇒ × =÷ = 

oT¶ oT¶ïÂTºIw

oT¶ oT¶ïÂTºIw

/
مساحت مستطیل )سانتی متر مربعّ(

20، عدد 3600 را می سازد که در این حالت یک مربعّ با اضلاع 60 سانتی متر ساخته می شود. حاصل ضرب 180 در 
180 20 3600× =
60 60 3600× = مربعّی که هر ضلع آن 60 سانتی متر باشد 
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برای طول اضلاع مربعّ و مستطیل مثال می زنیم:ی هنیزگ - 1075  1
4 محیط مربعّ 4 16= × = 6 محیط مستطیل          2 2 16= + × =( )

4 مساحت مربعّ 4 16= × = 2 مساحت مستطیل       6 12= × =
مساحت مستطیل > مساحت مربعّ

به طور کلی می توان این نکته را بیان کرد: »مس��احت هر مربعّ، از مس��احت مستطیلی که 
محیط برابری با آن داشته باشد، بیش تر است.«

وقتی محیط مستطیل 22 است بدین معناست که مجموع طول و عرض 11 می باشد. ی هنیزگ - 1076  2
®Ã‰Tv¶#ˆÃd¶ Ï¼Š ƒo– Ï¼Š ƒo–( ) ( )= × × = ⇒ + =2 22 11

بنابراین با تنظیم جدول نظام دار زیر می توان حالت های مختلف را بررسی کرد:

11 10 1 10 1 10
11 9 2 9 2 18
11 8 3 8 3 24
11 7 4 7 4 28
11 6 5 6 5 30

+
× =

× =
× =
× =
× =

Ï¼Š ƒo– Ï¼Š ƒo– SeIv¶( )

چون مس��احت 36 سانتی متر مربعّ اس��ت و اضلاع اعداد طبیعی هستند می توانیم جدول زیر را که تمام حالت های ممکن را ی هنیزگ - 1077  2
نشان می دهد تشکیل دهیم.

36 1 2 1 36 2 37 74
18 2 2 2 18 2 20 40
12 3 2 3 12 2 15 30
9 4 2 4 9 2 13 26
6 6 2 6 6 2 12 24

× + = × =
× + = × =
× + = × =
× + = × =
× + = × =

Ï¼Š ƒo– ®Ã‰Tv¶#ˆÃd¶

( )

( )

( )

( )

( ) مشاهده می کنیم 74 بیش ترین محیط ممکن برای مستطیل است.

10 ی هنیزگ - 1078 10 5 5 30+ + + = طول کف اتاق 10 کاش��ی و عرض آن 5 کاش��ی اس��ت، پس محیط آن   1
کاشی است، ولی 4 کاشی گوشه ای )کاشی های 1، 2، 3 و 4( را هر کدام 2 بار شمرده ایم، بنابراین تعداد کاشی هایی 

 30 1 1 1 1 26- + + + =( ) که با دیوار تماس دارند برابر است با: 

شکل سؤال را رسم می کنیم:ی هنیزگ - 1079  2
مساحت بیرون = مساحت فرش - مساحت اتاق
 4 5 3 4 20 12 8× - × = - =( ) ( ) =80000 متر مربعّ  سانتی متر مربعّ 
25 مساحت یک موزاییک  25 625= × =

80000 128
625

= = =
xoÎ#·»oÃM#SeIv¶

pIÃº#jn¼¶#¦ÃÄHp¼¶#jHk•U

¦ÃÄHp¼¶#¦Ä#SeIv¶

= قیمت همه ی موزاییک ها 128 قیمت یک موزاییک × تعداد موزاییک ها  100 12800= × =

مطابق شکل، کاشی های آبی در حاشیه ی قرمزها قرار گرفته اند. اگر چهار کاشی مشخص شده ی هنیزگ - 1080  3
در شکل روبه رو را از 62 کاشی آبی کم کنیم، محیط مستطیل ایجاد شده با کاشی های قرمز به دست می آید.

62 4 58
58 2 29

- =
÷ =

ƒo–#»#Ï¼Š#“¼µ\¶#nj#q¶o¤#ÁIÀ#Â I¨#{ jHk•U

پس باید حالت هایی را در نظر بگیریم که جمع دو عدد 29 می ش��ود و ببینیم در کدام حالت حاصل ضرب آن ها که همان تعداد کاش��ی های قرمز 
است، بیش تر می شود. مانند سؤال های قبل با نوشتن جدول این کار امکان پذیر است. با نوشتن جدول متوجه می شویم در حالتی که دو عدد اختلاف 
کم تری داشته باشند، حاصل ضرب آن ها بزرگ تر می شود. یعنی برای دو عدد 14 و 15 که مجموعشان 29 است، بزرگ ترین حاصل ضرب ایجاد 
 14 15 210× = بیش ترین تعداد کاشی های قرمز  خواهد شد. 
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وقت��ی از یک مس��تطیل، یک نوار حاش��یه ای را جدا می کنیم، یک مس��تطیل ی هنیزگ - 1081  2
کوچک ت��ر ایجاد می ش��ود که طول و عرض آن ب��ه یک اندازه از طول و عرض مس��تطیل بزرگ 
کوچک ترند، یعنی از طول و عرض مس��تطیل بزرگ، دو برابر عرض حاشیه را کم کرده ایم تا طول 
و عرض مستطیل کوچک به دست آید. پس اختلاف طول و عرض مستطیل کوچک با اختلاف طول 
و عرض مستطیل بزرگ برابر است. مثلًا اگر طول و عرض مستطیل بزرگ 10 و 6 و عرض حاشیه 
 6 2 10 6- = - 6 می شود. می بینید که  4 2- = 10 و  4 6- = 2 باشد، طول و عرض مستطیل کوچک 
پ��س ب��ا این توضیح بای��د اختلاف طول و عرض بخ��ش مرکزی لحاف با اخت��لاف طول و عرض 

مستطیل اول یکسان باشد. این نتیجه فقط در گزینه ی )2( برقرار است. 
 120 90 30- = اختلاف طول و عرض مستطیل اول 
90 60 30- = اختلاف طول و عرض بخش مرکزی 

مساحت هر مثلّث برابر است با:ی هنیزگ - 1082  3

2
×½k–I¤ “IŸUnH

به مثلثّ های زیر نگاه کنید. مساحت هردو برابر است.
گزینه های )1(، )2( و )4( نادرست هستند.

دو مثلثّ مساوی و هم شکل همیشه مساحت برابر دارند.

در ه��ر مثلثّ قائم الزاویه بزرگ ترین ضلع وت��ر و دو ضلع دیگر بر هم عمود ی هنیزگ - 1083  2
هستند. مساحت مثلثّ قائم الزاویه همیشه برابر نصف حاصل ضرب این دو ضلع عمود بر هم است.

 8⇒ =W±X¶#SeIv¶

4
15

2
× 60=  

چون قطرهای چهارضلعی بر هم عمودند مساحت چهارضلعی برابر است با حاصل ضرب دو قطر تقسیم بر دو.ی هنیزگ - 1084  2
قطر اول 5 10 15= + =
قطر دوم 7 13 20= + =

مساحت چهارضلعی 20 15 150
2
×= =

ابتدا طول ضلع DC را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1085  1
 10 3 7- = سانتی متر 

حال مساحت مثلثّ ACD را حساب می کنیم.

 
2 4 7

2
× 14= سانتی متر مربعّ 

مس��احت ناحیه ی رنگی از اختلاف مس��احت مثلثّ بزرگ و مس��احت مثلثّ ی هنیزگ - 1086  2
کوچک به دست می آید.

 5 5 25 12 5
2 2
× = = / مساحت مثلثّ بزرگ: 

 3 3 9 4 5
2 2
× = = / مساحت مثلثّ کوچک: 

 12 5 4 5 8- =/ / مساحت ناحیه ی رنگی 
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راه حل اول: با کم کردن مساحت مثلثّ )الف ب ج( از مساحت مثلثّ )ب د الف(، ی هنیزگ - 1087  3
مساحت مثلثّ )الف ج د( به دست می آید.

 3 6×
3

2
9= مساحت مثلثّ )الف د ب( 

 3 3 9 4 5
2 2
× = = / مساحت مثلثّ )الف ب ج( 

 9 4 5 4 5- =/ / مساحت )الف د ج( 
راه حل دوم: ارتفاع وارد بر قاعده ی )د ج( در مثلثّ )الف ج د( خط )الف ب( است.

3 3×
1 5

2

/

4 5= /

می توان با جمع مساحت 2 مثلّث )الف ب ج( و )ه  الف د( مساحت شکل را به دست آورد: ی هنیزگ - 1088  4

 مساحت )الف ب ج( 

2
4 4

2
×= 8=  

=4 مساحت )ه  الف د( 

2
8

2
× 16=  

 8 16 24+ = مساحت شکل 

وقتی محیط مربعّ را بر 4 تقسیم کنیم، اندازه ی هر ضلع آن به دست می آید.ی هنیزگ - 1089  3
48 12 4 12
4 4

×= = 12         ,     اندازه ی ضلع مربعّ:  12 144× = مساحت مربعّ: 

از آن جایی که مساحت مثلثّ و مربعّ مساوی اند با جای گزین کردن اعداد در فرمول مساحت می توانیم اندازه ی قاعده ی مثلثّ را به دست آوریم.

2× ÷ =½k–I¤ “IŸUnH W±X¶#SeIv¶( )

48 2 144× ÷ =( )          ,           144 2 288× =          ,          288 48 6÷ = قاعده ی مثلثّ )سانتی متر( 

مثلثّی که همه زاویه های آن با هم برابر است، مثلثّ متساوی الاضلاع است.ی هنیزگ - 1090  2

36 مساحت مربعّ 6 6 6= = × ⇒ =”Mo¶#”±†

6 محیط مثلثّ 3 18 18 20= × = ⇒ <

راه حل اول: چون )ب ه ( با )الف د( موازی اس��ت بر )د ج( عمود اس��ت و طول آن ی هنیزگ - 1091  2
3 سانتی متر است که در این صورت شکل )الف ب ه  د( مربعّ است.

 6 3 3- = طول ج ه  )سانتی متر( 

 3 3 9 4 5
2 2
× = = / مساحت مثلثّ )ب ه  ج( )سانتی متر مربعّ( 

 راه ح��ل دوم: ب��ا کم کردن مس��احت مربعّ )الف ب ه��  د( از ذوزنقه ی )الف ب ج د(، مس��احت مثلثّ 
)ب ج ه ( حاصل می شود.

 3 6 3 9 3 27 13 5
2 2 2

+ × ×= = =
( )

/ 3        ,        مساحت ذوزنقه  3 9× = مساحت مربعّ 

 13 5 9 4 5- =/ / مساحت مثلثّ )ب ج ه ( 
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هر مثلثّ س��ه ارتفاع دارد. برای به دست آوردن مساحت مثلثّ می توان از هر سه ی هنیزگ - 1092  1
ارتفاع استفاده کرد.

مساحت مثلثّ )الف ب پ(
1 1 2 2 3 3

2 2 2
× × ×

= = =
“IŸUnH ½k–I¤ “IŸUnH ½k–I¤ “IŸUnH ½k–I¤( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

یعنی فرقی نمی کند که مس��احت مثلثّ را با کمک کدام ارتفاع و قاعده به دس��ت آوریم. نتیجه همیش��ه 
برای هر مثلثّ یکسان است.

5 مساحت مثلثّ 12×=

6

2
30=

مساحت مثلثّ
13 30 2 6030

2 13 13
× ×= ⇒ = =



:

محیط مثلّث برابر 18 سانتی متر است. پس می توان نوشت: ی هنیزگ - 1093  3
18 = )ح ر( + )د ح( + ) د ر(
 


13
8 5 18 5+ + = ⇒ =n#b n#b( ) ( )  

فاصله ی نقطه ی )د( از ضلع )ح ر( برابر طول عمود )د م( است.

2 2
××

=
³#j n#bÏ#b n#j ( ) ( )( ) ( )

3 8×
4

2
1

5 12 2 24 4 8
2 5 5

× ×= ⇒ = = =
³#j

³#j

( )
( ) /

طبق اطلاعات صورت سؤال، پویا دقیقاً 12 کلوچه می تواند درست کند.ی هنیزگ - 1094  4

3 مساحت کلوچه ی پویا 5 3 8
2

+ ×
=

( )
:

4
3

2
× 12= مساحت کلوچه ی ذوزنقه شکل 

:4 مساحت کلوچه ی رادین

2
3

2
× 6= مساحت کلوچه ی مثلثّ شکل 

12 12 12 12
6

×=

SeIv¶ jHk•U

IÄ¼Q

t¼§•¶#KwI¹U

¸ÄjHn





:

2

6  

24=

طبق اطلاعات سؤال پویا دقیقاً 12 کلوچه می فروشد.ی هنیزگ - 1095  3

3 مساحت کلوچه ی پویا 5 3 8
2

+ ×
=

( )
:

4
3

1
× 12= مساحت کلوچه ی ذوزنقه شکل 

4 مساحت کلوچه ی محمد 2 8× =: مساحت کلوچه ی مستطیل شکل 

12 12 12 12 144 188 8 8
×= = =

SeIv¶ jHk•U

IÄ¼Q

t¼§•¶#KwI¹U

kµd¶





:

1212 600 18× = × ⇒ =
jHk•U SµÃ¤ jHk•U SµÃ¤

 

4
600×
100

18
3

400= ·I¶¼U

ح

د

ريال

5

م

ل

3

8
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هر کسی که مساحت کلوچه اش بیش تر باشد تعداد کم تری کلوچه می تواند درست کند.ی هنیزگ - 1096  1

3 : مساحت کلوچه ی پویا 5 3 8
2

+ ×
=

( )
4

3
2
× 12= 2 : مساحت کلوچه ی مهراب  3 6× =  

4 : مساحت کلوچه ی محمد 2 8× = 4 : مساحت کلوچه ی رادین 
2

3
2
× 6=  

مساحت کلوچه ی پویا از بقیه بیش تر است، پس تعداد کم تری کلوچه می تواند درست کند.

مساحت ذوزنقه و مستطیل را به دست آورده و با هم جمع می کنیم:ی هنیزگ - 1097  4

1 5 26+ ×
=¾£ºp»l#SeIv¶

( )
13

2
6 13 78 20 78 98

4 5 20


= × = = + =


= × = 

½nH¼Äj#SeIv¶

®Ã‰Tv¶#SeIv¶

.ی هنیزگ - 1098 6 3 2÷ =( اضلاع مثلثّ متساوی الاضلاع با هم برابرند، پس طول هر ضلع مثلثّ های متساوی الاضلاع کوچک برابر 2 سانتی متر است (  1
هر ضلع مثلثّ متساوی الاضلاع بزرگ شامل 3 ضلع مثلثّ متساوی الاضلاع کوچک است.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18+ + + + + + + + =ˆÃd¶ :( ) ( ) ( )

4 ی هنیزگ - 1099 2
2

= D وسط AC است، پس AD و DC برابرند با:   3

. 2 2 1÷ =( ) AD برابر AE و G وسط AE است، پس GE و AG برابر و مساوی 1 سانتی متر هستند 

4 4 2 2 1 1 1 8 4 3 15+ + + + + + = + + =ˆÃd¶ :

با دقت در ش��کل، اول مس��احت کل ش��کل را که چهار تا مربعّ هم اندازه است، حساب ی هنیزگ - 1100  1
می کنیم و بعد مساحت مثلثّ سفید را به دست آورد و از مساحت کل کم می کنیم.

 2 2 4× = مساحت هر مربعّ  چهار مربعّ با اضلاع 2 داریم یعنی:  
 4 4 16× = مساحت کل شکل 

2 4 4= × ÷ = ×kÃŸw#W±X¶#SeIv¶ ½k–I¤ “IŸUnH( ) (
16

2 8÷ =)

16 : مساحت قسمت رنگی 8 8- =

8 در نتیجه طول ضلع مربّع 8 است.ی هنیزگ - 1101 8 64× =( ) مساحت مربّع 64 است   4
اگر )الف م(، )د ز(، )ج و( و )ب ه ( 2 باشند، )م د(، )ز ج(، )و ب( و )ه  الف( هر کدام 6 سانتی متر است. 

 8 2 6- =( )

پس مساحت 4 مثلثّ را از مساحت مربعّ بزرگ کم می کنیم.

 6 2×
2

6= مساحت یک مثلثّ 

 8 8 64× = 6                مساحت مربعّ )سانتی متر مربعّ(  4 24× = سانتی متر مربعّ )مساحت 4 مثلثّ( 
 64 24 40- = مساحت مربعّ )ه  و ز م( 

همان طور که در شکل راست سؤال مشخص است، شکل از 8 مثلثّ مساوی و یک مربعّ ی هنیزگ - 1102  3
تشکیل شده است. بنابراین مساحت 8 مثلثّ را از مربعّ بزرگ کم می کنیم تا مساحت مربعّ کوچک پدید آید. 
3 7 21 10 5

2 2
× = = / مساحت هر مثلثّ )سانتی متر مربعّ( 

10 5 8 84× =/ مساحت 8 مثلثّ مساوی )سانتی متر مربعّ( 
10 10 100× = مساحت مربعّ بزرگ )سانتی متر مربعّ( 
100 84 16- = مساحت مربعّ کوچک )سانتی متر مربعّ( 
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از اختلاف مساحت های دو مربعّ، مساحت رنگی به دست می آید. ی هنیزگ - 1103  3
 5 4 1- = سانتی متر مربعّ 

1 سانتی متر مربعّ است.
4

مساحت رنگی از 4 مثلثّ برابر تشکیل شده است. پس مساحت هر مثلثّ 

 11 4
4

÷ =       ,       1 12
4 4

× ÷ = ⇒ × =Ï»H#Sµv¤ ³»j#Sµv¤ Ï»H#Sµv¤ ³»j#Sµv¤( ) ( )

2

2×
1

1
2

=

رأس ها را نام گذاری می کنیم:ی هنیزگ - 1104  1

چون مثلثّ )آ ب پ( قائم الزاویه ی متساوی الساقین است اگر آن را مانند شکل )2( تا کنیم، 3 مثلثّ کوچک 
ایجاد ش��ده قائم الزاویه ی متساوی الس��اقین خواهند بود و اندازه ی ضلع هر کدام 2 اس��ت. در نتیجه مساحت 

12 2 2
2

× × = مثلثّ )آ ت ث( برابر است با: 

ارتفاع 2 مثلّث هر کدام 4 سانتی متر است و قاعده ی هر کدام 7 است. ی هنیزگ - 1105  2
 14 2 7÷ = سانتی متر 

4 مساحت مستطیل 14 56= × = =4 مساحت یک مثلثّ    ,     سانتی متر مربعّ 

2
7

2
× 14= سانتی متر مربعّ 

14 مساحت دو مثلثّ 2 28= × =  
56 مساحت قسمت رنگی 28 28= - = سانتی متر مربعّ 

راه حل اول: مس��احت قس��مت رنگ شده برابر اختلاف مس��احت متوازی الاضلاع و دو ی هنیزگ - 1106  2
مثلثّ سفید است.

4 مساحت متوازی الاضلاع 5 20= × = =2 مساحت یک مثلثّ سفید       ,         5
2
× 5=

20 2 5
2

10
=

-
×

×
-

=
“°†¯H#ÁpH¼T¶#SeIv¶ kÃŸw#W±X¶#¦Ä SeIv¶ Â«ºn Sµv¤#SeIv¶

( )

راه حل دوم: دو قطر متوازی الاضلاع مساحت آن را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کند.
5 5 10= + =Â«ºn Sµv¤#SeIv¶

مساحت مستطیل خاکستری برابر با 18 است، بنابراین ی هنیزگ - 1107  4
× طول 18 عرض  6= ⇒ × عرض 18= ⇒ عرض 3=

3 3 9× = × =”±† xj¼i مساحت مربعّ کوچک تر برابر است با   

نصف مساحت مربعّ کوچک تر را از مساحت مربعّ بزرگ تر کم می کنیم تا مساحت قسمت رنگی به دست آید:
5 5 25 9 2 4 5× = ÷ =           , /

25 مساحت قسمت رنگی 4 5 20 5= - =/ /

با کم کردن مساحت مثلثّ های )الف ب د(، )ب ج ه ( و )الف و ج( از مستطیل )الف د ی هنیزگ - 1108  2
ه  و(، مساحت مثلثّ )الف ب ج( به دست می آید.

 4
2

1
2
× 2= مساحت مثلثّ )الف ب د(    5 1 2 5

2
× = / مساحت مثلثّ )ب ج ه (   

 6
3

3
2
× 9= مساحت مثلثّ )الف ج و(    4 6 24× = مساحت مستطیل )الف د ه  و(   

24 9 2 5 2- + +( /
13 5

24 13 5 10 5= - =
/

) / / مساحت مثلثّ )الف ب ج(

اول قسچمت

دوم قسچمت
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مس��احت قس��مت های رنگ نشده که ش��امل 4 مثلثّ به ارتفاع 2/5 و قاعده ای به طول 3 و 4 مربعّ با ضلع 1 است حساب ی هنیزگ - 1109  2
می کنیم و از مساحت کل کم می کنیم.

 2 5 3×/
1 5

2

/

2 5 1 5 3 75= × =/ / / 3 مساحت یک مثلثّ  75 4 15⇒ × =/ مساحت 4 مثلثّ 

1 1 1× = 1 مساحت یک مربعّ :  4 4⇒ × = مساحت 4 مربعّ: 
 5 5 25× = 25 مساحت قسمت رنگی              ,           مساحت کل:  15 4 25 19 6= - + = - =( )  

ارتفاع )م ل( را رسم می کنیم:ی هنیزگ - 1110  1
9 3= ⇒ = =”Mo¶#SeIv¶ ”Mo¶#”±† À#Ï( )

مساحت )م ب پ(
2

×
=

À#³ N#J( ) ( )
 

3 2 33
2

× ×⇒ = ⇒ =
À#³

À#³

( )
( )

3
2=

2 3 5= + = + =Ï#³ À#³ ÀÏ( ) ( ) ( )

1  اگر به مربعّ )الف( دقت ش��ود، نیمی از ش��کل رنگ ش��ده است و اگر مربعّ )ب( را به ی هنیزگ - 1111

1 مربعّ )ب( رنگ شده است. بنابراین: 
8

صورت روبه رو قسمت بندی کنیم، 
  

×= = =
×

1
1 2 2 18

1 8 1 8 4
2

شکل را به صورت مقابل کامل می کنیم:ی هنیزگ - 1112  3
برای حل سؤال فرض می کنیم ضلع مربعّ ها برابر یک است.

.BPIC منهای مساحت مستطیل APJ ّمساحت قسمت رنگی برابر است با مساحت مثلث

 1 0 5
2

= / چون C وسط HI است، طول BP و CI برابر است با: 

JP APAPJ 2 1 5 1 5
2 2
× ×= = =SeIv¶

/ /     ,    BPIC IC IP 1 1 0 5
2

= × = × =®Ã‰Tv¶#SeIv¶ /

1 مساحت قسمت رنگی 5 0 5 1= - =/ /

1 نسبت مساحت قسمت رنگی به کل
3

= =
Â«ºn Sµv¤#SeIv¶

®¨#SeIv¶

ب��ه کمک اطّلاعات مس��ئله می توان ان��دازه ی قاعده ی کوچک ذوزنق��ه و ارتفاع آن را ی هنیزگ - 1113  4
به دست آورد، سپس مساحت آن را حساب کرد.

4 مساحت مربعّ )الف( و )ج( 2 2 2= = × ⇒ = طول ضلع مربعّ )الف( و )ج( 
16 مساحت مربعّ )ب( 4 4 4= = × ⇒ = طول ضلع مربعّ )ب( 
2 4 2 8+ + =   ضلع مربعّ بزرگ
8 مساحت ذوزنقه )قسمت رنگی( 4 4 2 12 4 2 48 2 2= + × ÷ = × ÷ = ÷ = 4[( ) ] ( )

راه حل اول: ش��کل مقابل از 2 مثلثّ )الف ب ج( و )الف ج د( تش��کیل ش��ده است. پس می توانیم برای محاسبه ی مساحت ی هنیزگ - 1114  1
کل، مساحت دو مثلّث )الف ب ج( و )الف ج د( را با هم جمع بزنیم:

2 : مساحت مثلثّ )الف ب ج(
2 2
× ×

= =
“IŸUnH ½k–I¤ »#J Z#œ²H   6

2
× 6=  

5 : مساحت مثلثّ )الف د ج( 6
2 2

×× ×= =
»#j Z#œ²H“IŸUnH ½k– I¤

3

2
15=

6 15 21= + =®¨ SeIv¶
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اگر در یک چهارضلعی، دو قطر بر هم عمود باشند، همیشه مساحت چهارضلعی برابر است با:

 
2
×Ï»H#o‰¤ ³»j#o‰¤

 

راه حل دوم: 

 

3
6 7 21

2 2
× ×== =

Z#œ²H j#J

Â•±†nI¿a#Se

  

Iv¶

( ) ( )
 

طبق فرض س��ؤال برای بادبادک بزرگ فاصله ی نقطه ها از یک دیگر 3 برابر می ش��ود، یعنی ی هنیزگ - 1115  4
فاصله ی نقطه ها از یک دیگر 3 سانتی متر می شود. باید مقدار )ب د( و )الف ج( را حساب کنیم:

7 3 21= × =
IÀ¾±‚IÎ#jHk•U ¾±‚IÎ#oÀ#Ï¼Š

(Z#œ²H)#Ï¼Š oT¶ÂTºIw

6 3 18= × =
IÀ¾±‚IÎ#jHk•U ¾±‚IÎ#oÀ#Ï¼Š

(j#J)#Ï¼Š oT¶ÂTºIw

21 18 39= + = + =®¨#Ï¼Š# Z#œ²H) j#J) oT¶Â (  ( TºIw

منظور سؤال مساحت قسمت رنگی است.ی هنیزگ - 1116  4
 3 3 9× = 3  ,  طول پاره خط های )الف ب(، )د ه ( ، )ه  و( و )الف م(  2 6× = طول پاره خط های )ب ج( و )م ز( 

 5 3 15× = طول پاره خط های )ج د( و )ز و(    9 6×
3

2
27= مساحت مثلثّ )الف ب ج(   

 9 6×
3

2
27= مساحت مثلثّ )الف م ز(    9 15 67 5

2
× = / مساحت مثلثّ )ج د ه (   

 9 15 67 5
2

× = / مساحت مثلثّ )ز ه  و(   27 27 67 5 67 5 189+ + + =/ /       مساحت قسمت رنگی 

ابتدا طول قطر دوم را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1117  2
3 10 7 5
4

× = /

چون قطرها بر هم عمودند، طبق نکته ی بیان شده در سؤال 1114، مساحت را به دست می آوریم:

10
5

7 5
2

× / 37 5= /

اگر جمع مس��احت های قس��مت های )الف(، )ب(، )ر(، )د( و )س( را حساب کنیم و از مساحت کل کم کنیم، مساحت شکل ی هنیزگ - 1118  3
مورد نظر به دست می آید.

10 مساحت کل 10 100= × = 3 مساحت قسمت )الف(   5 15= × =  

=6 مساحت قسمت )ب(

3
7

2
× 3 7 21= × = 3 مساحت قسمت )د(   1 3

2 2
×= =  

=4 مساحت قسمت )س(

2
5

2
× 10= =6 مساحت قسمت )ر(  

3
10

2
× 3 10 30= × =  

3 مساحت شکل 1 1100 15 21 10 30 100 77 22
2 2 2

= - + + + + = - =( )  

نکته:
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برخی از مثلثّ هایی که فقط از سه نقطه می گذرند در شکل سمت چپ مشخص ی هنیزگ - 1119  4
ش��ده اند. اما مس��احت مثلثّ رنگی از همه بزرگ تر اس��ت. با توجه به شکل سمت راست، مساحت 

مثلثّ رنگی را به دست می آوریم:

= مساحت مثلثّ رنگی + مساحت مثلثّ )1([ - مساحت مربعّ بزرگ  + مساحت مثلثّ )2(  ]مساحت مثلثّ )3( 

16

24 4= × -Â«ºn W±X¶ SeIv¶


[ 4
2
× 2+ 2

2
× 2+ 4

2
× 16 4 2 4 16 10 6= - + + = - =] ( )

ابتدا طول پاره خط ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1120  2

t#J » ·#J

n#J » J#³

n#t » ·#³

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

×

×

2

1 2
4 8
5 10

2

8 8 2 18⇒ = + + =®¨#SeIv¶

ابتدا طول پاره خط های )م ج( و )ج ن( را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1121  2

قرینه ی نقطه های )ب( و )د( را به دست می آوریم. قرینه ی نقطه ی )ج( روی خود آن می افتد.

4 مساحت مثلثّ )ب ج ه ( 6×=
3

21
12=

=2 مساحت مثلثّ )ج د ل(
1

4
2
×

1
4=

12 مساحت کل 4 16= + =

، طول ضلع ی هنیزگ - 1122 5 5 25× =( چون مس��احت مربعّ بزرگ 25 سانتی متر مربعّ است(  2

5 است.
2

مربعّ بزرگ 5 است. )و( مرکز مربعّ است، بنابراین فاصله اش تا ضلع )الف د( برابر با 

همچنین فاصله ی )و( تا ضلع )ر س( که همان فاصله ی )ه ( تا ضلع )ر س( است، برابر است با:

 5 5 4 5 91 1 2
2 2 2 2 2

+ + = + = + = ارتفاع مثلثّ 

5 اندازه ی )ر س( 1 1 5 2 3= - + = - =( ) قاعده ی مثلثّ 

 مساحت مثلثّ )ر س ه (
9 273

27 272 2
2 2 2 2 4

1

×
= = = =

×

·#Z

Z#³

·#³

( )

( )

( )

×

×

2

1 2
2 4
3 6

2
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 می توان اندازه ی کل مساحت ی هنیزگ - 1123
2
×

=
oõ¤ oõ¤

ÍMo¶ SeIv¶ با اس��تفاده از فرمول   1

را یافت.

16 مساحت کل مربعّ 16×=

8

2
1

128= سانتی متر مربعّ

1 1 2 1 3
4 8 8 8

++ = = 3 مساحت قسمت رنگی         ,           128 48
8

= × = سانتی متر مربعّ 

چون )ب(، )د( و )ر( وس��ط اضلاع مثلثّ )الف ج م( هس��تند، با رسم کردن خط ی هنیزگ - 1124  2
)د ر( مثلثّ )الف ج م( به 4 مثلثّ مساوی تقسیم می شوند. مثلثّ )الف ج م( شامل 4 مثلثّ کوچک و 
متوازی الاضلاع )د م ب ر( شامل 2 مثلثّ کوچک است. پس مساحت متوازی الاضلاع نصف مساحت 

مثلثّ )ج الف م( است.

=1 مساحت مثلثّ )ج الف م( ⇒ 1 مساحت متوازی الاضلاع )د م ر ب( 
2

=

وقتی سه ارتفاع مثلثّ متساوی الاضلاع را رسم می کنیم به طوری که هم دیگر را ی هنیزگ - 1125  4
در نقطه ی )د( قطع کنند، سه مثلثّ مساوی پدید می آید.

همچنین وقتی وسط اضلاع مثلثّ متساوی الاضلاع را به طور متوالی به هم وصل می کنیم، چهار مثلثّ 
مساوی پدید می آید که با قرار دادن این دو شکل بر روی هم، شکل مورد نظر سؤال پدید می آید. چون 

1 است. 
4

مساحت مثلث )الف ج ب( یک است، پس مساحت مثلث های )الف و ه ( و )وه  ز( نیز برابر 

1 مثلثّ )و ه  ز( رنگ شده است. بنابراین
3

1 مثلثّ )الف و ه ( و 
2

با کمی دقت در شکل متوجه می شویم که 

 
1 1 1

1 1 3 2 52 4 8
1 1 1 8 12 24 24
3 4 12

× =  +⇒ + = =
× =


 

، که باید به ی هنیزگ - 1126 6 6 36× =( ) 6 دارد، مساحتش 36 می باشد  6× چون جدول ابعاد   4
. 36 3 12÷ =( ) سه ناحیه ی 12 سانتی متر مربعّی تقسیم شود 

اگر با دو ضلعی که به )الف( وصل می باش��ند دو مثلثّ به مس��احت 12 سانتی متر مربعّ )مانند شکل( 

، ناحیه ی سوم، چهارضلعی است که در میان این دو مثلثّ قرار می گیرد  6 4 24 12
2 2
× = =( جدا کنیم  (

و مساحت آن نیز 12 سانتی متر مربعّ خواهد بود.
پس دو خط که از نقطه ی )الف( رسم می شود، به نقاط )ک( و )ه ( وصل می باشد.

اگر خط از E بگذرد، ناحیه ی پایین دارای 4 مربعّ کامل و 2 نصف مربعّ اس��ت ی هنیزگ - 1127  4
و از ناحیه ی بالایی بزرگ تر است.

اگر خط از C بگذرد، ناحیه ی بالایی از ناحیه ی پایینی بزرگ تر است و در نتیجه خط باید از D بگذرد.

برای راحتی کار، طول مستطیل را 10 و عرض آن را 5 سانتی متر فرض می کنیم.ی هنیزگ - 1128  3
 5 10 50× = مساحت مستطیل )الف ب ج د( 

 10 10×
5

2
50= مساحت مثلثّ )ح ج د( 

مساحت های آن دو با هم برابر است.
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فرض می کنیم طول ضلع مربعّ 3 است. بنابراین طول )الف س( و )ج ش( برابر 2 و طول )س د( و )ش د( برابر 1 می شود.ی هنیزگ - 1129  3
برای به دست آوردن مساحت )ب س ش( مساحت مثلّث های )ب ج ش( ، )الف ب س( و )س ش د( را از مساحت کل کم می کنیم.

3 مساحت کل  3 9= × = 3 مساحت مثلثّ )ب ج ش(  2×=
2

3=  

3 مساحت مثلثّ )ب الف س( 2×=
2

3= 1 مساحت مثلثّ )س ش د(  1 1
2 2
×= =  

1 مساحت مثلثّ )ب س ش( 19 3 3 2
2 2

= - + + =( )  نسبت 
1 52

52 2
9 9 18

1

= = =  

راه حل اول: از )د( به رأس مستطیل وصل می کنیم. چون نقطه ی )د( وسط طول ی هنیزگ - 1130  4
مس��تطیل اس��ت، طول )د م( با طول )د ج( برابر است. ارتفاع مثلثّ )ب د ج( پاره خط )ب ه ( و ارتفاع 
مثلثّ )د ل م( نیز )ل م( می باشد که هر دو با هم برابرند. پس قاعده ها و ارتفاع های دو مثلثّ )ب د ج( 
و )د ل م( با هم برابرند و در نتیجه مساحت آن ها با هم برابر است و مساوی 6 سانتی متر مربعّ است.

 6 4 24× = 1 مساحت مستطیل است. پس مساحت مستطیل برابر است با: 
4

مساحت )د ل م( هم 

راه حل دوم: در مثلثّ )ب د ج( قاعده ی )د ج(، نصف طول مستطیل است. ارتفاع آن نیز برابر عرض 
مستطیل است. پس مساحت آن را می توان به صورت زیر نوشت:

 2 6 6 4 24
2 2 4 4

×× ×
= = ⇒ = ⇒ = × =

Ï¼Š

ƒo–
½k–I¤ “IŸUnH Ï¼Š ƒo– ®Ã‰Tv¶#SeIv¶

®Ã‰Tv¶#SeIv

 

¶ 

 
  

شکل را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم:ی هنیزگ - 1131  2

1 5
2 6 1 1
3 7 2 2
4 8

= 
=  ⇒ = × == 
= 

SeIv¶ SeIv¶

SeIv¶ SeIv¶

Â«ºn#Sµv¤ SeIv¶ ®Ã‰Tv¶#SeIv¶

SeIv¶ SeIv¶

SeIv¶ SeIv¶

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) 1

6×(
2
1

4
3

×

1

4=)

در دو مثلّ��ث )ی ص س( و )ی ب س( طول مس��تطیل براب��ر ارتفاع مثلثّ ها و ی هنیزگ - 1132  2
عرض مستطیل قاعده ی آن هاست.

در دو مثلثّ )ح س ر( و )ج س ر( نیز عرض مستطیل برابر ارتفاع مثلثّ ها و طول مستطیل قاعده ی آن هاست.

 
2 2
×

=
®Ã‰Tv¶#Ï¼Š ®Ã‰Tv¶#ƒo–

®Ã‰Tv¶#SeIv¶ پس مساحت هر کدام از این 4 مثلثّ برابر است با: 

 4 4=W±X¶## SeIv¶#“#¼µ\¶

2

2
×

®Ã‰Tv¶#SeIv¶ 2= ×®Ã‰Tv¶#SeIv¶  

 
4

2=
W±X¶ # SeIv¶#“#¼µ\¶

®Ã‰Tv¶#SeIv¶

 

مانند سؤال قبل مساحت هر سه مثلثّ برابر نصف مساحت متوازی الاضلاع می شود.ی هنیزگ - 1133  1

 
33 33 3

2 2 2
= × = × ⇒ =

“°†¯HÁpH¼T¶#SeIv¶ W±X¶ #SeIv¶#“¼µ\¶

W±X¶# SeIv¶#“¼µ\¶ “°†¯HÁpH¼T¶#SeIv¶

“°†¯HÁpH¼T¶#SeIv¶
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مس��احت ناحیه ی رنگی برابر اختلاف مس��احت مربعّ بزرگ و ناحیه های س��فید )مربعّ ی هنیزگ - 1134  3
کوچک و 4 مثلثّ( می باشد. برای ارتفاع مثلثّ ها با توجه به طول ضلع دو مربعّ عددگذاری می کنیم.

]مساحت مثلثّ )4( + مساحت مثلثّ )3( + مساحت مثلثّ )2( + مساحت مثلثّ )1( + مساحت مربعّ کوچک[ - مساحت مربعّ بزرگ = مساحت ناحیه ی رنگی
2 1 2 1 1 1 3 1 1 35 5 1 1 25 1 1 1 20
2 2 2 2 2 2
× × × ×= × - × + + + + = - + + + + =Â«ºn#Á¾ÃeIº#SeIv¶ ( ) [( ) ( ) ( ) ( ) ( )] [ ]

5 می باش��د. مجموع ارتفاع های دو مثلثّ )3( و )4( هم همیش��ه برابر  1 4- =( ) دقت کنید مجموع ارتفاع های دو مثلثّ )1( و )2( همیش��ه برابر 
5 می شود و محل قرار گرفتن مربعّ کوچک مهم نیست. 1 4- =( )

فرض کنیم طول مستطیل 6 و عرض آن 3 باشد. آن گاه با توجه به نسبت 1 به 2، طول ی هنیزگ - 1135  4
پاره خط ها را به دست می آوریم:

]مساحت مثلثّ )4( + مساحت مثلثّ )3( + مساحت مثلثّ )2( + مساحت مثلثّ )1([ - مساحت مستطیل = مساحت متوازی الاضلاع

 1 4 2 2 1 4 2 2 10 53 6 18 2 2 2 2 10
2 2 2 2 18 9
× × × ×× - + + + = - + + + == = =

“°†¯HÁpH¼T¶#SeIv¶

“°†¯HÁpH¼T¶#SeIv¶

®Ã‰Tv¶#SeIv¶

( ) [( ) ( ) ( ) ( )] [ ] ,  

2 ی هنیزگ - 1136
5

=
Z#j

Z#J

( )

( )
2 است، یعنی: 

5
نسبت پاره خط )د ج( به پاره خط )ب ج(   2

ارتفاع دو مثلثّ )الف د ج( و )الف ب ج( نیز با هم برابر است.

22

2

×

= =
×

³#œ²H #Z#j

Z##j#œ²H W±X¶ SeIv¶

Z##J#œ²H W±X¶ SeIv¶ ³#œ²H J

 

# Z

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

× ³#œ²H(

2

× Z#j) ( )

× ³#œ²H(
2
5

= =
×

Z#j

Z#JZ#J

( )

( )) ( )

ارتفاع همه ی مثلثّ های )1(، )2(، )3( و )4( با هم برابر است. قاعده ی آن ها نیز با هم برابر است. پس مساحت هر 4 تا حتماً ی هنیزگ - 1137  4
با هم برابر است.

مثلثّ )الف ل ب( از کنار هم قرار گرفتن سه مثلثّ )1(، )2(، )3( ساخته شده است که ی هنیزگ - 1138  4
هر سه مساحت برابر دارند.

3 11 2 3
4

×+ +
= =

SeIv¶J#Ï#œ²H W±X¶ SeIv¶ SeIv¶ SeIv¶ SeIv¶

N#Ï#œ²H W±X¶ SeIv¶ SeI ¶ v

 ( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) 4 SeIv¶( )
3=

نسبت مساحت ها را می نویسیم:ی هنیزگ - 1139  3
2 22 3

1 2 3 4
×+

= =
+ + +

SeIv¶·#Ï#œ²H W±X¶ SeIv¶ SeI 

 

v¶ SeIv¶

N#J#œ²H W±X¶ SeIv¶ SeIv¶ SeIv¶ SeIv¶ SeIv¶

( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 1× SeIv¶( )
2 1
4 2

= =

قطر )الف ج( را می کش��یم. طول )الف د( را به چهار قس��مت مس��اوی تقسیم می کنیم. ی هنیزگ - 1140  1
مس��احت )الف ی ج( برابر ربع مثلثّ )الف ج د( است )طبق سؤال قبل(. مساحت )الف ج د( نصف مساحت 

1 مساحت مستطیل است.
8

مستطیل است. در نتیجه مساحت )الف ی ج( 

مساحت )الف ن ج( هم نصف مساحت )الف ب ج( است. پس ربع مساحت مستطیل نیز می باشد.
مساحت مثلثّ )الف ن ج( + مساحت مثلثّ )الف ی ج( = مساحت قسمت رنگی

1 مساحت قسمت رنگی
8

= ×  مساحت مستطیل 

2
8

1
4
↓

+ ×


3 مساحت مستطیل 
8

= × 3 مساحت مستطیل 
8

⇒ =
Â«ºn#Sµv¤ SeIv¶

®Ã‰Tv¶#SeIv¶

3

2

2

1 1
1

1
1

1

2

3

5

5
4
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برای به دس��ت آوردن مساحت قس��مت رنگی ابتدا مساحت ذوزنقه ی »ث چ خ پ« و ی هنیزگ - 1141  1
مثلثّ »آ چ ح« را حس��اب می کنیم. امتداد پاره خط »ث چ« را رس��م می کنیم تا »آ ت« را در »ج« قطع کند. 
چون »ث چ« بر »ب پ« عمود است، پس »ث ج« هم بر »ب پ« عمود است و همچنین »ث ج« بر »آ ت« 

هم عمود است، پس »آ ب ث ج« مستطیل و »آ ج« هم 4cm است. 
دو ضل��ع مثلّ��ث »آ چ ح« مس��اوی اند و پاره خط »ث ج« بر قاعده ی مثلثّ عمود ش��ده، پس قاعده را نصف 
می کند. بنابراین »ج ح« هم 4cm اس��ت. از طرفی مثلثّ »چ ج ح« قائم الزاویه ی متساوی الس��اقین است، پس 

»چ ج« برابر 4cm است.
»ث ج« موازی عرض مستطیل است و طول آن 6cm است. بنابراین »ث چ« برابر است با:

 cm6 4 2- =   
مساحت مثلثّ: »آ چ ح« برابر است با:

4 8 16
2 2
× ×= =

“IŸUnH# ½k–I¤

  

»پ ت« عرض مستطیل و 6cm  است. بنابراین »پ خ« برابر است با
cm6 5 1- =  

مساحت ذوزنقه ی »ث چ خ پ« برابر است با:
1 2 6 9

2 2
+ × + ×

= =
©nqM#Á½k–I¤  ¦a¼¨#Á½k–I¤ “IŸUnH( ) ( )   

مساحت مستطیل را حساب می کنیم:
× عرض طول  6 10 60= × =  

بنابراین مساحت قسمت رنگی برابر است با:
60 9 25 60 25 35- + = - =( )  

شکل را به صورت مقابل قسمت بندی می کنیم. چون مساحت 4 مثلثّ با هم برابر است و PTRS شامل 3 مثلثّ از 4 مثلثّ ی هنیزگ - 1142  1
مساوی شکل است، بنابراین:

½k #¾TwH¼i#Sµv¤#SeIv¶

®§

{

{#®¨

×

×

6

3 18
4 24

6

شکل مقابل ذوزنقه ی موردنظر را نشان می دهد.ی هنیزگ - 1143  2

 
2
+

× =
¦a¼¨#Á½k–I¤ ©nqM#Á½k–I¤

“IŸUnH ¾£ºp»l#SeIv¶

( )  

 2 310 300
2 2

+ × ×× = ⇒
 



( ( )) 10×
5

300300 15 300 20
15

= ⇒ × = ⇒ = =   

شکل مقابل، زمین ذوزنقه ای را نشان می دهد:ی هنیزگ - 1144  1

 
2
+

× =
¦a¼¨#Á½k–I¤ ©nqM#Á½k–I¤

“IŸUnH ¾£ºp»l#SeIv¶

( )  

 200
2

+ + ( ) 40×
20

20000=  

 20000200+ + = ( )

1000

20
1000 200 800 400⇒ + = - = ⇒ =    
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ارتفاع دو مثلّث را رسم می کنیم. هر دو ارتفاع با هم برابرند.ی هنیزگ - 1145  2

 

10×

=

Ï#n

n#J j W±X¶ SeIv¶

n#Z j W±X¶ SeIv¶

 

 

( )
( )

( )

5

2

12×³#j( )
6

2

=
Ï#n( 5×

³#j

)

(
5
66

=
×)

 

ارتفاع دو مثلثّ PQS و RSQ برابر است و چون قاعده ی مثلثّ RSQ، 2 برابر قاعده ی ی هنیزگ - 1146  2
 QST و TQR است. از طرفی مثلثّ های PQS ّ2 برابر مساحت مثلث ،RSQ ّاست، مساحت مثلث PQS

قاعده ها و ارتفاع های برابر دارند، پس مساحت آن ها مساوی است.

 12 4
3

= حال 3 مثلثّ SQT ،PQS و QTR مساحت های برابر دارند که مساحت هر کدام برابر است با: 

مساحت قسمت رنگی برابر مجموع مساحت مثلثّ های )الف د ج( و )ب ه  د( می باشد.ی هنیزگ - 1147  3
نقطه ی )د( وسط ضلع )ب ج( است. در نتیجه مساحت دو مثلثّ )الف د ج( و )الف ب د( برابر و مساوی نصف مساحت مثلثّ )الف ب ج( هستند.

به همین ترتیب مساحت مثلثّ )ب ه  د( نصف )الف ب د( و ربع )الف ب ج( می باشد.
مساحت )ب ه  د( + مساحت )الف د ج( = مساحت قسمت رنگی



2
4

1 1 3
2 4 4

= × + = ×Z#J#œ²H SeIv¶ Z#J#œ²H SeIv¶ Z#J#œ²H SeIv¶( ) ( ) ( )  

40ی هنیزگ - 1148 2 20÷ =( ) چون قطر متوازی الاضلاع مساحت را نصف می کند، مساحت مثلثّ )د ب ج( 20 سانتی متر مربعّ است.   3
 20 2 10÷ =( ) حال )ب و( میانه ی مثلثّ )ب د ج( است، پس مساحت مثلثّ های )ب و د( و )ب و ج( 10 سانتی متر مربعّ است. 

 . 10 2 5÷ =( ) )و ه ( میانه ی مثلثّ )ب و ج( است، در نتیجه مساحت مثلثّ های )و ب ه ( و )و ه  ج( 5 سانتی متر مربعّ است 
چهارضلعی )د ب ه  و( از 2 مثلثّ )د ب و( و )ب و ه ( تشکیل شده است. در نتیجه مساحت آن مساوی 15 سانتی متر مربعّ است زیرا: 

10 5 15+ =

خط تقارن، شکل و مساحت آن را نصف می کند، پس:ی هنیزگ - 1149  3

 20 10
2

= = =·#³#j SeIv¶ ·#³#Ï SeIv¶( ) ( )

 10
2
× ×

= ⇒
À#j ·#³ À#j

·#³ j SeIv¶

( ) ( ) ( )
( )

5

2
10 2= ⇒ =À#j( )  

 2 2 2 4= × = × =Ï#j À#j( ) ( )  

فاصله ی نقطه ی )ن( از دو پاره خط )ی د( و )د ر( برابر اندازه ی خط عمود است. عمودها را رسم می کنیم:ی هنیزگ - 1150  4
مساحت کل = مساحت )ی ن د( + مساحت )ن د ر(

 4
2

5
2
× 2+ 6

2
× 10 6 16= + =  

از نقطه ی )م( بر سه ضلع )س ط(، )س ر( و )ر د( عمود می کنیم:ی هنیزگ - 1151  4

مساحت کل = مساحت )س م ط( + مساحت )س م ر( + مساحت )ر م د(

 4 3 3 4 2 5 6 6 5 17
2 2 2
× × ×+ + = + + =( ) ( ) ( )  
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=3 )ل م( باشد و از )الف( به )م( وصل می کنیم:ی هنیزگ - 1152 =2 )م ن( و  فرض کنید طول ساق ها برابر 6 و   1
مساحت )الف ب پ( = مساحت )الف م پ( + مساحت )الف م ب(

 2 6 3 6 6 9 15
2 2
× ×+ = + =  

از طرفی مساحت مثلثّ )الف ب پ( به صورت زیر هم محاسبه می شود. اگر ارتفاع )ب د( را رسم کنیم، داریم:

 6
2

× j#J( ) 3= × j#J( )  

بنابراین دو مقدار به دست آمده را با هم برابر قرار می دهیم:

 11 5
3

5 53× = ⇒ = =j#J j#J( ) ( )  

5 2 3
= +
= +

j#J ·#³ ³#Ï( ) ( ) ( ) پس:  

به مثلثّ متس��اوی الاضلاع )الف ب پ( نگاه کنید. )طول ضلع مثلثّ برابر 6 اس��ت.( از رأس ها به نقطه ی )ط( داخل مثلثّ ی هنیزگ - 1153  3
وصل کرده و از )ط( به ضلع ها عمود می کنیم. طول عمودها را 1، 1 و 3 فرض کردیم.

مساحت )الف ب پ( = مساحت ) ب ط پ( + مساحت )الف ط پ( + مساحت )الف ط ب(

 1 6 3 6 1 6 3 9 3 15
2 2 2
× × ×+ + = + + =( ) ( ) ( )  

 6×
=

j#J

N#J#œ²H SeIv¶

( )
( )

3

2
 3 15 5× = ⇒ =#j#J #j#J( ) ( )  

در نتیجه:

 
5 1 1 3

= + +
= + +

j#J ³ ‡ t#‡ x#‡( ) ( ) ( ) ( )  

با توجه به برابری مثلثّ های )ب ج ص( و )س ص د( طول پاره خط )ب ج( و )ج ص( را پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 1154  2

 )س د( = )ج ص(       ,    )ص د( = )ب ج(

 6 8
2
+ +

× = ⇒
Z#J j#t

Z#j ¾£ºp»l#SeIv¶

( ) ( ) (
( ) ( )

14

2
) 14×

7
98=  

برای پیدا کردن )س ص( باید مساحت مثلثّ )ب س ص( را به دست آوریم.ی هنیزگ - 1155  1
مساحت )ب س ص( = مساحت )س ص د( - مساحت )ب ج ص( - مساحت ذوزنقه

 6 8 6 898 98 24 24 50
2 2
× ×- - = - - =( ) ( )  

از طرفی با توجه به شکل ثابت می شود که مثلثّ )ب ص س( هم قائم الزاویه است.
0

1 3 0
20

1 2 3

90
90

180

+ = ⇒ =
+ + = 

| |

|

| | |

 502 2

× 
×=  ⇒ =

= 

#J #t

#t #t#t#J SeIv¶

#J

| |

|

#t

||

| |

( ) ( )
( ) ( )( )

( ) ( )
 

 100 10⇒ × = ⇒ =| |#t #t #t|( ) ( ) ( )  
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مساحت دو مثلثّ )الف پ ت( و )ب پ ت( با هم برابر است.ی هنیزگ - 1156  2
مساحت )ب پ ت( = مساحت )الف پ ت(

 4 1+SeIv¶ SeIv¶( ) ( ) 1= SeIv¶( ) 3+ SeIv¶( )  

مساحت )3( = مساحت )4(

در هر ذوزنقه همیشه مساحت دو مثلثّ رنگی زیر با هم برابر است.

طبق نکته ی سؤال قبل، مساحت دو مثلثّ )د ر س( و )م ر ش( با هم برابر است:ی هنیزگ - 1157  4
مساحت )د ر س( = مساحت )م ر ش(

 3 2
2

× ×=
Ï#n x#³( ) ( )

2
3= = t#n j SeIv¶( )  

ارتفاع مثلثّ )ب م ی( را می کشیم. این ارتفاع برابر ارتفاع متوازی الاضلاع هم هست.ی هنیزگ - 1158  2

 2
= +  ⇒ = ×= 

³#J b#J ³#b

³#J ³#b

b#J ³#b

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
      )1(

1

3 2

2
2 2

∆ ∆

∆

× =

× × ×
= = × =

→ =

⇒

» #pH 

Ï#Á ³#b “°†¯HÁpH¼T¶#SeIv¶ (2)

Ï#Á ³#J Ï#Á ³#b

Á#³#J SeIv¶ Ï#Á ³#b Á#³#J #SeIv¶ (3)

Á#³#J SeIv¶ “°†¯HÁpH¼T¶#SeIv¶
( ) ( )

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

ان��دازه ی طول فاصله ی بین دندانه ها را با طول دندانه ها جمع می کنیم، س��پس به ی هنیزگ - 1159  3
سانتی متر تبدیل می کنیم.

99 1 99× = 100 و 99 فاصله ی بین دندانه داریم: )میلی متر(  1 100× = 100 دندانه )میلی متر( 
 100 99 199 199 10 19 9+ = ⇒ ÷ =oT¶Â±Ã¶ oT¶#ÂTºIw/

فرض کنید طول ضلع مربّع ها برابر یک است.ی هنیزگ - 1160  3
ابتدا محیط شکل روبه رو را پیدا می کنیم:

  1 12 12⇒ = × =ˆÃd¶  

حال محیط دیگر شکل ها را پیدا می کنیم:

                        

به غیر از کاش��ی اول و پنجاهم که هر کدام 6 ضلعشان جزئی از محیط است، 48 ی هنیزگ - 1161  2
کاشی وسط هر کدام 4 ضلعشان جزئی از محیط است.

 
48 4 192

192 12 204
2 6 12
× =  ⇒ + =× = 

 

9 ی هنیزگ - 1162 3 6- = مطابق شکل از طول هر ضلع از 6 ضلعی بزرگ 3 سانتی متر کم می شود.   2
جمع ضلع های 6 ضلعی بزرگ 6 6 36× =:

 5 3 15× = 6 ضلعی کوچک هم داریم که هر کدام یک ضلع ندارند، بنابراین: 
 6 15 90× = محیط 6 ضلعی های کوچک 
محیط کل 90 36 126+ =:

نکته:
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فاصله ی عمودی و افقی هر دو نقطه ی کنار هم را 1 در نظر می گیریم.ی هنیزگ - 1163  4

دو پاره خط نیز معین شده که طول آن ها  و  می باشد. 

حالا محیط هر کدام را با توجه به نام گذاری بالا به دست می آوریم:

 )4   )3   )2   )1
محیط )3( از محیط )1( و )2( بزرگ تر است.

)+11 و )13( را مقایسه کنیم. ) در محیط های )3( و )4(، 3 تا طول  وجود دارد که با هم برابرند. پس باید 
 1 1 2⇒ + > ⇒ > 

با توجه به شکل مقابل داریم:  

ابتدا ش��کل گزینه های )1(، )3( و )4( را مقایسه می کنیم. دور هر کدام یک ی هنیزگ - 1164  2
مستطیل می کشیم.

بخش های مساوی روی شکل ها مشخص است. مجموع پاره خط های )1(، )2( و )3( درگزینه های 
)1( و )4( شکل برابر عرض مستطیل می باشد. پس محیط سه شکل برابر است.
حالا محیط گزینه های )3( و )2( را مقایسه می کنیم. آن ها را روی هم می کشیم.

کاملًا معلوم است که محیط شکل گزینه ی )2( کم تر از محیط شکل گزینه ی )3( است.

با توجه به سؤال متوازی الاضلاع های زیر را می کشیم:ی هنیزگ - 1165  3

                     
مساحت ها تغییر می کنند اما محیط ها تغییر نمی کنند.

وقتی دو ضلع مثلثّ متساوی الاضلاع را دو برابر کنیم، مانند این است که سه ضلع را دو برابر کنیم. بنابراین اگر ضلع مثلثّ ی هنیزگ - 1166  3
متساوی الاضلاع را دو برابر کنیم، مساحت 4 برابر می شود. پس گزینه های )1( و )4( نادرست هستند.

اگر ضلع مربّع را دو برابر کنیم، مساحت 4 برابر می شود. پس گزینه ی )2(، نادرست است.

اگر دو ضلع بزرگ تر مس��تطیل دو برابر شوند، مساحت مستطیل 2 برابر می شود. پس گزینه ی )3( 
درست است.
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= )د م( می شود.ی هنیزگ - 1167 از نقطه ی )د( بر وتر )ب ج( عمود می کنیم. چون )ب د( نیمساز است، پس )ل د(   2
)ل د( عمود رسم شده از نقطه ی )د( است، پس )ج د( < )ل د( می باشد.

= ⇒ <j#Ï ³#j ³#j j#Z( ) ( ) ( ) ( )

پس می توان گفت نقطه ی )د( وسط )ج م( نیست و )د م( کم تر از نصف )ج م( می باشد. یعنی: 

 1
2

<
³#j

³#Z

( )

( )

22

2

×

= =
×

³#J ³#j

j#³#J W±X¶ SeIv¶

Z#³#J W±X¶ SeIv¶ ³#J ³#Z#

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

× ³#J( )

2

× ³#j( )

× ³#J( )
=

×

³#j

³#Z³#Z

( )

( )( )

1
2

<
j#³ J SeIv¶

Z#³#J SeIv¶

( )

( )
1 است، پس: 

2
<

³#j

³#Z

( )

( )
چون 

در نتیجه گزینه ی )2( درست است.

اگر محیط یک مربعّ و یک لوزی برابر باشد، یعنی طول ضلع آن ها برابر است. فرض کنید محیط مربعّ و لوزی 12 باشد. ی هنیزگ - 1168  2
12 ضلع لوزی 4 3= ÷ = 12 ضلع مربعّ و  4 3= ÷ =

به شکل های زیر دقت کنید:

                 
با توجه به شکل ها مساحت لوزی هایی که محیطشان با محیط مربعّ برابر است، همیشه کم تر از مساحت مربعّ است.

مساحت شکل جدید برابر مساحت ناحیه ی رنگی و چهارضلعی )الف ب پ ت( است. اگر ی هنیزگ - 1169  2
دوبار مس��احت چهارضلعی )الف ب پ ت( را با مس��احت ناحیه ی رنگی جمع کنیم، مساحت مثلثّ سمت چپ 
به دست می آید. پس اگر مساحت مثلثّ را از مساحت شکل جدید کم کنیم، مساحت چهارضلعی )الف ب پ ت( 

به دست می آید.

مساحت مثلثّ = مساحت )الف ب پ ت( - مساحت شکل جدید = 1/5 برابر مساحت شکل جدید - مساحت شکل جدید = مساحت شکل جدید 1
2

 ⇒ 1 مساحت شکل جدید
2

= مساحت )الف ب پ ت( 

چون مساحت )الف ب پ ت( نصف مساحت شکل جدید است، پس مساحت قسمت رنگی نیز نصف مساحت شکل جدید است. چون مساحت 
قسمت رنگی 1 است، نتیجه می گیریم: 

1 1 2 1 5 2 3= + = ⇒ = × =kÄk #®§ #SeIv¶ W±X¶#S{ eIv¶] /

خلاق شویم!!!ی هنیزگ - 1170  3
اگر یکی از قطرهای یک متوازی الاضلاع را رسم کنیم، مساحت آن نصف می شود.

حال متوازی الاضلاع های )الف م پ ت( به مساحت 12، )الف ث ب م( به مساحت 6 و )م ب پ ج( به مساحت 
4 را پی��دا کنی��د. قطرهای )الف پ(، )الف ب( و )ب پ( آن ها را به ترتیب نصف کرده اند. نصف )الف م پ ت( 
مثلثّ )الف م پ( به مس��احت 6 ، نصف )الف ث ب م( مثلثّ )الف م ب( به مس��احت 3 و نصف )م ب ج پ( 
مثلثّ )ب پ م( به مساحت 2 است. مساحت مثلثّ )الف ب پ( برابر مجموع مساحت های مثلثّ های )الف م پ(، 

)الف م ب( و )ب پ م( است.
6 مساحت )الف ب پ( 3 2 11= + + =

الف

ثب

تپ
ج

م



202 لواو لصفو-واردا هوادکع

محیط هر دایره از رابطه ی زیر به دست می آید:ی هنیزگ - 1171  3
=2 محیط دایره × ×π = ×π“I {• o‰¤( )

π به دست می آید.  اگر محیط هر دایره را بر قطر تقسیم کنیم، همیشه عدد 
=

o‰¤½oÄHj#ˆÃd¶

o‰¤

×π

o‰¤

= π

3 برابر و محیط آن همان 3 برابر خواهد شد.ی هنیزگ - 1172 3 9× = هرگاه شعاع دایره ای را 3 برابر کنیم، مساحت آن   1
3 ×

=
“I•

kÄk #SeIv¶

´Äk¤#SeIv¶

{
]

3× × “I•{ × π

“I•{ × “I•{ × π
9=

3 ×
=

“I•
kÄk #ˆÃd¶

´Äk¤#ˆÃd¶

{
]

2× × π

“I•{ 2× × π
3=

فرض کنید شعاع دایره برابر 10 باشد. افزایش 100 درصدی، شعاع دایره را برابر 20 می کند.ی هنیزگ - 1173  3
10 مساحت دایره ی )1( 10 3 14 314= × × =/

20 مساحت دایره ی )2( 20 3 14 1256= × × =/

1256 میزان مساحت افزایش یافته 314 942= - =

942100 درصد مساحت افزایش یافته 100 300
314

= × = × =
¾TÎIÄ#yÄHqÎH#SeIv¶

¾Ã²»H#SeIv¶

%

شعاع دایره ی اول برابر 10 و شعاع دایره ی دوم برابر 13 است. حالا مساحت دو دایره را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1174  2

             
10 مساحت دایره ی )1( 10 3 14 314= × × =/ 13 مساحت دایره ی )2(         ,            13 3 14 530 66= × × =/ /

530 میزان مساحت افزایش یافته 66 314 216 66= - =/ /

216 درصد مساحت افزایش یافته 66100 100 69
314

= × = × =
¾TÎIÄ#yÄHqÎH#SeIv¶

¾Ã²»H#Se

%

Iv¶

/

8π است، داریم: ی هنیزگ - 1175 π است و محیط دایره ی )ب(  چون محیط دایره دو برابر شعاع در عدد   1
2× × π =“I• ½oÄHj#{ ˆÃd¶

82 8 4
2

π× × π = π⇒ = =
π

“ {“{I• I•

π به دست می آید، داریم:  ×9از آن جایی که مساحت دایره از مجذور شعاع در عدد  × π = π“I• “I•{ {

“I• “I{ {•
π× =9
π

{ {“I• “I•⇒ × = ⇒ × =9 3 3 9

بنابراین با مرتب کرده اندازه ی شعاع ها از کوچک به بزرگ خواهیم داشت:

 
3 4< π <

< <Z #Á½oÄHj œ²H #Á½oÄHj J #Á½oÄHj( ) ( ) ( )
 

مساحت دایره را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1176 6 مساحت دایره3  6 3 14= × × /

 مساحت مثلثّ
2
×

=
“IŸUnH ½k–I¤

6
6 6 3 14

×
× × =

“IŸUnH

/

3

2
6⇒ =“IŸUnH

2
6 3 14

3
× × / 12 3 14= × /
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طناب 10 بار دور لوله پیچیده شده است پس محیط یک دور چرخش را که به اندازه ی محیط لوله است، به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1177  4

314 محیط لوله  31 4
10

= = =
½kÃ`ÃQ#JI¹Š#Ï¼Š

½kÃ`ÃQ#n»j#jHk•U

/

محیط لوله 2= × شعاع 3 14× /

31 431 4 2 3 14= × × ⇒ =“I• “I•{ {
// /

10

2 3 14× /
5=

با توجه به فرمول محیط دایره می توان نوشت: ی هنیزگ - 1178  2

2 3 14
=

×
ôÃd¶

½oÄHj { ÌI÷

/

حال تفاوت دو شعاع را می نویسیم: 

2 3 14 2 3 14 2 3 14
-

- = - =
× × ×

³»j ôÃd¶ ³»j ôÃd¶ Ï»H ôÃd¶Ï»H ôÃd¶

³»j ÌI÷ Ï»H ÌI÷

  

{ {

/ / /

 1
3 14/

از کس��رها مخرج مش��ترک می گیریم. حال چون می دانیم تفاوت دو محیط 2 اس��ت، به جای صورت کسر می توانیم 2 قرار دهیم و پاسخ 

می شود. 

از مساحت مقوا مساحت دایره را کم می کنیم.ی هنیزگ - 1179  1
 40 15 600× = مساحت کل مقوا   600 78 5 521 5- =/ / مساحت مقوای باقی مانده   
10 2 5÷ = شعاع سانتی متر  ضلع  4× = محیط مربعّ   
5 5 3 14 78 5× × = ½oÄHj#SeIv¶/ /  521 5 4 130 375÷ =/ /   )طول ضلع مربعّ( سانتی متر 

 130 375 130 375 16997 641× =/ / / )مساحت مربعّ( سانتی متر مربعّ   

طول )الف د( را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1180  3
× =Ï¼Š ƒo– ®Ã‰Tv¶#SeIv¶

45 30 1350× = مساحت مستطیل )سانتی متر مربعّ( 

از آن جایی که دو نیم دایره قطرهای برابر دارند مجموع مساحت دو نیم دایره مساوی و معادل یک دایره ی کامل می باشند.
 30 2 15÷ = شعاع نیم دایره )سانتی متر( 

× ×π =“I• “I• ½oÄHj#{ { SeIv¶

15 15 225× ×π =

1350=
®Ã‰Tv¶#SeIv¶

½oÄHj#SeIv¶

6

225
6=
ππ

چون دو دایره قطرهای مس��اوی دارند مساحتشان برابر است که با نصف کردن عدد ی هنیزگ - 1181  1
157 مساحت هر دایره به دست می آید.

157 2 78 5÷ = / مساحت هر دایره 
78 5 3 14 25÷ =/ / حاصل ضرب شعاع هر دایره در خودش 
5 5 25× = پس شعاع هر دایره 5 سانتی متر 
4 5 20× = اندازه ی طول مستطیل 
2 5 10× = اندازه ی عرض مستطیل 

(j#œ²H)#Ï¼Š

(J#œ²H)#Ï¼Š

×

×

15
3 45
2 30

15
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طول مستطیل 6 برابر شعاع دایره ها است.ی هنیزگ - 1182  1

 2424 6 4
6

= × ⇒ = =½oÄHj#“I• ½oÄHj#“ {I•{

عرض مستطیل برابر با 2 برابر شعاع دایره ها است.
2 عرض مستطیل 4 8= × =

= -Â«ºn#Sµv¤#SeIv¶ ®Ã‰Tv¶#SeIv¶ IÀ½oÄHj#SeIv¶

 8 24 192× = مساحت مستطیل )سانتی متر مربعّ( 
 4 4 3 14 50 24× × =/ /  مساحت یک دایره )سانتی متر مربعّ( 
50 24 3 150 72× =/ / مساحت سه دایره 

 192 150 72 41 28 41- = / / مساحت رنگی 

با توجّه به ش��کل قطر مربعّ و دایره مس��اوی است که با تقسیم مساحت دایره بر عدد پی حاصل ضرب شعاع در خودش به ی هنیزگ - 1183  4
دست می آید. 

113 04 3 14 36÷ =/ / حاصل ضرب شعاع در خودش 
6 6 36× = پس شعاع 6 سانتی متر است 
6 6 12+ = قطر مربعّ 

12 12 144 72
2 2 2
× ×= = =

oõ¤ oõ¤  )ّمساحت مربعّ )سانتی متر مربع

72 10000 0 0072÷ = / مساحت مربعّ )متر مربعّ( 
2 می باشد. ی هنیزگ - 1184 2 4× = طول ضلع مربعّ بزرگ تر برابر با قطر دایره یعنی 2 است، پس مساحت آن   1

شکل قابل تقسیم به 8 مثلثّ کوچک می باشد که نصف آن ها رنگی است، پس مساحت قسمت رنگی شکل برابر با 2 
اس��ت. مس��احت بقیه ی مثلثّ ها که رنگ نخورده است برابر با مساحت مربعّ کوچک است. مساحت مربعّ کوچک را 

× ×π =“I• “I• ½oÄHj#{ { SeIv¶ باید از مساحت دایره کم کنیم تا مساحت رنگی داخل دایره به دست آید: 

 1 1× ×π = π مساحت دایره   3 14 2 1 14- =/ / مساحت رنگی داخل دایره   

 4 2 2- = قسمت رنگی   1 14 1
2 2

=
½oÄHj#®iHj#Â«ºn#Sµv¤#SeIv¶

®§ #Â«ºn#Sµv¤#SeIv¶{



/  

مساحت  رنگی هر شکل را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1185  3
2 2 4

2 2 1 4
1 1

× =


÷ = ⇒ -π
× ×π = π 

”Mo¶#SeIv¶

½oÄHj#“I• œ²H)#®§ #Â«ºn#SeIv¶

½oÄHj#SeI

{

v¶

{ (:

2 2 4
2 12 4
4 2 41 1

2 2 4
4

4

× = 

÷ = =


⇒ -ππ× ×π = 
π × = π


”Mo¶#SeIv¶

¦a¼¨#ÁIÀ½oÄHj#“I•

J)#®§ #Â«ºn#SeIv¶

½oÄHj#o

{

( {

À#SeIv¶

½oÄHj 4 SeIv¶

:

2 2 2
2

2 2 1 2
1 1

× = 
÷ = ⇒ π-


× ×π = π 

”Mo¶#SeIv¶

½oÄHj#“I• Z)#®§ #Â«ºn#SeIv¶

½oÄHj#Se

(

Iv¶

{ {:

. 4-π( ) )-2π بزرگ تر است یا  ) حال باید تشخیص دهیم که 
4 4 3 14 0 86

2 41 14 0 86
2 3 14 2 1 14

-π ⇒ - =  π- > -π⇒ > ⇒π- ⇒ - = 

/ /
/ /

/ /

پس مساحت رنگی شکل )ج( از همه بیش تر است.
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4π می شود.ی هنیزگ - 1186 2π است، مساحت دایره برابر با  با توجه به شکل وقتی مساحت نیم دایره   2
4× ×π = π“I• “I•{ {

پس شعاع دایره 2 و قطرش 4 خواهد بود.
 4 4 16× = مساحت مربعّ  از طرفی قطر دایره و ضلع مربعّ برابرند. بنابراین:  
 16 2 8÷ = مساحت مثلثّ 

مساحت ربع دایره را از مساحت مثلثّ کم می کنیم.ی هنیزگ - 1187  1
3 14× × =ÌI÷ ÌI÷ ½oÄHj { ¶{ SeIv/

10 10 3 14 314× × =/       ,         314 4 78 5÷ = / مساحت ربع دایره 

2
×

=
½køI¤ ÌIÿUnH

W±X¶ SeIv¶

15 14×
7

105 78 5 26 5105
2

- == W±X¶ SeIv¶ (2) » (1) SeIv¶ Ì¼µ\¶#: ÁIÀ¾ÃeIº/ /

26 5 5 5 32 16
2 2 2
+ += = =

Ì¼µ\¶ ý°TiH

oUï©nqM Sµv¤  SeIv¶(2) Áï¾ÃeIº
/ / :

محیط دو شکل را به صورت زیر تفریق می کنیم:ی هنیزگ - 1188  2

2

2 31401 2 3 14 3140
4

×= × × × = ⇒ =½oÄHj#”Mn#ˆÃd¶ “I• {“I•{( ) /

1000

3 14/

2000 2= =⇒“I• oT¶#Â±Ã¶{ oT¶

اختلاف مساحت ها نیز برابر مساحت ربع دایره است.
1
4

=½oÄHj#”Mn#SeIv¶ 2× 2× 3 14 3 14× =/ / مترمربعّ

شعاع نیم دایره برابر قطر دایره است.ی هنیزگ - 1189  1

4= =½oÄHj#o‰¤ ½oÄHj´Ãº#“I•{      ,        = -Â«ºn#SeIv¶ ½oÄHj´Ãº#SeIv¶ ½oÄHj#SeIv¶

4=Â«ºn#SeIv¶

2
4 3 14

2
× × / 2 2 3 14 8 3 14 4 3 14 4 3 14- × × ⇒ = × - × = ×Â«ºn#SeIv¶/ ( / ) ( / ) /

4= =
Â«ºn#SeIv¶

Â«ºn#yhM#ov¨

½oÄHj#´Ãº#SeIv¶

3 14× /
8
2

3 14× /
1
2

=

اگر مراحل زیر را طی کنیم، متوجه می شویم که در واقع 3 دایره ی کاملاً رنگی داریم.ی هنیزگ - 1190  3

از کنار هم قرار دادن شکل )1( و )2(: یک دایره

از کنار هم قرار داردن شکل )3(، )4(، )5( و )6(: یک دایره

از کنار هم قرار دادن شکل )7( و )8(: یک دایره

1 1× ×π = π ½oÄHj#¦Ä#SeIv¶

 3 3×π = π مساحت 3 دایره 
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2 برابر، یعنی 4 برابر می شود. این قانون برای بخشی از دایره هم ی هنیزگ - 1191 2× وقتی شعاع یک دایره را 2 برابر می کنیم، مساحت آن   2
درست است. پس مساحت )م ب ر(، 4 برابر مساحت )م د ه ( است. )برای سادگی کار فرض می کنیم شعاع دایره برابر 2 باشد.(

360
= ×

½oÄHj#pH#ÂzhM#Á¾Ä»Hp

½oÄHj#pH#ÂzhM#SeIv¶ ®¶I¨#Á½oÄHj#SeIv¶

360

360

= × × ×π

=

n#³#J

n#J ³# yhM#SeIv¶ ³#J ³#J

n#³#J

( )
( ) ( ) ( )

(

ˆ

)ˆ

90

2 2
90

×π ×π× × =
n#³#J)ˆ(

1 1
360 360

= × × ×π = ×π
À#³#j À#³#j

À#j#³ yhM#SeIv¶

( ) )ˆ(
(

ˆ
)

90360

90

× π
= =

× π

À ³ j

À#j#³  SeIv¶

 n#J#³ SeIv¶ #³ n J

( ˆ )

( )ˆ

( )

( )

× À ³ j( ˆ

360

)

4
×

#³ n J( ˆ

1
4

=
)

12 و ی هنیزگ - 1192 4
3

= قطر دایره ی بزرگ تر برابر با مجموع قطرهای 3 دایره ی کوچک تر اس��ت، پس قطر هر دایره ی کوچک تر برابر با   1

شعاع هر کدام برابر با 2 است.
× شعاع × شعاع  2 عدد پی  2= × × =4 عددپی  × عدد پی  مساحت هر کدام از دایره های کوچک را حساب می کنیم: 

 12× مجموع مساحت 3 دایره ی کوچک تر برابر است با: عدد پی 
×12 را از آن کم می کنیم تا مساحت قسمت رنگی به دست آید: مساحت دایره ی بزرگ را حساب می کنیم و عدد پی

6 6 36× × = ×ÂQ#jk– ÂQ#jk–

مساحت قسمت رنگی 36 12 24= × - × = ×ÂQ#jk– ÂQ#jk– ÂQ#jk–

.ی هنیزگ - 1193 شعاع دایره ی بزرگ را  در نظر می گیریم، پس شعاع دایره ی کوچک تر برابر است با   2

= مساحت دایره ی بزرگ  × شعاع  × شعاع  عدد پی 

= مساحت دایره ی کوچک  

) مساحت قسمت رنگی ) ( ) ( )
1 3

4 4
� � � � � � � � � � � ��������

بزريالگ دا�ره يمساحت

شعاع دایره ی کوچک برابر است با:ی هنیزگ - 1194  316 8 8 4
2 2
- = =

4 مساحت دایره ی کوچک 4 16= × ×π = ×π
= مساحت ناحیه ی رنگی - مساحت دایره ی بزرگ  مساحت دایره ی کوچک  16 16 4 4 256 16 240= × ×π- × ×π = ×π- ×π = ×π

16=
¦a¼¨#Áï½oÄHj#SeIv¶

Â«ºn#Áï¾ÃeIº#SeIv¶

1

240
× π

15

1
15

=
× π

با توجه به شکل و صورت مسئله، قطر هر دایره ی کوچک 2 سانتی متر و شعاع آن 1 سانتی متر است.ی هنیزگ - 1195  3
 12 6 2÷ = 2 قطر دایره ی کوچک  2 1⇒ ÷ = شعاع دایره ی کوچک 
 1 1× ×π = π 24 مساحت یک دایره ی کوچک  24⇒ π× = π مساحت 24 دایره ی کوچک 
 12 2 6÷ = 6 سانتی متر )شعاع دایره ی بزرگ(  6 36⇒ × ×π = ×π سانتی متر مربعّ )مساحت دایره ی بزرگ(

¦a¼¨#Á½oÄHj# SeIv¶

©nqM#Á½oÄHj#SeIv¶

π= =
π

4 24 2
36

2
3

÷12

÷12
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ابتدا ش��عاع دایره ی وسطی را مشخص می کنیم. ش��عاع دایره ی بزرگ 20 است و شعاع ی هنیزگ - 1196  2
15 است. حال برای یافتن مساحت  5 10= + دایره ی کوچک 10 اس��ت. پس طبق شکل ش��عاع دایره ی وسط 

قسمت رنگی مساحت دایره ی کوچک را از مساحت دایره ی وسط کم می کنیم. 
مساحت دایره ی کوچک 10 10 100= × ×π = ×π

مساحت دایره ی متوسط 15 15 225= × ×π = ×π

مساحت قسمت رنگی 225 100 125= ×π- ×π = π

طرح شامل 6 دایره است، مساحت هر کدام را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1197  1

1 2 2 2 4
2 4 4 4 16
3 6 6 6 36
4 8 8 8 64
5 10 10 10 100
6 12 12 12 144

× ×π = π
× ×π = π
× ×π = π
× ×π = π
× ×π = π
× ×π = π

½oÄHj “I• S{ eIv¶

1 3 5
4 36 16 100 64 4 20 36 60

2 4= + +
= π+ π- π + π-

- -
π = π+ π+ π = π

Â«ºn#Á¾ÃeIº#SeIv¶ ½oÄHj#SeIv¶ ½oÄHj#SeIv¶ ½oÄHj#SeIv¶ #½oÄHj#SeIv¶ ½oÄHj#SeIv¶) )( (

( ) ( )

60 60
144 100

π
⇒ =

π
Â«ºn#Á¾ÃeIº#SeIv¶

®¨#SeIv¶





5
π 100×

25

144
12
3

π
125 42

3
= 

 است. نسبت مساحت ربع دایره به مساحت مربّع را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1198 به شکل زیر نگاه کنید. اندازه ی ضلع مربّع برابر   2
1
4

×
=

½oÄHj#”Mn#SeIv¶

”Mo¶#SeIv¶

 ×  3 14×



/

× 
3 14 0 785

4
= =/ /

پس نسبت مساحت ناحیه ی رنگی به مساحت مربّع برابر است با:
785 2151 0 785 1
1000 1000

- = - =/

پس در شکل نهایی کسر مربوط به ناحیه ی رنگی را به صورت زیر محاسبه می کنیم:
215 215 570 571 0 57
1000 1000 1000 100

= - - = = =Â«ºn#Á¾ÃeIº#ov¨ /

شکل را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم:ی هنیزگ - 1199  2
= مساحت رنگی مساحت مثلثّ )ل م ن( - مساحت ربع دایره 

1 1 13 14 1 1 0 785 0 5 0 285
4 2

×= × × × - = - =/ / / /  

که تقریباً 0/25 سانتی متر مربعّ است.

شکل را به صورت زیر تقسیم بندی می کنیم:ی هنیزگ - 1200  2
ش��کل داخل مس��تطیل از 4 ربع دایره و 5 مستطیل ساخته شده است. مساحت 4 ربع دایره برابر یک دایره ی 

کامل است.
20 5 30 5 20 5 30 5 20 30 5 5 3 14
100 150 100 150 600 78 5 1178 5 1179

= × + × + × + × + × + × ×
= + + + + + =

®§ #{ SeIv¶



( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( / )

/ /
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طبق ش��کل ش��عاع نیم دایره 2/5 اس��ت. برای به دست آوردن مساحت قسمت رنگی باید مس��احت مثلثّ قائم الزاویه را از ی هنیزگ - 1201  1
مساحت نیم دایره کم کنیم:

2 5 2 5 6 25 3 125 9 375
2 2 2

× ×π × ×π ×π= = = = ×π =
“I• “I•

½oÄHj#´Ãº#S

{

eIv¶

{ / / / / /

3 4 6
2 2
× ×= = =

“IŸUnH ½k–I¤

#W±X¶#SeIv¶ #

مساحت قسمت رنگی 9 375 6 3 375= - =/ /

1 دایره ی هنیزگ - 1202
4

%25 از محیط دایره ی دیگر می شوند کمان های )ب ج( در دو دایره،  چون هر کدام شامل   1

و زاویه ی )ب الف ج( 90 درجه است.
حال اگر مساحت مثلثّ )الف ب ج( را از مساحت ربع دایره ی )الف ب ج( کم کنیم، نصف مساحت رنگی به دست می آید.

 10 10×
5

2
50= 10         ,         مساحت مثلثّ 

5
10×
5

3 14
4
× /

2

78 5= / مساحت ربع دایره 

 78 5 50 28 5- =/ / 28 نصف مساحت رنگی  5 2 57⇒ × =/ کل مساحت رنگی 

ربع دایره با کمان )ج ب( را در جایی قرار می دهیم که کمان آن )د الف( است. همچنین ربع دایره ی هنیزگ - 1203  3
با کمان )د ج( را در جایی که کمان آن )الف ب( است قرار می دهیم تا یک مستطیل پدید آید. سپس مساحت مستطیل 

را به دست می آوریم.

5 10 50× = مساحت مستطیل 

شکل را درون مربّعی به طول 2 قرار می دهیم:ی هنیزگ - 1204  1
×4 مساحت ربع دایره - مساحت مربعّ = مساحت شکل 

12 2
4

× -( ) ( 1 1 4×π× × ×) 4= -π

محیط شکل شامل 4 نیم دایره و 4 خط است که خط ها همان شعاع نیم دایره ها هستند.ی هنیزگ - 1205  4
2 10 2 10

2 2
× ×π × ×π= = = ×π

{“I•

½oÄHj#´Ãº#ˆÃd¶

10 محیط 4 نیم دایره 4 40= π× = ×π
= کل محیط + محیط نیم دایره ها  شعاع  4 40 10 4 40 40× = π+ × = π+

ش��کل را به صورت مقابل تقس��یم بندی می کنیم و متوجه می شویم شامل 4 نیم دایره به شعاع 20 و ی هنیزگ - 1206  1
یک مربعّ به ضلع 20 است.

20 20 200
2 2

× ×π × ×π= = = ×π
“I• “I•

½oÄHj#´Ãº#

{

SeIv¶

{

#

200 مساحت 4 نیم دایره 4 800= ×π× = ×π

20 مساحت مربعّ 20 400= × =

= مساحت کل + مساحت نیم دایره ها  مساحت مربعّ  800 400= π+
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3 دایره ای به شعاع 3 متر است و طول شعاعش 3 متر است.ی هنیزگ - 1207
4

 ،AE مسیر نقطه چین، مسیر حرکت اسب را نشان می دهد. کمان  1

3 : مساحت ناحیه ی )الف( 273 3
4 4

× × ×π = ×π( )

 3 2 1- = 1 دایره ای به شعاع 1 متر است. 
4

 ،FE کمان

1 مساحت ناحیه ی )ب( 1 1
4 4

π= × × ×π =( )

2827 جمع ناحیه ها
4 4
×π π= + =

7

4
π 7 7= ×π = ÂQjk–#oMHoM

طول )الف ب( را محاسبه می کنیم.ی هنیزگ - 1208  4

10 10 20
+ =
+ =

Z#J Z#œ²H J#œ²H( ) ( ) ( )

20 محیط نیم دایره ی بزرگ
2

×π= =(J#œ²H)

10

2
×π 10= ×π

10 محیط نیم دایره های کوچک 10 5 5 10
2 2 2 2

×π ×π ×π ×π= + = + = ×π+ ×π = ×π
(Z#J) (Z#œ²H)

π×10 است و تفاوت طول دو مسیر صفر است. حال مشاهده می کنیم که طول هر 2 مسیر برابر 

طول مسیر حرکت او را به ترتیب محاسبه کرده سپس حاصل جمع آن ها را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1209  4

 20
5

2
4

× ×π 10 10 3 30= ×π = × = ربع دایره ی بزرگ طول )الف ج( 

 20 10 10-- ⇒ ==(Z#N) #(j#N) (Z j) طول خط )ج د( 

 10
5

2×
4

×π

2

5 5 3 15= ×π = × = طول ربع دایره ی کوچک  طول )د ه ( 

 10 2 20× = طول خط )ه  و( 

 10
5

2×
4

×π

2

5 5 3 15= ×π = × = ربع دایره ی کوچک طول )و ز( 

 20 10 10- = ⇒ - =(N#J) N#p) p#J)( ( طول خط )ب ز( 

30 :کل مسیر  10 15 2 15 10 100+ + + + + =0

مسیری که مرکز توپ می پیماید به شکل زیر است:ی هنیزگ - 1210  1

قطر توپ 4 سانتی متر است پس شعاع آن 2 سانتی متر می باشد.
شعاع های جدید به ترتیب برابر هستند با:

 

98 2100 2 98 98
2

62 260 2 62 62 98 6
2

78 280 2 78 78
2

× ×π - = → = ×π 
× ×π+ = → = ×π ⇒ ×π+


× ×π - = → = ×π 

Ï»H#Á½oÄHj#´Ãº#Á»n#½k #ÂŠ oÃv¶

³»j#Á½oÄHj#´Ãº#Á»n#½k #ÂŠ#oÃv¶

³¼w#Á½oÄHj#´Ãº#Á»n#½k #ÂŠ{ #oÃv¶

{

{ 2 78 238 238×π+ ×π = ×π = ÂQ#jk–#oMHoM  
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مطابق ش��کل، چرخ از نقطه ی )الف( ش��روع به چرخیدن می کند و در نقطه ی )ب( ی هنیزگ - 1211  3
می ایستد. چون یک دورکامل زده است فاصله ی نقاط )الف( و )ب( برابر با محیط دایره است. و چون فاصله ی 

مرکزهای دو دایره برابر با فاصله ی نقاط )الف( و )ب( است، فاصله ی آن ها نیز برابر با محیط دایره است.

 
2

1 2 2
× ×π =

= × × π = ×π
“I• ½oÄHj#ˆÃd¶

½oÄHj#ˆÃd¶

{

محیط دایره و طول ضلع مثلثّ برابر هستند، پس وقتی سکه از ابتدای یک ضلع ی هنیزگ - 1212  3
به انتهای آن می رس��د، یک دور کامل می زند. برای بازگش��ت به نقطه ی )الف( روی سه ضلع به طور 

کامل حرکت می کند. در نتیجه در طول مسیر سه دور به دور خود می چرخد.

1 دور، می زند. 3 رأس داریم 
3

در هر رأس هم در هنگام تغییر ضلع با توجه به شکل زیر به اندازه ی 

 3 1 4+ = 13 دور هم اضافه می شود. تعداد دورها در کل برابر است با:  1
3

× =( ) پس به اندازه ی 

شکل را به یک مستطیل و دو نیم دایره تقسیم می کنیم و مساحت مثلثّ را از آن ی هنیزگ - 1213  3
کم می کنیم. 

دو نیم دایره تشکیل یک دایره می دهند، بنابراین مجموع مساحت آن ها برابر است با
× شعاع × شعاع  2عدد پی  2 3 12× × =
2 مساحت مستطیل 6 12= × =

2 مساحت مثلثّ 2 2
2 2
× ×= = =

½k–I¤ “IŸUnH

مساحت شکل برابر است با:
+ مساحت مستطیل - مساحت دایره  12 مساحت مثلث  12 2 22= + - =

شکل را به صورت مقابل تقسیم بندی می کنیم. مساحت کل شکل شامل مساحت یک مربعّ، یک نیم دایره و یک مثلثّ است.ی هنیزگ - 1214  3
مساحت مربعّ 2 2 4= × =

2 2 3 6
2 2

× ×π × ×= = =
“I• “I•

#½oÄHj#´Ãº#Se ¶

{

I

{

v #

2 2 2
2 2
× ×= = =

½k–I¤ “IŸUnH

W±X¶#SeIv¶ ##

مساحت کل شکل برابر است با:
4 6 2 12+ + =

عرض مستطیل 8 است، پس شعاع ربع دایره ی )3( ، 8 و شعاع ربع دایره های )1( و )2( ، 4 است و طول مستطیل برابر با ی هنیزگ - 1215  3
4 می باشد.  8 12+ =

= مساحت قسمت رنگی - مساحت مستطیل  1( ) )-2 مساحت ربع دایره ی  ) )-3 مساحت ربع دایره ی  ) مساحت ربع دایره ی 

مساحت ربع دایره های )1( و )2( 2 4 4 2 16 4 2 8
4 4

× × ×π × ×π= = = ×π× = ×π

مساحت ربع دایره ی )3( 8 8 64 16
4 4

× ×π ×π= = = ×π

مساحت مستطیل 12 8 96= × =
مساحت قسمت رنگی 96 8 16 96 24= - ×π+ ×π = - ×π( )

2

2

2 2

22

2

6 2

2

�
�
�
��
�
�
���
�
�
�
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دایره و نیم دایره ای را در نظر می گیریم که شعاع آن ها 1 است.ی هنیزگ - 1216  1
2 محیط دایره 1 3 14 6 28= × × =/ /

11 محیط نیم دایره   1 2
2

= + + ×( 1 3 14 2 3 14 5 14× × = + =/ ) / /

  5 14 5 1
6 28 6 2

= >
½oÄHj´Ãº#ˆÃd¶

½oÄHj#ˆÃd¶



/
/

طول هر ضلع مثلّث دو برابر شعاع دایره هاست. شعاع دایره ها را برابر 1 فرض کنید.ی هنیزگ - 1217  1

2 2 2 6
2 1 3 14 6 28

= + + =  ⇒ >= × × = 

W±X¶#ˆÃd¶

½oÄHj#ˆÃd¶ W±X¶#ˆÃd¶

½oÄHj#ˆÃd¶ / /

فرض کنیم محیط دایره و مربعّ برابر 100 باشد.ی هنیزگ - 1218  2
4 100 25

25 25 625

1002 3 14 100

= × = ⇒ =
= × =

= × × = ⇒ =

”Mo¶#ˆÃd¶ ”Mo¶#”±† ”Mo¶#”±†

”Mo¶#SeIv¶

½oÄHj#ˆÃd¶ “I• “I{ {•/

50

2
16

3 14
16 16 3 14 803 84




 >

×
= × × = 

½oÄHj#SeIv¶ ”Mo¶#SeIv¶

½oÄHj#SeIv¶



/
/ /

سانتی متر مکعّب و متر مکعّب به ترتیب برای اندازه گیری حجم یک توپ فوتبال کوچک و بزرگ هستند. دسی متر مربعّ هم ی هنیزگ - 1219  3
واحد سطح است. اما لیتر واحد مناسب تری به نظر می رسد. 

میلی متر مکعّب برای اندازه ی همه ی موارد داده شده کوچک است و مناسب نیست.ی هنیزگ - 1220  4

معمولاً حجم نخودها از یک سانتی متر مکعّب کم تر است. پس میلی متر مکعّب واحد مناسب تری می باشد.ی هنیزگ - 1221  3

0/213 متر مکعّب ی هنیزگ - 1222 = 1 دسی متر مکعّب همان 1 لیتر است. هر متر مکعّب 1000 لیتر است. پس 213 دسی متر مکعّب   2

میلی لیتر، سی سی و سانتی متر مکعّب هر سه برابرند ولی دسی مترمکعّب با لیتر برابر است.ی هنیزگ - 1223  1

اگر همه ی واحدها را به لیتر تبدیل کنیم، متوجّه می شویم که گزینه ی )4( درست است:ی هنیزگ - 1224  4
67 لیتر 17 >/ 0 متر مکعّب 067 >/ 6710 سانتی متر مکعّب

67 لیتر 17 >/ 67 لیتر 6 710> oTÃ² /  

هر دسی متر مکعّب 1000 سی سی است بنابراین: ی هنیزگ - 1225  4
0دسی متر مکعّب 6 1000 600× =/  سی سی 

1 1 600 50
3 4

× × =  سی سی 

با تشکیل تناسب زیر، حجم کلّ ظرف را به دسی متر مکعّب به دست می آوریم. سپس نسبت آن را به متر مکعّب می یابیم: ی هنیزگ - 1226  1

3 120 4 120
4

×=
ýoË ®¨ ´\e

40

31
160=  دسی متر مکعّب 

هر متر مکعّب 1000 دسی متر مکعّب است: 
÷

=

÷

40
160 4
1000 25

40
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1 حجم ظرف 480 سانتی متر مکعّب است. به وسیله ی آن حجم آب قبل از انداختن ی هنیزگ - 1227
4

از صورت س��ؤال متوجه می ش��ویم که   2

سنگ را حساب می کنیم.
Â²Ii

oQ

›oË#®¨#´\e

×480
1 480

3 1440
4

×480

 
2 2 1440 5765 1440 5

×⇒ = = K•§¶#oT¶#ÂTºIw

¾Ã²»H#JA#nHk£¶




2 حجم آب را حساب می کنیم: 

5
حال 

576 1000 0 576÷ = oTÃ²/

%90 حجم آب پایان سال 91 را محاسبه می کنیم. ی هنیزگ - 1228 ابتدا میزان آب بخار شده را از حجم آب اوّلیه کم می کنیم، سپس   1
240000 3600 236400- =  در پایان سال 91 باقی  مانده است. 

× ×

× ×

/

2400 2364

1 5 3600 90 212760
100 240000 100 236400

2400 2364

در پایان سال 92: 

با توجّه به شکل تعداد مکعّب های طبقه ی زیر و طبقه ی دو را به دست می آوریم و با هم جمع می کنیم. ی هنیزگ - 1229  3
3 4 12

6
18

× =
+

oÄp Áï¾£Lö

»n Áï¾£Lö

2 پدید می آید.ی هنیزگ - 1230 2 2× × با 4 مکعّب هم اندازه ی دیگر مکعّبی   3

ابتدا ببینیم چند مکعّب داریم:ی هنیزگ - 1231  1

 

5 311 7

5 3 2 1 4 2 1 3 2 2 1 1 27+ + + + + + + + + + + =
 

( ) ( ) ( ) ( )

کوچک ترین مکعّب مربعّی که می توان با اضافه کردن به این ش��کل ساخت، مکعّبی است که هر ضلع آن از 
5 مکعّب کوچک تشکیل شده باشد. پس جواب برابر است با:

5 5 5 27 98× × - =

مکعّب های روی هم را مثل س��اختمان های چند طبقه ببینید. هر س��اختمان چند طبقه ی هنیزگ - 1232  3
دارد؟ تعداد طبقه ها را کنار آن بنویسید و همه را با هم جمع کنید. 
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6 4 3 2 1 3 3 2 1 2 2 1 5 2 1 38+ + + + + + + + + + + + + + =
  

( ) ( ) ( ) ( )

تعداد مکعّب های هر طبقه را پیدا کرده و حاصل جمع آن را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1233  3
5 5 25
3 3 9

1
35

× =
× =

+

Ï»H#Á¾£LŠ

³»j#Á¾£LŠ

³¼w#Á¾£LŠ

1

2

3

5

6

1
1

2

2
23

34

12



213

مکعّب 8 رأس دارد. 4 رأس جلو و 4 رأس عقب . تعداد یال ها را می شماریم:ی هنیزگ - 1234  1

12 8 20+ = پس مکعب 12 یال دارد. مجموع تعداد رأس ها و تعداد یال های آن برابر است با 

طول ضلع مکعّبی به حجم 27 متر مکعّب، برابر 3 متر اس��ت. مکعّب 12 یال دارد و چون طول هر یال آن 3 متر اس��ت به ی هنیزگ - 1235  3
36 متر یا 36 تا میله ی یک متری نیاز داریم.  12 3= ×

یال ه��ای )آ ت( و )ب پ( - )آ ت( و )ث ج( - )آ ت( و )ح چ( موازی ان��د. ی هنیزگ - 1236  3
همین طور )ب پ( و )ث ج( - )ب پ( و )ح چ( - )ث ج( و )ح چ(. حال 6 جفت یال موازی داریم. 
2 دس��ته ی 6 تایی دیگر هم به صورت )پ ت( و )ب آ( - )پ ت( و )ث ح( -  )پ ت( و )ج چ( 
- )ب آ( و )ث ح( - )ب آ( و )ج چ( - )ث ح( و )ج چ( و همین ط��ور )ب ث( و )پ ج( - )ب ث( 
و )آ ح( - )ب ث( و )ت چ( - )پ ج( و )ت چ( - )پ ج( و )آ ح( - )ت چ( و )آ ح( وجود دارد. 
3 6 18× =

برای س��اختن مکعب با توجه به ش��کل از نقطه A شروع به حرکت می کنیم و ی هنیزگ - 1237  1
در جهت فلش ها سیم را تا می زنیم. طول سیم مصرف شده 15 برابر اندازه ی یال مکعّب است. پس 

180 سانتی متر است. 15 12÷ = طول یال یا همان ضلع مکعّب برابر 

قاعده ی هرم را رس��م می کنیم. کف هرم 6 رأس دارد و 1 رأس هم به این 6 ی هنیزگ - 1238  2
رأس وصل است. پس این هرم 7 رأس دارد. 

مکعّب بزرگ 6 وجه دارد که 6 مکعّب از هر وجه آن برداشته شده است. 1 مکعّب هم از مرکز مکعّب برداشته شده است بنابراین: ی هنیزگ - 1239  1
6 1 7+ = تعداد مکعّب برداشته شده
27 7 20- =  حجم باقی مانده 

برای این که تکه ی سفید 4 مکعّب داشته باشد، مکعّب زیر راست ترین مکعّب رنگی، باید سفید باشد، در نتیجه تکه ی رنگی ی هنیزگ - 1240  1
همانند گزینه ی )1( است.

اگر قطعه های گزینه ی )4( و قطعه ی داده شده در صورت سؤال را کنار هم بگذاریم، شکل دلخواه حاصل می شود.ی هنیزگ - 1241  4

راه ح��ل اول: اگ��ر چهار قطعه از ش��کل )ب( به ترتیبی که در ش��کل روبه رو ی هنیزگ - 1242  4
نمایش داده شده است کنار هم قرار گیرند شکل )الف( پدید می آید.

راه حل دوم: ش��کل )الف( از 32 مکعّب پدید آمده ولی ش��کل )ب( از 8 مکعّب پدید آمده اس��ت، 
 32 8 4÷ = بنابراین: 

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)
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با جابه جا کردن مکعّب ها حالات ممکن زیر به وجود می آید.ی هنیزگ - 1243  4

                                    

اگر هر چهار جسم را از چپ به راست و به ترتیب زیر و کنار هم قرار دهیم حجم شکل گزینه ی )4( پدید می آید.ی هنیزگ - 1244  4

5 (ی هنیزگ - 1245 12 5 22+ + = اگر به شکل جعبه توجه شود طول و عرض جعبه معادل یک طول و دو تا عرض یک آجر است )یعنی،  3
) 3 5 15× = ارتفاع جعبه نیز از 5 ردیف )طبقه( آجر که ارتفاع هر آجر 3 سانتی متر است تشکیل شده است )یعنی 

= ارتفاع × عرض× طول حجم مکعّب مستطیل )جعبه( 
22 22 15 7260× × =

در ردیف اول بلندترین ردیف شامل دو مکعّب و دومین ردیف شامل 3 مکعّب و سومین ردیف شامل 4 مکعّب است. پس ی هنیزگ - 1246  2
گزینه ی )2( صحیح است.

گزینه ها را بررسی می کنیم. چون حداقل تعداد مکعّب را خواسته اولین عدد به دست آمده جواب مورد نظر است. با 3 مکعّب ی هنیزگ - 1247  2
فقط می توان اشکال روبه رو را درست کرد.

که هیچ کدام از اشکال بالا ساختار موردنظر سؤال را ندارد.
شکل مقابل را در نظر بگیرید.

از جلو به صورت  و از کنار به صورت  است.
در نتیجه حداقل 4 مکعّب لازم است.

گسترده ی هرم را رسم می کنیم. باید مساحت مثلثّ ها را با مساحت مربعّ جمع کنیم. ی هنیزگ - 1248  3

= مساحت مثلثّ ها مساحت یک مثلثّ  24 104 4 120 4 480
2
×× = × = × =

مساحت مربعّ 10 10 100= × =

مساحت کل 480 100 580= + = سانتی متر مربعّ 

با هر 5 تای آن ها می توان مکعّب ساخت زیرا همه از انواع گسترده های مکعّب می باشند.ی هنیزگ - 1249  4

با تجسم شکل اصلی مکعّب و تبدیل آن به گسترده هایش، مشخص می شود که گسترده ی گزینه ی )1( پدید می آید.ی هنیزگ - 1250  1

اگر 5 برش اول را انجام دهیم شکل زیر حاصل می شود:

حال اگر برش ششم و هفتم را انجام دهیم، شکل زیر حاصل می شود.

با تجسم و آزمایش گزینه ها مشخص می شود که گزینه ی )1( گسترده ی مکعّب مستطیل نیست.ی هنیزگ - 1251  1

10

10

10 10
2424

24

24
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همه ی اشکال گسترده ی مکعّب مستطیل می باشند.ی هنیزگ - 1252  4

« را به عنوان کف مکعّب مس��تطیل در نظر ی هنیزگ - 1253 در ه��ر ی��ک از گزینه های )2(، )3( و )4( مربعّ مشخص ش��ده ب��ا علامت »  1
می گیریم و بقیه را حول آن تا می کنیم تا مکعّب مستطیل موردنظر ساخته شود.

 
گزینه ی )2(:

 

گزینه ی )3(:

 
گزینه ی )4(:

اما برای گزینه ی )1( نمی توان مربعّی را مشخص کرد که کف مناسبی برای تا کردن و ساختن مکعّب مستطیل باشد.

اگر شکل گسترده را به یک مکعّب تبدیل کنیم، O مقابل W ،G مقابل B و R مقابل Y قرار می گیرد.ی هنیزگ - 1254  1

اگر شکل گسترده را تا بزنیم یا تجسّم کنیم گزینه ی )1( پدید می آید. ی هنیزگ - 1255  1

یکی از راه های حل مس��ئله، رد پاسخ های نادرست است. برای ساخت مکعّب روبه رو باید شکل ی هنیزگ - 1256  1
را از روی خط چین ها تا زد. پس هیچ کدام از مربعّ های 1، 2، 3 یا 4 روبه روی مربعّ رنگی بزرگ قرار نمی گیرند.

مربعّ های کوچک سفید و رنگی در یک جا به هم می رسند و مربعّی به صورت  می سازند که این مربعّ روبه روی 

مربعّ رنگی بزرگ تر قرار خواهد گرفت. پس گزینه های )2(، )3( و )4( نادرست هستند.

اگر گسترده ی گزینه ی )2( را تا بزنیم و یا تجسّم کنیم، مکعّب مورد نظر به دست می آید. ی هنیزگ - 1257  2

وقت��ی مکعّ��ب روی ضلع )د م( می چرخد عدد 3 کف قرار می گیرد و 4 رو قرار می گیرد و وقتی که مکعّب روی ضلع )د ن( ی هنیزگ - 1258  4
می چرخد عدد 1 کف قرار می گیرد و عدد 6 در بالا ظاهر می شود.

با توجه به ش��کل وس��ط کاملًا معلوم است که علامت های  و  روبه روی علامت  نیستند. از آن جا که مکعّب سمت ی هنیزگ - 1259  4
راس��ت را می توان با چرخاندن دور علامت  به مکعّب وس��ط تبدیل کرد،  یا روبه روی  و یا روبه روی  قرار دارد. با مقایس��ه ی مکعّب 
سمت چپ و مکعّب وسط متوجه می شویم علامت های  و  روبه روی هم هستند. پس علامت  روبه روی  و علامت  روبه روی  

و علامت  روبه روی  قرار دارد.

با توجه به صورت سؤال، وجوه )A و T( و )V و X( و )E و F( مقابل هم هستند.ی هنیزگ - 1260  2
از آن جایی که از شکل وسطی سؤال می توانیم بگوییم که وجه مقابل وجه پررنگ، X است، متوجه می شویم وجه پررنگ V است.

1ی هنیزگ - 1261 2 3 4 5 6 21+ + + + + = تعداد نقاط هر تاس 21 نقطه است زیرا:   4
پس تعداد نقاط کل این 3 تاس 63 نقطه می باشد.

21 3 63× =
از طرفی نقاط قابل رؤیت شکل 22 تا است.

1 2 3 4 6 5 1 22+ + + + + + =
63 است. 22 41- = بنابراین تعداد نقاط نامعلوم برابر 

هر مکعّب دارای 12 یال می باش��د و با هر برش در هر گوش��ه 3 یال اضافه می ش��ود. از طرفی مکعّب دارای 8 گوشه است، ی هنیزگ - 1262  4
12 24 36+ =

´Äk¤#ÁIÀÏIÄ kÄk #ÁIÀÏI] Ä

8 یال به 12 یال مکعّب اضافه می شود. پس در مجموع تعداد یال های شکل جدید برابر است با:   3 24× = پس 
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اگر سه رأس مجاور را در نظر بگیریم داریم:ی هنیزگ - 1263  2

و اگر وجه های مربوط به عدد 5 را در نظر بگیریم داریم:

بزرگ ترین عدد در این ضرب ها 280 است.

1 ی هنیزگ - 1264

 
2011 1207 1207 4 2011

4 1
+ + +

= ⇒ × = + + +
△ ◯

△ ◯


  

 4828 2011= + + +◯△  الف( 

 
1 1207

4 1 1207
4 1

+ + +
= ⇒ × = + + +

△ ◯ ◯ △


 

 4 1208× = + +◯ △  ب( 

اختلاف )الف( و )ب( را به دست می آوریم:
 

803
4828 4 2011 1208- × = - +



◯ ◯  صفر می شود(  △ و  )مقدار 

 4828 803 4 4025 5 4025 5 805⇒- = × + ⇒ = × = ÷ =◯ ◯ ◯ ◯

8 ی هنیزگ - 1265 2 4÷ =( ) نصف طول پاره خط )س م( برابر با قطر هر مربعّ از گسترده ی مکعّب است و اندازه ی آن 4 سانتی متر است.   1
 3 4 12× =( ) پس مثلثّ )د ب ج( متساوی الاضلاع و محیط آن 12 سانتی متر است. 

با توجّه به شکل، نوار چسب طول و عرض مکعّب مستطیل را هر کدام 2 بار و ارتفاع آن را 4 بار در بر گرفته است. بنابراین: ی هنیزگ - 1266  3
2 40 2 30 4 10 80 60 40 180× + × + × = + + =( ) ( ) ( ) سانتی متر 

برای محاس��به کردن مس��احت مکعّب مستطیل باید مساحت هر وجه را حساب کنیم. پس شکل را رسم کرده و با گذاشتن ی هنیزگ - 1267  3
اندازه ی اضلاع محاسبات را انجام می دهیم.

2 وجه با ضلع 5 و 6
2 وجه با ضلع 10 و 6
2 وجه با ضلع 10 و 5

 

6 5×(
30

2 60

6 10

× =

×

)

(
60

2 120

5 10

× =

×

)

(
50

60 120 100 280

2 100




 ⇒ + + =

× = 


)

 

حاصل جمع مساحت کف، درب و چهار دیوار جعبه را دوبرابر می کنیم تا مساحت درون و برون جعبه به دست آید. ی هنیزگ - 1268  4
15 30 2 90+ × =( )  محیط قاعده 
90 10 900
15 30 450 900 900 1800

2 900

× =


× = ⇒ + =
× = 

 ÂLºI] SeIv¶

¾L÷] þ¨ SeIv¶

Jnj » þ¨ SeIv¶450

 مساحت کل از بیرون 

1800 2 3600× =  مساحت کل )درون و بیرون جعبه( 
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اگر اضلاع مکعّبی 0/1 برابر شوند، مساحت کلّ آن 0/01 برابر می شود. مثلًا برای مکعّبی به ضلع 1 داریم:ی هنیزگ - 1269  2
1 1 6 6× × =( )  مساحت کلّ مکعّب در حالت اوّل 
0 1 0 1 6 0 06× × =( / / ) /  مساحت کلّ مکعّب در حالت دوم 

10 06 6 0 06 0 01
6

÷ = × =/ / /  برابر 

1 مساحت اولیّه اش خواهد شد. ی هنیزگ - 1270
16

1 حالت اولیّه اش شود، مساحت کلّ آن 
4

اگر ضلع مکعّب   3

1 1 1
4 4 16

× =  

اختلاف مساحت درب و پنجره از مساحت چهار دیوار و سقف را به دست آورده سپس حاصل را در مقدار دستمزد ضرب می کنیم. ی هنیزگ - 1271  3
1 2 2

2 1 3
1 1 1 80 3 77 77 8000 616000
4 4 5 80

× =   + = × = ⇒ - = ⇒ × =
× × = 

Jnj SeIv¶ ÍMo¶ oT¶

½o\¹Q SeIv¶ ÍMo¶ oT¶

þ£w » nH¼Äj nI¿a

Ø

 SeIv¶

Ø

( )

تومان

ابتدا مساحت کل مکعّب را در حالت اولیه به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1272  4
 10 10 6 600× × = مساحت کل حالت اولیه 

 10 2 5÷ =( ) بعد از برش اندازه ی ضلع مکعّب های کوچک 5 خواهد بود 
 5 5 6 150× × = مساحت یک مکعّب کوچک:  بنابراین:  
 150 8 1200× = مساحت 8 مکعّب کوچک: 
 1200 600 600- = مساحت اضافه شده 

چون مکعّب از 6 س��طح مربعّ ش��کل و مساوی پدید آمده است وقتی 510 را بر 6 تقسیم کنیم مقدار مصرفی رنگ برای هر ی هنیزگ - 1273  2
وجه به دست می آید.

 510 6 85÷ = گرم 
با برش زدن مکعّب و تبدیل آن به دو مکعّب مستطیل دو سطح مربعّ شکل مساوی پدید می آید که آن دو 

سطح نیز هر کدام 85 گرم رنگ نیاز دارند. بنابراین:
 2 85 170× = )رنگ( گرم 

اگر فرض کنیم مکعّب چوبی ما از 27 مکعّب کوچک تر )مکعّب هایی به طول، عرض و ارتفاع 1 سانتی متر( پدید آمده باشد ی هنیزگ - 1274  1
مساحت کل آن جهت رنگ آمیزی 54 سانتی متر مربعّ می باشد.

 3 3×(
9

6 54× =) مساحت کل مکعّب سانتی متر مربعّ
3 سانتی متر مربعّ به  3×( ) وقتی این مکعّب را به 3 مکعّب مس��تطیل تبدیل می کنیم در واقع 2 برش زده ایم که چهار س��طح جدید به مس��احت 

وجود می آید.

 3 3×(
9

4 36× =) پس 36 سانتی متر مربعّ به مساحت قبلی افزوده می شود. 
54 است. 36 90+ = nqM#K•§¶#nj#½k©بنابراین مساحت قسمت رنگی در 3 مکعّب مستطیل  #›o~¶#ªºn#·p»

®Ã‰Tv¶#K•§¶ 3 nj#½k #›o~¶#ªºn

{

{ #·p»

÷

= =

÷

18
54 3
90 5

18

ابتدا مساحت سالن را برحسب سانتی متر مربعّ به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1275  4
24 متر 2400= سانتی متر 
36 متر 3600= سانتی متر 
3600 2400 864000× = 0 مساحت سالن )سانتی متر مربعّ( 

برای این که تعداد بیش تری از این آجر استفاده شود باید کوچک ترین سطح مکعّب برای فرش کردن کف سالن انتخاب شود. بنابراین:
12 6 72× = سانتی متر مربعّ 
8640000 72 12000÷ = 0
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0 س��انتی متر مکعّب است کافیست حجم ی هنیزگ - 1276 1 0 1 0 1× ×( / / /
0 001/

از آن جایی که هر میلی متر 0/1 س��انتی متر و هر میلی متر مکعّب (  4
مکعّب مستطیل را در 0/001 ضرب کنیم.

3 5 2 30× × =
30 0 001 0 03× =/ /

گنجایش مکعّب مستطیل را بر حجم مکعّب تقسیم می کنیم: ی هنیزگ - 1277  2
10 6 8 480

480 64 7 5
4 4 4 64

× × =  ⇒ ÷ =× × = 
/  

× ضلع ی هنیزگ - 1278 × ضلع  حجم مکعّب برابر است با ضلع   3
اگر اندازه ی ضلع مکعّب بزرگ تر  باشد، آن گاه

2 سانتی متر می شود و در نتیجه حجم مکعّب  4 2= ÷ اندازه ی هر ضلع مکعّب بزرگ تر 4 س��انتی متر اس��ت و اندازه ی هر ضلع مکعّب کوچک تر 
8 سانتی متر مکعّب است. 2 2 2= × × کوچک تر برابر با 

اگر حجم مکعّبی 64 سانتی متر مکعّب باشد، طول ضلع آن 4 سانتی متر است. زیرا ی هنیزگ - 1279  4
4 4 4 64× × =

اگر مساحت مربعّی 64 سانتی متر مربعّ باشد، طول ضلع آن 8 سانتی متر است زیرا: 
8 8 64× =

حال نسبت خواسته شده را به دست می آوریم:
4 1
8 2

= =
K•§¶#”±†#Ï¼Š

#”Mo¶#”±†#Ï¼Š#

همان طور که می دانید مکعّب دارای 12 یال است. بنابراین اگر 48 را بر 12 تقسیم کنیم، اندازه ی هر یال 4 سانتی متر می شود.ی هنیزگ - 1280  3
 48 12 4÷ = اندازه ی هر یال 
 4 4 4 64× × = حجم مکعّب )سانتی متر مکعّب( 

گس��ترده ی ی��ک مکعّ��ب دارای 14 ضل��ع می باش��د. ابت��دا ان��دازه ی ه��ر ضل��ع را می یابی��م ت��ا ب��ا اس��تفاده از فرمول ی هنیزگ - 1281  4
× حجم مکعّب را به دست آوریم:  × =Í±ò Í±ò Í±ò ´\e

154 14 11÷ = اندازه ی هر ضلع مکعّب 
11 11 11 1331× × = حجم مکعّب 

همان طور که می دانید هر یک لیتر، گنجایش مکعّبی توخالی به ابعاد 1 دسی متر است. از آن جا که این مکعّب حجمی معادل ی هنیزگ - 1282  1
64 بنابراین:  4 4 4= × ×( ) 64 لیتر دارد بدین معناست که هر ضلع آن 4 دسی متر است. 

4× × =Í±ò Í±ò K÷§¶ ÂLºI  ] SeIv¶

4 4 4 64× × =( )  دسی متر مربعّ 

با 1000 مکعّب کوچک می توان یک مکعّب بزرگ به ابعاد 10 مکعّب پدید آورد. ی هنیزگ - 1283  2
10 2 20× = طول ابعاد مکعّب بزرگ )سانتی متر(
20 20 400× = مساحت یک وجه مکعّب بزرگ 

©nqM K÷§¶ ®¨ SeIv¶× =
20 480400 6 2400
100 2400

×24

×24
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اگر شکل شماره ی )2( را از روی خط چین تا بزنیم، مکعّب مستطیلی به شکل شماره ی )3( پدید می آید. ی هنیزگ - 1284  3

× × =Ï¼ö Æoø ÌIÿUnH ®ÃõTv¶ K÷§¶ ´\e( )

8 4 1 32× × =( ) سانتی متر مکعّب 

32 1000 0 032÷ = / دسی متر مکعّب  هر دسی متر مکعّب 1000 سانتی متر مکعّب است پس:  

اگر به اندازه ی هر یال، دو برابر طول خودش را بیفزاییم، طول یال س��ه برابر می ش��ود. به عنوان مثال اگر اندازه ی یال را 1 ی هنیزگ - 1285  2
سانتی متر فرض کنیم، حجم اولیه 1 سانتی متر مکعّب و حجم مکعّب جدید 27 سانتی متر مکعّب می شود.

2 2 2
1 1 1 1

2 2 2
↓× ↓× ↓×

× × =( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
          ,         

2 1 2 1 2 1
3 3 3 27
+ × + × +

× × =

( ) ( ) ( )

1 برحسب سانتی متر به دست آورده سپس حجم آن را محاسبه می کنیم: ی هنیزگ - 1286
1000

طول اضلاع مکعّب مستطیل را با نسبت   1

1 4848 0 048
1000 1000

× = = / 0  متر  048 100 4 8× =/ / عرض جدید )سانتی متر(   

1 4040 0 040
1000 1000

× = = / 0  متر  040 100 4× =/ ارتفاع جدید )سانتی متر(   

1 7070 0 070
1000 1000

× = = / 0  متر  070 100 7× =/ طول جدید )سانتی متر(   

7 4 8 4 134 4× × =/ /  سانتی متر مکعّب 

4 برابر ی هنیزگ - 1287 4 4 64× × = مس��احت کلّ مکعّب 16 برابر ش��ده، بدین معنا است که اضلاع آن 4 برابر شده است. پس حجم آن   2
خواهد شد.

ابعاد مخزن 3 برابر ابعاد ظرف است بنابراین حجم مخزن 27 برابر حجم ظرف است. برای درک بهتر می توان ابعاد مخزن ی هنیزگ - 1288  3
را 3 و ابعاد ظرف را 1 فرض کرد. بنابراین: 

3 3 3 27
1 1 1 1
× × =
× ×

®§ #K•§¶#·qh¶#´\e

¦a¼¨#›o

{

Ë#´\e

فرض می کنیم مکعّب مس��تطیلی به طول 10 س��انتی متر، عرض 4 سانتی متر و ارتفاع 2 س��انتی متر داریم. حجم این مکعّب ی هنیزگ - 1289  4
. حال طول و عرض آن را نصف و حجم آن را به دست می آوریم. 10 4 2 80× × =( ) مستطیل 80 سانتی متر مکعّب است 

10 2 5
5 2 2 20

4 2 2
÷ =  ⇒ × × =÷ = 

kÄk #Ï¼Š

kÄk #´\e

kÄk #ƒ

]

o–

]

]

 80 20 60- = اختلاف حجم 
60 60 100 7580 100 80

×⇒ = =




هرگاه طول، عرض و ارتفاع یک مکعّب مستطیل را 2 برابر کنیم حجم آن 8 برابر می شود. بنابراین: ی هنیزگ - 1290  2
 2 2 2 8× × = برابر 
 8 125 1000× =
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حاصل ضرب مساحت قاعده در ارتفاع برابر با حجم آن است. ابتدا فرمول حجم را نوشته و اعداد را جایگزین می کنیم:ی هنیزگ - 1291  1

× =®§ #”Mo¶#Á½k–I¤#SeIv¶ “IŸUnH{ ´\e          ,        2888 288 36
8

× = ⇒ = = 

مساحت قاعده ی مربعّی 36 است. چون 36 از ضرب عدد 6 در خودش به دست می آید اندازه ی هر ضلع قاعده 6 می باشد.

وقتی حجم مکعّب مستطیل را بر اندازه ی ارتفاع تقسیم کنیم حاصل ضرب طول در عرض به دست می آید. ی هنیزگ - 1292  3
40 5 8÷ =  حاصل ضرب طول در عرض 

2 به دست می آید و قرار است نسبت طول به عرض مستطیل 2 به 1 باشد طول  4×( ) 1 و یا از ضرب  8×( ) از آن جایی که عدد 8 یا از ضرب 
مکعّب مستطیل 4 سانتی متر و عرض 2 سانتی متر خواهد بود.

سه عدد فرد متوالی داریم. اگر مجموع آن ها را بر 3 تقسیم کنیم، عدد وسطی به دست می آید:ی هنیزگ - 1293  4
21 3 7÷ =  عدد وسطی 
5 7 9 21+ + =  
5 7 9 315× × = حجم مکعّب مستطیل

با دقتّ در عبارت متوجّه می شویم که حاصل هر پرانتز، مساحت یکی از وجه های مکعّب مستطیل است که وقتی حاصل جمع ی هنیزگ - 1294  4
آن ها دو برابر می شود برابر با مساحت کل خواهد شد. )وجه های روبه رو مساحت برابر دارند(

پس طول، عرض و ارتفاع مکعّب از روی عبارت قابل تشخیص است و از حاصل ضرب آن ها حجم مکعّب مستطیل به دست می آید:
×طول ×عرض ارتفاع =  حجم
15 12 10 1800× × =  

با استفاده از رابطه ی زیر، حجم مخزن را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1295  2
× × =Ï¼ö Æoø ÌIÿUnH ®ÃõTv¶ K÷§¶ ´\e

  50 30 10 15000× × = 2          ,           سانتی متر مکعّب حجم مخزن   15000 6000
5

× = سانتی متر مکعّب آب 

1 16000 2000
3 3

× = ·qh¶#JA

8 5 40 400 4
2000 5 400

0 10× = ÷ =
÷ = ¦a¼¨#·qh¶#oÀ#·»nj#JA

ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw :¦a¼¨#·qh¶#oÀ#œ¨#SeIv¶ oT¶ïÂTºIw :¦a¼¨#·qh¶#oÀ#nj#JA#“IŸUnH

 

اختلاف گنجایش آکواریوم و حجم سنگ برحسب مترمکعّب را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 1296  1
70 90 120 0 7 0 9 1 2 0 756× × = × × =/ / / /  حجم آکواریوم )متر مکعّب( 
0 8 0 3 0 2 0 048× × =/ / / /  حجم سنگ )متر مکعّب( 
0 756 0 048 0 708- =/ / /  متر مکعّب 

به علت این که سنگ 1000 سانتی متر مکعّبی را داخل آب قرار داریم باید حاصل ضرب اختلاف ارتفاع حالت اول و دوم در ی هنیزگ - 1297  1
مساحت قاعده ی آکواریوم برابر با 1000 شود.

= اختلاف ارتفاع

100040 100 1000× × = ⇒ = 

40 100×
1 0 25
4

= = /

فرض کنیم برادر کوچک محس��ن فقط 1 مکعّب بردارد. مس��احت زمینی که محسن مکعّب خود را بر آن می سازد 16 برابر ی هنیزگ - 1298  4
4 باشد. پس تعداد مکعّب هایی که محسن احتیاج دارد 64تا می باشد. 4× مساحت زمین برادرش است، پس مساحت کف باید 

4 4 4 64
64 1 64

1 1 1 1
× × =  ⇒ ÷ =× × = 

#oMHoM

در همین رابطه می توانیم بگوییم هرگاه ابعاد مکعّبی را 4 برابر کنیم، مساحت کل 16 برابر و حجم آن 64 برابر می شود.

چون ظرف دوم ابعادش دو برابر ابعاد ظرف اوّل اس��ت پس مس��احت قاعده ی ظرف دوم، چهار برابر ظرف اوّل اس��ت و از ی هنیزگ - 1299  4

0 خواهد شد. 25/ 1 یا 
4

آن جهت که حجم آب تغییر نکرده است، پس ارتفاع آب 
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حجم مایع را به دست آورده و بر مساحت سطح بزرگ تر شیشه تقسیم می کنیم تا ارتفاع مایع در شرایط جدید به دست آید. ی هنیزگ - 1300  2
1 2 2 5 5× × =/ حجم مایع = سانتی متر مکعّب 
3 2 6× = بزرگ ترین سطح شیشه = سانتی متر مربعّ 

55 6
6

÷ =  ارتفاع مایع در شرایط جدید 

نسبت حجم بریده شده را به حجم کل مکعّب اولیه به دست می آوریم: ی هنیزگ - 1301  2
1 1

13

1 2 4 1
5 6 4 15
× ×= =
× ×

½k ï½kÄoM ´\e

¾Ã²»H K÷§¶ ®¨ ´\e

{

طول و عرض و ارتفاع شکل داخل جعبه را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1302  2

 5 1 4= - → - =“IŸUnH ®¨#“IŸUnH nH¼Äj#S¶Ih† ارتفاع 

 2 10 1 2= - × → - ×ƒo– ®¨#ƒo– nH¼Äj#S¶Ih†( ) (
2

8=) عرض 

 2 12 1 2= - × → - ×Ï¼Š ®¨#Ï¼Š nH¼Äj#S¶Ih†( ) (
2

10=) طول 

 × × =“IŸUnH ƒo– Ï¼Š ´\e  

 4 8 10 320× × =  

جسم را به 2 مکعّب مستطیل تقسیم می کنیم و حجم آن دو را محاسبه و با هم جمع می کنیم.ی هنیزگ - 1303  3
 1 3 3 1 9� � �مستط�ل م�عًّب :حجم  
 7 3 1 21� � �2 مستط�ل م�عًّب :حجم  
 9 21 30� ��ل :حجم  

ط��ول ضلع مکعّب بزرگ باید 2 برابر طول ضلع مکعّب کوچک باش��د تا حجمش 8 ی هنیزگ - 1304  2
برابر آن باشد.

بنابرای��ن ط��ول ضل��ع مکعّب اصل��ی 3 برابر طول ضل��ع مکعّب کوچک اس��ت و حج��م مکعّب کوچک 

1 حجم کل است. 1 1 1
3 3 3 27

× × =

سطوحی که با حروف R ، Q ،P و S مشخص شده اند تنها سطوح افقی اندکه آجری ی هنیزگ - 1305  3
2 هستند و با یک آجر پر می شوند. از طرفی  1× برای تکمیل ش��دن آن ها نیس��ت. هر کدام از این سطوح 
س��طح P نیازمند تنها یک آجر برای رس��یدن به ارتفاع موردنظر می باشد، در حالی که سطح R، به 3 آجر 
نیازمند است. سطح Q نیز نیازمند 3 آجر و S نیازمند 5 آجر است، پس در مجموع 12 آجر برای اتمام 

کار نیاز داشته ایم.
1 3 3 5 12+ + + =

2 سانتی متر  2 1 1× ×( 6 سانتی متر مکعّب است و حجم هر آجر ( 6 4 144× × = از طرفی حجم مکعّب نهایی 

144 2 72÷ =( ) مکعّب می باشد، پس مقدار آجرهای مورد نیاز برای کل شکل 72تا می باشد. 

 72 12 60- =( ) با توجه به این که 12تا آجر کم داریم، پس تعداد آجرهای ساختار ناقص 60تا می باشد. 
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وقتی محیط کف مکعّب مس��تطیل 16 سانتی متر اس��ت حاصل جمع طول و عرض کف مکعّب مستطیل 8 سانتی متر خواهد ی هنیزگ - 1306  2
16 2 8÷ =( ) بود. 

به چهار حالت مختلف می توان عددهای طبیعی ای را یافت که مجموعشان برابر 8 و حاصل ضربشان در ارتفاع 72 باشد:

 

7 1 72
72 8
9


 × × =
 = ÷

=

´\e“IŸUnHÏ¼Š ƒo–

Ï»H#S²Ie







( )

 

6 2 72
72 12
6


 × × =
 = ÷

=

´\e“IŸUnHÏ¼Š ƒo–

³»j#S²Ie







( )

 

5 3 72
72 15
4 8


 × × =
 = ÷

=

´\e“IŸUnHÏ¼Š ƒo–

³¼w#S²Ie







( )

/
 

4 4 72
72 16
4 5


 × × =
 = ÷

=

´\e“IŸUnHÏ¼Š ƒo–

³nI¿a#S²Ie







( )

/

 

فقط ارتفاع به دست آمده از حالت دوم در گزینه ها وجود دارد. )دقت کنید که حالت های سوم و چهارم قابل قبول نیستند. زیرا ارتفاع عددی طبیعی است(.

در هر بعُد مکعّب بزرگ تعداد ابعاد مکعّب کوچک را می یابیم، سپس حاصل ضرب آن ها را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1307  4

 40
2

60×
2

80×
2

20
1

30×
1

40×
1

8=  

باید ببینیم در هر بعد مکعّب مستطیل چند ضلع مکعّب جای می گیرد. در بعد 12، سه ضلع ی هنیزگ - 1308  3
مکعّب و در بعد 8، دو ضلع مکعّب به طور کامل جای می گیرند. ولی در بعد 10، دو ضلع مکعّب جای می گیرد و 

در فضای خالی باقی مانده، دیگر مکعّبی جای نمی گیرد. 
3 2 2 12× × = پس در کل تعداد مکعّب ها برابر است با:  

اگر قرار باش��د بسته ها را مرتب ش��ده درون جعبه قرار دهیم کافیست ببینیم در طول جعبه ی هنیزگ - 1309  4
چند بس��ته به طول 14 جای می گیرد در عرض جعبه چند بس��ته به عرض 5 جای می گیرد و در ارتفاع جعبه چند 
بسته به ارتفاع 3 جای می گیرد که از ضرب حاصل ها تعداد بسته ها به دست می آید. مثلًا در شکل روبه رو 8 بسته 

جای می گیرد.
ولی به خاطر این که گفته اس��ت بیش ترین حالت، باید بس��ته ها را به گونه های متفاوت قرار داد. که در این صورت 

مانند شکل دوم، 10 بسته نیز جای می گیرد، چهار بسته در کف و 6 بسته در روی آن ها.

20ی هنیزگ - 1310 20 20× ×( ) 20 خواهد بود.  20 قابل قسمت است پس بزرگ ترین مکعّب به ابعاد  60 بر  60 80, , هریک از اعداد   2

60 20 3
60 20 3 3 3 4 36
80 20 4

÷ =


÷ = ⇒ × × =
÷ = 

 

راه حل اول: هر وجه مکعّب بزرگ شامل 5 مربعّ سفید و 4 مربعّ سیاه است که مساحت های ی هنیزگ - 1311  4

5 نسبت سفید به کل 5
5 4 9

= =
+

آن ها با هم برابر است. 

راه حل دوم: 8 مکعّب که در رأس ها قرار می گیرند مشکی هستند بنابراین:
Â§z¶#b¼‰w

(

× =

×

8 3 24

3 3
kÃŸw#c‰w

©nqM#K•§¶#c‰w#®¨

b¼‰w#®¨

kÃŸw#b¼‰w

)


 ÷


× = ⇒ =
- =  ÷


9 6
30 56 54
54 954 24 30 6
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سعی می کنیم مکعّب را رسم کنیم. ی هنیزگ - 1312  1
1 وجود دارد. 1 1× × ، 4 مکعّب رنگی  3 3 3× × در هر طبقه از مکعّب 

1 رنگی داریم. 1 1× × 4 مکعّب  3 12× = پس در کل 
12 4
27 9

⇒ =

8 مکعّب دارای 3 وجه رنگی خواهیم داشت. )مکعّب های واقع در رأس ها(ی هنیزگ - 1313  3
8 12 20+ = 12 مکعّب با 2 وجه رنگی خواهیم داشت )مکعّب های بین رأس ها( 

6 مکعّب با یک وجه رنگی خواهیم داشت. )مکعّب های وسط وجه های مکعّب بزرگ(
1 مکعّب بدون سطح رنگی خواهیم داشت. )در وسط مکعّب بزرگ(

6 را س��اختیم و س��طح روی آن را کامل رنگ کردیم. اگر بخواهیم ی هنیزگ - 1314 10 14× × مکعّب   2
1 رنگی ش��ده را برداریم و باقی آن ها را بش��ماریم، باید مکعّب ه��ای بیرون خط چین را  1 1× × مکعّب ه��ای 

برداریم. با این کار 2 واحد از طول، عرض و ارتفاع مکعّب کم می شود.
تعداد مکعّب هایی که هیچ وجه رنگی ندارند. 

 
6 2-( 10 2× -) ( 14 2× -) (

4 8 12 384
=

× × =
)

 

در بهترین حالت 3 بعد مکعّب بزرگ دیده می شود که:ی هنیزگ - 1315  1
تعداد مکعّب های هر وجه که فقط یک وجه آن ها دیده می شود: 

5 5 25× =
25 3 75× = تعداد کلّ مکعّب هایی که فقط یک وجه آن ها در عکس دیده می شود:  

تعداد مکعّب هایی که بیش از یک وجه آن ها دیده می شود:
6 5 5 16+ + =
75 16 91+ = کلّ مکعّب هایی که قسمتی از آن ها در عکس افتاده است.  

2 نشان داده شده در شکل با ضلع و یا کف جعبه تماس ندارند.ی هنیزگ - 1316 2 3× × راه حل اول: مکعّب   2

 64 2 2 3- × ×(
12

64 12 52= - =)  

راه حل دوم: در سطح اول، دوم و سوم مکعّب هایی که تماس دارند به این شکل اند.

در کف به این شکل اند.

 3 12×(
36

16 52+ =)  

10 اس��ت ی هنیزگ - 1317 10 10× × اگ��ر از ب��الا به مکعّب ن��گاه کنیم و ب��ا توجه به این که مکعّب ما   4
6 را در کنار هم جدا کنیم. حاصل جمع یک بعد آن ها از تعداد  6 6× × 5 و  5 5× × نمی توانی��م مکعّب ه��ای 

مکعّب های یک بعد مکعّب اصلی ما بیش تر خواهد شد که در این صورت امکان پذیر نیست.
 5 6 10+ >( )  
5 را می توانیم از  5 5× × 4 و  4 4× ×  ، 3 3 3× ×  ،2 2 2× ×  ،1 1 1× × پ��س با توجه به ش��کل، مکعّب ه��ای 

5 می باشد. 5 5× × مکعّب های اصلی جدا کنیم که بزرگ ترین آن ها 

چوب کبریت ها را به صورت روبه رو کنار هم قرار می دهیم.ی هنیزگ - 1318  3
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با توجّه به ش��کل ابتدا مس��احت جانبی و س��پس مساحت 2 س��ر ابتدایی و انتهایی را ی هنیزگ - 1319  1
محاسبه می کنیم: 

20 1 20× =  مساحت یک سطح جانبی 
20 4 80× =  مساحت سطوح جانبی کلّ شکل 
1 1 2 2× × =( )  مساحت دو سر ابتدایی و انتهایی 
80 2 82+ =  

تعداد وجه هایی از شکل را که به هم نچسبیده اند )وجه های آزاد( حساب می کنیم.ی هنیزگ - 1320  3
26 وجه آزاد داریم:

 5 5 5 4 4 3 26+ + + + + =  
1 است، پس داریم: 1 1× = مساحت هر وجه 

 26 1 1 26× × =( )  

چون شکل از 7 مکعّب واحد تشکیل شده است حجم را به صورت زیر به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1321  4

 7 1 7× =
K•§¶#´\eK•§¶#jHk•U

®§{#´\e  

و از آن جایی که به غیر از مکعّب مرکزی، که هیچ کدام از وجه هایش بیرون نیس��ت، 5 وجه از هر 6 مکعّب باقی مانده بیرون اس��ت مساحت شکل 
را حساب می کنیم. 

 6 5 30 1 30× = × =

ÁIÀ¾ »#jHk•U

IÀK•§¶#jHk•U ¾ »#jHk•U SeIv¶K•§¶#oÀ#·» ]oÃM

]

حال نسبت حجم به مساحت شکل را حساب می کنیم:
30 7
7 30

=  ⇒= 

®§ #SeIv¶

´\e

{

 

2 را می شماریم، )هر فلش نشان دهنده ی ی هنیزگ - 1322 1× با توجه به شکل تعداد وجه های با ابعاد   1
2 است( 1× یک وجه 

 14 1 2× ×
jHk•U

(
2

14 2 28= × =

SeIv¶

)  
 4 1 1 14× × =( ) 1 داریم:   1×( ) 14 تا هم وجه 
 14 28 42+ = مساحت کل 

با برداش��تن مکعّب مش��خّص شده 1 سانتی متر مربعّ از مساحت کل کاهش می یابد ولی 5 سانتی متر به مساحت کل افزوده ی هنیزگ - 1323  4
5 1 4- = می شود. پس:   

ابتدا مساحت کل مکعّب به ضلع 2 سانتی متر را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1324  3
 6× × =”±† ”±† K•§¶#®¨#SeIv¶( )  

 2 2 6 24× × =( )  
1 1 6 6× × =( ) مساحت کل مربعّ کوچک  سپس مساحت  مکعّب کوچک را به آن می افزاییم: 

 24 6 30+ = حاصل مساحت دو مکعّب 
1 است، باید 2 سانتی متر مربعّ از حاصل جمع مساحت کل آن ها کم نمود. 1×( ) از آن جایی که سطح دو مکعّب چسبیده به هم به اندازه ی یک مربعّ 

 30 2 28- = مساحت کل پس از تغییر 

 
28 100 28 2800 116 66 11724 100 24 24

×⇒ = = =
oÃÃ™U#pH#uQ#SeIv¶

¾Ã²»H#SeIv¶



 /  

117 100 17- =% % %  
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×8 و حجم ش��کل )ب( ی هنیزگ - 1325 فرض می کنیم طول ضلع هر مربع کوچک  باش��د، در این صورت حجم ش��کل )الف( برابر   3
×2 است. طبق فرض حجم دو شکل )الف( و )ب( مساوی است، یعنی 2× × 2× × برابر 

                                                 × = × × × ⇒ = × ⇒ =8 8 1 1
اکنون مساحت کل شکل )الف( را به دست می آوریم:

 1 1 4 4× × =( ) مساحت کل هر مکعّب وسطی 

 
6 4 24 6

24 10 34
1 5 2 10 2
× =  ⇒ + =× × = 

Â‰w»#K•§¶# #®¨#SeIv¶

ÁnI¹¨#K•§¶# ®¨#SeIv¶( )
مساحت شکل الف )سانتی متر مربعّ( 

 100 34 66- = رنگ باقی مانده در ظرفی که شکل )الف( قرار گرفته 
سپس مساحت شکل دوم را هم به دست می آوریم:

 2 2×(
4

6 24× =) مساحت شکل ب 

 100 24 76- = رنگ باقی مانده در ظرفی که شکل ب قرار گرفته 

 

œ²H#´v #›oË#nj#½kºI¶Â¤IM#ªºn

J#´v #›oË#nj#½kºI¶Â¤IM#

]

] ªºn

÷

= =

÷

2
66 33
76 38

2  

در ش��کل )1(، برای 51 مربعّ رنگ ش��ده 102 گرم رنگ مصرف شده است. پس با تشکیل تناسب زیر می توان میزان رنگ ی هنیزگ - 1326  1
قسمت های سفید شکل 2 را محاسبه کرد. 

51 8 8 102 16
102 51

×= =
 ¦a¼¨ ÍMo¶ cõw

³o¬

Ø  

اگر از زاویه های )1( و )2( به شکل نگاه کنیم، یک وجه از مکعّب )الف( را می بینیم. مساحت ی هنیزگ - 1327  4

 1 11
2 2

× = یک وجه )الف(: 

 1 2 1
2

× = مساحت از زاویه های )1( و )2(: 

اگر از زاویه های )3( و )4( به شکل نگاه کنیم، شکل روبه رو را می بینیم:
که با روی هم قرار دادن )الف، ب، ج و د( یک وجه از مکعّب اولیه ایجاد می شود.

 1 1 1× = مساحت یک وجه مکعّب اصلی: 
 1 2 2× = مساحت از زاویه ی )3( و )4(: 

اگر از زاویه های )5( و )6( به شکل نگاه کنیم، شکل روبه رو را می بینیم:
 1 1 1× = مساحت یکی از مربعّ های شکل بالا 

 1 4 4× = مساحت شکل بالا: 
 4 2 8× = مساحت از زاویه های )5( و )6(: 

 8 2 1 11+ + = مساحت کل: 

با توجّه به صورت س��ؤال سطح بیرونی مکعّب ها چس��ب کاری نمی شوند پس باید مساحت ی هنیزگ - 1328  3
سطح هایی را که درون مکعّب هستند محاسبه کنیم: 

8 6 48× =  کلّ سطوح مکعّب ها 
4 6 24× =  سطوحی که چسب کاری نمی شوند 
48 24 24- = تعداد سطوحی که به هم می چسبند 
24 2 12÷ = مساحت سطوح چسب کاری شده سانتی متر مربعّ 
12 100 0 12÷ = /  دسی متر مربعّ 
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مکعّب های��ی که زیر مکعّب های )ج( ، )د( ، )الف( و )ب( و نظیرهای )الف( و )ب( ی هنیزگ - 1329  4

در طرف دیگر شکل قرار دارند هیچ یک از وجه هایشان رنگ نشده است.

 1 1 2 2 1 1 8+ + + + + =
Z#oÄpœ²H#oÄp J#oÄp j#oÄp œ²H#oÃÊºoÄp J#oÃÊºoÄp

 

با دقت در ش��کل متوجه می ش��ویم در طبقه ی بالا 4 مکعّب وجود دارد که 5 وجه ی هنیزگ - 1330  2

بیرونی آن ها رنگی است. در طبقه ی پایین 10 مکعّب وجود دارد که از میان آن ها، 6 مکعّبی که در وسط 

قرار گرفته اند 4 وجه بیرونی رنگی دارند.

جهت یافتن حجم شکل های فضایی با ارتفاع ثابت، باید مساحت قاعده ی آن را در ارتفاع ضرب نمود. ابتدا مساحت قاعده ی ی هنیزگ - 1331  2

مثلثّی شکل را محاسبه می کنیم، سپس حجم آن را بر قاعده تقسیم می کنیم تا ارتفاع آن به دست آید.

2
×

=
½k–I¤ “IŸUnH

W±X¶#SeIv¶

 3 4 6
2
× = مساحت مثلثّ 

 × =®§ #ÂX±X¶#Á½k–I¤#SeIv¶ “IŸUnH{ ®§{#´\e  

 6 120 120 6 20× = ⇒ ÷ = سانتی متر )ارتفاع( 

اگر صفحه را شطرنجی کنیم، متوجه می شویم سطح آن از 20 مربعّ به ضلع 2 سانتی متر و یک نیم دایره به قطر 2 سانتی متر ی هنیزگ - 1332  3

تشکیل شده است.
ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw ”Mo¶#oÀ#SeIv¶

ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw :IÀÍMo¶ SeIv¶

2 2 1 oT¶ïÂTºIw :½oÄHjï´Ãº ÌI÷

1 1 3/14
ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw :½oÄHjï´Ãº SeIv¶

ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw :®¨ SeIv¶

81/57 12 978/84K  

{

÷§

:

¶

/

/ /

× =
÷ =

× × =

+ =
× =

× =2
4 20 80

1 57
2

80 1 57 81 57

2 4

oT¶ïÂTºIw :´\e

با رس��م ش��کل و دقت در آن متوجه خواهیم شد که هر دیوار طولی استخر ش��امل دو مستطیل و یک ذوزنقه ی قائم الزاویه ی هنیزگ - 1333  2

است که مساحت هر یک را به دست آورده سپس با هم جمع می کنیم.

 
ÍMo¶ oT¶

ÍMo¶ oT¶

(

× =
× =

+

1 5 5
7 5 35

1 7
ÍMo¶ oT¶

”Mo¶#oT¶ Â²¼Š#nH¼Äj#¦Ä#SeIv¶

”Mo¶#oT¶ Â²¼Š#nH¼Äj#»j#SeIv¶#“¼µ\¶

:

) :



 ⇒ + + =


⇒ × =× = 


8 4

1

5 35 32 72
72 2 1448 32

2

 
1 10 10

10 70 80
7 10 70
× =  ⇒ + =× = 

ÍMo¶ oT¶

ÍMo¶ oT¶

مجموع مساحت دو دیوار عرضی: متر مربعّ 

 144 80 224+ = مساحت دیواره های استخر: متر مربعّ 
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5 و یک قسمت ش��یب دار که به شکل ی هنیزگ - 1334 10×( کف اس��تخر از دو قس��مت (  3
مستطیل است تشکیل شده است.  

10 10 100
5 10 50 10 50 50 200
5 10 50

× =


× = ⇒ + + =
× = 

ohTwH KÃ  þ¨ Sµv¤ SeIv¶

ohTwH ¢µøï´¨ þ¨ SeIv¶  ÍMo¶ oT¶ þ¨ SeIv¶

ohTwH ¢Ãµø þ¨ SeIv¶

{

00 0200 10000 2 00 0× = مساحت سانتی متر مربعّ 
 20 20 400× = مساحت سرامیک سانتی متر مربعّ 
2000000 400 5000÷ = تعداد سرامیک 

)در مثلثّ قائم الزاویه ای که اندازه ی دو ضلع زاویه ی قائمه ی آن 8 و 6 است، اندازه ی وتر 10 است.

اگر از بالا نگاه کنیم، 5 ناحیه را می بینیم. ی هنیزگ - 1335  3

با توجّه به صورت سؤال نسبت مساحت قاعده ها )دایره ها( را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 1336  1

4
2

4×
2

3 14× /
1

2
1

2×
1

3 14× /
1

4 4
1

= =  برابر 

از سؤال متوجّه می شویم حجم استوانه با حجم ظرف شیشه ای برابر است.ی هنیزگ - 1337  3
× × =Í±ò Í±ò Í±ò K÷§¶ ´\e   10 10 10 1000⇒ × × = حجم ظرف شیشه ای 

× =½køI¤ SeIv¶ ÌIÿUnH ¾ºH¼TwH ´\e

مساحت قاعده  10 1000× =  
1000 10 100÷ = مساحت قاعده )سانتی مترمربعّ( 

برشی که در شکل سؤال نشان داده شده است استوانه را به 2 قسمت با حجم مساوی تقسیم می کند.ی هنیزگ - 1338  3
بنابراین نصف حجم استوانه را به دست می آوریم.

 8 2 4÷ = شعاع قاعده 
 × ×π × =½k–I¤#“I• ½k–I¤#“I• “IŸUnH ¾ºH¼Tw{ {  H#´\e  

 4 4 6 96× ×π× = π  
 96 2 48π÷ = π  
 48 3 14 150 7 151× = / /  

وقتی لوله ی اس��توانه ای را باز کنیم یک مس��تطیل پدید می آید که ارتفاع استوانه عرض مستطیل و محیط قاعده ی استوانه، ی هنیزگ - 1339  3
طول مستطیل می باشد.

 × =Ï¼Š ƒo– ®Ã‰Tv¶#SeIv¶  

 20 628 628 20 31 4× = ⇒ = ÷ ⇒ =   / محیط قاعده )طول مستطیل( 

 3 14× =o‰¤ ½oÄHj#ˆÃd¶ ¾ºH¼TwH#Á½k–I¤#ˆÃd¶/ ( )  

 3 14 31 4 31 4 3 14 10× = ⇒ = ÷ = / / / /  

نکته:

1

2

3

4
5
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1 ی هنیزگ - 1340 57 =/ محیط قاعده  ابتدا شعاع قاعده را به دست می آوریم:   1

 2 3 14× × =“I• ½k–I¤#{ ˆÃd¶/  

 1 57 6 28 1 57 1 57 6 28× × = ⇒ × = ⇒ = ÷“I• “I• “{ 2 3/ { {I•14 / / / / /  

 157 628 157 1 25
100 100 628 4

= ÷ = = ⇒ =“I• oT¶# “I• oT¶#{ { ÂTºIw  

 3 14 25 25 3 14 1962 5× × = × × =⇒“I• “I• ½k–I¤#Se{ Iv¶{ / / / مساحت قاعده )سانتی متر مربعّ( 

 0 9 100 90× =/ ارتفاع )سانتی متر( 

 × =½k–I¤#SeIv¶ “IŸUnH ¾ºH¼TwH#´\e    1962 5 90 176625⇒ × =/ سانتی متر مکعّب )حجم( 

چون هر لیتر 1000 سانتی متر مکعّب است 0/625 لیتر 625 سانتی متر مکعّب است.
176625 سانتی متر مکعّب است. 625 17600- = آب باقی مانده در ظرف استوانه ای 0

0 لیتر 004 1000 4× =/ 176000         ,         سانتی متر مکعّب  4 44000÷ = تعداد لیوان ها 

طبق ش��رایط مطرح ش��ده در سؤال اگر سه چهار وجهی منتظم را به هر طریقی به هم بچسبانیم یک شکل پدید می آید. )در ی هنیزگ - 1341  1
صورتی که شک دارید می توانید بسازید و آزمایش کنید(

از آن جای��ی که چهار وجهی منتظم 6 یال دارد برای س��اختن چهاروجهی منتظم ی هنیزگ - 1342  1
احتیاج به 6 قطعه سیم داریم و با 12 قطعه سیم دو چهاروجهی منتظم می توان ساخت.

ابتدا با اس��تفاده از مس��احت کف، اندازه  ی هر ضلع کف را به  دس��ت می  آوریم. اندازه  ی هر ضلع کف 9 متر اس��ت زیرا تنها ی هنیزگ - 1343  3
عددی که مجذورش 81 را می  سازد عدد 9 است.

2
×

=
½køI¤ ÌIÿUnH

W±X¶ SeIv¶ سپس مساحت هر مثلثّ از سطوح جانبی هرم را به دست می آوریم: 

9 12 5 56 25 56 25 4 225
2

× = × =/ / , / سطوح جانبی هرم :متر مربعّ 

3 قطر اوّلیه )یعنی ی هنیزگ - 1344
4

3 محیط دایره ی اوّلیه است. پس قطر آن هم 
4

1 دایره جدا ش��ده اس��ت. محیط قاعده ی مخروط 
4

چون   2

( می باشد. 3 40 30
4

× =

فاصله ی نقطه از خط برابر طول پاره خط عمود بر آن خط است. دراینجا 4 پاره خط عمود داریم. ی هنیزگ - 1345  2

برای نشان دادن فاصله ي یک نقطه از یک خط، از آن نقطه بر خط عمود می کنیم. پس گزینه های )2(، )3( و )4( نادرست هستند.ی هنیزگ - 1346  1

فاصله ي یک نقطه تا یک خط برابرطول پاره خطی است که از آن نقطه بر خط عمود می شود. از طرفی می دانیم ارتفاع همواره ی هنیزگ - 1347  3
بر ضلع مقابل عمود است. پس »م ح« فاصله ي نقطه ي »م« از قاعده ی »ی ر« است.

طول خط عمودی که از یک نقطه بر یک خط رس��م می ش��ود، همیشه کوتاه ترین ی هنیزگ - 1348  3
طول را دارد. پس طول »ر م« کوچک تر از »ر س« است.

عموده��ای »م الف« و »د ب« را از نقاط »م« و »د« به خط »س ج« می کش��یم. ی هنیزگ - 1349  2
طول »م الف« از »م ل« کم تر اس��ت. طول »ب د« هم از »ل د« کم تر اس��ت. پس مجموع »م الف« و 

»ب د« کم تر از مجموع »م ل« و »ل د« است.

ی��ک مربعّ و قطرهای آن را رس��م می کنی��م. قطرهای مربعّ بر ه��م عمودند و ی هنیزگ - 1350  2
یک دیگ��ر را نص��ف می کنند. بنابراین فاصله ي نقطه ي »الف« از قط��ر »ب ت« همان پاره خط »الف م« 
است که نصف قطر »الف پ« است. پس فاصله ي نقطه ي »الف« )یک رأس مربعّ( از قطر برابر نصف 

قطر است.
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نیمساز زاویه ي »د« را رسم می کنیم. از نقطه ي »ع« بر خط »د ب« عمود می کنیم. فاصله ي ی هنیزگ - 1351  2
 هر نقطه روی نیمساز از دو ضلع زاویه برابر است، پس »ر ع« مساوی »ع م« است. از طرفی در مثلثّ قائم الزاویه ی 

»ع م ب«، »ع م« هم از وتر »ع ب« کوچک تر است. پس »ع ب« بزرگ تر از »ر ع« می باشد.

شکل موردنظر سؤال را رسم می کنیم. طول عمود بر یک خط از یک نقطه، همیشه ی هنیزگ - 1352  2
کوتاه ترین پاره خط رس��م ش��ده از آن نقطه بر خط موردنظر اس��ت. پس »الف ه�� « از »ل ه « بزرگ تر 
 است. همچنین »ب ه « از »م ه « و »پ ه « از »ه  ن« بزرگ تر است. پس مجموع پاره خط های »الف ه « ، 

»ب ه « و »پ ه « از مجموع پاره خط های »ل ه « ، »م ه « و »ن ه « بزرگ تر است.

مجم��وع فاصله ي نقطه ي »الف« تا دو ضلع موازی مشخص ش��ده ی هنیزگ - 1353  2
4 سانتی متر می باشد )طبق شکل )1((. 6 10+ = برابر 

عدد 10 سانتی  متر برای فاصله ي دو خط موازی دیگر هم درست می باشد )طبق شکل )2((.
پ��س مجم��وع فاصله ه��ای نقطه ي »الف« ت��ا اضلاع ش��ش ضلعی برابر 30 می باش��د: 

 3 10 30× =

با توجه به این که فاصله ی هر نقطه روی نیمس��از از دو ضلع زاویه یکس��ان است پس فاصله ی نقطه ی »م« از ضلع بالایی نیز ی هنیزگ - 1354  2
6/2 س��انتی متر اس��ت و همچنین فاصله ی نقطه ی »ن« از ضلع بالایی و ضلع پایینی یکس��ان است. حال با توجه به این که فاصله ی نقطه ی »م« از 

2 فاصله ی نقطه ی »ن« از ضلع پایینی است، می توان نوشت:
3

ضلع بالایی 
2 6 2 9 3
3

× = ⇒ =¸ÃÄIQ#”±†#pH#(·)#Á¾±‚IÎ ¸ÃÄIQ##”±†#pH#(·)#Á¾±‚IÎ/ /

در نتیجه مجموع فاصله های نقطه ی »ن« از دو ضلع زاویه برابر است با:
 9 3 2 18 6× =/ / =186 سانتی متر  میلی متر 

از یک نقطه بی شمار خط راست می گذرد.ی هنیزگ - 1355  4

از دو نقطه بی ش��مار خط خمیده و شکس��ته می گذرد. اما فقط یک خط راس��ت از ی هنیزگ - 1356  1
آن ها می گذرد.

تعداد پاره خط ها را می توان به صورت مقابل شمرد:ی هنیزگ - 1357  3

 به دست می آید.
1

2
× -óI£º jHk÷U óI£º jHk÷U( )

اما به طور کلی تعداد پاره خط ها از رابطه ي 

با وجود سه نقطه روی هر خط )خط شامل ضلع مثلثّ(، شش نیم خط روی هر خط ی هنیزگ - 1358  2
2× =IÀ¾‰£º#jHk•U IÀˆi´Ãº#jHk•U قرار دارد و در کل 18 نیم خط وجود دارد. 

3 2 6× =
6 3 18× =
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خط ها را شماره گذاری می کنیم و در هر خط تعداد پاره خط ها و نیم خط ها را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1359  3
خط )1(: 6 نیم خط، 3 پار خط

خط )2(: 6 نیم خط، 3 پاره خط
خط )3(: 6 نیم خط، 3 پاره خط
خط )4(: 6 نیم خط، 3 پاره خط

پس در کل 24 نیم خط و 12 پاره خط در شکل وجود دارد.

با استفاده از فرمول تعداد پاره خط و فرمول تعداد نیم خط، تعداد آن ها را می یابیم.ی هنیزگ - 1360  4
2× =¾‰£º#jHk•U SwHn ˆi#Á»n#ˆi´Ãº#jHk•U #

1× =¾‰£º#jHk•U ˆi´Ãº#Á»n#ˆi´Ãº#jHk•U #

2
×

=
¾‰£º#jHk•U ¾±‚IÎ#jHk•U

ˆi½nIQ#jHk•U

3 3 6 12+ + = نیم خط 
3 3 3 3 3 21× + × + = پاره خط 

محل برخورد خط ها را نقطه گذاری کرده سپس از فرمول تعداد پاره خط و تعداد نیم خط روی هر خط تعداد آن ها را محاسبه می کنیم. ی هنیزگ - 1361  1

2
× =¾õ£º jHk÷U ¾±ÅIÎ jHk÷U

ôiï½nIQ jHk÷U

2× =¾õ£º jHk÷U SwHn ôi Á»n ôiï´Ãº jHk÷U

12 12 24+ = نیم خط 
4 15×(

60
6 6+ ×) (
36

96=) پاره خط 

 تعداد پاره خط های روی هر پاره خط را می یابیم ی هنیزگ - 1362
2
×¾õ£º jHk÷U ¾±ÅIÎ jHk÷U

با استفاده از فرمول   4

و در تعداد آن ها ضرب می کنیم.

 3 2 3
2
× = روی هر پاره خط 

20 3 60× = کل پاره خط ها
نیم خط از یک خط که سر آن توسط یک نقطه بسته شده است ساخته می شود. پس از قرار دادن 10 نقطه 11 نقطه داریم. ی هنیزگ - 1363  4

تعداد پاره خط ها 11 10 55
2
×= =

=11 تعداد نیم خط ⇒ چون سر خط بسته بوده است 

6 پاره خط دارد.ی هنیزگ - 1364 515
2
×= نیم خط »الف ج« 6 نیم خط و   1

6 3 2
15 3 5

÷= =
÷

IÀˆi#´Ãº#jHk•U

IÀˆi#½nIQ#jHk•U

با استفاده از فرمول تعداد پاره خط می توانیم تعداد نقطه های روی خط را بیابیم: ی هنیزگ - 1365  4

21 ÷ =× -¾‰£º jHk•U ¾‰£º jHk•U ˆi#½nIQ jHk•U)[ ( ]

240 2 120÷ =          حاصل ضرب نقطه ها در فاصله ها: 
در واقع حاصل ضرب دو عدد متوالی 240 می باشد که با جدول نظام دار می توانید این دو عدد را پیدا کنید. 

14 13 182
15 14 210
16 15 240

× =
× =
× =

پس، تعداد نقطه ها 16تاست. 
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یک شش ضلعی رسم کرده، قطرهای آن را می کشیم.ی هنیزگ - 1366  3
دقت کنید اگر در این شمارش از هر رأس شش ضلعی، سه قطر درنظر گرفته شود، در مجموع 9 قطر دو بار شمرده 

شده است. بنابراین:
تعداد قطرها 6 3 9 9= × - =

می توانیم از فرمول تعداد قطرها هم استفاده کنیم:
3 6 3 18 9

2 2 2
× - ×= = = =

“°†H#jHk•U “°†H#jHk•U

IÀo‰¤#jHk•U

( )

در جدول زیر چندضلعی های مختلف و تعداد قطرهایی که می توان از یک رأس آن ها رسم کرد، نشان داده شده اند:ی هنیزگ - 1367  4

تعداد اضلاع876543

شکل

تعداد قطرهای یک رأس543210

20 است. 3 17- = تعداد قطرهای یک رأس همیشه از تعداد اضلاع، 3تا کم تر است. پس تعداد قطرهایی که می توان از یک رأس 20 ضلعی رسم کرد 

تعداد قطرها در مثلثّ برابر صفر، در مربعّ برابر 2 و در پنج ضلعی برابر 5 اس��ت. در کل می توان گفت تعداد قطرهای یک ی هنیزگ - 1368  3
3
2

- ×
=

“°†H#jHk•U “°†H#jHk•U

IÀo‰¤#jHk•U

( ) چندضلعی از رابطه ی زیر به دست می آید:  

7 تاست. 4 14
2
× = پس تعداد قطرهای یک هفت ضلعی برابر 

       ,              ,       

با بررسی گزینه ها مشخّص می شود که تعداد قطرهای یک 9 ضلعی سه برابر تعداد اضلاعش می باشد.ی هنیزگ - 1369  2
3
2

- ×
=

Ì°òH jHk÷U Ì°òH jHk÷

Â•±†k¹a#ÁIÀo‰¤#j •U

U

Hk

( )

9 3 9 27
2

- ×
=

( )

از فرمول تعداد قطرهای چندضلعی تعداد قطرهای هر شکل را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1370  1
3- ×

=
“°†H#jHk•U “°†H#jHk•U

Â•±†#k¹a#ÁIÀo‰¤#jHk•U

2

( )

6 3 6 9
2

5 3 5 5
2

- × 
= 

- × = 

Â÷±ò 6 ÁIÀoõ¤

Â÷±ò 5 ÁIÀoõ¤

( )

( )
9 به 5 

6 نقطه را روی دایره قرار می دهیم و دو به دو آن ها را به هم وصل می کنیم. تعداد خطوط 15تا است.ی هنیزگ - 1371  4
1می توانیم از فرمول زیر هم استفاده کنیم:

2
× -¾‰£º#jHk•U ¾‰£º#jHk•U( )

6
3

6 1× -(
5

2
)

1
15=
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هرگاه دو خط با یک خط موازی باشند، هرسه خط با هم موازی اند.ی هنیزگ - 1372  3

   
AB DC

AB CD EF
DC EF

 ⇒


||
|| ||

||

خط ها را به صورت زیر ش��ماره گذاری می کنیم. برای نوشتن جفت خط های موازی، ی هنیزگ - 1373  2
یک خط را در نظر گرفته و همه ي خط های موازی با آن را می نویسیم: 

خط )1( با خط )3( موازی است.  خط )1( با خط )2( موازی است. 
خط )2( با خط )1( موازی است، اما آن را نوشته ایم. خط )2( با خط )3( موازی است. 

خط )4( با خط )5( موازی است. پس در کل 4 جفت خط موازی داریم.

گزینه ای نادرس��ت اس��ت که دو خط عمود ب��ر هم ندارد. در گزین��ه ی )1( فقط ی هنیزگ - 1374  1
پاره خط ها و نیم خط ها بر هم عمودند و خطی وجود ندارد، پس این گزینه موردنظر سؤال است.

ابتدا وس��ط اضلاع مس��تطیل را به طور متوالی به هم وصل می کنیم و سپس وسط ی هنیزگ - 1375  3
اضلاع شکل جدید )یعنی لوزی( را به طور متوالی به هم وصل می کنیم. شکل به دست آمده مستطیل است.

هر نقطه روی عمودمنصف، از دو سر پاره خط به فاصله ی مساوی است، یعنی:ی هنیزگ - 1376  1
= »ب ل«  »الف ل« 
= »ب م« »الف م« 

اگر از هر نقطه روی عمودمنصف به دو س��ر پاره خط وصل کنیم، طول دو پاره خط ی هنیزگ - 1377  2
رس��م ش��ده با هم برابر است. به ش��کل نگاه کنید. در هر طرف پاره خط می توان یک نقطه پیدا کرد که 

فاصله ي آن از دو سر پاره خط برابر 5 می باشد. )نقطه های الف و ب(

فاصله ي هر نقطه روی عمودمنصف پاره خط از دو سر آن برابر است. پس مثلثّ »الف ب پ« ی هنیزگ - 1378  2
متساوی الساقین است. اما همیشه متساوی الاضلاع نیست. چون »الف پ« همیشه مساوی »ب پ« است، اما ممکن 

است »الف ب« همیشه مساوی »ب پ« نباشد.

در هر گزینه کم ترین تعداد خط راستی را که با آن ها می توان از همه ی نقاط گذشت کشیده ایم:ی هنیزگ - 1379  2

:گزینه ی )4(

 

:گزینه ی )3(

 

:گزینه ی )1( :گزینه ی )2(

 

33

5 5

7 7

55

عچمودمنصف

الف

ب
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شکل موردنظر را در حالت های مختلف رسم می کنیم. ) فقط باید نسبت به متساوی الساقین بودن مثلثّ اطمینان داشته باشیم(:ی هنیزگ - 1380  1

ابتدا تعداد پاره خط های هر خط را مش��خّص می کنیم، چون برای تش��کیل مثلثّ باید هر پاره خط به هر نقطه از خطّ روبه رو ی هنیزگ - 1381  1
وصل شود، سپس تعداد پاره خط های هر خطّ را در تعداد نقطه های مقابل ضرب می کنیم:

¾‰£º#jHk•U# ¾±‚IÎ#jHk•U× ×= = × =  ⇒ + =
× = = × = 

3 2 3 3 5 15
2 2 30 15 45

5 4 20 10 10 3 30
2 2

با توجه به سؤال شکل روبه رو را رسم می کنیم:ی هنیزگ - 1382  4
»الف پ« مس��اوی »ب پ« اس��ت. پس نقطه ی »پ« روی عمودمنصف پاره خط »الف ب« اس��ت. »الف ت« هم 
مس��اوی »ب ت« است. پس نقطه ي »ت« هم روی عمودمنصف پاره خط »الف ب« است. بنابراین اگر نقطه ي »پ« 
را به  »ت« وصل کنیم، پاره خط رس��م شده قس��متی از عمودمنصف پاره خط »الف ب« می شود. در نتیجه هم بر آن 

عمود است و هم آن را نصف می کند.

پاره خط »الف پ« شعاع هر دو دایره است. پس شعاع دایره ها با هم برابرند. پس می توان گفت ی هنیزگ - 1383  3
»ب پ« مساوی »الف ب« و »الف ت« مساوی »ت پ« است. در نتیجه طبق پاسخ قبل »ب ت« روی عمودمنصف »الف پ« است و »الف م« 
برابر نصف »الف پ« می شود. چون »الف ب« و »الف پ« هم با هم برابر هستند )شعاع یک دایره اند(، »الف م« دقیقاً نصف »الف ب« می شود.

مربعّ هایی به شکل زیر می توان رسم کرد:ی هنیزگ - 1384  4

:5 مربعّ کوچک:4 مربعّ متوسط:2 مربعّ بزرگ

 5 4 2 11+ + =

با این نقاط 18 مثلثّ می توان رسم کرد که 4 تا از این 18 مثلثّ غیرقائم الزاویه هستند. این 4 مثلثّ عبارت اند از:ی هنیزگ - 1385  3

A B C

DEF

 

FEC  )2

  

A B C

DEF
 EDA  )1

A B C

DEF
 ABD  )4

  

A B C

DEF

 

BCF  )3
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دو زاویه زمانی با هم مساوی می شوند که اگر آن ها را روی هم قرار دهیم، کاملًا هم دیگر را بپوشانند.ی هنیزگ - 1386  2

هر زاویه از یک رأس و دو ضلع س��اخته ش��ده است. بزرگ کردن طول ضلع های یک زاویه تأثیری در اندازه ي زاویه ندارد. ی هنیزگ - 1387  3
به دو شکل زیر دقت کنید:

زاویه ي »ب« = زاویه ي »الف«                

طبق تعریف نیمساز می دانیم نیمساز، نیم خطی است که از رأس زاویه  می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.ی هنیزگ - 1388  4

مطابق شکل ها زاویه ی حاصل راست خواهد بود.ی هنیزگ - 1389  3

زاویه ها را می توان به صورت زیر شمرد:ی هنیزگ - 1390  4

»زاویه های باز و تند«»زاویه های نیم صفحه«

هرگاه دو خط راست یک دیگر را قطع کنند، یک جفت زاویه ي تند و یک جفت زاویه ي باز ساخته می شود که زاویه های تند ی هنیزگ - 1391  3
با هم و زاویه های باز با هم برابر می شوند. این زاویه ها را متقابل به رأس می نامند.

طبق پاس��خ سؤال قبل، سه دسته زاویه در این شکل وجود دارد؛ زاویه ي تند، زاویه ي ی هنیزگ - 1392  2
باز و زاویه ي نیم صفحه که هیچ کدام با هم برابر نیستند.

زاویه ها را به صورت زیر شماره گذاری کرده و می شماریم:ی هنیزگ - 1393  3

همه ي زاویه های شمرده شده تند هستند.

زاویه ها را به صورت زیر می شماریم:ی هنیزگ - 1394  3

090 باشد. زاویه ی راست را نمی شماریم، چون زاویه ي تند باید کوچک  تر از 

با توجه به شکل،  داخل زاویه های 2 ، 4 ، 5 و 6 می باشد.ی هنیزگ - 1395  3

360 درجه است، پس: ی هنیزگ - 1396 برای این که به نقطه ی اوّل برسیم باید یک حرکت دایره ای داشته باشیم. یک زاویه ی تمام صفحه   2
360 45 8÷ =    
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ابتدا با توجّه به مساوی بودن زاویه های 1، 2 و 3 زاویه ها را مانند شکل علامت گذاری می کنیم.ی هنیزگ - 1397  3
2 4
3 5

1 2 3
4

2 3
5

66

 = = =


⇒ =
+ =
+ = =

+ + = =

(1) Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Ï»H#Á¾Twj

(2) Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp ³»j#Á¾Twj

(1) Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp ³¼w#Á¾Twj

( ) ( )

( ) ( )

( )

ˆ ˆ

( )

ˆ

ˆ ˆ

( ˆ)

از آن جا که در شکل مشخص است، زاویه ی )د ن ه ( 90 درجه، زاویه ی )ج ک و( تند و زاویه ی )س وک( باز است. می توان ی هنیزگ - 1398  3
̂« کنتیجه گرفت که:  < س  ̂· ه   < د  ̂¥ و  ج 

مطابق شکل 8 زاویه ی تند مساوی هم و 8 زاویه ی باز مساوی هم داریم.ی هنیزگ - 1399  3

فاصله ي هر نقطه روی نیمس��از یک زاویه از دو ضلع آن زاویه برابر اس��ت. پس مانند ش��کل بیش از 2 دو نقطه وجود دارد ی هنیزگ - 1400  3
که فاصله اش از دو ضلع زاویه برابر است.

زاویه ي »م ج ن« برابر مجموع دو زاویه ي »م ج س« و »س ج ن« است.ی هنیزگ - 1401  3
»ج م« نیمساز زاویه ي »ب ج س« است، پس زاویه ي »م ج س« نصف زاویه ي »ب ج س« است.

»ج ن« هم نیمساز زاویه ي »س ج د« است. پس »س ج ن« نصف »س ج د« می باشد.
در نتیج��ه مجم��وع دو زاوی��ه ی »م ج س« و »س ج ن« برابر نصف مجموع دو زاویه ي »ب ج س« و »س ج د« 

 . 090 0180 است( می شود، یعنی برابر  )که برابر 

اگر نیمس��از های دو زاویه ی کنار هم را که دارای یک ضلع و یک رأس مش��ترک هس��تند رسم کنیم، زاویه ي بین نیمسازها برابر نصف 
مجموع دو زاویه ي اصلی است.

ابتدا مجموع دو زاویه ی )الف ب د( و )ج ب ی( را به دست می آوریم و از کلّ زاویه کم می کنیم:ی هنیزگ - 1402  4
12 2 24× = مجموع دو زاویه 
90 24 66- = باقی مانده 
66 12 54- = مجموع دو زاویه )د ب ه( و )و ب ی( 

   
54 2 27
27 12 39

÷ =
+ =

 

زاویه ي بین نیمس��از دو زاویه که در یک ضلع و یک رأس مش��ترک هس��تند همیشه برابر نصف مجموع دو زاویه است. در ی هنیزگ - 1403  1

 090 45
2

= نتیجه زاویه ي بین نیمسازها برابراست با: 

9، عقربه ی ساعت شمار کمی از عدد 9 روی ساعت جلوتر است. ی هنیزگ - 1404 15′: در ساعت   1

فقط در زمان هایی که عقربه ي دقیقه ش��مار روی 12 اس��ت، عقربه ی ساعت ش��مار دقیقاً روی محل س��اعت قرار دارد. پس ی هنیزگ - 1405  4
زمان های گزینه  های )1(، )2(، )3( و )4( را می توان به این صورت رسم کرد:

                                          

نکته:

12

12

12

الف د

ب

ي

ج

ه

و
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چون عقربه ی دقیقه شمار در هر دقیقه 6 درجه حرکت می کند 540 درجه را در 90 دقیقه طی خواهد نمود.ی هنیزگ - 1406  3

¾£Ã¤j

¾]nj

×

×

90

1 90
6 540

90

راه حل اول: وقتی عقربه ی ساعت ش��مار 1 دور از صفحه ی س��اعت را می چرخد، عقربه ی دقیقه ش��مار 12 دور از صفحه ی ی هنیزگ - 1407  3
ساعت را می چرخد. بنابراین: 

1 1 270 22 5
1212 270

×= =
{          

 

nIµ ïSøIw

nIµ ï¾£Ã
     

¤
 

{ j

/ درجه 

0 درجه حرکت می کند بنابراین:  5/ راه حل دوم: در هر دقیقه عقربه ی دقیقه شمار 6 درجه ولی عقربه ی ساعت شمار 

0 5 0 5 270 22 5
66 270
×= =

{
       

       

nIµ ïSøIw

nIµ ï¾£Ã¤j{

/ / / درجه 

0 درجه حرکت می کند.ی هنیزگ - 1408 5/ عقربه ی دقیقه شمار در هر 1 دقیقه 6 درجه حرکت می کند و عقربه ی ساعت شمار در هر دقیقه   4

9 30
8 15
1 15 75

′
′-
′ ′→Â¹•Ä

   ¾£Ã¤j

¾]nj

×

×

75
1 75
6 450

75

         ¾£Ã¤j

¾]nj / /

×

×

75
1 75

0 5 37 5

75

          

راه ح��ل اول: از کن��ار هم قرار گرفتن دو زاویه ي »ن م ح« و »ن م گ« یک زاویه ي نیم صفحه ی هنیزگ - 1409  3
به وجود می آید. در نتیجه:

»گ م ن« 0 0 0180 145 35= - =
دو زاویه ی »ن م گ« و »ح م ث« متقابل به رأس هستند:

    035= =(V³b) ·³©)(  

  0120= -b³j) (V³b)(

   085= =(b³j) (N³©)

راه حل دوم: اگر زاویه ي »ن م ث« را نیم صفحه در نظر بگیریم، برای زاویه های داده شده ي »ث م د« و »ح م ن« 
 120 145 265+ = و مجموع آن ها خواهیم داشت: 
 265 180 85- = زاویه ی »د م ح«
چون این زاویه با زاویه ي »گ م پ« مساوی )متقابل به رأس( است، پس زاویه ي »گ م پ« 85 درجه خواهد بود.

3ی هنیزگ - 1410

050 )4 زاویه( 030 و   ، 010  ، 020 زاویه های 
080 )3 زاویه( 50 30= +( )  ، 040 10 30= +( )  ، 030 20 10= +( ) زاویه های 

090 )2 زاویه(  10 30 50= + +( )  ، 060 20 10 30= + +( ) زاویه های 

0110 )1 زاویه( 20 10 30 50= + + +( ) زاویه ي 

030 هستند. پس 9 زاویه ي متفاوت داریم: در کل 10 زاویه داریم که 2 تا با هم برابر و 
 4 3 2 1 10+ + + = کل زاویه ها: 
 10 1 9- =  ) 020 010 و  030 و مجموع  یک زاویه ي تکراری داریم )زاویه ي 
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090 اس��ت. با اس��تفاده از رابطه ي بین عقربه های ساعت می توان ی هنیزگ - 1411 9، دقیقاً  00: راه حل اول: زاویه ي بین عقربه ها در س��اعت   4
اندازه ي زاویه  ی بین عقربه ها را به دست آورد:

: گزینه ی )2(
30 12 30 360 0 0 0 0360 82 5 277 5 360 277 5 82 5

5 5 15 5 5 82 5
× = × = ⇒ - = ⇒ = - = × = × =

SøIw

IÀ¾Mo£ø ¸ÃM Á¾Ä»Hp

¾£Ã¤j

/ / / /
/ / /

: گزینه ي )3( 
30 3 30 90 0165 90 75

5 5 30 5 5 165
× = × = ⇒ = - = × = × =

SøIw

IÀ¾Mo£ø ¸ÃM Á¾Ä»Hp

¾£Ã¤j

( )
/ /

: گزینه ي )4(  
30 6 30 180 0247 5 180 67 5

5 5 45 5 5 247 5
× = × = ⇒ = - = × = × =

SøIw

IÀ¾Mo£ø ¸ÃM Á¾Ä»Hp

¾£Ã¤j

/ /
/ / /

راه حل دوم:

1 کل مسیری که 
4

15(، عقربه ي ساعت ش��مار هم به اندازه ي  1 مس��یر خود را طی کرده )یعنی در دقیقه ي 
4

وقتی عقربه ي دقیقه ش��مار 

باید طی کند، جلو آمده است.
حالا ساعت های گزینه ها را رسم می کنیم:

                                    

، عقربه ي  6 45′: ، عقربه ي ساعت شمار نصف مسیر خود و در ساعت  3 30′: 1 مسیر خود، در ساعت 
4

12، عقربه ی ساعت شمار  15′: در ساعت 

6 زاویه ي بین عقربه ها کوچک تر است.  45′: 3 مسیر خود را جلو آمده است. پس در ساعت 
4

ساعت شمار 

رأس های شکل را شماره گذاری می کنیم. ی هنیزگ - 1412  4
در رأس های )4(، )6(، )8(، )11( ، )15( و )17( ، 4 زاویه ی قائمه داریم. 

در رأس ه��ای )1(، )2(، )3(، )5(، )7(، )9(، )10(، )12(، )13(، )14(، )16( و )18( ی��ک 
زاویه ی قائمه داریم. 

 6 4 12 36× + = تعداد زاویه های قائمه 

با توجه به شکل زیر زاویه های ایجاد شده تکی، دوتایی و چهارتایی ی هنیزگ - 1413  1
خواهند بود.

زاویه های تکی = 8 تا
زاویه های 2 تایی = 4 تا
زاویه های 4 تایی = 5 تا

سپس تعداد کل زاویه های قائمه را به صورت زیر حساب می کنیم:
 8 1 4 2 5 4 8 8 20 36× + × + × = + + =( ) ( ) ( )

در ش��کل چهار نقطه یک زاویه ي راست، دوازده نقطه دو زاویه ي ی هنیزگ - 1414  3
راس��ت و نه نقطه چهار زاویه ي راست دارند. پس تعداد کل زاویه های راست برابر 64 

تا است:
 4 1 12 2 9 4 4 24 36 64× + × + × = + + =( ) ( ) ( )  

نکته:
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وقتی متمّم زاویه ای را از 90 درجه کم کنیم اندازه ی خود زاویه به دست می آید.ی هنیزگ - 1415  2
90 35 55
55 2 27 5

- =
÷ = /

0180 است بنابراین:ی هنیزگ - 1416 چون مجموع 3 زاویه   2
01 2 3 180+ + =ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )

)3̂ برابر است با:  ) ، پس  01 2 90+ =ˆ ˆ( ) ( ) از طرفی طبق سؤال 
0 0 090 3 180 3 90+ = ⇒ =ˆ ˆ( ) ( )

شکل را نام گذاری می کنیم:ی هنیزگ - 1417  2
 090 Â نیز با هم برابرند و هر دو  V̂ و  2̂ متقابل به رأس هستند با هم برابرند. از طرفی  چون 1̂ و 
043 . حال متمم آن که همان  R̂ برابر اس��ت با  R̂ نیز با هم برابرند. پس  Ĵ و هس��تند. در نتیجه 

0 0 090 43 47- = 1̂ است را به دست می آوریم.  

 نمایش می دهیم: ی هنیزگ - 1418  و زاویه ی کوچک تر را با  زاویه ی بزرگ تر را با   3
= زاویه ی بزرگ تر  = زاویه ی کوچک تر و 

 

90 22
90 22

2 112
112 56

2

+ = - =
+ + - = +

=

= =

 

 

 

 





,

( )

56 است.  2 28÷ = بنابراین نیمساز زاویه ی بزرگ تر 

 در نظر می گیریم. ی هنیزگ - 1419  و زاویه ی دوم را  زاویه ی اول را   2
0 0 0

0 0
90 90 110

180 110
- + - =

⇒ - - =









( ) ( )

0180 را به دو طرف تساوی اضافه می کنیم.  0حال  0 0 0

0 0 0
180 180 110 180
180 180 290

+ - - = +

- + - =







( ) ( )

0290 است.   می باشند. در نتیجه مجموع مکمل زاویه ها   و  مشاهده می کنیم که پرانتزهای اول و دوم به ترتیب مکمل زاویه های 

ب��ا توجه به دانس��تن مکمل بودن دو زاویه و اختلاف آن ها، همچنین متمم ب��ودن دو زاویه ی دیگر و اختلاف آن ها می توانیم ی هنیزگ - 1420  4
اندازه ی چهار زاویه را به دست آوریم.

2
+

=
“¼µ\¶ ›°TiH

oU©nqM#jk–

2
-

=
“¼µ\¶ ›°TiH

oU¦a¼¨#jk–

180 20 160 80
2 2

80 40
2

→ =- = = pIvµÃº

´Ã¹¨Â¶#´wn

®µ§¶#Á¾Ä»Hp#»j#oU¦a¼¨#Á¾Ä»Hp

100 50
2

180 20 200 100
2 2

→+ = = =pIvµÃº

´Ã¹¨Â¶#´wn

®µ§¶#Á¾Ä»Hp#»j#oU©nqM#Á¾Ä»Hp

90 22 68 34
2 2

34 17
2

- = = → =pIvµÃº

´Ã¹¨Â¶#´wn

´µT¶#Á¾Ä»Hp »j#oU¦a¼¨#Á¾Ä»Hp

56 28
2

90 22 112 56
2 2

→+ = = =pIvµÃº

´Ã¹¨Â¶#´wn

´µT¶#Á¾Ä»Hp#»j#oU©nqM#Á¾Ä»Hp

50 17 33- =

43

؟

آ

ب
پ

ت

ث

1

2
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+090ی هنیزگ - 1421 =   در نظر می گیریم. چون این دو زاویه متمم هستند داریم:   و زاویه ی کوچک تر را  زاویه ی بزرگ تر را   2
018- =  0180 است، یعنی   از طرفی طبق صورت سؤال اختلاف دو زاویه 

0 0 0 090 18 2 108 54+ + - = + ⇒ × = ⇒ =     حال این دو رابطه را با هم جمع می کنیم: 

زاویه ی کوچک تر 0 0 090 54 36= - = زاویه ی بزرگ تر 54 درجه است. حال زاویه ی کوچک تر را به دست می آوریم: 

 باشد. متمم آن 50 درجه است پس:ی هنیزگ - 1422 ابتدا اندازه ی زاویه را به دست می آوریم. فرض می کنیم اندازه ی زاویه ی   2
0 0 0 0 090 50 90 50 40- = ⇒ = - = 

0 0 0180 40 140- = حال مکمل آن را حساب می کنیم: 

11 مکمّل B را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1423
3

ابتدا   3

B0180 157 5 22 5- =/ / مکمّل  

A1 4 4 4 22 51 22 5 30
3 3 3 3

×= × = = =/, / متمّم 

A090 30 60- = زاویه ی 

راه حل اول: با انتخاب گزینه ی )4( داریم:ی هنیزگ - 1424  4
0180 95 85- = زاویه ی مورد نظر   

 090 85 5- =  متمّم زاویه 
0 085 25 110 110 5 105+ = - =,

25 90 105+ = - +  090 می شود. طبق فرض سؤال داریم:  -  نمایش دهیم، متمم زاویه برابر  راه حل دوم: اگر زاویه را با 
90 105 25+ = + - 

0 0 0170 180 85 92 170 85
2

5× = ⇒ = = ⇒ - =¾Ä»Hp#Á½pHkºH ¾Ä»Hp##®µ§¶ 

 نمایش می دهیم و از عبارت دوم، عبارت اول را کم می کنیم. ی هنیزگ - 1425  و زاویه ی کوچک تر را با  زاویه ی بزرگ تر را با    3

180
2 320 180

3 320
2 140

140 2
70

+ = - ⇒ = -+ =  =
= ÷
= ¦a¼¨ Áï¾Ä»Hp 

















180 70 110- = زاویه ی بزرگ 

در همه ی گزینه ها یک جفت زاویه ی مکمل و یک جفت زاویه ی متمم وجود دارد. اما گزینه ی )3( این چنین نیست.ی هنیزگ - 1426  3

90 درجه است. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 1427 تفاضل مکمّل و متمّم یک زاویه   2

110 110 70 180
70 70 20 90

20

=
+ =

=  + == 

kºHï®µØ §¶

kºHï´ØµT¶

þ²H)

J)

Z)





- الف          ج 110 20 90= - =

( ی هنیزگ - 1428 090 یا یک زاویه ي راست است. با توجه به شکل )زاویه ی 1̂ و زاویه ي 2̂ مجموع دو زاویه ي متمم برابر   2
( متمم هستند.  4̂ 3̂ و زاویه ي  و )زاویه ي 
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090 یا زاویه ی راست باشد. ی هنیزگ - 1429 جفت زاویه هایی را پیدا می کنیم که مجموعشان   4
 01 2 90+ = ⇒ˆ ˆ )زاویه ي 1 و زاویه ي 2( متمم هستند. 
 02 3 90+ = ⇒ˆ ˆ )زاویه ي 2 و زاویه ي 3( متمم هستند. 
زاوی��ه ي 2 و زاویه ي 4 متقابل به رأس و مس��اوی هس��تند. در نتیجه، زاویه ي 1 با زاوی��ه ي 4 و زاویه ي 3 با 

زاویه ي 4 هم متمم هستند.

با نوشتن جدول تناسب زیر زاویه های این مثلثّ را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1430  3

045 می باشد. پس مثلثّ قائم الزاویه است و چون دو زاویه ی برابر  045 و   ، 090 بنابراین زاویه های مثلثّ 
دارد، حتماً متساوی الساقین هم می باشد.

060 است. پس مجموع دو زاویه ي دیگر برابر است با:  ی هنیزگ - 1431 اندازه ي یکی از زاویه های مثلثّ برابر   2
 0 0 0180 60 120- =    

با نوشتن جدول تناسب مقابل اندازه ي دو زاویه را به دست می آوریم:
اختلاف دو زاویه  072 48 24= - =

راه حل اول: زاوی��ه ي اول 7 برابر زاویه ي ی هنیزگ - 1432  2
دوم اس��ت. پس مجم��وع آن ها 8 برابر زاویه ي دوم اس��ت. در 

نتیجه:

 0180 22 5
8 8

= = =
¾Ä»Hp »j Ì¼µ\¶

³»j Á¾Ä»Hp /

- مجموع دو زاویه زاویه ي اول = زاویه ي دوم 
0 0 0180 22 5 157 5- =/ /

راه ح��ل دوم: نس��بت زاویه ها 1 به 7 اس��ت پ��س می توانیم جدول 
تناسب زیر را بنویسیم:

³»j#Á¾Ä»Hp

Ï»H#Á¾Ä»Hp

“¼µ\¶

/

/

×

×

22 5

1
7
8 180

22 5

/= 022 5
/ /= × = 07 22 5 157 5

با توجه به نسبت زاویه ها و اختلاف آن ها، دو زاویه را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1433  3
050 است و مکملش برابر است با: زاویه ی بزرگ تر 

0 0 0180 50 130- =
نیمساز یک زاویه با نصف آن برابر است. پس نیمساز مکمل زاویه ی بزرگ تر برابر است با

0 0130 65
2

=

0180 است. درست بودن هر گزینه را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 1434 مجموع زاویه های یک مثلثّ برابر   4
گزینه ي )1(: درست است. زاویه های یک مثلثّ می توانند 50، 60 و 70 باشند.

0180 می شود. گزینه ي )2(: درست است. اگر در یک مثلثّ دو زاویه ي راست وجود داشته باشد، مجموع زاویه های مثلثّ بیش تر از 
0180 می شود. 01 وجود داشته باشد، مجموع زاویه ها بیش تر از  091 و یک زاویه ي  گزینه ي )3(: درست است. اگر در یک مثلثّ دو زاویه ي باز مثل 

 0 0 091 91 1 183+ + =
080 باشند. 050 و   ، 050 070 یا  060 و   ، 050 گزینه ي )4(: نادرست است. برای مثال زوایای یک مثلثّ می توانند 

451

451

902

1804

×45

×45

×45

×45

482

723

1205

×24

×24

×24

بزريالگتر

�وچم�تر

اختلاف

5 50

3 30

2 20

10�

10�

10�
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060 است. پس گزینه ی »3« نادرست است.ی هنیزگ - 1435 مثلثّ متساوی الاضلاع نوعی مثلثّ متساوی الساقین است که هر زاویه اش   3

ابتدا اندازه ي زاویه ي »ه  ج د« را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1436  4

 180 60 80- +(
140

040=)

چون زاویه های »الف ج ب« و »ه  ج د« متقابل به رأس هستند، با هم برابر می باشند. در مثلثّ »الف ج ب« 
دو زاویه داریم و می توانیم زاویه ي سوم که »ب« است را به دست آوریم:

 180 40 90- +(
130

050=)

مثلثّ سمت چپ یک مثلثّ متساوی الاضلاع است، پس اندازه ی تمام زاویه های آن ی هنیزگ - 1437  3
060 است.  060 است. در نتیجه زاویه ی مقابل به یکی از رأس های این مثلث هم برابر برابر 

در مثلثّ بالایی زاویه ی سوم برابر است با:
0 0 0 0180 30 60 60- + =( )

060  است. دو زاویه ی مثلثّ بزرگ تر را داریم، پس می توان  060 نیز برابر  پس زاویه ی مقابل به زاویه ی 
زاویه ی سوم را به دست آورد:

⇒  

060 خواهد بود. )متقابل به رأس( پس زاویه سوم آن برابر است با: بنابراین زاویه ی دوم مثلثّ پایین نیز برابر 

⇒

می دانیم که اندازه ي هر زاویه ي مستطیل 90 درجه است، پس داریم:ی هنیزگ - 1438  4
 5 4 90

9 90 90 9 10
× + × =

× = ⇒ = ÷ =


 

 

  4 4 10 40× = × = حالا اندازه ي  دو زاویه ي نامعلوم بالایی در رأس »م« را حساب می کنیم: 
 5 5 10 50× = × =

 180 90 40
↓

- +(
130

50=) در مثلثّ »م ث د« خواهیم داشت: 

مجموع زاویه های داخلی مثلثّ

090 است. زاویه ی )ب الف پ( را با  و زاویه ی )پ الف ت( ی هنیزگ - 1439 زاویه ی )ب الف ت(   1
را با  نشان می دهیم. چون نسبت این دو زاویه و مجموع آن ها را می دانیم، می توانیم زاویه ی کوچک تر 

را به دست می آوریم:

اندازه ی زاویه ی کوچک تر 18 درجه است. 
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در متوازی الاضلاع زاویه های روبه رو با هم برابرند و زاویه های مجاور مکمل هم اند. پسی هنیزگ - 1440  4
= زاویه ی ت 0 زاویه ی ب  0 0180 50 130= - =

از طرفی زاویه های )1( و )2( با هم برابرند، بنابراین
0 01301 2 65

2
= = =ˆ ˆ

از طرفی:
050= ⇒ =A Z Z

ˆ ˆ ˆ
0 0503 4 25

2
= = =ˆˆ

حال زاویه ی خواسته شده را به دست می آوریم:
0 0 0 0180 65 25 90= - + =? ( )

090 تشکیل می شود. نکته: در هر متوازی الاضلاع از برخورد نیمسازهای دو زاویه ی مجاور، زاویه ی 

با رس��م قطر مس��تطیل دو مثلثّ قائم الزاویه خواهیم داش��ت. مثلّ��ث »الف ب  ت« ی هنیزگ - 1441  1
قائم الزاویه است. پس:

»الف ب ت«0151

  090+ = ⇒(JRþ²H)  (RJþ²H)
»الف ت ب«0755

0906

×15

×15

   015= =(NRJ)  (RJþ²H) در هر مستطیل زاویه های »الف ب ت« و »ب ت پ« با هم برابرند. در نتیجه    

 با زاویه ي  ی هنیزگ - 1442 ابتدا باید اندازه ي زاویه های داخلی مثلثّ را به دس��ت آوریم. زاویه ي   3
)1( متقابل به رأس و با آن مساوی است. 

 0180 113 67= - =Á¾Ä»Hp  

 Á¾Ä»Hp = - = 0180 158 22

 0 0 0 0 0 0180 89 180 180 89 91+ + = ⇒ + = ⇒ = - =Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp Á¾Ä»Hp   

اندازه ی زاویه ی )1( را پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 1443  3
0 0 01 180 130 50= - =ˆ

0 0 0 0 0 01 2 60 180 50 2 60 180 2 70+ + = ⇒ + + = ⇒ =ˆ ˆ ˆ ˆ
0 0 0 0180 2 180 70 110= - = - =? ˆ پس زاویه ی خواسته شده برابر است با 

کافی است زاویه ي AGE را به دست آوریم تا به وسیله ي آن x را محاسبه کنیم. از ی هنیزگ - 1444  1
آن جایی که اندازه ي زاویه ي نیم صفحه 180 درجه است، داریم:

 GAE 0 0 0180 120 60= - =Áï¾Ä»Hp

 GEA 0 0 0180 80 100= - =Áï¾Ä»Hp

 180 60 100- +(
160

020=)    AGE اندازه ي زاویه ي 

 x 0 0 0360 20 340= - =

الف ب

تپ
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ابتدا تعداد دانش آموزانی را که کیک تمشک و یا کیک موزی دوست دارند حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1445  4

 

®¨ jHk÷U

( )- + + = - =36 8 12 6 36 26 10


دانش آموزانی که کیک شکلاتی، سیب و توت فرنگی دوست دارند.
10 دانش آموز یا کیک تمشک دوست دارند و یا کیک موزی، طبق فرض سؤال نصف این تعداد کیک تمشک دوست دارند:

 10 2 5÷ = : کسانی که کیک تمشک دوست دارند
حال زاویه ای که این افراد در زاویه ی تمام صفحه ایجاد می کنند محاسبه می کنیم:

 

کیک تمشک505

کل افراد36036

×10

×10
می دانی��م که دایره را می توان یک زاویه ي 360 درجه در نظر گرفت. در این ی هنیزگ - 1446  1

صورت زاویه های مربوط به هر یک از فرزندان محمد را حساب می کنیم و نسبت آن ها را تشکیل 
می دهیم و تا جایی که می توانیم ساده می کنیم:

اولی 180 30 45= - +(
75

0105=)

دومی  45 90 15= + -(
75

0120=)

سومی 030 90 15 135= + + =
7 8 9 24+ + = مجموع سن آن ها: 

5 ی هنیزگ - 1447 6 7ˆ ˆˆ( , , ) 3 و  4 8ˆˆ ˆ( , , )  ، 1 2 9ˆ ˆ ˆ( , , ) 0180 اس��ت. هر کدام از دس��ته زاویه های  مجموع زاویه های داخلی هر مثلثّ برابر   3

 0 0180 3 540× = 0180 و مجموع همه ي دسته ها برابر است با:  زاویه های یک مثلثّ هستند. پس مجموع هر کدام از دسته ها برابر 

0180 اس��ت. ب��رای اندازه گیری زاویه های ی هنیزگ - 1448 مجموع زاویه های هر مثلثّ برابر   1
ی��ک چندضلع��ی از یک رأس دلخواه به تمام رئوس غیرمج��اور وصل می کنیم. در این جا 4 مثلثّ 
ایجاد می ش��ود. مجم��وع زاویه ه��ای 4 مثلثّ براب��ر مجموع زاویه های ش��ش ضلعی اس��ت. پس 
0720  مجموع زوایای ش��ش ضلعی می باش��د. به طور کلی برای حس��اب کردن مجموع  4 180= ×

02  استفاده می کنیم. 180- ×(IÀïÍ±ò jHk )÷U زاویه های هر چندضلعی از رابطه ي 

3 ی هنیزگ - 1449

این مثلثّ ها را به حالت های مختلفی می توان س��اخت، اما همیش��ه تعداد رأس ها را می توانیم به صورت زیر به هم وصل کنیم:
چنین مثلثّ هایی 2تا کم تر از تعداد ضلع های شکل است.

در حالت کلی اگر این س��ه شکل را طوری کنار هم قرار دهیم که هر کدام با ی هنیزگ - 1450  1
بعدی یک ضلع مش��ترک داشته باشند، یک هشت ضلعی س��اخته ایم و می دانیم مجموع زاویه های 

 02 180- ×(IÀïÍ±ò jHk )÷U داخلی و چندضلعی می شود: 

08 است. 2 180 1080- × =( ) مجموع زاویه های داخلی هر هشت ضلعی برابر 

715105 اولی÷
815120 دومی÷
915135 سومی÷
جمع نسبت ها÷2415360
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از آن جایی که اندازه ی هر زاویه ی مثلثّ متس��اوی الاضلاع 60 درجه اس��ت و نیمساز زاویه ی مثلثّ متساوی الاضلاع ارتفاع ی هنیزگ - 1451  3
نیز می باشد، پس دو مثلثّ قائم الزاویه پدید می آید، و نسبت زوایا 1 و 2 و 3 خواهد بود.

30 1
60 2
90 3

-0180 و تعداد قطره��ای ده ضلع��ی را از فرمول ی هنیزگ - 1452 ×(“°†H#jHk•U 2) مجم��وع زاویه ه��ای داخل��ی ده ضلع��ی را از فرم��ول   4

 به دست می آوریم: 
3
2

- ×“°†H#jHk•U “°†H#jHk•U( )

10 2-(
8

0180 1440× =) 10              ,            مجموع زاویه ها  3-(
7

10×)
5

2
1

35= تعداد قطرها 

1440×
=

Â±iHj#ÁIÀ#¾Ä»Hp#“¼µ\¶ IÀo‰¤#jHk•U

“°†H#jHk•U

 

144
35

10
×  

1

5040=

مجم��وع زاویه ه��ای رأس ه��ای 4 ، 2 ، 16 ، 14 ، 12 ، 10 ، 8 و 6 برابر با مجموع ی هنیزگ - 1453  1
زوایای داخلی یک هشت ضلعی است. 

03 180 5 180 900- × = × =“°†H#jHk•U( )

و ه��ر ک��دام از زاویه ه��ای 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15، 90 درجه اس��ت. بنابراین مجموع زاویه های 
رنگ شده برابر است با

0900 8 90 900 720 1620+ × = + =

با استفاده از فرمول زیر می توان اندازه ی هر زاویه از 9 ضلعی منتظم را یافت.ی هنیزگ - 1454  1

02 180- ×
=

”±†#jHk•U

´ÊT¹¶#Â•±†#k¹a#pH#¾Ä»Hp#oÀ#Á½pHkºH

”±†#jHk•U

( )

9 2-(
7

0180×)
20

9
0

1
140=

8 است. بنابراین: ی هنیزگ - 1455 2-(

3
6

0180×)

45

8 41

0135= می دانیم اندازه ی هر یک از زاویه های داخلی یک هشت ضلعی منتظم برابر   2

oU¦a¼¨Á¾Ä»Hp

oU©nqM#Á¾Ä»Hp#

“# ¼µ\I ¶ÀïSLvº

×

×

15

4 60
5 75
9 135

15

0180 60 120- = oUï¦a¼¨ Áï¾Ä»Hp ®µØ §¶
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چون نیم س��اعت از 10 گذش��ته، عقربه ی کوچک وسط 10 و 11 قرار دارد. از 9 تا ی هنیزگ - 1456  2
12 90 درجه است، بنابراین از 9 تا وسط 10 و 11 برابر 45 درجه است. 

از 6 تا 9 هم 90 درجه است. بنابراین مجموع این دو زاویه برابر است با
0 0 090 45 135+ =

9 را روی ساعت مقابل نشان داده ایم.ی هنیزگ - 1457 20′: ساعت   1

1 مسیر 
3

از 4 تا 6، 60 درجه و از 6 تا 9، 90 درجه است.. 20 دقیقه از 9 گذشته، پس عقربه ی کوچک 

010 است.. 030 که برابر  1 زاویه ی 
3

را از 9 تا 10 طی کرده، یعنی 

0 0 0 060 90 10 160+ + =

گزینه ها را به ترتیب بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 1458  4
6 به صورت روبه رو است. زاویه ی بین عقربه ها کوچک تر از 90 درجه است.   45′: گزینه ی )1(: 

3 به صورت روبه رو است. زاویه ی بین عقربه ها صفر نیست. 15′: گزینه ی )2(: 
0120 ایجاد می شود.  گزینه ی )3(: در هر ساعت از شبانه روز یکبار زاویه ی 

گزینه ی )4(: به غیر از ساعت 6 در همه ی ساعت ها زاویه ی نیم صفحه ایجاد می شود.

قطرها و یک خط تقارن مربعّ را رس��م می کنیم. خط تقارن زاویه ي بین قطرها را که ی هنیزگ - 1459  1
90 درجه است نصف می کند:

 0 0 0
1 290 90 2 45 45= ⇒ ÷ = ⇒ = =³ Áï¾Ä»Hp ³ ³

محمد با تا زدن کاغذ، خطوط زیر را ایجاد کرده است. خط ها به ترتیب نوبت تا خوردن شماره گذاری شده اند. ی هنیزگ - 1460  4
040 زاویه ی کوچک تر اس��ت. پس  090 کم تر اس��ت،  040 از  زاویه ی بین دو خط اول 40 درجه اس��ت. چون بین دو قطر دو زاویه وجود دارد و 

. 0 0 0180 40 140- = زاویه ی بزرگ تر برابر است با 
حال زاویه ی بین هر دو خط را حساب می کنیم:

 040 خط های )1( و )2(: 
 020 خط های )1( و )3(: 
 090 خط های )3( و )4(: 
 070 خط های )2( و )4(: 

 0 0 040 70 110+ = خط های )1( و )4(: 
 0 0 0180 20 160- = خط های )2( و )3(: 

0130 است. تنها زاویه ای که وجود ندارد گزینه ی )4( یعنی 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

0
90

0
10

0
60
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0180 است، پس:ی هنیزگ - 1461 مجموع زاویه های داخلی هر مثلثّ برابر   3

  0 0 0 0 0 051 63 180 180 114 66+ + = ⇒ = - =( (JNþ²H) JNþ²H)

دو زاویه ي »الف پ ب« و »الف پ م« مکمل یک دیگر هستند.

    0 0 0 0 0 0180 66 180 180 66 114+ = ⇒ + = ⇒ -= =JNþ²H) (³Nþ²H) (³Nþ²H) (³Nþ²H)(

 مجموع دو زاویه ي داخلی در هر مثلثّ برابر اندازه ي زاویه ي خارجی غیر مجاور دو زاویه  است.

 
1 2 6
1 3 5
2 3 4

 + =


⇒ + =
 + =

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

ˆˆ ˆ

راه ح��ل اول: اندازه ی زاویه ی خارجی هر مثلثّ با مجموع دو زاویه ی غیرمجاور داخلی ی هنیزگ - 1462  1
آن مثلثّ برابر است. بنابراین:

50 90 140+ = زاویه ی خارجی مثلثّ )زاویه ی خارجی س(   
140 2 70÷ = زاویه ی خواسته شده 

راه حل دوم: 
90 50 140+ =

180 140 40- =   1t زاویه ی 

180 40 140- =  )1t 1t )زاویه ی خارجی  مکمل زاویه ی 
140 2 70÷ = نیمساز زاویه ی خارجی مثلثّ 

N̂ را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 1463 شکل را نام گذاری می کنیم. ابتدا 1̂ و   1

0 0 0 01 180 180 30 150+ = - = - =N Âˆˆ

N̂ برابر است )مثلثّ متساوی الساقین است( 1̂ برابر است با: چون 1̂ با 

0 01501 75
2

= =ˆ

3̂ برابر است با: 2̂ و  حال مجموع 
0 0 0 02 3 180 1 180 75 105+ = - = - =ˆ ˆ ˆ

3̂ برابر است با: 2̂ با هم برابرند پس  3̂ و 
0 01053 52 5

2
= =ˆ /

0180 اس��ت، پس ی هنیزگ - 1464 020 اس��ت. از طرفی مجموع زاوایای داخلی هر مثلث  چون دو خط نیمس��ازند پس زاویه ی 1 نیز برابر   4
زاویه ی 2 برابر است با:

0 0 0 0 0 035 20 2 180 2 180 55 125+ + = ⇒ = - =ˆ ˆ

و زاویه ی 3 برابر است با:
0 0 03 180 125 55= - =ˆ

نکته:
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=034 )الف م د(ی هنیزگ - 1465 دو برابر زاویه ی )ب م ج( برابر زاویه ی )الف م د( است. پس   4
=064 )پ م ل(. دو برابر زاویه ی )ج م ن( برابر زاویه ی )پ م ل( است. پس 

= )الف م ل(، پس  + )پ م ل(  همچنین )پ م د( - )الف م د( 
 0 0 086 64 34= + ⇒ )پ م د( -  =012 )پ م د( 

مجموع رقم های اندازه ی زاویه ی )پ م د( برابر 3 است.

ابت��دا زاویه ه��ای )4( و )5( را نام گذاری می کنیم. زاوی��ه ی خارجی هر مثلثّ با ی هنیزگ - 1466  3
مجموع دو زاویه ی غیر مجاور داخلی برابر است. پس:

0

2 5 3
2 1 3

1 4 3
5 3 4 3 3 5 3 4 180

↓ ↓

= +  ⇒ + - == + 
 + + + - = + + = 

ˆ ˆˆ
ˆ ˆ ˆ

ˆˆ ˆ

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) مجموع زاویه های داخلی مثلثّ 

با توجّه به شکل، مثلثّ متساوی الساقین است.ی هنیزگ - 1467  3
150 2 75÷ = اندازه ی یکی از زاویه های غیرمجاور داخلی 
150 75 75- = اندازه ی زاویه ی غیرمجاور داخلی دیگر 

با توجّه به شکل، مثلثّ متساوی الساقین است و دو زاویه ی پای ساق مساوی اند ی هنیزگ - 1468  2
بنابراین:

46 2 92× =
180 92 88- = زاویه ی متقابل به رأس زاویه ی مجهول 

از آن جایی که مجموع دو زاویه ی تند در مثلثّ قائم الزاویه 90 درجه است داریم:ی هنیزگ - 1469  1
0 0 090 28 62- = زاویه ی تند دیگر مثلثّ 

180 62 118- =         062 مکمّل زاویه ی 
2 90 118 298× + =( ) مجموع سه زاویه ی چهارضلعی 

360 298 62- =  M اندازه ی زاویه ی

راه ح��ل اول: با توجه ب��ه این که مجموع زاویه های داخلی هر مثلثّ 180 درجه ی هنیزگ - 1470  3
است می توان تمام زاویه های داخلی شکل را به دست آورد.

40 90 130
180 130 50
90 40 50

+ =
- =

- = Z Áï¾Ä»Hp ´µT¶

راه حل دوم: در مثلثّ بزرگ یک زاویه ی 50 و یک زاویه ی 90درجه وجود دارد بنابراین:

180 90 50- +(
140

40
90 40 50

=
- =

Z Áï¾Ä»Hp

Z Áï¾Ä»Hp ´µT¶

)

ب��ا توجّه به این که زاویه ی )1( و )2( متقابل به رأس هس��تند و هر کدام مکمّل ی هنیزگ - 1471  3
زاویه ی 120 درجه می باشند داریم:

0180 120 60 1 2- = = =ˆ ˆ

060 60 120 60 2
2 2
+ = = ( ) نصف مجموع زاویه های )1( و 

60 4 64+ =

ج
50
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، 113 درجه است. یعنی:ی هنیزگ - 1472 Z#³#œ²H( ) زاویه ی   2
0113+ =J#³#œ²H Z#³#J#( ) ( )ˆ ˆ

)j#³J 138 درجه است. یعنی: ) زاویه ی 
0138+ =#³#Z Z#j ³#J( ˆ) (ˆ )

حال دو تساوی به دست آمده را با هم جمع می کنیم:
0 0113 138+ + + = +Z#³#J J#³#œ²H j#³#Z Z#³#Jˆ ˆ ˆ( ˆ) ( ) ( ) ( )

0251+ + + =

k¹TvÀ#¾dŸ‚#´Ãº#Á¾Ä»Hp#IM#oMHoM

Z#³#J J#³#œ²H Z#³#J j#³#Z



( ) (( ) ( ) ( )ˆ )ˆ ˆ ˆ

0 0 0180 251 71+ = ⇒ =Z#³#J Z#³#J( )ˆ ˆ

180  ی هنیزگ - 1473 40 140- = ˆPRQ برابرند. جمع این دو زاویه برابر است با:  ˆPQR و  PQR متساوی الساقین است، پس  مثلثّ   2

 PRQ PQR 140 70
2

= = =ˆˆ

070 می باشد. ˆPRQ متقابل به رأس و برابر است، در نتیجه مقدار آن نیز  زاویه ي )؟( با 

چون اندازه ي ضلع »الف ج« و »الف ب« برابر اس��ت، مثلثّ متساوی الس��اقین بوده و ی هنیزگ - 1474  1
اندازه ي زاویه ي »ب« و »ج« مساوی است.

050= =Z Jˆ ˆ پس:

 180 50 60- +(
110

070=) د̂    اندازه ی زاویه ی 

چون دو ضلع »الف ج« و »ج ب« با هم مساوی اند، مثلثّ »الف ج ب« متساوی الساقین ی هنیزگ - 1475  2
می باشد. بنابراین هر زاویه ي دیگر آن 50 درجه است.

 0180 80 100- =

 0100 2 50÷ =

 0180 80 100- = اندازه ي زاویه ي »الف ج د« 
چون ضلع »الف ج« و »ج د« با هم مساوی اند، مثلثّ »الف ج د« متساوی الساقین است.

 0180 100 80- =

 080 2 40÷ = اندازه ي زاویه ي »ج الف د« 
 040 50 90+ = اندازه ي زاویه ي »ب الف د« 

چون زاویه ی A ، 36 درجه است، جمع زاویه های ATC و ACT برابر است با:ی هنیزگ - 1476  3
 0180 36 144- =

و هر کدام از زوایای ATC و ACT برابر است با:

 0144 72
2

=

و چون TR نیمساز زاویه ي ATC است، زاویه ي RTC برابر است با:

 072 36
2

=

 R اندازه ي زاویه ي 180 72 36= - +(
108

072=)
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چون س��ه ضلع مثلثّ ADC با هم برابر اس��ت، این مثلثّ متساوی الاضلاع است و هر ی هنیزگ - 1477  3
060 است. چون مثلثّ ABC متساوی الساقین است، زاویه های CAB و CBA با هم برابر است و  زاویه اش 

هر کدام 75 درجه می باشد. 
 0180 30 150- =

 0150 2 75÷ =

 0180 60 75 180 135 45- + = - =( )   x اندازه ی زاویه ی 

= AC . یعنی مثلثّ ی هنیزگ - 1478  AB می توان نتیجه گرفت که AD =  EB و DC =  AE چون  3
080 می باشند. ABC متساوی الساقین است و زاویه ي EBC با BCD برابر است و هر کدام 

 0180 30 150- =  EDC زاویه ي
چون در چهارضلعی DEBC سه زاویه را داریم، می توانیم زاویه ي چهارم را که x است به دست آوریم:

 360 80 80 150- + +(
310

50=)

می دانی��م مثلثّ��ی ک��ه دو ضلع مس��اوی دارد، متساوی الس��اقین اس��ت. وقت��ی مثلثّ ی هنیزگ - 1479  4
متساوی الس��اقین باش��د، دو زاویه ي مجاور به دو س��اق آن با هم مس��اوی اند. یعنی در مثلثّ »د م ن« چون 
، مجموع دو زاویه ي »م« و »د« می ش��ود 120 درجه. پس هر یک 60 درجه هس��تند، یعنی  0180 60 120- =
مثلثّ »د م ن« متس��اوی الاضلاع اس��ت و طول هر سه ضلع آن با هم مساوی اند بنابراین ضلع »م د« هم 17 

سانتی متر است.
زاویه های »م« و »د« باهم برابرند: »ن د« = »ن م« 
 180 60 120- = یعنی: 
 120 2 60÷ = اندازه ي زاویه ي »م« و »د« : 

پس مثلثّ »ن م د« متساوی الاضلاع است، یعنی »م د = 17« است.

چون MQL متس��اوی الاضلاع اس��ت، اندازه ي زوایای آن 60 درج��ه و ضلع های آن ی هنیزگ - 1480  2
MQ ML LQ= =( ) مساوی اند. 

JP JM PM= =( ) همچنین PJM متساوی الاضلاع است و ضلع های مساوی دارد. 
(، می توان نتیجه گرفت که اضلاع مشخص شده  JM ML= از آن جایی که اضلاع مربعّ مس��اوی اند )یعنی 

روی شکل مساوی اند.
 PJ JM PM ML LQ MQ= = = = =

زاویه ي JML 90 درجه اس��ت و زاویه  های LMQ و JMP 60 درجه هس��تند، در نتیجه می توانیم زاویه ي 
PMQ را به دست آوریم:

 360 90 60 60- + +( PMQ
210

0150=) اندازه ي 

چون MQ با MP برابر است، مثلثّ PMQ متساوی الساقین است:

 0180 150 30 15
2 2
- = =  PQM اندازه ي زاویه ي

 ی هنیزگ - 1481 = =ZJþ²H JZþ²H  چون »الف ب« مساوی »الف ج« است، نتیجه می گیریم که:   3
 = =Zjþ²H jZþ²H  و چون »الف ج« مساوی »الف د« است نتیجه می گیریم که:   

مجموع زوایای داخلی چهارضلعی 360 درجه است:
 110 360 2 2 360 110 2 2 250+ + + + = ⇒ + = - ⇒ + =      ( ) ( )

 02502 250 125
2

+ = ⇒ + = ⇒ + =    ( )
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مثلثّ )س م ش( متساوی الس��اقین است. پس اندازه ی زاویه های پای ساق آن ی هنیزگ - 1482  2
75 درجه است. 

0 0180 30 150 150 2 75- = ÷ = زاویه ی )م س ش( و زاویه ی )م ش س( 
75=|̂ مثلثّ )ص ن ش( متساوی الساقین است. پس: 

03 75 225 360 225 135× = ⇒ = - =j بنابراین در چهارضلعی )س ش ص د( داریم:  

با توجّه به این که مجموع دو زاویه ی تند در مثلثّ قائم الزاویه 90 درجه است داریم:ی هنیزگ - 1483  2
090 30 60- = زاویه ی سوم از هر مثلثّ قائم الزاویه 

0180 60 120- =
0180 120 30 30- + =( )  )1Z مکمّل زاویه ی )

0180 30 150- =  )1Z زاویه ی )

از آن جای��ی که مجموع زاویه ه��ای داخلی چهارضلعی ها 360 درجه می باش��د، ی هنیزگ - 1484  2
 اندازه ي زاویه ی »الف« 162 درجه است. حال داریم:

 0180 48 90- +(
138

042=) زاویه ي »ب« 

 0180 60 90- +(
150

030=) زاویه ي »ج« 

 042 30 72+ = مجموع زاویه هاي »ب« و »ج« 

(þ²H) Á¾Ä»Hp

Z) » (J) Á ¾Ä»Hp Ì¼µIÀ( \¶

= 9162
472

÷18

÷18

j#A#J« را ی هنیزگ - 1485 چ��ون در مثلّ��ث »آ ب د« ان��دازه ی دو زاویه را داری��م، زاویه ی »  2
می توانیم حساب کنیم. 

0 0 0 0 0180 180 90 35 55= - + = - + =j#A#J j J(̂ )ˆ (ˆ )

R#A#J« را حساب می کنیم: حال چون در مثلثّ »آ ب ت« دو زاویه را داریم، می توانیم زاویه ی »
0 0 0 0180 50 35 95= - + =R#A#J ( )ˆ

0 095 4
22

7 5= = =R#A#J

Z#A#J

ˆ
/ˆ

»آ ج« نیمساز است، بنابراین
0 0 01 55 47 5 7 5= - = - =jAJ ZAJˆ ˆ /ˆ /

در مثلثّ »د ن س«، ضلع های »ن د« و »د س« با هم برابرند، پس دو زاویه ي ی هنیزگ - 1486  4
  = +(Zjt) (·) (jt·) »ن« و »ن س د« با هم برابرند. در نتیجه:  

  020 20 40= + =(Zjt)

مثلثّ »س ج د« هم متساوی الساقین است )»د ج« = »س ج«(، پس:
   040= =(Ztj) (Zjt)  

   0 0 0 0 0180 180 40 40 100= - - = - - =Z (Ztj) (Zjt)( )ˆ
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ضل��ع »ال��ف ب« با ضلع »الف ج« برابر اس��ت. پس زاویه ي »ال��ف ج د« و زاویه ي ی هنیزگ - 1487  3
»الف ب د« برابر هس��تند. زاویه ی »الف د ج« زاویه ي خارجی مثلثّ »الف ب د« اس��ت. پس مجموع دو 

زاویه ی »الف ب د« و »د الف ب« برابر زاویه ی »ج د الف« است:

  +(jJþ²H) (Jþ²Hj


040

=(þ²HjZ))  

040 اس��ت. چون دو زاوی��ه ي »الف ب د« و   پ��س اخت��لاف دو زاوی��ه ی »ج د الف« و »الف ب د« برابر 
040 است.  »الف ج د« نیز با هم برابرند، پس اختلاف »ج د الف« و »الف ج د« هم برابر 

به دو ستاره ي کشیده شده دقت کنید:ی هنیزگ - 1488  2
 7 3 5= +ˆˆ ˆ ، زاویه ي خارجی مثلثّ هاشورخورده است. پس:  7̂ زاویه ي 

 6 2 4= +ˆˆˆ ، زاویه ي خارجی مثلثّ سایه زده شده است.  6̂ زاویه ي 
0180 است، پس: می دانیم مجموع زاویه های هر مثلثّ برابر 

 0 0 01 6 7 180 1 2 4 3 5 180 1 2 3 4 5 180+ + = ⇒ + + + + = ⇒ + + + + =ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ( ) ( )

بر اس��اس شکل روبه رو زاویه های )1( و )2( و همین طور زاویه های )3( و )4( متقابل ی هنیزگ - 1489  1
به رأس اند. پس با هم برابرند. بنابراین اگر به جای زاویه های )1( و )3( زاویه های )2( و )4( را رنگ کنیم، 

0180 است. )2 می رسیم. پس مجموع زاویه های رنگ شده  ) به شکل 

( )2 ش�ل

0360 است. ی هنیزگ - 1490 5و5 برابر  �� 0360 است یعنی مجموع  با توجه به شکل مجموع تمام زاویه ها   3

5 5 � 0
360� ��

طرفین این تساوی را بر 5 تقسیم می کنیم:

0
5 5 360

5 5 5

� �� � � 0
72� �

2 است. پس برابر است با:    � 2� � اندازه زاویه ی »الف م ث« برابر با 

نیمس��ازهای دو زاویه ي »د س م« و »د م س« را رس��م می کنیم. پس زاویه ي »ر س ی هنیزگ - 1491  4
م« برابر نصف »د س م« و زاویه ي »ر م س« نیز نصف »د م س« است. در نتیجه:

  030 2 15= ÷ =(³tn)

  050 2 25= ÷ =(t³n)

0180 است. در نتیجه: زاویه هاي »ر س م«، »ر م س« و »س ر م« زاویه های یک مثلثّ بوده و مجموعشان برابر 
   0180= - -((³nt) ³tn) (t³n)

  0 0 0 0180 15 25 140= - - =(³nt)

1
3

2
4

( )1 ش�ل
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اگر نیمس��از دو زاویه ي داخلی یک مثلثّ یک دیگر را قطع کنند، اندازه ي زاویه ي س��اخته ش��ده برابر 
« است. 090 + »نصف زاویه ی سوم

 


090
2

= +
(Nþ²HJ)

(N³J)  

چون »د م« و »ب م« نیمساز هستند، طبق نکته ي سؤال قبل، اندازه ي زاویه ي »ب م د« را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1492  2

 


090
2

= + (Jnj)

(j³J)         ,         
00 0 0 04090 90 20 110

2
= + = + =(j³J)

   0180= -(j³t) (J³j)        ,         0 0 0180 110 70= - =(j³t)

)1t با هم مس��اوی اند و )ه��  س( و )ه  ب( ی هنیزگ - 1493 )1J و ( ) ب��ا توج��ه به این ک��ه دو زاویه ی   2
نیمسازند، پس باقی مانده ی این زاویه ها نیز مساوی اند. بنابراین: 

040 2 80
80 80 16040 2 80

= × =
⇒ + =

= × =
t

J

مجموع دو زاویه ی ساق مثلثّ بزرگ

180 160 20⇒ - = زاویه ی آ )زاویه ی رأس مثلثّ بزرگ( 
40 40 80+ = مجموع دو زاویه ی ساق مثلثّ کوچک  180 80 100⇒ - = زاویه ی ه  )زاویه ی باز مثلثّ کوچک( 

20 1
100 5

= =A  Áï¾Ä»Hp

@À  Áï¾Ä»Hp

( )

( )

ب��ا توجّه به این که مجم��وع زاویه های داخلی مثلثّ 180 اس��ت مجموع دو زاویه ی دیگر ی هنیزگ - 1494  2
مثلثّ 138 درجه می باشد.

0180 42 138- = مجموع دو زاویه ی دیگر
0138 2 69÷ = مجموع دو زاویه ی حاصل از رسم نیمسازها 

0180 69 111- = زاویه ی حاصل از برخورد دو نیمساز 

مجموع زاویه های داخلی چهارضلعی ها 360 درجه است.ی هنیزگ - 1495  1
115 75 190+ = مجموع دو زاویه ی داده شده 
360 190 170- = مجموع دو زاویه ی دیگر )زاویه ی ب و ج(  
170 2 85÷ = نصف مجموع دو زاویه ی ب و ج )یعنی ج و ب روی هم در مثلثّ( 

180 85 95- = مجموع زاویه های داخلی مثلثّ 180 درجه است. بنابراین زاویه ی م برابر است با: 

چون مثلثّ )س م ج( متس��اوی الاضلاع اس��ت در آن هر زاویه 60 درجه اس��ت و چون ی هنیزگ - 1496  3
چهارضلعی مربعّ است پس در آن هر زاویه 90 درجه است. همچنین می دانیم مثلثّ )ن س م( متساوی الساقین 
90 در آن زاویه های س��اق 75 درجه می شوند. به همین صورت همه ی  60 30- = اس��ت که با توجّه به این که 

090 15 30 135+ + = زاویه ها را به دست می آوریم: 
0360 135 225- = بزرگ ترین زاویه ی چهارضلعی موردنظر 

وقتی یک خط دو خط موازی را قطع می کند، همه ي زاویه های تند س��اخته ش��ده با هم و ی هنیزگ - 1497  3
همه ي زاویه های باز ساخته شده با هم برابرند. مثل شکل مقابل:

با توجه به شکل زاویه های مساوی را علامت گذاری می کنیم، در نتیجه: 
075= =œ²H ( )ˆ

090= =N( )ˆ 
0 0 0 0180 180 53 127= - = - =J( )ˆ 

نکته:
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چون خط )ج( با )ب( موازی اس��ت زاویه  ای که از برخورد )ج د( با )الف د( پدید ی هنیزگ - 1498  2
می  آید نیز 120 درجه می  باشد که مکمل آن 60 درجه خواهد شد. بنابراین:

60 2 120× =
120 29 149+ =
180 149 31- = زاویه ی م: درجه 

اگ��ر خطی موازی خطوط )الف(، )ب(، )ج( و )د( رس��م کنیم ک��ه از )م( بگذرد و ی هنیزگ - 1499  1
زاویه ی )م( را به دو قس��مت 1 و 2 تقس��یم کند، متوجه می شویم زاویه ی )م( با مجموع دو زاویه  ی )1( 

و )2( برابر است.
زیرا خطی که خطوط موازی را قطع می کند همه ی خطوط را با یک زاویه ی ثابت و یکسان قطع می کند 

)زاویه های تند با هم مساوی و زاویه های باز با هم مساوی اند(.

ˆFEP را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1500 ابتدا اندازه ی زاویه ی   1
0180 120 60- =

CD موازی اند  AB و  PEF مس��اوی اند می توان نتیجه گرفت که دو خط  APE و  چون زاویه های 
FPB برابر و 50 درجه می باشد. x با  به همین جهت زاویه ی 

ابت��دا اندازه ي زاویه ي ACB را به دس��ت می آوریم تا به وس��یله ي آن اندازه ي ی هنیزگ - 1501  1
زاویه ي CAB مشخص گردد. 

 ACB 0180 105 75= - =ˆ

 CAB 180 75 75= - +ˆ (
150

030=)

 BAC ACD 030= =ˆ ˆ( ) زاویه های BAC و ACD با هم برابر هستند: 

 180 115 30- +(
145

035=)  DACˆ( ) زاویه ی 

چ��ون دو خط موازی پاره خط »الف د« را قطع کرده اند زاویه ی )1( و )الف( با هم ی هنیزگ - 1502  3
مساوی اند. در نتیجه:

 01 61= =œ²Hˆ ˆ  
بنابراین:

0 0 0 02 180 1 2 180 61 119= - ⇒ = - =ˆ ˆ ˆ

 

در ه��ر متوازی الاضلاع زاویه ه��ای روبه رو با ه��م برابرند و زاویه ه��ای مجاور مکمل ی هنیزگ - 1503  3
یک دیگرند:

 0= =(NRþ²H) (þ²HJN) 50ˆ ˆ

 0 0180 130+ = ⇒ =NJþ²H) (Rþ²HJ) (Rþ²HJ)( ˆ ˆˆ

 = =⇒(Rþ²H) (VR Vþ²HR) (RV( þ²H)ˆ ˆ) )مثلثّ متساوی الساقین است(   

V#œ²H#Rˆ (
( )

- +
=

180 50 62

V#œ²H#J #R#œ²H#J V#œ²H#R#ˆ ˆ

)

( ) ( ) )ˆ(

= =

= - = - =

112

0

0

68 34
2 2

130 34 96
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اول اندازه ی زاویه های مثلثّ »ب ت پ« را حساب می کنیم. چون هر سه ضلع ی هنیزگ - 1504  4
0 است. 0180 3 60÷ = آن هم اندازه اند، پس زاویه ها با هم برابرند یعنی هر کدام برابر 

0 0 0180 60 120= - =J#RA)ˆ(

0 است. چون مثلث »آ ت ب«،  0 0180 120 60- = پس مجموع زاویه های »ب آ ت« و »آ ب ت« برابر 
ˆR##J A« با هم  R#A#J« با »

ˆ متساوی الس��اقین است )اندازه ی دو س��اق مثلث با هم برابرند( پس »
برابرند و هر کدام 30 درجه اند. پس زاویه ی »ب آ پ« 30 درجه است.

054 است. زاویه ی ی هنیزگ - 1505 مثلثّ، متساوی الساقین است پس زاویه ی »آ ب پ« برابر   2
سوم مثلثّ را به دست می آوریم: 

0 0 0 0 0 0180 54 54 180 108 72- + = - =( )

0180 است. پس مجموع  برابر است با: مجموع سه زاویه ی  برابر 
0 0 0180 72 108- =

زاویه ی  دو برابر زاویه ی  است، پس اگر زاویه ی  مساوی  باشد، زاویه ی  مساوی 
 است.

ابتدا زاویه ی »آ« را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1506  4
0 0 0 0 0180 180 90 28 62= - + = - + =A Z N

ˆ ˆ ˆ( ) ( )

1 2+ =A A A
ˆ ˆ ˆ

1 2=A A
ˆ ˆ چون »آ ب« نیمساز است، در نتیجه: 

0
1

62 31
2 2

= = =A
A

ˆˆ

حال در مثلث »آ ب پ« زاویه ی »ب« را به دست می آوریم:
0 0 0 0 0

1180 180 31 28 121= - + = - + =J A N
ˆˆ ( ) ( )ˆ

چون پاره خط های )ب د( و )د ج( با هم برابرند مثلثّ )ب د ج( متساوی الساقین ی هنیزگ - 1507  3
 )œ²Hˆ ( و ) 2Ẑ ( برابرند. فرض می کنیم هر کدام برابر باشد. به همین دلیل ) 1Ẑ Ĵ( و ) است. پس )

نیز برابرند. فرض می کنیم هر کدام برابر  باشد. چون مجموع زاویه های )الف(، )ب( و )ج( در مثلث 
0180 است پس:  )الف ب ج( 

بنابراین زاویه ی )الف ج ب( برابر است با  .

1Ĵ، ی هنیزگ - 1508 2 تن��د هس��تند و  1 2 1t#» ›# , ³# , ³# , A# , A# , ¥
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ در ش��کل   3

Ẑ قائمه هستند. تعداد این زاویه ها برابر  f̂ و   ، 4ĵ  ، 3ĵ  ، 2ĵ  ،1ĵ  ،N̂  ، 4Ĵ  ، 3Ĵ  ، 2Ĵ

است با:
7 11 18+ =
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با توجه به این که زاویه های )م( و )د( روی محیط دایره هستند و کمان مساوی دارند، با هم مساوی اند. ی هنیزگ - 1509  4
 0 060 60== =³ ĵˆ

همچنین زاویه های )1( و )4( نیز روی محیط دایره هستند و کمان مساوی دارند پس با هم مساوی اند. از آن جایی که مثلثّ )م ر ن( دو ضلع مساوی 
، پس می توان نتیجه گرفت که مجموع زاویه های )3( و )4( از 60 درجه بیش تر است.  01 2 60+ =ˆ ˆ 060 و  3=ˆ نیز دارد، متساوی الاضلاع است. یعنی 

03 4 60 3 4+ > ⇒ + >³ˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) ) ( ) ˆ(

4 ی هنیزگ - 1510

0180 است.  اگر رأس های یک چهارضلعی روی محیط یک دایره باشند، مجموع زاویه های روبه روی این چهارضلعی برابر 

0

0
180
180

 + =


+ =

ˆ ˆ

ˆ ˆ

 

 

0180 است. با توجه به نکته ی بالا مجموع دو زاویه ي »ت الف ب« و »ب پ ت« برابر 
  0180 - =Jþ²HR)( (RNJ)

 0 0 0180 123 57- =
در هر ذوزنقه ی متساوی الساقین زاویه های بالای ساق با هم و زاویه های پایین ساق با هم برابرند. پس:

 
 

 

0
0 0 0

0
123

123 57 66
57

 = = ⇒ - =
= =

¡Iw Á¯IM ÁIÀ¾Ä»Hp (Jþ²HR) (NJþ²H)

¡Iw ¸ÃÄIQ ÁIÀ¾Ä»Hp (NRþ²H) (RNJ)

:

:

چون »آ س« قطر مربعّ است، زاویه ي »ج آ د« را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند:ی هنیزگ - 1511  3
 0 090 2 45÷ = زاویه ي »ب آ د« : 

چون مثلثّ »م د س« متساوی الاضلاع است، اندازه ي زاویه هایش 60 درجه است:
 0 0 090 60 30- = : زاویه ي »م د آ« 

با توجه به این که در مثلثّ »آ ب د« دو زاویه را داریم، می توانیم زاویه ي سوم را نیز به دست آوریم:

 180 45 30- +(
75

0105=) : اندازه ي زاویه ي خواسته شده 

فرم��ول ی هنیزگ - 1512 از  منتظ��م  هش��ت ضلعی  از  داخل��ی  زاوی��ه ی  ه��ر  ان��دازه ی  ک��ه  آن ج��ا  از   1

2 به دست می آید داریم: 180- ×#“°†H#jHk•U

#“°†H#jHk•U

( )

08 2 180 135
8

- ×
=

( ) هر زاویه ی 8 ضلعی 

0180 135 45- = : 0135 045 , اندازه ی مکمّل زاویه ی  2 90× = مجموع دو زاویه ی تند مثلثّ 

M0180 90 90- = زاویه ی 

زاویه ی خارجی هر مثلثّ با مجموع دو زاویه ی غیر مجاور داخلی آن برابر اس��ت و اندازه ی هر ی هنیزگ - 1513  1
زاویه ی داخلی مثلثّ متساوی الاضلاع 60 درجه است. همچنین اندازه ی هر زاویه ی هشت ضلعی منتظم 135 درجه است: 

08 2 180 135
8

- ×
=

( ) اندازه ی یک زاویه از 8 ضلعی منتظم

0180 135 45- = ⇒       اندازه ی زاویه ی خارجی هشت ضلعی         M 045 60 105= + =

نکته:
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هر زاویه ی داخلی مثلثّ متس��اوی الاضلاع 60 درجه و هر زاویه ی داخلی ی هنیزگ - 1514  1
108 درجه است. بنابراین:  5 ضلعی منتظم 

0180 108 72- = مجموع دو زاویه ی تند مثلثّ کوچک
072 2 36÷ = هر زاویه ی مثلثّ کوچک
060 36 24- =  x زاویه ی

هر کدام از زوایای 8 ضلعی منتظم 135 درجه است.ی هنیزگ - 1515  1
از آن جا که مثلثّ »ب الف ج« مثلثّ متساوی الساقین است داریم:

0180 135 2 22 5- ÷ =( ) / زاویه های پای ساق در مثلثّ متساوی الساقین  
قطر 8 ضلعی، خطّ تقارن و نیمساز زاویه ها نیز می باشد بنابراین برای محاسبه ی زاویه ی x داریم: 

0135 2 67 5÷ = / 067            زاویه ی )الف ب د(  5 22 5 45- =/ / زاویه ی )ج ب د( 

ابتدا اندازه ي هر کدام از زاویه هاي داخلی پنج ضلعی را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1516  4

 
2 180 5 2- × -

= =
Ì°òH jHk÷U

IÀÂ÷±òk¹a Â±iHj Á¾Ä»Hp Á½pHkºH 

Ì°òH jHk÷U

( ) (
3

180×)
36

5
0

1
108=

ح��ال جایی را که زاوی��ه ي نامعلوم قرار دارد ی��ک زاویه ي تمام صفح��ه )360 درجه( در نظر 
می گیریم و زاویه ي نامعلوم را به دست می آوریم:

 ( )- + + = 0360 108 90 90 72

ب��ه ش��کل مقابل نگاه کنید. ابتدا زاویه های مثلث کوچک س��مت راس��ت ی هنیزگ - 1517  1
)زاویه های )1(، )2( و )3(( را به دست می آوریم:

0 060 60 120 180 120 60 050 60 110 180 110 70
0 0 070 60 130 180 130 50

+ = - =  + = - =
+ = - = 

(1#¾Ä»Hp)

3#¾Ä»Hp#)

2#¾Ä»Hp#

(

)(

,

070 است.  چون زاویه ی )4( متقابل به رأس )3( است، اندازه ی زاویه ی )4( نیز 
در این مرحله اطلاعات کافی برای به دست آوردن زاویه ی مذکور را داریم بنابراین: 

x0 0 070 60 130 180 130 50 50+ = - = ⇒ =  

چ��ون دو ضلع روب��ه رو در متوازی الاضلاع موازی ان��د، زاویه ی باز N نیز ی هنیزگ - 1518  1
110 درجه می باشد. پس پاره خط AB هر دو ضلع متوازی الاضلاع را با زاویه ی 110 قطع کرده 

و مکمّل این زاویه ها 70 درجه است.
0180 110 70- =

AMN070 45 115+ = : مجموع دو زاویه ی مثلثّ
0180 115 65- = A زاویه ی

-O2180 و ی هنیزگ - 1519 ˆ R برابر اس��ت با  S+ˆˆ  ، O1180- ˆ P براب��ر اس��ت با  Q+ ˆˆ  2
P عبارت  Q R S T U+ + + + +ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ . پ��س می توانیم به جای  O3180- ˆ T برابر اس��ت با  U+ˆ ˆ

زیر را بنویسیم:
 O O O O O0 0 0 0

1 2 3 1 2 3180 180 180 540- + - + - = - - -ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( O ) ( )

O برابر  O O1 2 4+ +ˆ ˆ ˆ O4 متقابل به رأس هستند با هم برابر می باشند از طرفی 
ˆ O3 و 

ˆ چون 

0180 است. O هم برابر با  O O1 2 3+ +ˆ ˆ ˆ 0180 می باشد. پس  با 

 O O O0 0 0 0
1 2 3540 540 180 360- - - = - =ˆ ˆ ˆ



فصل ششم

تناسب و درصد



پاسخ های تشریحی

. نسبت وزن پیچ به کامیون برابر ی هنیزگ - 1520 ³o¬× =4000 1000 4000000 وزن کامیون 4000 کیلوگرم است. پس وزن آن برابر است با   3

است با
_ÃQ#·p»

·¼Ã¶I¨#·p»

÷= =
÷

20 20 1
4000000 20 200000

نسبت تعداد مربعّ ها به دایره ها ربطی به تعداد مثلثّ ها ندارد.ی هنیزگ - 1521  3
IÀ”Mo¶#jHk•U

IÀ½oÄHj#jHk•U

= 4
3

2 ی هنیزگ - 1522
× : گزینه ی )1( → × ≠

4 8 45 5 5 16
516 40

جدول تناسب نیست. 

→ : گزینه ی )2( × = ×

=

¸Ã‰w»#-¸ÃÎoŠ

                                                                    

/ /
/ / /

/
/ /

0 7 0 56
70 7 0 7 0 567 0 7 88 0 49 0 49

 
جدول تناسب است.

→ : گزینه ی )3( × ≠
13 91

89 7 63789 637

×7

جدول تناسب نیست. 

× : گزینه ی )4( → × ≠
55 44

2 55 2 160160 88
جدول تناسب نیست. 

جدول تناسب زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1523  1
× 7

× 7

p»n

ÂºIL¿«º#S–Iw

3 21
6 42

جدول تناسب زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1524  3

Ï¼Š

ƒo–

/ /
/ /

⇒ =
7 2 7 2
3 6 1 2

/
/
×

2
1 2

3 6
/=

1

2 4

2 کیلوگرم همان 2000 گرم است. حالا جدول تناسب زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1525  2
  ´Ãw#Ï¼Š#      ´Ãw#·p»

⇒ = ÷ =
1 50

2000 50 40
2000

÷ 50

÷ 50

می دانیم که هر یک س��اعت برابر با 60 دقیقه اس��ت. بنابراین به کمک یک جدول تناس��ب می توانیم مس��افت طی شده را ی هنیزگ - 1526  3
به دست آوریم:

¾£Ã¤j

oT¶¼±Ã¨

60 3 75
80 4 100

÷ 20

÷ 20 × 25

× 25



259

( شکل پیموده شده است.ی هنیزگ - 1527 1
3

4 )یعنی همان 
12

با توجّه به شکل، روشن است که   3

عقربه ی دقیقه شمار هر 60 دقیقه، 360 درجه یا یک دور کامل می چرخد.ی هنیزگ - 1528  1
÷ 20

÷ 20
¾ nj

¾£Ã¤j

]
360 18
60 3

6/ برابر حجم لیوان است:ی هنیزگ - 1529 5 حجم ظرف   1
›oË#´\e# 6/5 ·H¼Ã²#´\e= ×

نسبت حجم لیوان به حجم ظرف را می نویسیم:

·H¼Ã²#´\e·H¼Ã²#´\e

›oË#´\e

=
·H¼Ã²#´\e/ ×6 5 /

= = = =

1
11 21

6 5 13 13 13
2 2

ابتدا نس��بت ها را به صورت کس��ری نوشته به طوری که نسبت پرتقال ها در مخرج قرار گیرد. سپس با یکی کردن مخرج دو ی هنیزگ - 1530  3
کسر، نسبت خواسته شده را به دست می آوریم.

KÃw

KÃw

ÏI£UoQ

ÏI£UoQ KÃw

¼µÃ² ¼µÃ²

¼µÃ²

ÏI£UoQ

ÏI£UoQ


= =

⇒ = = =

= =



1 5
54 20 520
8 82 8 20

5 20

×5

×4
×5

×4

2 ی هنیزگ - 1531
3

1 قدّ محمّد برابر با 
2

2 قدّ مهراب اس��ت، پس 
3

1 قدّ محمّد برابر با قدّ پویا اس��ت و قدّ پویا برابر با 
2

طبق صورت س��ؤال   3

قدّ مهراب است:

 kØµd¶ Øk¤    JHo¿¶ kØ ¤=1 2
2 3

kµØ d¶ Øk¤

JHo¿¶ kØ ¤

= =

2
43

1 3
2

1 ساعت زمان صرف ی هنیزگ - 1532
10

احمد در هر ساعت 10 کیلومتر مسیر را طی می کند. پس برای طی کردن 1 کیلومتر از 10 کیلومتر،   4

کرده است.

 × = ⇐1 60 6
10

هر ساعت 60 دقیقه است 

پس احمد 6 دقیقه در راه بوده است.

1 ساعت زمان صرف کرده است.
4

امیر در هر ساعت 4 کیلومتر راه می رود. پس برای طی کردن 1 کیلومتر، 

× =1 60 15
4

پس امیر 15 دقیقه در راه بوده است. 
- =15 6 9

پس احمد 9 دقیقه زودتر از امیر به ورزشگاه رسیده است.
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4 لیتر آب نیاز داریم:ی هنیزگ - 1533
3

برای دو کیلوگرم شیرینی   1
× 15

2

× 15
2

JA

Â¹ÄoÃ{

⇒ = ×
2

4
3 4 15

32 15
oTÃ²=

5
10

2

= پیمانه شکر نیاز داریم. ×20 2 برای هر لیتر آب دو پیمانه شکر نیاز است. پس برای 10 لیتر آب 10

1 آن ی هنیزگ - 1534
6

0360 است. پس  1 مسیر را طی می کند. هر دور کامل دایره 
6

کل مسیر را در 6 دقیقه می پیماید. پس در 1 دقیقه،   3

برابر است با
0360 × =

60 01 60
6

 

0360 طی می کند و جدول تناسب زیر را تشکیل می دهیم: یا می گوییم در 6 دقیقه یک دور کامل می زند یعنی 

¾£Ã¤j

¾ n] j

⇒ = ÷ =
6 1

360 6 60
360

÷6

÷6

این شخص در 6 دقیقه به اندازه ی یک محیط دایره حرکت می کند.ی هنیزگ - 1535  2
½oÄHj#ˆÃd¶# “I• oT¶{ / /= × × = × × =2 3 14 2 100 3 14 628

¾£Ã¤j

SÎIv¶

⇒ = ÷ = =
6 1 628 4628 6 104

628 6 6

÷6

÷6 که تقریباً برابر 105 متر است.

نفر اوّل هر 6 دقیقه یک دور کامل می زند و دوباره به نقطه ی )الف( می رسد.ی هنیزگ - 1536  4
نفر دوم هر 5 دقیقه یک دور کامل می زند و دوباره به نقطه ی )الف( می رسد.

با استفاده از جدول زیر زمانی را که هر دو با هم در نقطه ی )الف( هستند پیدا می کنیم:
تعداد دور نفر اوّل654321
زمان برای نفر اوّل36302418126
تعداد دور نفر دوم654321
زمان برای نفر دوم30252015105

پس هر دو نفر در زمان 30 دقیقه دوباره روی نقطه ی )الف( هستند، هنگامی که اوّلی 5 دور و دومی 6 دور کامل را طی کرده است.
پس می توان گفت آن ها هر 30 دقیقه دوباره با هم روی نقطه ی )الف( هستند. 

قطر های دو دایره 8 و 12 سانتی متر است. پس شعاع آن ها 4 و 6 سانتی متر است. نسبت مساحت ها برابر است بای هنیزگ - 1537  2

× × π =
× × π

2 2

3 3

4 4 4
6 6 9

2= میلی متر است. نسبت مساحت حفره به مساحت دایره را می نویسیم:ی هنیزگ - 1538 1
2

5 سانتی متر برابر است با 50 میلی متر. شعاع حفره برابر    4

½oŸe#SeIv¶

½oÄHj#SeIv¶

× × π= =
× × π

1 1 1
50 50 2500

+6+6+6+6+6

+5+5+5+5+5
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محیط و مساحت هر دو شعاع را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1539  1
ˆÃd¶

“I• 1

SeIv¶

ˆÃd¶

“I• 4

SeI

SeIv¶
{

ôÃd¶

SeIv¶
{

ôÃd¶v¶

= × ×π = π   π= ⇒ ⇒ = = = × ×π = π π  

= × ×π = π  = ⇒ ⇒ = = × ×π = π  

2 1 2 1
1 1 2 2

2 4 8 16
4 4 16





π = 

π 

⇒ =



=
2

2
2 1 4
1 1
2 22

8

طول نصف ش��ده ی مس��تطیل برابر ضلع مربعّ است. یعنی یکی از ضلع های مربعّ همان عرض ی هنیزگ - 1540  3

1 است.
2

مستطیل است. پس نصف طول مستطیل برابر عرض مستطیل می شود. در نتیجه نسبت عرض به طول برابر 

با توجّه به فرمول مساحت و محیط دایره به دست می آید:ی هنیزگ - 1541  3
ÌI÷{ ÌI÷{

½oÄHj SeIv¶

½oÄHj ôÃd¶

×
=

ÌI÷{

× π

×2
ÌI÷{

=
× π 2

هر 100 سانتی متر برابر با 1 متر است. با تفریق کردن 0/2 متر از 1 متر، اندازه ی هر ضلع مربعّ دوم 0/8 متر خواهد شد. ی هنیزگ - 1542  1
100= سانتي متر /      ,      متر1 /- =1 0 2 0 8 متر 

 oT¶#### ³»j  SÍMo¶ ÍMo¶

”±† ”±

eIv¶

  SeIv¶

 oT¶ # Ï»H  SeIv¶

† ÍMo¶

ÍMo¶ ÍMo¶

/ / / : / /
:

× =  × = ⇒ ⇒ = × =  

0 8 0 8 0 64 0 64 0 641 1 1 1

1 ، سپس در 3 و سپس در 2 ضرب می شود.ی هنیزگ - 1543
2

هر بار که کلید )ب( زده می شود، اندازه ی تصویر در   4
پس با زدن کلید )ب( تصویر 3 برابر می شود. 

× × =1 3 2 3
2

با 5 بار زدن کلید )ب( تصویر 5 بار 3 برابر می شود.
× × × × =
 



9 9
81

3 3 3 3 3 243

با نصف کردن اندازه ی قطر، اندازه ی ش��عاع را به دس��ت آورده و با کم کردن 1 سانتی متر از آن، محیط و مساحت دایره را ی هنیزگ - 1544  1
به دست می آوریم. 

/ /÷ =20 2 2 10 سانتی متر )شعاع قدیم( 1   / /- =10 1 1 9 سانتی متر )شعاع جدید( 1  
/ /× × 9 1 2 3 14 57 سانتی متر )محیط جدید(   / /× 20 2 3 14 63 سانتی متر )محیط قدیم(   

´Äk¤ SeIv¶kÄk  SeIv¶  ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw

´Äk¤ SeIv¶  ÍMo¶ oT¶ïÂTºIw kÄk  SeI

( ] )

( ) v] ¶

/ / /

/ / /

× × ⇒ = =× × 

9 1 9 1 3 14 260 320 16
10 1 10 1 3 14 320 260 13





÷20

÷20

20 تا فرض کنیم، خواهیم داشت:ی هنیزگ - 1545 اگر تعداد گل هاي بیتا را 60 و تعداد گل هاي سارا را    4

: بیتا 3
4

×

1

60 =
15

45 فروخته  - =60 45 15 باقي مانده 

: سارا × =3 20 6
10

فروخته  - =20 6 14 باقي مانده 

پس نسبت باقی مانده ی گل های بیتا به باقی مانده ی گل های سارا مثل 15 به 14 است. 
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ابتدا مجموع س��نّ آن ها و س��پس میانگین را حس��اب می کنیم. فرض کنید تعداد پزشکان زن همان 11 نفر و تعداد پزشکان ی هنیزگ - 1546  3
مرد همان 10 نفر باشد.

·p#·I§ qQ#¸w#“¼µ\¶

·I§ qQ#Á¾µÀ#¸w#¸Ã«ºIÃ¶

jo¶ ·I§ q

{

{

{ Q#¸w#“¼µ\¶

= × = += = =
= × =

⇒
 +

34 11 374 374 320 694 133
32 10 320 11 10 21 21

ابتدا حساب می کنیم یک روز چند دقیقه است. یک روز 24 ساعت است و هر ساعت 60 دقیقه است. در نتیجهی هنیزگ - 1547  3
× =24 60 1440 تعداد دقیقه در یک روز    

حال با توجّه به سؤال، تناسب زیر را تشکیل می دهیم:

1

1440

15
�15

مسواك(دق�قه) ريالوز

96
�15

زمان مدت

1440 15 96� � � � ريالوز

1 ی هنیزگ - 1548
I†n#Ï¼Q#

nI«º#Ï¼Q I†n#Ï¼Q#

nI«º#Ï¼Q

× ⇒ =× = =1 6 3
6 8

1
8 4

1 دایره ی شماره ی )3( رنگی است. با ی هنیزگ - 1549
30

1 دایره ی شماره ی )2( و 
40

1 دایره ی ش��ماره ی )1(، 
80

با توجّه به صورت مس��ئله،   1

توجّه به شکل، مساحت این مقدار رنگی در هر سه دایره مساوی است. پس

پس نسبت مساحت دایره ی )1( به دایره ی )2( به دایره ی )3( برابر 8 به 4 به 3 است.

کرایه ی حمل یک کیلو سیمان 10 ریال است. پس کرایه ی حمل یک کیسه ی 50 کیلویی برابر است بای هنیزگ - 1550  2
× =50 10 500

حالا جدول تناسب تشکیل می دهیم:

× 40

× 40
¾ÄHo¨

¾vÃ¨

⇒ = × =
500 20000

1 40 40
1

هر کیلوگرم 1000 گرم است. که با تشکیل جدول تناسب زیر متوجّه می شویم 26 سیر معادل 2 کیلوگرم یا 2000 گرم است.ی هنیزگ - 1551  4

oÃw

³o¬

³o¬¼±Ã¨

⇒ × =
13 26

2 1000 2000
1 2

× 2

× 2

ابتدا یک قیراط را برحسب  گرم به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1552  1

‡HoÃ¤

³o¬

⇒ = ÷ = =
10 1 2 12 10
2 10 5

1 گرم است.
5

پس هر قیراط 
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سپس یک مثقال را برحسب گرم به دست می آوریم:

ÏI£X¶#

³o¬

⇒ = ÷ = =




100 1 460 23460 100460 100 5

23 گرم است.
5

پس هر مثقال برابر 

در نتیجه می توان نوشت

ÏI£X¶

‡HoÃ¤

= =

23
5 23
1
5

به کمک یک جدول تناسب می توانیم ابتدا کلّ زمان را به دست آوریمی هنیزگ - 1553  4

¸Ã¶p#®¨

2 18
5 45× 9

× 9

: خواهد بود. ′10 45 پس زمان اتمام کار فرهاد ساعت 
:

:

′
′+

′

10 00
45

10 45

ابتدا باید 60000 سانتی متر مربعّ را بر حسب مترمربعّ به دست آوریم:ی هنیزگ - 1554  3
= 60000 سانتی متر مربعّ 6 متر مربعّ 

یک ساعت و نیم هم برابر 90 دقیقه است.

×⇒ =
600 90 6 90
6 600

¾£Ã¤j ¾£Ã¤j,=
100

9
10

9
10

× 60 ¾ÃºIY=
6

54

درباره ی تعداد برش ها و قس��مت ها باید دانس��ت که همیشه تعداد قسمت ها یکی بیش تر از تعداد ی هنیزگ - 1555  2
برش ها است.

برای تبدیل یک میله ی فلزی به 2 قسمت به چند برش نیاز داریم؟ یک برش باید انجام شود.
برای تبدیل یک میله ی فلزی به 3 قسمت به 2 برش نیاز داریم.

برای تبدیل یک میله ی فلزی به 50 قسمت، 49 برش باید انجام شود.

 

xoM

·I¶p

7 49
10 70

×7

×7

70 دقیقه برابر است با: 1 ساعت و 10 دقیقه

1 از 84 شکلات را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1556
3

ابتدا   3
1 28
3 84

×28

×28

3 از 28 شکلات را حساب می کنیم:
4

حال تعداد 

3 21
4 28

× 7

× 7
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3 بنزین در 165 کیلومتر مصرف شده است. باقی مانده ی بنزین برابر است بای هنیزگ - 1557
8

 4

- =3 51
8 8

5 بنزین در چند کیلومتر مصرف می شود. حال تناسب زیر را تشکیل می دهیم:
8

می خواهیم بدانیم 

  

تا تمام شدن بنزین می تواند 275 کیلومتر رانندگی کند.

3 مسیر باقی مانده است.ی هنیزگ - 1558
4

1 مسیر پیموده شده است بدین معناست که 
4

وقتی   2

- =4 1 3
4 4 4

             ½kºI¶Â¤IM#oÃv¶

oÃv¶#®¨#

3 12
4 16× 4

× 4

3 آن را حساب کنیم.ی هنیزگ - 1559
4

ابتدا فاصله ی خروجی سوم و دهم را به دست می آوریم تا بتوانیم   4

- =160 40 120      × 30

× 30®¨

3 90
4 120

فاصله از خروجی سوم 90 کیلومتر است. خروجی سوم هم که در 40 کیلومتری اتوبان است، بنابراین
+ =90 40 130

ابتدا مسیری را که علی طی کرده است می یابیم:ی هنیزگ - 1560  3
× 24

× 24

½k #ÂŠ#oÃv¶

oÃv

{

¶#®¨#

3 72
7 168      ½kºI¶Â¤IM#oT¶¼±Ã¨⇒ - =168 72 96

½kºI¶Â¤IM#SÎIv¶ #p»n#jHk•U #¸Ã«ºIÃ¶ 96 p»n#oÀ#nj÷ = ÷⇒ =3 32

3 آن پر است.ی هنیزگ - 1561
4

1 بطری خالی است. یعنی 
4

 2

×⇒ =
3 480 4 480
4

oTÃ²ïÂ±Ã¶ Áo‰M#®¨#´\e:=
160

640
3

1 آن پر باشد، 160 میلی لیتر آب درون خود جای می دهد:
4

هنگامی که 

⇒ =




1 640
4 640 oTÃ²ïÂ±Ã¶

× =

160
1 160

4

از س��اعت 8 صبح امروز تا س��اعت 8 شب فردا، 36 ساعت فاصله ی زمانی وجود دارد. با توجّه به این که یک شبانه روز 24 ی هنیزگ - 1562  4
ساعت است، جدول تناسب را تشکیل می دهیم:

/× 1 5

/× 1 5
S–Iw

¾£Ã¤j

/⇒ = × =
24 36

30 1 5 45
30

: را نشان می دهد. ′8 45 پس در ساعت 8 شب فردا، ساعت 45 دقیقه جلوتر است. پس ساعت 
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1 دقیقه عقب می ماند:ی هنیزگ - 1563
4

در هر ساعت   3
¾£Ã¤j

S–Iw

⇒ = × = =

1
4 1 15 315 3

4 4 41 15

× 15

× 15

3 دقیقه عقب می ماند، یعنی 3 دقیقه و 45 ثانیه.
4

3 دقیقه و 

این س��اعت، در هر یک س��اعت سرعتش نصف می شود. یعنی در 60 دقیقه ی اوّل، 30 دقیقه، در 60 دقیقه ی دوم 15 دقیقه ی هنیزگ - 1564  4

15=/ دقیقه جلو می رود. 7 5
2

و در 60 دقیقه ی سوم 

پس در ساعت 3 که سه تا 60 دقیقه از ساعت 12 طی شده است، ساعت برابر است با
′ ′′
′ ′′+
′ ′′+
′ ′′+

′ ′′

12 00 00
30 00
15 00
7 30

12 52 30

با توجّه به این که این دو نسبت با هم مساویند، اگر مخرج ها مساوی شوند صورت ها نیز با هم برابر می شوند پس صورت و ی هنیزگ - 1565  1

24 را بر 3 تقسیم می کنیم و محاسبات را به شکل زیر پیش می بریم: 
18

مخرج کسر 

/
× - × -÷ += ⇒ = ⇒ × - = ⇒ × = + ⇒ = = =

÷

4 2 4 224 3 8 8 2 104 2 8 4 8 2 2 5
6 18 3 6 6 4 4

جدول تناسب روبه رو را تشکیل می دهیم: ی هنیزگ - 1566  1

x x
z z

þÃ

·I¶ U

¨

¼

⇒ =100000
100000

با توجّه به متن سؤال می توانیم عبارت زیر را تنظیم کنیم:ی هنیزگ - 1567  1

toQ jHk÷U

oÿº

= ⇒ = 1212
18 12

×
2

124

18
= =

16

8 8
1

3 را به صورت عدد اعش��اری نوشت و از طریق یک تناسب ساده حجم آب داخل لیوان را ی هنیزگ - 1568
4

نخس��ت باید بدانیم که می توان   1

به دست آورد.

/= =3 75 0 75
4 100

/ / /× =0 75 1 5 1 125 ← 1/ لیتر می شود 5 3 از 
4

پس 

/ / /- =1 5 1 125 0 375 حجم آب لیوان 

/×0 125

/×0 125
jnHj#JA#¾¨#ÁnHk£¶

·H¼Ã²#®¨

/

/

3 0 375
4 0 5
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) .ی هنیزگ - 1569 )× =6 4 24 1 صندلی ها است. بنابراین کلّ صندلی ها 24تاست 
4

6 صندلی خالی معادل   4

×

1

3 24
4

kºH#¾Tvzº#Â²k¹‚#Á»n#oŸº=
6

18         
¾Tvzº#jHoÎH

jHoÎH#®Ø ¨

2 18
3 27

9×

9×

3 ماهی برابر با 1 نان است.ی هنیزگ - 1570
2

چون هر 3 ماهی برابر با 2 نان هست، پس هر   4

ÂÀI¶

·Iº

33
2

2 1

÷ 2

÷ 2

3 ماهی نیز برابر با 4 کیسه برنج است. بنابراین
2

وقتی 1 نان برابر با 4 کیسه برنج است بدین معناست که 

ÂÀI¶

ºoM#¾v[ Ã¨

× ×⇒ = = = = ⇒ =



43 1 4 1 4 2 8 8 21 22
3 3 3 3 3 34
2 2

چون پول دو نفر برابر اس��ت می توان پول آن ها را برابر با یک گرفت، س��پس با توجّه به صورت س��ؤال، مرحله به مرحله ی هنیزگ - 1571  1

محاسبات را پیش برد. 

- =1 41
5 5

+         ,          در شرایط جدید          پول نفر اوّل  = =1 1 61 1
5 5 5

در شرایط جدید   پول نفر دوم 

1 پول جدیدش را به اوّلی می دهد: 
4

اکنون دومی 
 Ï»H oÿº

³»j oÿº

Ø
( )

++ × = + = = 
 ×⇒ =


× = × = = 


4 1 6 4 3 8 3 11 115 4 5 5 10 10 10 11 1010
93 6 3 6 18 9 10

4 5 4 5 20 10

×9 10
=11

9
÷2

÷2

نسبت سنّ الیاس به سهراب به مهیار را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1572  2

tIÃ²H

JHo¿w

       

  

#

    

×

= =

×

6
3 18
5 30

6

      ,      
JHo¿w#

nIÃ¿

 

¶

    

     

×

= =

×

5
6 30
7 35

5

نسبت سنّ الیاس به سهراب به مهیار برابر 18 به 30 به 35 است. حالا جدول تناسب را تشکیل می دهیم:

= الیاس- مهیار   - =70 36 34
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ابتدا نسبت کلاس اوّل به دوم به سوم را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1573  4

Ï»H#t°¨

³»j#t°¨

    

= =

×

9 36
7 28

4

     ,     

×

= =
³»j#t°¨

³¼w#t

      

°¨

 7

4 28
3 21

پس نسبت کلاس اوّل به دوم به سوم به صورت جدول زیر است:

در هر ظرف، همبرگرهای پویا، سپس همبرگرهای باقی مانده و در آخر همبرگرهای کیمیا را حساب می کنیم، تعداد همبرگرها ی هنیزگ - 1574  2
 در نظر می گیریم: را 

در ظرف اوّل

IÄ¼Q#o¬oLµÀ ½kºI¶#Â¤IM IÃµÃ¨#o¬oLµÀ== = =× × × 

 

3 3
2 2 4 8

1
2

در ظرف دوم

IÄ¼Q#o¬oLµÀ ½kºI¶#Â¤IM IÃµÃ¨#o¬oLµÀ= × = = × = ×× ×   

2 4
3 3 3
2 2

9
1
3

در ظرف سوم

IÄ¼Q#o¬oLµÀ ½kºI¶#Â¤IM IÃµÃ¨#o¬oLµÀ= × = = × = ×× ×   

1 3
4 4 2
3 3

8
1
4

حال نسبت همبرگرهای کیمیا به پویا را حساب می کنیم:

IÃµÃ¨#ÁIÀo¬oLµÀ

IÄ¼Q#ÁIÀo¬oLµÀ

× + × + ×× + × + × × ×
= = = =

+ +× + × + × × ×

    

    

3 4 3 3 9 4 8 3 9 86
438 9 8 72 72

1 1 1 6 4 3 13 39
2 3 4 12 12

وقتی دوباره زمان درست را نشان می دهد که 12 ساعت عقب بیفتد. ابتدا حساب می کنیم 12 ساعت چند ثانیه است:ی هنیزگ - 1575  3
¾£Ã¤j ¾ÃºIY ¾ÃºIY× × =12 60 60 43200

حال با توجّه به سؤال، تناسب زیر را تشکیل می دهیم:

÷ روز است. =2160 24 هر روز 24 ساعت است. پس 2160 ساعت، برابر 90

) اس��ت. پس زمان رنگ کردن 10 ی هنیزگ - 1576 ) )، دو برابر زمان رنگ کردن یک مربعّ  ) زمان لازم برای رنگ کردن هر دایره   2
دایره برابر زمان رنگ کردن 20 مربعّ است. بنابراین جواب برابر است با

=8 2
20 5

÷4

÷4
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در شکل اوّل دو دایره با 6 مربعّ مساوی است. پس یک  با سه  مساوی است. پس  )گزینه ی )3((.ی هنیزگ - 1577  4
در شکل دوم در سمت چپ ترازو 6 مربعّ وجود دارد که طبق ترازوی قبلی، به جای 6 مربعّ می توان 2 تا دایره قرار داد.

پس در کل 4 دایره در سمت چپ وجود دارد که مساوی است با چهار  سمت راست. پس  )گزینه ی )1((.

⇐ هر س��ه  برابر با یک  اس��ت. پس  و چون می دانیم  پس این گزینه درس��ت است. ولی  گزینه ی )2( 

در گزینه ی )4( می دانیم هر  یا  برابر با سه  است، پس  برابر است با شش  . پس گزینه ی )4( غلط است.

مخرج دو کسر را با هم برابر می کنیم:ی هنیزگ - 1578  1
× × × ×= ⇒ = ⇒ = ⇒ × = × ⇒ × = ×
× ×

  

 

  

 

2 3

4 6 4 6 4 6 2 3
6 4 6 4 4 6 24 24 که این جواب در گزینه ها نیست.

 عدد قرار می دهیم به طوری که تساوی برقرار باشد:  و  به جای 
× = × ⇒ × > ×2 3 3 2 3 3 2 2



 بنابراین گزینه ی )1( درست است. 

1 مسیر را طی می کند. ی هنیزگ - 1579
3

پدر کلّ مسیر را در 3 ساعت می پیماید. پس در 1 ساعت   1

. ÷ =1 12
3 6

سرعت پسر نصف پدر است و در 1 ساعت به اندازه ی نصف پدر حرکت می کند، یعنی به اندازه ی 
شکل های روبه رو محل قرار گرفتن پدر و پسر را در زمان های 0 ، 1 و 2 ساعت نشان می دهد.

 

پسر

پدريال
صفر زمان

         

پسر پدريال

ساعت �� �زمان
1

6

1

3

پسر پدريال

ساعت 2 �زمان
1

6

1

3

1

6

1

3

پس از 2 ساعت به هم می رسند.

فرض کنید سنّ لاله 10 و سنّ کیانوش 30 باشد.ی هنیزگ - 1580  4
جدول زیر فاصله ی سنّی کیانوش و لاله و نسبت سنّ آن ها را هر 5 سال یک بار نشان می دهد:

سنّ لاله353025201510

سنّ کیانوش555045403530
- =55 35 20- =50 30 20- =45 25 20- =40 20 20- =35 15 20- =30 10 فاصله ی سنّی20

=35 7
55 11

=30 3
50 5

=25 5
45 9

=20 1
40 2

=15 3
35 7

=10 1
30 3

¾²¯ ¸wØ

x¼ºIÃ¨ ¸wØ

جدول بالا نشان می دهد با افزایش سنّ هر دو، همیشه اختلاف سنّی بدون تغییر می ماند. چون وقتی لاله 10 سال بزرگ تر شود، کیانوش هم 10 
سال بزرگ تر می شود.

وقتی سنّ لاله دو برابر شده )یعنی 20(، سنّ کیانوش )40( دو برابر نشده است.
پس سنّ کیانوش کم تر از دو برابر سنّ امسالش می شود.

1 مقدار باقی مانده ی آن پس از پختن کیک صبحانه است. پسی هنیزگ - 1581
4

3 کلّ آرد لیلا برابر با 
20

 2

×)کسر آرد باقی مانده پس از پخت کیک( = ⇒1 3
4 20

)کسر آرد باقی مانده پس از پخت کیک( = ÷ =3 1 3
20 4 5

3 آن باقی مانده است.
5

2 کلّ آرد کیک درست کرده و 
5

پس او با 



269

اختلاف سنّ دو نفر همیشه ثابت است. یک سال پس از تولدّ مهران، او یک سال دارد.ی هنیزگ - 1582  2
#·Ho¿¶ ¸wØ

njI¶#»#nkQ ¸w#›°TiHØ

xnjI¶#»#nkQ ¸w#›°TiHØ

= = ⇒ = =1 2 7
7 2

= سال دارد. +4 3 سه سال پس از آن روز، مهران 1
#·Ho¿¶ ¸wØ

xnjI¶#»#nkQ ¸w#›°TiHØ

= =4 8
7 7
2

تعداد کلّ تیله های علامت دار 50 تاست. وقتی این 50 تیله به کیسه برمی گردند و کاملًا هم زده می شوند، 8 تیله از 50 تیله ی هنیزگ - 1583  3

8 کلّ تیله ها علامت دار است. حالا با استفاده از جدول تناسب، تعداد کلّ تیله ها را به دست می آوریم:
50

بار دوم علامت دار است. یعنی تقریباً 

508

50

علامتداريال

�ل

50 50 2500
312 5 313

8 8

/�� � � � �  

چ��ون خرگوش 100 دور کامل زده اس��ت، ب��ه جای اوّل خود بازمی گردد. پ��س گزینه های 3 و 4 ی هنیزگ - 1584  1

1 محیط دایره ي لاک پشت است و سرعت خرگوش دو برابر لاک پشت است. 
3

نادرست هستند. محیط دایره ی خرگوش 

100= دور  416
6 6

پس اگر خرگوش 6 دور بزند، لاک پش��ت 1 دور می زند. پس اگر خرگوش 100 دور بزند، لاک پشت 

می زند، پس گزینه ی )3( درست است.

برای حلّ این سؤال فرض می کنیم کلّ 50 کیلو آرد مصرف شود. با توجّه به نسبت آرد، شکر، کره ی محلی و شیر که برابر ی هنیزگ - 1585  1

1 است، مقدار مورد نیاز بقیه ی مواد به دست می آید.
2

4 به 2 به 1 به 

2

50 25

1

2
4 1

12/5 6/25

�2 �2 �2

50 25 12 5 6 25 93 75/ / /� � � � �

محل�ش�ر آريالدش�ري�ره

در این حالت کلّ آرد مصرف شده و هیچ کدام از مواد کم نمی آید. درصورتی که فرض کنیم کلّ شیر را باید مصرف کنیم، مقدار مورد نیاز به صورت 
زیر خواهد بود:

2

54 27

1

2
4 1

13/5 6/75

محل�ش�ر آريالدش�ري�ره

)، پس جواب از جدول قبل به دست می آید. در صورتی که مصرف  )>54 50 در این حالت مقدار آرد مورد نیاز از مقدار آرد موجود بیش تر است 

کردن کلّ شکر و کلّ کره را نیز بررسی کنیم و جدول را برای آن ها بسازیم، دوباره مانند جدول دوم جواب درستی به دست نمی آوریم.

دقت کنید تعداد کارت ها ثابت اس��ت. پس هر س��ه نمی توانند برنده ش��وند. در ابتدای بازی نسبت کارت های سارا، مهسا و ی هنیزگ - 1586  2
سمیه به ترتیب 2 به 3 به 5 است و در پایان آن 3 به 4 به 6 است. سهم هر کدام را در ابتدا و انتهای بازی به دست می آوریم.

6> و در نتیجه سمیّه بازنده شده است. 5
13 10

4< است. پس سهم سارا و مهسا از کارت ها، زیاد شده است و برنده هستند.  3
13 10

3< و  2
13 10
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دور هر کاشی رنگی 6 کاشی سفید است، پس به نظر می رسد که نسبت آن ها 1 به 6 باشد، ولی چون دور هر کاشی سفید، ی هنیزگ - 1587  4
3 کاش��ی رنگی وجود دارد، در نس��بت 1 به 6، یک کاشی س��فید را 3 مرتبه حساب کرده ایم، پس باید مخرج کسر را تقسیم بر 3 کنیم تا نسبت 

واقعی آن ها به دست آید:

=
÷
1 1

6 3 2
جدول تناسب زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1588  1

قس��مت کوچک تر برای 
کوچک ترین سهم است.

کل

قس��مت بزرگ تر برای 
بزرگ ترین سهم است.

2 40
3 60
5 100
10 200

×20

×20

.ی هنیزگ - 1589 =60 30
2

ابتدا با تناسب زیر طول و عرض آن را به دست می آوریم. جمع طول و عرض برابر است با نصف محیط:   1

5

7

12 30

/�2 5

طول

عرض

جچمع

/ /7 2 5 17 5� � � � متر سانهت� طول: و / /5 2 5 12 5� � � متر سانهت� عرض:

مساحت = × طول عرض  = سانتی متر مربعّ 218/75

جدول تناسب زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1590  3

کل

کوچک ترین قسمت 2
4
6

12 64




 = ×⇒
642

32

12
= =

3
6

32 210
3 3

× 64
12

× 64
12

همیشه کوچک ترین بخش برای کوچک ترین نسبت است.

ابتدا تعداد دختران و پس��ران را به دس��ت می آوریم. سپس با دانستن نسبت پسرانی که فوتبال بازی می کنند، تعداد آن ها را ی هنیزگ - 1591  4
به دست می آوریم:

1 10
2 20
3 30

×10

×10

دختران
پسران

کل
                         

k¹¹¨Â¶#ÁpIM#ÏILU¼Î#¾¨#ÂºIv¨

·HovQ#®¨

3 15
4 20

×5

×5
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با توجّه به صورت سؤال، تناسب زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1592  2

oUk¹±M#Sinj

oU½IU¼¨#Sinj

Sinj #»j# ›°TiH

4 64
3 48
1 16

×16

×16

طبق صورت سؤال می توانیم تناسب زیر را تشکیل دهیم:ی هنیزگ - 1593  1

×7

×7

×7
jHk–H#pH#Â§Ä

jHk–H#pH#Â§Ä

jk–#»j#“¼µ\¶

5 35
8 56

13 91
          56 35 21- = اختلاف دو عدد 

.ی هنیزگ - 1594 =2 348
4 4

با توجّه به سؤال، تناسب زیر را تشکیل می دهیم، می دانیم   1

23 پول علی است.ی هنیزگ - 1595
5

از صورت مسئله متوجّه می شویم که پول رضا   1

=3 234
5 5

پول رضا = ×23
5

پول علي

Iòn Ï¼Q

Â±ø Ï¼Q

= 23
5

با توجّه به سؤال، تناسب های زیر را می نویسیم و پول هر کدام را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1596  1

2

5

طاها پول

�ل

�10

30

10

طاها 10پول 10 100� � �
3

�10

           

1

6

ريالاد�ن پول

�ل

�11

3

10

66
�11

10 11 110� � � ريالاد�ن پول

= تومان بیش تر است. -10 110 100 پول رادین 

23
5 5000

18 18000

×1000

×1000

پول رضا
پول علی

اختلاف پول ها
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با توجّه به داشتن نسبت طبقه ها و مجموع پول، تناسب زیر را تشکیل می دهیم ی هنیزگ - 1597  1
و سهم طبقه ی 4 و 1 را محاسبه کرده، سپس اختلاف سهم ساکن طبقه ی 4 و 1 را به دست می آوریم. 

/ /÷ =14 2 2 7 براي هر واحد طبقه ي چهار 1
/ /÷ =3 55 2 1 775 براي هر واحد طبقه ي اوّل 
/ / /- =7 1 1 775 5 325 میلیون تومان 

با دقت در صورت مسئله می توان به کمک یک جدول تناسب، مسافتی را که هر یک می پیمایند پیدا کرد.ی هنیزگ - 1598  1
÷3

÷3

j»nÂ¶#Â±–#¾¨#ÂTÎIv¶

j»nÂ¶#xnjHoM#¾¨#ÂTÎIv¶

IÀSLvº#“¼µ\¶

63 21
72 24

135 45

 
با جدول تناسب و با توجّه به این که برادر علی از شهر )ب( شروع به حرکت کرده است، معلوم می شود که این دو نفر در 24 کیلومتری شهر )ب( 

به هم می رسند.

تعداد دختران را در هر یک از مهد کودک های )الف( و )ب( به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1599  3

ovQ

oTij

”µ #]

4
5 100
9 180

ovQ

oTij

”µ #]

5
4 120
9 270

مهد کودک )الف( مهد کودک )ب(

×30 ×20

×30 ×20

          + = =
+

·HoTij#SLvº

¥j¼¨#k¿¶#»j#SØÃ•µ ®Ø ¨]

120 100 220 22
270 180 450 45

با دادن کارت ها به مریم، نسبت تعداد کارت های فاطمه به مریم 2 به 1 می شود. و تعداد کلّ کارت ها برابر است با ی هنیزگ - 1600  1
 + =43 152 195

تعداد کارت منتقل شده   = - =152 130 22

نسبت تعداد کارت های منتقل شده به کارت های فاطمه برابر است با

=22 11
130 65

نسبت ها را به صورت کسری نوشته و با مخرج مشترک گرفتن نسبت کوروش را یکی می کنیم. سپس در جدول قرار داده ی هنیزگ - 1601  2
و محاسبات را انجام می دهیم. 

·Ho¿¶ kÃ÷wÏ¼Q Ï¼Q

x»n¼¨ x»n¼Ï¼Q Ï¼Q¨

= =3 9 5 10
4 12 6 12

×3

×3

×2

×2           ÌIÀïSL ¼µ\v ¶º 

·Ho¿¶

kÃ÷w

x»n¼¨

×

×

3000
9 27000
10
12
31 93000

3000

³nI¿a Áï¾£Lö

³¼w Áï¾£Lö

³»j Áï¾£Lö

Ï»H Áï¾£Lö

Ì¼µ

Ø

\¶

/

/

/

/

/

4 14 2
3 10 65
2 7 1
1 3 55
10 35 5

/×3 55

/×3 55
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ابتدا سهم نفر دوم را که دو نسبت متفاوت دارد یکسان می کنیم، یعنی مخرج دو کسر روبه رو را مشترک می کنیم. سپس با ی هنیزگ - 1602  1
استفاده از تناسب، سهم نفر اوّل را می یابیم.

³¼w oÿº Ï»H oÿº

³»j oÿº ³»j oÿº

× = + + =
×

4 3 12 1 1 3 12 16
1 3 3 3

مجموع نسبت ها 

با توجّه به متن س��ؤال نس��بت ها را به صورت کسری نوشته، سپس دو مخرج را یکی کرده تا نسبت های آرزو یکسان شود و ی هنیزگ - 1603  2

با قرار دادن نسبت ها در جدول تناسب، محاسبات را پیش می بریم. 
Ï¼Q Ï¼Q

Ï¼Q Ï¼Q

´Äo¶ I¹Ã¶

»pnA »pnA

× ×= = = =
× ×

2 2 4 8 3 3 5 15
5 5 4 20 4 4 5 20

IÀïSLvº Ì¼µ\¶

´Äo¶

I¹Ã¶

»pnA

×

×

1000

8 8000
15 15000
20 20000
43 43000

1000

              - =15000 8000 7000 اختلاف پول مریم و مینا تومان 

با توجّه به صورت سؤال، نسبت مصرف سوخت تراکتور کشاورز اوّلی به دومی و سومی به اوّلی را می نویسیم و با ضرب عدد ی هنیزگ - 1604  2

4 در صورت و مخرج نسبت سومی بر اوّلی، کاری می کنیم که نسبت اوّلی در هر دو نسبت یکسان شود: 

Â²»H Â¶¼w

Â¶»j Â²»H

= = =8 3 12
9 2 8

×4

×4

حال با توجّه به داشتن نسبت ها و مجموع سوخت، تناسب زیر را تشکیل می دهیم و مقدار سوخت ماشین اوّلی و سومی را به دست می آوریم: 

Â²»H

Â¶»j

Â¶¼w

Ì¼µ\¶

Ø

×

- =

×

3

8 24
9 27

36 24 12
12 36
29 87

3  

اختلاف مصرف سوخت ماشین سوم و اوّل

راه حلّ اوّل: به دلیل این که احمد هم دارای نس��بت 3 و هم دارای نس��بت 5 اس��ت، بهتر است نسبت 15 را برای او در نظر ی هنیزگ - 1605  3
بگیریم و متناسب با او نسبت های جدید مربوط به افراد دیگر را می یابیم و مسئله را حلّ می کنیم. 

 5 5 25 9 3 27 2 5 10
3 5 15 5 3 15 3 5 15

× × ×= = =
× × ×

Â±– kÃ•w kÃµe

kµeH kµeH kµeH

, ,  

Ï»H oÿº

Ì¼µ\¶

1 2000
16 32000

×2000

×2000

Â±–

kµeH

kÃ•w

+

1 2 7 525 1275
7 6 515 765

27 1377 2 0 4 0

×51

×51
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راه حلّ دوم: ابتدا با نسبت های مرتبط سعید و احمد، پول احمد را می یابیم و سپس با نسبت های مرتبط احمد و علی، پول علی را می یابیم سپس 
حاصل جمع آن ها را پیدا می کنیم.

kµeH

Â±–

3 765
5 1275

×153

×153

×255

×255

kÃ•w

kµeH

9 1377
5 765

+ =1275 765 2040

نسبت غذای هر سه ی آن ها به یک دیگر را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1606  3

—o¶ t»oi

¾]¼] —o¶

/= = = =2 5 5 2 10
1 2 1 5

×2 ×5

×2 ×5
نسبت غذای خروس به مرغ به جوجه 10 به 5 به 2 است.

در نتیجه نسبت غذای 1 خروس به 2 مرغ به 5 جوجه به ترتیب 10 به 10 به 10 است.

IÀ—o¶ 

IÀ¾]¼]

( )

( )

× =
 × =

2 5 10
5 2 10

          

—o¶#

¾]¼] 5

#

t»oi1

“¼µ\¶#

10 10002
10 1000
10 1000
30 3000

×100

×100

         ÷ =1000 2 500 سهم هر مرغ 

عدد 24 را که بر هر سه مخرج بخش پذیر است )مضرب مشترکشان است( انتخاب کرده و هر سه نسبت را در آن ضرب ی هنیزگ - 1607  2
می کنیم تا نسبت ها به صورت عدد صحیح شوند و مقایسه ی آن ها راحت تر و سریع تر انجام گیرد. 

, ,× = = × = = × = =1 24 1 24 1 2424 12 24 8 24 3
2 2 3 3 8 8

چون مجموع نسبت هاي دو زاویه ی کوچک تر، از نسبت زاویه ی بزرگ، کوچک تر است، مثلثّ منفرجه الزّاویه است.

مساحت مورد نیاز از پارچه در هر دو حالت برابر است، پسی هنیزگ - 1608  3
= مساحت حالت اوّل مساحت حالت دوم 

× = × ⇒ = 8080 3 60 ×
4

3
1

60
=

1
3

4

12× است.ی هنیزگ - 1609 از رابطه ی تناسب معکوس استفاده می کنیم. مقدار کلّ کار برابر 12  3
+ =12 4 16 تعداد کارگرهای جدید 
× = × ⇒ =12 12 16 9  روز 

این مسئله را به دو صورت می توانیم پاسخ دهیم:ی هنیزگ - 1610  2
× دقیقه زمان نیاز دارد. نفر دوم در هر 30 دقیقه یک دور  =6 20 راه حلّ اوّل: نفر اوّل هر 20 دقیقه یک دور می زند. پس برای زدن 6 دور، به 120

÷ دور می زند. =120 30 می زند. پس در 120 دقیقه، به اندازه ی 4
راه حلّ دوم: با استفاده از تساوی زیر )تناسب معکوس( می توانیم تعداد دورهای نفر دوم را حساب کنیم:

×
× = × → = 

6 206 20 30 ÷
2

10
30÷

= =
10

3

12 4
3
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3 کارگران که 6 نفر هستند، به دست می آوریم: ی هنیزگ - 1611
4

کلّ کار را با   3

× = =3 248 6
4 4

p»no¬nI¨ p»n o¬nI¨

× = × ⇒ = 88 9 6 ×
4

9
3

6
2

=

1

12 کلّ کاردر 12 روز انجام می شود: 

÷ =12 2 6 نصف کار در 6 روز انجام می شود: 

با توجّه به معکوس بودن تناسب، می توان تساوی زیر را تشکیل داده و محاسبات را انجام داد.ی هنیزگ - 1612  3

1201212 10 12 3 0 15 8
15

× = ⇒ = ×+ × ⇒ = =
RHoŸº #p»n RHoŸº #p»n

( )

= روز زودتر بازگردند. -2 10 8 پس باید 

سه هفته و دو روز یعنی 23 روز:ی هنیزگ - 1613  3
p»n× + =3 7 2 23

حالا از طریق تناسب حل را ادامه می دهیم:

3 23 3 23 69
4

4 117
4 4

× = ×=× =⇒ =
RHoŸº #p»n RHoŸº #p»n

یعنی 17 روز و ربع یک روز، یعنی 2 هفته و 3 روز و 6 ساعت.

در یک زمان معین، اگر حامد 3 کفش را واکس بزند، س��عید 1 کفش را واکس خواهد زد و با هم در همان زمان، 4 کفش ی هنیزگ - 1614  1
را واکس خواهند زد. س��عید در 36 دقیقه  تعدادی کفش را واکس می زند. با اضافه ش��دن حامد، در یک زمان تعداد کفش های واکس خورده 4 

÷ =36 4 دقیقه 9 برابر می شود و در نتیجه زمان مورد نیاز، تقسیم بر 4 می شود. 

با روزهای باقی مانده و تعداد سربازان جدید، تناسب معکوس تشکیل می دهیم. ی هنیزگ - 1615  2
- =30 9 روز باقي مانده 21
+ =25 10 35 سرباز 

p»n pIMow p»n pIMow

× = × ⇒ = 

2521 25 35 ×
5

21
3

35
5

⇒ =

1

15

اول ببینیم علی در مدت 4 دقیقه چند سیب زمینی پوست می گیرد:ی هنیزگ - 1616  1
× =4 3 12

بعد از 4 دقیقه علی 12 سیب زمینی پوست گرفته است، پس 32 سیب زمینی باقی می ماند.
- =44 12 32

حسین و علی با هم در هر دقیقه 8 سیب زمینی پوست می گیرند. پس 4 دقیقه ی دیگر طول می کشد که کار تمام شود.
÷ =32 8 4

در این 4 دقیقه حسین 20 سیب زمینی پوست گرفته است.

× =4 5 20

وقتی کش��تی به جزیره می رس��د، 8 نفر از مسافران پیاده می شوند و 12 نفر مسافر باقی می مانند. چون کشتی ظرفیتش را پر ی هنیزگ - 1617  3
می کند، طبق صورت سؤال با این شرایط این 12 مسافر برای 50 روز غذا دارند. 12 روز هم قبل از رسیدن به جزیره سپری کرده اند.

+ =50 12 روز 62
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با توجّه به متن س��ؤال، جدول تناس��ب زیر را تشکیل می دهیم و چون تناس��ب معکوس وجود دارد، رابطه ی زیر را نوشته و ی هنیزگ - 1618  4
محاسبات را انجام می دهیم. 

nI§{¼]

p»n

SøIw

Jnj

× × = × ×

=

3 7 3 7 8 7 12
7

38 12
30 30

×
1

7×
1

8
2

7×
1

12
4

p»n=

1

2
 

10+ می شود. پس می توانیم تناسب معکوس ی هنیزگ - 1619  در نظر بگیریم، تعداد کارگران در حالت دوم  اگر تعداد کارگران اوّل را   4

( )× = + ×12 10 8  تشکیل دهیم.   

 می تواند قرار گیرد. با امتحان کردن گزینه ها می فهمیم عدد 20 به جای 

چاپگر های متوس��ط قوی تر از چاپگر های کوچک هس��تند و هر چاپگر متوس��ط می تواند کار بیش تری نس��بت به یک چاپگر ی هنیزگ - 1620  2
کوچک انجام دهد. پس

¦a¼¨#o«QIa ˆw¼T¶#o«QIa

#

×× = × ⇒ = 3 6003 600 2

300

2

ˆw¼T¶#o«QIa ©nqM#o«QIa##

=

×× = × ⇒ = 

1

900

3 9003 900 2
450

2
=

1

1350

4 ی هنیزگ - 1621
1
8

میزان کار محمد در یک ساعت:    1
12

میزان کار پویا در یک ساعت: 

1
4

میزان کار رادین در یک ساعت:    1
6

میزان کار مهراب در یک ساعت: 

+ اگر همه با هم در یک ساعت کار کنند + +⇒ + + + = =1 1 1 1 2 3 4 6 15
12 8 6 4 24 24

15 خیابان را جارو می کنند:
24

در یک ساعت یعنی 60 دقیقه همه با هم 

¾£Ã¤j

·IMIÃi

⇒ =




2460 24
15 24
24 24

×
= =

1
6060

601
15 15
24 24

×
4

24
15

=

1

96

1 کار را انجام می دهند. ی هنیزگ - 1622
8

 ، C 1 کار و شخص
6

 ، B 1 کار و شخص
4

 ، A با توجّه به صورت س��ؤال در یک س��اعت ش��خص  1

سپس میزان کار هر سه در یک ساعت را به دست می آوریم: 
+ ++ + = =1 1 1 6 4 3 13

4 6 8 24 24
 میزان کار هر سه در یک ساعت: 

حال با توجّه به داشتن میزان کار هر سه در یک ساعت تناسب زیر را تشکیل می دهیم و  را حساب می کنیم: 
 ·I¶p

nI¨

/= ÷ = × = = =
1 13 13 13 24 6 11 1 213 13 20 24 20 13 5 5
24 20
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در اتومبیل همه ی چرخ ها به یک اندازه حرکت می کنند )مسافت طی می کنند(، یعنی اگر چرخ جلو 1 کیلومتر راه برود، چرخ ی هنیزگ - 1623  3
عقب هم 1 کیلومتر راه می رود و این به اندازه ی چرخ ها هیچ ربطی ندارد.

اما تعداد چرخش هر چرخ به دور خود به اندازه ی چرخ ارتباط دارد. یعنی اگر اندازه ی چرخ ها متفاوت باش��د، تعداد دوری که هر چرخ می زند، 

با چرخ دیگر فرق دارد.

در این جا اندازه ی چرخ ها برابر است. پس همیشه به اندازه ی هم جلو یا عقب رفته و جهت علامت ها همیشه مثل هم است.

محیط چرخ ها یک متر است. پس اگر اتومبیل یک متر جلو برود، دوباره علامت ها به این صورت است: 

در نتیجه پس از طی 153 متر هم، دوباره جهت علامت ها به این صورت می شود: 

طبق سؤال قبل، چون اندازه ی چرخ ها یکسان است، جهت علامت ها مانند هم است.ی هنیزگ - 1624  3

هر یک متر که اتومبیل حرکت می کند، علامت ها دوباره به این حالت قرار می گیرند: 

پس از 10 متر هم چرخ ها به این صورت قرار می گیرند: 

1 متر، باعث چرخش به شکل روبه رو می شود. یعنی  یا 
4

0/ متر یا  25 حرکت 

که حالت دوم درست است. چون اتومبیل به سمت عقب حرکت کرده است.

چرخ جلو هر 1 متر به حالت  برمی گردد. پس هر 2 متر هم به حالت  قرار می گیرد. چرخ عقب هم هر 2 متر به ی هنیزگ - 1625  1

حالت  برمی گردد.

در نتیجه هر 2 متر یک بار دو چرخ به حالت  قرار می گیرند. پس اگر 50 تا 2 متر یعنی 100 متر هم حرکت کنند، دوباره علامت ها 

به صورت  قرار می گیرند.

برای پیدا کردن پاسخ می توانیم از رابطه ی زیر استفاده کنیم:ی هنیزگ - 1626  3
¦a¼¨ foa ÁIÀn»j jHk÷U ©nqM ©nqM foa ÁIÀn»j jHk÷U¦a¼¨ foa ôÃd¶  foa ôÃd¶  

     

     

/ /

/
/

× = ×

× = ×

×= =

19 8 35 2 90

35235 2 90
19 8

×
16

90
10

198
22

=

1

160

حرکت این دو چرخ نیز مثل حرکت چرخ های اتومبیل است. پس اندازه ی حرکت چرخ ها با هم برابر است. به این اندازه ی ی هنیزگ - 1627  2
حرکت، مسافت می گویند و از رابطه ی روبه رو به دست می آید:

= مسافت × محیط چرخ  تعداد دور 

1 شعاع چرخ پروانه است، پس شعاع چرخ پروانه، 7 برابر شعاع چرخ موتور است. در نتیجه محیط چرخ پروانه هم 7 برابر 
7

شعاع چرخ موتور 

محیط چرخ موتور می شود. چون مسافت دو چرخ یکسان است، می نویسیم:

× محیط چرخ موتور = تعداد دور چرخ موتور  × محیط چرخ پروانه  تعداد دور چرخ پروانه 

¾ºH»oQ#foa#ˆÃd¶

n¼U¼¶#foa#n»j#jHk•U =⇒
n¼U¼¶#foa#ˆÃd¶

×
7

70
=490
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تعداد دور چرخ عقب را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1628  3
K£–#foa#ˆÃd¶ K£–#foa#n»j#jHk•U= ×6280

/= × × × ⇒ = 62806280 2 1 3 14

3140

2 //
= =

×
3140 1000
3 143 14

قطر چرخ کوچک نصف قطر چرخ بزرگ است. پس شعاع آن نیز نصف شعاع چرخ بزرگ است. طول مسیر طی شده برای هر دو چرخ یکسان 
است. پس

× محیط چرخ عقب = تعداد دور چرخ عقب  × محیط چرخ جلو  )*(   تعداد دور چرخ جلو 

/× ×2 1 3 14 /× = × ×11000 2 3 14
2

× ⇒ =  2000

توجّه: به جای رابطه ی )*( می توانید بنویسید:
#

“I• n»j#jHk•U “I• n»j#jHk{ •{ U( ) ( ) ( ) ( )× = ×1 1 2 2  

#

o‰¤ n»j#jHk•U o‰¤ n»j#jHk•U( ) ( ) ( ) ( )× = ×1 1 2 2

طبق سؤال قبل می توان نوشتی هنیزگ - 1629  2
× قطر چرخ عقب = تعداد دور عقب  × قطر چرخ جلو  تعداد دور جلو 
2 × × قطر چرخ جلو  = تعداد دور عقب  × قطر چرخ جلو  تعداد دور جلو  قطر چرخ عقب 2 برابر قطر چرخ جلو است. 
⇒ ×2 = تعداد دور عقب  تعداد دور جلو  چرخ جلو دو برابر چرخ عقب چرخیده یا چرخ عقب نصف چرخ جلو چرخیده است. 

چون چرخ 1 در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد، چرخ 2 و 3 ی هنیزگ - 1630  3
و 4 در جهت عقربه های ساعت و چرخ 5 و 6 نیز خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند.

با توجّه به این که چرخ دنده ی )الف( در جهت حرکت عقربه های ساعت ی هنیزگ - 1631  3
می چرخد و چرخ دنده ی )ب( خلاف جهت حرکت عقربه های س��اعت می چرخد، چرخ دنده ی 

)ج( در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد.
حال با توجّه به تساوی زیر شعاع چرخ )ج( را حساب می کنیم.

× = ×©nqM#foa#ˆÃd¶ ©nqM#foa#n»j#jHk•U# ¦a¼¨#foa#ˆÃd¶ ¦a¼¨#foa#n»j#jHk•U

“I• “I•{ {
× × π ×× ×π× = × ×π× ⇒ = =
× π ×

2

4 2 64 2 6 2 8 3
2 8

چرخ درون چرخ )ب( را چرخ )د( درنظر می گیریم. با توجّه به رابطه ی زیر می توانیم پاسخ را بیابیم:ی هنیزگ - 1632  4
(J)#foa#n»j#jHk•U (J)#foa#“I• (A)#foa#n»j#jHk•U (A)#fo{ {a#“I•× = ×

× = × ⇒ = 2002 200 1 J #foa#n»j#jHk•U)(

× ⇒ =
100

1

1 100
2

چرخ )د( نیز به اندازه ی چرخ )ب( می چرخد، بنابراین
(Z)#foa#n»j#jHk•U (Z)#foa#“I• (j)#foa#n»j#jHk•U (j) foa#“I•

Z)#foa#n»j#jHk( •U

{ {× = ×
×× = × ⇒ = = =100 1 1004 100 1 25

4 4




2

8

4

الف ب ج

6

12
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شکل روبه رو را در نظر بگیرید که در آن چرخ کوچک دو بار به دور خود دور زده است و ی هنیزگ - 1633  1
میخ آن  س��ه علامت روی دایره گذاش��ته است. مسیری که میخ طی کرده است به اندازه ی دو برابر محیط چرخ 

کوچک است.
حال اگر اوّلین باری را در نظر بگیریم که میخ دوباره روی علامت اوّل خود می افتد و فرض کنیم بعد از  دور 

چرخ کوچک این اتفاق بیافتد، مسیری که میخ طی کرده است به صورت زیر به دست می آید:
xj¼i#n»j#¾M ¦a¼¨#foa n»j#jHk•U ¦a¼¨#foa#ˆÃd¶( ) ( ) /× = × × ×2 18 3 14

 بار  از طرف��ی ت��ا زمانی که این اتفّاق بیافتد ممکن اس��ت چرخ کوچک چندین بار دایره ی بزرگ را دور زده باش��د. فرض کنیم چرخ کوچک 

دایره ی بزرگ را دور زده باشد در این صورت مسیری را که طی شده است به صورت زیر نیز می توان به دست آورد:
©nqM#foa n»j#¾M ¦a¼¨#foa n»j#jHk•U ©nqM#foa#ˆÃd¶( ) ( ) /× = × × × 2 40 3 14

این دو مقدار مسیر با هم برابرند. پس

× ×2 18 /×
9

3 14 = × × 2 40 /×
20

3 14 ⇒ × = ×9 20
 یافت عدد 9 است.  کوچک ترین مقداری که می توان برای 

× = ×20 9 9 20

با توجّه به صورت سؤال، زمان معمول رسیدن آن ها را با فرمول زیر حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1634  4
SÎIv¶

·I¶p#

S–ow

= = =30 3
10

1 سرعت معمولی حرکت کند، زمان دو برابر می شود:
2

اگر دیل 

SÎIv¶

·I¶p#

S–ow

= = =
× ×

30 6
1 110
2 2

2 برابر می شود:
3

) سرعت معمولی حرکت کند، زمان  )=1 31
2 2

اگر کرک 

SÎIv¶

·I¶p#

S–ow

= = =
× ×

30 2
3 310
2 2

- =6 2 4 اختلاف: 

در حالت دوم که محیط چرخ ها بیش تر اس��ت به ما نش��ان می دهد که تعداد دور هایی که می زنند باید کم تر از حالت اوّل ی هنیزگ - 1635  4
باشد. یعنی صورت مسئله به شکل زیر است:

- تعداد دور های چرخ کوچک =? تعداد دور های چرخ بزرگ 

)، پس اختلاف تعداد دور ها می شود: )× ×1800 1000 100 مسافت طی شده را داریم 

¦a¼¨#foa#SÎIv¶ ©nqM#foa#SÎIv¶

¦a¼¨#foa#ˆÃd¶ ©nqM#foa#ˆÃd¶

-

1800÷ × ×
9

200 1000 100
200÷

-
200

1

1800÷ × ×200
9 1000 100
225÷

× ×
= -

9
25

200 1000 100900000 ÷
4

25
25÷25
1

- =900000 800000 تعداد دورهایی که چرخ های جدید کم تر می چرخند 100000
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در 20 دقیقه ی اوّل علی 400 لیتر از استخر را پر می کند.ی هنیزگ - 1636  2
½kºI¶Â¤IM

× =
- =

20 20 400
4000 400 3600

در همین حال که علی با سرعت 20 لیتر بر دقیقه استخر را پر می کند با سرعت 2 لیتر بر دقیقه از استخر خالی می شود، یعنی می توان گفت با سرعت 
÷ =3600 18 200 - لیتر بر دقیقه استخر پر می شود. بنابراین 200 دقیقه ی دیگر طول می کشد تا استخر پر شود:  =20 2 18

ohTwH#®¨#ÁHoM#¾£Ã¤j+ =200 20 220

S–Iw

¾£Ã¤j

#

-

220

40

60
180 3   ⇒ سه ساعت و 40 دقیقه  

تعداد افراد اتاق باید هم بر 5 و هم بر 4 بخش پذیر باشد)مضرب مشترک 4 و 5 باشد(. اوّلین عددی که این ویژگی را دارد ی هنیزگ - 1637  1
20 است، پس  فرض می کنیم تعداد افراد 20 نفر باشد.

2 8
5 20

×4

×4

     ,     تعداد کسانی که دستکش دارند:  

×5

×5

3 15
4 20

تعداد کسانی که کلاه دارند:  

+ =15 8 23
چون حاصل جمع تعداد کسانی که کلاه یا دستکش دارند، بیش تر از 20 نفر است، می توان نتیجه گرفت بعضی از افراد هم کلاه و هم دستکش دارند.

)، پس حتماً 3 نفر هم دستکش و هم کلاه دارند. )- =23 20 3 حداقل 3 نفر را دو بار حساب کردیم 

اگر حداقل دانش آموزان را همان 66 نفر سؤال فرض کنیم وقتی 13 دختر انصرافی را کم کنیم 53 نفر می شوند:ی هنیزگ - 1638  4
( )- =66 13 53

) که نصف دختر و نصف پسرند یعنی 32 نفر: )+ =53 11 64 سپس 11 پسر اضافه شده را که بیفزاییم 64 نفر می شوند 
( )÷ =64 2 32

21 است.
45

بنابراین نسبت پسر ها به دختر ها قبل از این که این تغییرات به وجود بیاید 
IÀovQ#SLvº

IÀoTij#SLvº

-= =
+

32 11 21
32 13 45

و این بدین معنا است که حداقل نفرات پسر ها 21 بوده است که با بررسی گزینه ها، گزینه ی نادرست قابل تشخیص است. دقتّ کنید که اختلاف 
( )- =45 21 24 تعداد اوّلیّه ی دختر ها و پسر ها همیشه برابر 24 است. 
گزینه ی )1(: این گزینه صحیح است زیرا حداقل تعداد مورد نظر سؤال 

که 21 پسر است را دارد.

IÀovQ

IÀoTij

›°TiH

4 32
7 56
3 24

×8

×8

گزینه ی )2(: این گزینه نیز صحیح است زیرا حداقل تعداد مورد نظر 
سؤال که 21 پسر است را دارد.

IÀovQ

IÀoTij

›°TiH

1 24
2 48
1 24

×24

×24

گزینه ی )3(: این گزینه نیز صحیح است زیرا حداقل تعداد مورد نظر 
سؤال که 21 پسر است را دارد.

×6

×6

IÀovQ

IÀoTij

›°TiH

549
7813

4 24

گزینه ی )4(: این گزینه نادرس��ت است زیرا حداقل تعداد مورد نظر سؤال 
برای پسر ها که 21 نفر است را ندارد و در این حالت کم تر از 21 نفر پسر 

وجود دارد.
×4

×4

IÀovQ

IÀoTij

›°TiH

5 20
11 44
6 24
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این مسئله را به دو صورت می توانیم پاسخ دهیم:ی هنیزگ - 1639  2

2 گروه )الف( قبول شدند، تعداد گروه )الف( در کلاس مضرب 3 است.
3

راه حلّ اوّل: به این دلیل که 

3 گروه )ب( قبول شدند، تعداد گروه )ب( در کلاس مضرب 4 است.
4

به خاطر این که 

تشکیل یک جدول و مقایسه ی تعداد قبولی های دو گروه می تواند زمانی را که این تعداد برابر می شود، نشان دهد.
گروه )الف(گروه )ب(

کلقبول شدهکلقبول شده
3423
6846

69

اوّلین زمانی که تعداد قبولی های گروه الف و ب با هم برابرند زمانی است که هر دو 6 هستند، پس کم ترین تعداد ممکن کلّ دانش آموزان برابر 

+ است. =9 8 17

3 گروه )ب( قبول شدند، تعداد 
4

2 گروه )الف( قبول شدند، تعداد قبولی افراد این گروه باید مضرب 2 باشد. به این دلیل که 
3

راه حلّ دوم: چون 

قبولی افراد این گروه باید مضرب 3 باش��د. به خاطر این که تعداد یکس��انی از گروه )الف( و گروه )ب( قبول ش��دند، کم ترین تعداد ممکن 6 است 

)کوچک ترین مضرب مش��ترک 2 و 3(. اگر 6 نفر از 9 نفر گروه )الف( و 6 نفر از 8 نفر گروه )ب( قبول ش��وند، 17 دانش آموز در کلاس هس��تند 

و این کم ترین تعداد ممکن است.

بلیت س��بز در میان هر دو گروه نس��بت ها وجود دارد که اگر نسبت های گروه دوم را دو برابر کنیم نسبت بلیت سبز در هر ی هنیزگ - 1640  4
دو گروه یکسان می شود.

نسبت های گروه اوّلنسبت های گروه دوم

→21× سبز 1 آبی2

→23× زرد 2 سبز6

→26× نارنجی 4 قرمز12

با تشکیل تناسب روبه رو می توانیم تعداد هر بلیت را بیابیم:

1 16
2 32
4 64

966
12 192
25 400

×16

×16

آبی
سبز

قرمز
زرد

نارنجی
مجموع بلیت ها

حال برای این که کم ترین تعداد را بیابیم باید از هر رنگ حداکثر 49 تا برداریم ولی چون از آبی و سبز 49 تا نداریم، کلّ آن ها را بر می داریم:

+ + + + + =16 32 49 49 49 1 196

با برداشتن این بلیت مطمئن هستیم از یک رنگ 50 بلیت برداشته ایم
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ابتدا برای هر دو آکواریوم یک جدول نظام دار تنظیم می کنیم تا بررسی راحت تر شود.ی هنیزگ - 1641  3
تعداد ماهی های ممکن در آکواریوم اوّلتعداد ماهی های ممکن در آکواریوم دوم

حالتماهی نوع 1ماهی نوع 2حالتماهی نوع 1ماهی نوع 2
531321
1062642
1593963
201241284
2515515105
3018618126

21147
24168
27189
302010

طبق جدول در 3 حالت تعداد ماهی های نوع 1 در مجموع 20 می شود که باید تعداد ماهی نوع 2 را در هر حالت جمع زد:
1- حالت 1 در آکواریوم اوّل و حالت 6 در آکواریوم دوم:

+ تعداد ماهی نوع 2 =3 30 33
2- حالت 4 در آکواریوم اوّل و حالت 4 در آکواریوم دوم:

+ تعداد ماهی نوع 2 =12 20 32
3- حالت 7 در آکواریوم اوّل و حالت 2 در آکواریوم دوم:

+ تعداد ماهی نوع 2 =21 10 31
با مقایسه ی این سه حالت کم ترین آن ها 31 است.

با تقسیم کردن تعداد سؤال های پاسخ داده شده بر کلّ سؤال ها در هر امتحان، درصدهای کسب شده توسط مژگان در هر امتحان ی هنیزگ - 1642  2
را به دست می آوریم:

 امتحان اوّل

           

%

           

×

⇒ = =

×

10
6 60 60
10 100

10

امتحان دوم %⇒ =10 100
10

میانگین %+100% %
%⇒ = =60 160 80

2 2
عدد اعشاری را به صورت کسر نوشته و مخرج کسر حاصل را به 100 تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 1643  4

%
/ ×= = = =

×

35
3 5 35 2 7010 70
5 5 50 2 100

1
در این جا باید درصد مربوط به هر عدد را به دست آوریم، یعنیی هنیزگ - 1644  3

=/ 2 درصد عدد 270 × = =2 54270 5 4
100 10

=/ 4 درصد عدد 135  × = =4 540135 5 4
100 100

 

= 12 درصد عدد 50 12
100

×

2

50 = 6 =/ 18 درصد عدد 30  × = =18 5430 5 4
100 10

 

توجّه: در محاسبه ی درصد علاوه بر جدول تناسب به صورت بالا نیز می توانیم عمل کنیم )از راه تبدیل کردن به کسر و ضرب کسر(.
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مساحت مربعّ به ضلع 1 سانتی متر را بر مساحت مربعّ به طول 1 متر )100 سانتی متر( تقسیم می کنیم:ی هنیزگ - 1645  3

%
/ /× ÷= = = =

× ÷

1
1 1 1 100 0 01100 0 01

100 100 10000 100 100 100
راه حلّ اوّل: ابتدا مقدار 20 درصد نصف عدد را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1646  2

20 درصد نصف عدد = × =1 20 10
2 100 100

یعنی 20 درصد نصف عدد، همان 10 درصد آن عدد است. پس جواب همان 11 است.
راه حلّ دوم: 10 درصد عددی برابر 11 است، اگر آن عدد  باشد، 

% = = ×10 1 110
100 10 10

= ⇒11 =110

٪20  نصف 110 برابر است با

× = × = =( ) ( ) ( )20 1 2 1 1110 110 110 11
100 2 10 2 10

45% شصت و چهار سرامیک را پیدا می کنیم از آن جایی که گزینه ی )1( تعداد کم تر از مورد نظر ماست، باید گزینه ی )3( ی هنیزگ - 1647 ابتدا   3
که نزدیک ترین جواب است انتخاب شود. 

%/× = 

45 64 28 8 30
100

با توجّه به درصد خورده شده، مقدار آن را به دست می آوریم و سپس باقی مانده را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1648  3

/ /× =75 20 5 15 375
100

/         ,         خورده شده  / /- =20 5 15 375 5 125 باقي مانده 

تناسب های زیر را تشکیل می دهیم و آن دو عدد را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1649  3

  = × =100 2 =                 عدد اوّل 200 × =3100 30
10

عدد دوم 

اختلاف 2 عدد برابر است با
- =200 30 170

، در نتیجهی هنیزگ - 1650 10
100

ده درصد برابر است با   2

/× × × = =10 10 10 110 0 01
100 100 100 100

30% از پول را به صورت کسر می نویسیم:ی هنیزگ - 1651 20% و   3

=% 20 درصد از 30 درصد × = = =20 30 600 6 6
100 100 10000 100

پس 6 درصد از قیمت کتاب 120 تومان است.

6 120
100 2000

×20

×20
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1 عدد، 2/4 است:ی هنیزگ - 1652
8

 2

 25
1

100
× ×

1

14

2 75
3

1
3

100
4

=

2

1
8

               

/×2 4

/×2 4

/

/

1 2 4
8 19 2

ابتدا 80 درصد 200 را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1653  2

در نتیجه 25 درصد آن عدد برابر است با 160، حال خود عدد را به دست می آوریم:

. × =640 2 دو برابر آن عدد برابر است با 1280

کلّ ش��کل را می توان با کاش��ی های کامل دست نخورده  ،  ،  و  س��اخت. یک چهارم هر یک از این کاشی ها، ی هنیزگ - 1654  4

1 کلّ شکل هم رنگی است. یعنی 25 درصد. 
4

رنگی است. چون همه ی شکل از این کاشی ها ساخته می شود، پس 

تعداد مربعّ های رنگ نشده را از تعداد کلّ مربعّ ها کم می کنیم.ی هنیزگ - 1655  4
- =64 16 48 ×           تعداد مربعّ های رنگ شده:  =8 2 16 ×          تعداد مربعّ های رنگ نشده:  =8 8 64 تعداد کلّ مربعّ ها: 

×= =




½k #ªºn

IÀ”Mo¶#®¨Ø

{

Ø

48 100100 48
64 100 64

×
25

16×3
16

= × =
×

25 3 75
4

75% مربعّ ها رنگ شده اند. پس 

20% آن را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1656 0360 است که  زاویه ی کلّ شکل برابر با   2

½k #ªºn#¾Ä»Hp

®¨#

{

¾Ä»Hp

20 72
100 360

/×3 6

/×3 6

ابتدا کلّ شوت های زده شده را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1657  3
+ + + + =10 13 7 11 24 65

سپس تعداد شوت های دفع شده را حساب می کنیم:
+ + + + =7 9 6 9 21 52

در پایان به کمک جدول تناسب زیر می توانیم درصد شوت های دفع شده را به دست آوریم:

{ {½k ”Îj#ÁIÀR¼

IÀR¼ #®{ ¨

4 52
  

÷13
5

80

65 ÷13 100

×20

×20
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تعداد همه ی اعداد 2 رقمی که شرایط صورت سؤال را دارند، به دست آورده و با جدول زیر درصد آن را می یابیم. ی هنیزگ - 1658  1
, , , , , , , ,11 22 33 44 55 66 77 88 99

ÏH¼w#ˆÄHo #IM#jHk–H

Âµ¤n #jHk–H#®Ø ¨

{

÷ ÷
9 1010 102 90 100

ابتدا 60 درصد از 80 سؤال را حساب می کنیم. ی هنیزگ - 1659  1

× =60 80 48
100

تعداد سؤال هایی که برای قبولی باید پاسخ دهد 

- =48 3 45 تعداد سؤال های که لیلا جواب داده است 

نخست باید بیش ترین تعداد ضربان قلب از نظر علمی را پیدا کنیم. همان طور که در صورت سؤال بیان شده، باید سنّ فرد ی هنیزگ - 1660  2
را که در این جا 26 سال است از عدد 220 کم کنیم و بعد ببینیم که 80 درصد آن تقریباً چقدر می شود:

- =220 26 194

½k ¾TwH¼i#nHk£¶

·IMo†#®

{ 

¨

/80 155 2
100 194

/×1 94

/×1 94

155 تقریباً

با داشتن قیمت جدید و قیمت اوّلیّه جدول زیر را تشکیل می دهیم، سپس میزان درصد افزوده شده را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1661  3

kÄk  SµÃ¤

¾Ã²Ø»H S

]

µÃ¤

1650 250
660 100

/÷6 6

/÷6 6

               - =250 100 150 درصد اضافه شده 

٪25 کم تر از سال قبل، یعنیی هنیزگ - 1662  1

®L¤#ÏIw#x»oÎ ®L¤#ÏIw#x»oÎ /,- × × =25 25 1945 486 25
100 100

#1#pH#oU´¨#KÄo£U#IM

½ {k #jo¬

/ /- = →1945 486 25 1458 75 1459

5 قیمت کتاب را پرداخته ایم. بنابراینی هنیزگ - 1663
8

3 قیمت کتاب را تخفیف گرفته باشیم بدین معناست که 
8

وقتی   4

þÃÿhU

SiHjoQ

3 1500
5 2500

×500

×500            

1500 60
2500 100

÷25

÷25

ابتدا میزان توانایی امیر را محاسبه کرده، سپس با توجّه به این که کسی که توانایی بیش تری دارد، کار را در روزهای کم تری ی هنیزگ - 1664  1
انجام می دهد، تناسب معکوس زیر را تشکیل می دهیم. 

 + =100 25 125  

 =
100 25 100
125

×
20

25
1

125
5

=

1

روز 20
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%50 همان کار را در ی هنیزگ - 1665 %10 کار را انجام می دهد و وقتی محمّد  %30 کاری را در 3 روز انجام دهد، در یک روز  وقت��ی عل��ی   3
%25 کار را انجام می دهد.  دو روز انجام می دهد، در یک روز 

p»n

nI¨ kÅnj   

× ×
3 1

10 1030 10

p»n

nI¨ kÅnj   

× ×
2 1

25 2550 25

+ =10 25 35
100 100 100

دو نفر با هم در یک روز انجام می دهند. 

p»n

nI¨ kÅnj

  

 7  

1 2
35 0

×2

×2

ابتدا مساحت فرش اوّل و مساحت پوشیده شده، توسط دو فرش در حالت دوم را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1666  2
Ï»H xoÎ SeIv¶

Ø

xoÎ »j ôw¼U ½k ½kÃ ¼Q SeIv¶{ {

/ /

( / / ) /

× =
× × =

3 3 4 10 2
4 6 3 2 2 29 44

Ï»H xoÎ ôw¼U ½k  ½kÃ ¼Q SeIv¶
Ø

¡IUH þ¨ SeIv

{ {

¶

/ /×= =
20 10 2 100 10 2 51
100 20

مساحت کف اتاق 

xoÎ »j Áï½k  ½kÃ ¼Q SeIv¶

¡IUH þ¨ SeI

{ {

%

v¶

/ / /×= = 

29 44 29 44 100 57 72 58
51 100 51

58% از کف اتاق توسط دو فرش پوشیده شده است. حدوداً 

80% تخم مرغ های خریداری شده را به خانه رسانده که معادل 40 تخم مرغ است ی هنیزگ - 1667 از صورت سؤال متوجّه می شویم که علی   3
بنابراین: 

% % %- =100 20 80

½k  ½kºIwn ´²Iw ùo¶ ´hU

IÀïùo¶ï´hU ®Ø ¨

{

  

÷

÷

2

80 40
50100

2

جدول تناسب زیر را تشکیل می دهیم:ی هنیزگ - 1668  2

½k ³I\ºH#nI¨

nI¨#®¨

{

- =
60 12

20 12 8
100 20

÷5

÷5
یعنی 8 دقیقه ی دیگر طول می کشد که اطّلاعات این سی دی به طور کامل کپی شود.

5% است که معادل 10 کیلومتر است. بنابراینی هنیزگ - 1669 اختلاف مسیری که دو وسیله طی نموده اند   2
×

- =

×

½k  Âö oÃv¶ ý°TiH

oÃv¶ ®Ø ¨

{

2

5 1090 85 5
100100 100 100 200

2
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برای درک بهتر سؤال، بهتر است شکل زیر را رسم کنیم:ی هنیزگ - 1670  2

( / / )- + =120 35 4 54 6 فاصله ی منزل پوریا و ایمان 30

پس فاصله ی بین خانه ی پوریا و ایمان ٪25 است.

60% منبع است. ی هنیزگ - 1671 20% آن پر است، معادل  20% منبع خالی است با هنگامی که  اختلاف هنگامی که   1

% % %- =100 20 80         حالتي که ٪20 خالي است 
% % %- =80 20 60 تفاوت دو حالت 

وقتی 40 درصد ظرف خالی است، 60 درصد آن پر است. اختلاف 60 درصد و 20 درصد ظرف برابر 50 لیتر است. پسی هنیزگ - 1672  4

›oË# oTÃ² oTÃ²%  
×= ⇒ ⇒ = =

40 50 50 10040 50 125100 40



ابتدا کلّ درآمد او را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1673  4
× × =8 10 1000 تومان80000

×800

×800

tIL²#»#Hmš

k¶Anj#®¨

25 20000
100 80000

( )- +80000 35000 20000 =
55000

25000 باقی مانده 

برای درک بهتر شکل رسم می کنیم: ی هنیزگ - 1674  2

1 ظرف در 15 دقیقه پر می شود. 1
2 2

×(

1
4

) نصف قسمت خالی در 15 دقیقه پر می شود یعنی 
++ = =1 1 2 1 3

2 4 4 4
پر است. 

- =4 3 1
4 4 4

خالی است. 

× =1 1 1
2 4 8

1 ظرف را پر می کند. 
8

15 دقیقه ی بار دوم، 

++ = =3 1 6 1 7
4 8 8 8

پر است. 

- =8 7 1
8 8 8

هنوز خالی است. 

× =1 1 1
2 8 16

1 ظرف را پر می کند. 
16

15 دقیقه ی بار سوم، 

·IµÄH#»#IÄn¼Q#Á¾ºIi#Á¾±‚IÎ

®Ø ¨oÃv¶#

30 25
120 100

× 25
30

× 25
30

S²Ie »j ý°TiH

 ÍL¹¶ yÄI\¹¬ ®¨Ø

×

×

20
60 1200
100 2000

20
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++ = =7 1 14 1 15
8 16 16 16

پر شده است. 

- =16 15 1
16 16 16

خالی است. 

× =1 1 1
2 16 32

1 ظرف را پر می کند. 
32

15 دقیقه ی بار چهارم، 

+ =1 15 31
32 16 32

پر است. 

- =32 31 1
32 32 32

خالی است. 

× =4 15 60 دقیقه

ابتدا 10 سانتی متر را به میلی متر تبدیل می کنیم سپس مساحت مربّع را محاسبه کرده و تناسب زیر را تشکیل می دهیم. ی هنیزگ - 1675  2

10= سانتي متر قطر به میلي متر 100
× =100 100 5000
2

مساحت مربعّ به میلی متر مربعّ 

یک بار ش��عاع دایره را 100 فرض کرده و محیط آن را به دس��ت می آوریم و بار دوم ش��عاع را 120 فرض کرده و محیط را ی هنیزگ - 1676  4
به دست می آوریم. 

/

/

-
753 6

628
125 6 اختلاف دو محیط

       IÀïôÃd¶ ý°TiH

¾Ã²»H ôÃd¶ØØ

/ /×= = =
125 6 20 100 125 6 12560 20

628 100 628 628


/

/ /

× × = 
× × = 

100 2 3 14 628
120 2 3 14 753 6

هرگاه طول هر ضلع مستطیل ٪25 افزایش یابد، به محیط آن نیز ٪25 افزوده مي شود.ی هنیزگ - 1677  4

+ برابر می شود.ی هنیزگ - 1678 =100 10 110
100 100

پس از گرما دادن، طول هر ضلع مربعّ 10 درصد افزایش می یابد. یعنی طول هر ضلع   2

پس اختلاف مساحت ها برابر است با

%× - × = - = = =110 110 100 100 12100 10000 2100 21 21
100 100 100 100 10000 10000 10000 100

شعاع دایره ی اوّل، 30 درصد شعاع دایره ی دوم است:ی هنیزگ - 1679  1

{Ï»H Á½oÄHj#“I• ³»j#Á½oÄHj#“I•Ø {( ) ( )= ×30
100

نسبت مساحت های دو دایره را می نویسیم:
Ï»H#Á½oÄHj SeIv¶#Ø

³»j#Á½oÄHj#SeIv¶

π
=

{ {Ï»H#Á½oÄHj#“I• Ï»H#Á½oÄHj#“I•Ø Ø× ×

π { {³»j#Á½oÄHj#“I• ³»j#Á½oÄHj#“I•× ×

³»j#Á½oÄH {j “I•( ×
=

30
100

³»j#Á½oÄHj “I {•) (× ×30
100

³»j#Á½oÄ {Hj “I•

)

³»j#Á½oÄ {Hj “I•×
%= × = = =30 30 900 9 9

100 100 10000 100

اگر طول اضلاع یا ش��عاع یک ش��کل هندسی برابر  درصد اضلاع یا ش��عاع شکل دیگر باشد، نسبت مساحت آن ها برابر 
× می شود.

Ø”Mo¶# ¶

  

SeIv

/

×

×

50

0 04 2
100 5000

50

نکته:
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20% از آن ها کم کنیم، اندازه ی 80 را برای هر ضلع خواهیم داش��ت. ی هنیزگ - 1680 اگر قاعده و ارتفاع مثلثّ را 100 فرض کنیم، س��پس   3
بنابراین

% % %- =100 20 80 ضلع جدید 

× = =80 80 64 64
100 100 100 مساحت جدید مثلثّ ٪

% %- =100 64 36 مساحت کاهش یافته ٪

n برابر می شود.ی هنیزگ - 1681 n× n برابر کنیم، مساحت  هرگاه ارتفاع و قاعده ی مثلثّی را   3
/ / /,× = - =109 104 113 36 113 36 100 13 36

100 100 100 100 100 100
مساحت جدید افزوده می شود 

راه حلّ اوّل: تعداد مکعّب های هر ردیف را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1682  2

→ × =
+ +
+ +

= → × =
+ = → × =

→ × =

+ = ¸ÃÄIQ#pH#Ï»H#œÄjn Ï»H#œÄjn#Á½k #¾ÎI†H#K•§¶Ø Ø Ø

³»j#œÄjn ³»j#œÄjn#Á½k #¾ÎI†H#K•§¶Ø

³¼w#œÄjn  ³¼w#œÄjn#Á½k #¾ÎI†H#K•§¶Ø

jnHj#K•§¶#¦Ä#³nI¿a#œÄjn 1 2 2  ³nI¿a#œÄjn#Á½kØ

{

{

{

{

10 2 20
3 2 1 6 6 2 12
2 1 3 3 2 6

4 3 2 1 10

+ =

#¾ÎI†H#K•§¶Ø

Ø Ø¾Ã²»H#ÁIÀK•§¶#®¨#jHk•U ½k #¾ÎI†H#ÁIÀK•§¶#®¨#jHk•UØ Ø Ø Ø

IÀK•§¶#Ø®¨#jHk•U

{

Ø

: :20 40
40 20 60

½k ¾ÎI†H#ÁIÀK•§¶Ø

IÀK•§¶#®ØØ

{

¨

%/×=
40 40 100 66 660 100 60



             ,          
½k ¾ÎI†H#ÁIÀK•§¶#SLvºØ

IÀK•§¶#®Ø ¨#SLØ

{

vº#

= =40 2
60 3

راه حلّ دوم: چون در هر ردیف دو برابر تعداد مکعّب ها ی ش��کل اوّلیه را اضافه کرده ایم، روی هم دو برابر کلّ مکعّب ها به ش��کل اضافه ش��ده 
( )+ =2 1 3 است. پس کلّ مکعّب های شکل جدید سه برابر مکعّب های شکل اوّل می شود.

½k ¾ÎI†H#ÁIÀK•§¶Ø

ØIÀK•§¶#®Ø

{

¨

/×=
2 2 100 66 63 100 3



 

20 که معادل 20 درصد ی هنیزگ - 1683
100

80 مهره در کیسه داریم. اگر 20 مهره با رنگ قرمز در کیسه بریزیم، تعداد مهره ها 100 تا می شود و   1

است، مهره ی قرمز داریم.

برای پاسخ به چنین پرسش هایی می توانید از رابطه ی زیر استفاده کنید:ی هنیزگ - 1684  2
(Ï»H#®§²H#´\e#*Ï»H#®§²H#SÊ±š#k‚nj ³»j#®§²H#´\e*³»j#®§²H#SÊ±š#k‚njØ Ø

‡¼±h¶ ®§²H#SÊ±š#k‚nj

Ï»H#®§²H#´\e ³»j#®§²H#´\eØ

) ( )
=

+

+

× + ×
= =

+
( ) ( )60 40 20 60 3600 45

60 20 80
چون کسر تیله های آبی را می خواهیم و تعداد دقیق آن ها مورد سؤال نیست، می توانیم تعداد تیله ها را 100 تا در نظر بگیریم. ی هنیزگ - 1685  3

پس 54 تیله ی آبی، 30 تیله ی قرمز و 16 تیله ی سبز داریم. تعداد تیله های سبز تغییری نکرده است. پس از برداشتن تیله های قرمز و آبی، 16 تا 

= درصد کلّ تیله ها است: 220
10

تیله ی سبز، 
16

100

20
100 16

80
20

�� � �

تعداد تیله ها پس از برداشتن قرمزها و آبی ها
= تا شده است. در نتیجه -44 54 پس در کل 20 تیله کاهش یافته است. یعنی 10 تا آبی و 10 تا قرمز کم شده است. پس تعداد تیله های آبی 10

= =44 11 55
80 20 100

کسر تیله های آبی  
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درصد کودکان جامعه برابر است بای هنیزگ - 1686  2
=% درصد مردان - درصد زنان -100 = درصد کلّ کودکان - - =100 40 35 25

درصد کلّ کودکان دختر 44 25 110044 11
100 100 10000

= × = × = =% 25% %

ovQ#·I¨j¼¨#®Ø ¨#k‚nj ·I¨j¼¨#®Ø ¨#k‚nj oTij#·I¨j¼¨#®Ø ¨#k‚nj %= - = - =25 11 14  

= درصد آن ها پایین 5 سال سن دارند. -70 100 30 30 درصد کودکان پسر بالای 5 سال سن دارند، پس 

% درصد کلّ کودکان پسر زیر 5 سال % %/= × = × = =70 14 98070 14 9 8
100 100 10000

= تعداد کلّ کودکان پسر زیر 5 سال درصد آن ها  /× = × =9 81000000 1000000 98000
100

در مسائل درصد می توانیم به جای جدول تناسب از ضرب هایی مانند حالت زیر نیز استفاده کنیم:ی هنیزگ - 1687  3

% 20=× 5555
100

×

5

20 = =

1
55 11

1 5
     ,     RIMo†#jHk•U+ =20 5 25      ,     % 25=× 5656

100
×

4

25 = =
1

56 14
1 4

       ,       - =14 11 3

+% قیمت اصلی اس��ت در نتیجه ی هنیزگ - 1688 =100 24 124 -% قیمت اصلی اس��ت و توپ دوم  =100 12 88 راه ح��لّ اوّل: توپ اوّل   1
-% قیمت اصلی است. =124 88 36 تفاوت آن ها  

R»IŸU

®¨

×= =




36 4500 36 1620100 4500 100
راه حلّ دوم: می توانیم قیمت هر یک از توپ ها را به دست آوریم و سپس اختلافشان را حساب کنیم:

Ï»H#N¼U#SµÃ¤

®¨

³»j#N¼U#SµÃ¤

®¨

×⇒ = =

×⇒ = =









88 4500 88 3960100 4500 100

124 4500 124 5580100 4500 100

     - =5580 3960 اختلاف قیمت معامله 1620

ابتدا قیمت اصلی دوچرخه در مغازه ی B را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1689  3

B#Á½pI™¶#nj#¾ioa»j#SµÃ¤

SµÃ¤#®Ø ¨

 

115 230
100 200

×2

×2

90% قیمت آن است، به دست می آوریم: 10% تخفیف که معادل  سپس قیمت دوچرخه در مغازه ی B را با 

œÃŸhU#pH#k•M#¾ioa»j#SµÃ¤ 90 207
100 230

/×2 3

/×2 3

ابتدا قیمت اوّلیّه کفش و کیف را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1690  3
 % % %- =100 20 80  

 × = ⇒ = ÷ ⇒ = × =  

80 80 10012000 12000 12000 15000
100 100 80

قیمت اوّلیّه ی کفش 

% % %+ =100 20 120  

 × = ⇒ = ÷ ⇒ = × =120 120 10012000 12000 12000 10000
100 100 120

قیمت اوّلیّه ی کیف 
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+ =

+



⇒ - =



=

 SµÃ¤ Ì¼µ\¶

¾ØÃ²»Ø H þÃ¨ » yÿ¨

» yÿ¨ SµÃ¤ Ì¼µ\¶

 

³»j S²Ie nj þÃ¨ 

15000 10000 25000

12000 12000 240
25000 240

0
00

0
1000 تومان ضرر کرده است 

ابتدا قیمت های اوّلیّه ی ماشین حساب و دفتر را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1691  2

j¼w IM SµÃ¤ þÃÿhU IM SµÃ¤

JIveï¸Ã I¶ Á¾Ã²»H SµÃ¤ oTÎj Á¾Ã²»H Sµ

% % % % % %

10 20

{

10 20

Ã¤Ø ØØ Ø

+ = - =
× ×

× ×

100 25 125 100 25 75

125 1250 75 1500
100 1001000 2000

- =1250 1000 250 سود هر ماشین حساب  - =2000 1500 500 -            ضرر در هر دفتر  =500 250 250 ضرر 

76 قیمت اوّلیّه است.ی هنیزگ - 1692
100

24 است. بنابراین مبلغ پرداختی معادل 
100

راه حلّ اوّل: کلّ ضرر )یا دو بار تخفیف( معادل   3

- =100 20 80
100 100 100

         ,          × = =5 80 40 4
100 100 1000 100

      ,         + =20 4 24
100 100 100

کلّ تخفیف   

- =100 24 76
100 100 100

قیمت پرداخت  

راه حلّ دوم: 

× = =


76 22800 2280080 95 76
100100 100 100

×
300

100
76

=

1

30000

بابک در ابتدا 10 میلیون داد و سپس اتومبیل را 15 میلیون فروخت، یعنی 5 میلیون به پول هایش افزوده شد. حال 5 میلیون ی هنیزگ - 1693  3
بر 15 میلیون اضافه کرد و اتومبیل را دوباره 20 میلیون خرید و دوباره آن را به قیمت 25 میلیون فروخت و دوباره 5 میلیون س��ود برد. پس او 

در کل، 15 میلیون از 25 میلیون را خود پرداخت کرده و 10 میلیون سود برده است.

⇒
10 40
25 100

×4

×4

40 درصد سود برده است 

%10 ضرر کرده است، بنابراینی هنیزگ - 1694 150، ولی روی این مبلغ 
100

%50 سود برده یعنی  در مرحله ی اوّل   2

× =10 150 15
100 100 100

150 میزان ضرر  15 135 135 100 35
100 100 100 100 100 100

- = - سود نهایی            =

j¼w nHk£¶

¯I¨ Á¾Ã²»H SµÃ¤ØØ

35 70000 50
100 100200000

×200000 =
2000

100000

×2000

×2000

مقدار سود کالای اوّلیّه 

+ =200000 100000 300000 قیمت فروش کالای اوّلیّه با سود 

×300

×300

SiHjoQ

SµÃ¤#®Ø ¨

76 22800
100 30000
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روزانه 99/5 درصد قطعات این کارخانه ی قطعه ساز سالم هستند.ی هنیزگ - 1695  2
/ /- =100 0 5 99 5

100 100 100

´²Iw ÁIÀï¾÷õ¤ jHk÷U

®¨ ÁIÀï¾÷õ¤ jHk÷UØ

/99 5 3980
100 4000

×40

×40

´²Iw ÁIÀ¾•‰¤ ®¨þÃÿhU pH k÷M SµÃ¤Ø

´²Iw ÁIÀ¾•‰¤ ®¨ Á¾Ã²»H SµÃ¤Ø Ø Ø

þÃÿhU pH ®L¤ ¾÷õ¤ oÀ Â±ÅH SµÃ¤÷ =

80 1592000
100 1990000

1990000 3980 500

×19900

×19900

فرض کنیم قیمت هر گوسفند در هنگام خرید،  باشد.ی هنیزگ - 1696  3

IÀk¹Ÿw¼¬#Á¾µÀ#kÄoi#SµÃ¤ = ×749

IÀk¹Ÿw¼¬#Á¾µÀ#kÄoi#SµÃ¤

k¹Ÿw¼¬##700 pH#³Hk¨#oÀ#x»oÎ#SµÃ¤ = = 749
700

/
×

1 07

700
/= ×1 07

k¹Ÿw¼¬##49 pH#³Hk¨#oÀ#x»oÎ#SµÃ¤ k¹Ÿw¼¬##700 pH#³Hk¨#oÀ#x»oÎ#SµÃ¤ IÀk¹Ÿw¼¬#Á¾µÀ#x»oÎ#SµÃ¤ /= ⇒ = × ×749 1 07

x»oÎ#SµÃ¤  kÄoi#SµÃ¤

j¼w

kÄoi#SµÃ¤

/- × × - ×= = =
×

749749 1 07 749
749

/× ×1 07
749×

-
749×

749×
%/ /= - = =1 07 1 0 07 7

0/ درصد 20 میلیون تومان معادل 40000 تومان )یا 400000 ریال( است. ی هنیزگ - 1697 2  2

RIÃ²I¶ ·HqÃ¶

Â±ÅH SµÃ¤

/ / ×= =
0 2 0 2 20000000 40000
100 20000000 100

تومان  ⇒ × =40000 10 ریال 400000

103/% قیمت ی هنیزگ - 1698 5 3/% مالیات بر ارزش افزوده است، بدین معنا است که این مبلغ معادل  5 قیمت اعلام شده چون همراه با   4
اوّلیّه ی خودرو است. بنابراین

% %/ /+ =100 3 5 103 5٪
RIÃ²I¶ IM SµÃ¤

¾Ã²»H SµÃ¤Ø Ø

/

/
×= =

103 5 11385000 100 11385000 11000000
100 103 5

106% ی هنیزگ - 1699 فرقی نمی کند که از کدام روش برای محاس��به ی قیمت نهایی اس��تفاده کنیم. برای توضیح بیش تر، نفر اوّل باید ابتدا   3
80% آن را حساب کند. یعنی قیمت کالا را به دست بیاورد و سپس 

 ( )× ×106 8090000
100 100

106% آن را با مالیات در نظر بگیرد. 80% قیمت کالا را حساب کند و بعد  نفر دوم نیز ابتدا باید 

( )× ×80 10690000
100 100

به دلیل خاصیّت جابه جایی ضرب، هر دو روش بالا به یک عدد می رسند. پس تفاضل نتایج برابر صفر است.
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٪60 پولی را خرج کردیم یعنی ٪40 آن باقی مانده است. حالا 60 درصد از 40 درصد را هم خرج کردیم، یعنیی هنیزگ - 1700  3

× = = →60 40 2400 24
100 100 10000 100

24 درصد دیگر، از کلّ پول خرج شده است. 

=% درصد کلّ پول خرج شده + = →60 24 84 = پول باقی مانده  16٪

½kºI¶Â¤IM#Ï¼Q

®¨

⇒ =
16 2400 100
100

×
25

2400
600

16
=

4

15000

= تومان می فروش��د. یعنی س��ود ی هنیزگ - 1701 ×60 20 = تومان می خرد و هر 15 پرتقال را 3 ×50 10 5 این میوه فروش هر 15 پرتقال را   2
= پرتقال بفروشد. ×150 15 10 = تومان است. پس برای 100 تومان سود، باید  -10 60 50 هر 15 پرتقال برابر 

1 قیمت خرید است، بدین معناست که نسبت سود به قیمت خرید 1 به 4 است. ی هنیزگ - 1702
2

وقتی که دو برابر سود آن معادل   4

1 1 15000
1 1 1 1 122 2 4 60000
2 2 2 2 2 4 5 75000

× = × ⇒ = = ÷ = × =
  j¼w

kÄoi

x»o

j¼w

j¼w kÄoi SµÃ¤

Î

kÄoi SµÃ¤

×15000

×15000

40% ی هنیزگ - 1703 70% باقی مانده اس��ت. همچنین  30% مصرف ش��ده اس��ت بدین معناس��ت که در پایان روز اوّل  وقتی در روز اوّل   2
. پس به همین ترتیب، %28 باقی مانده در روز دوم یعنی 

% %- =100 30 گازوئیل باقی مانده پایان روز اوّل 70٪

× =40 70 28
100 100 100

-         ,         گازوئیل مصرف شده در روز دوم  =70 28 42
100 100 100

گازوئیل باقي مانده ي روز دوم 

× =50 42 21
100 100 100

+         ,         گازوئیل مصرف شده در روز سوم + =30 28 21 79
100 100 100 100

کلّ گازوئیل مصرف شده در سه روز 

اوّل درصد شکلات های سبز را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1704  2
%( )- + + + =100 30 20 15 10 25

سپس به کمک کسر های مساوی، کلّ شکلات ها را حساب می کنیم:
×= ⇒ = =25 30 30 100 120

100 25
کلّ شکلات ها 

حالا تعداد شکلات های آبی و قهوه ای را به دست می آوریم:

× =30 120 36
100

×            ,             شکلات های آبی  =20 120 24
100

شکلات های قهوه ای 

÷ =36 2 18 نصف آبی ها 
+ =18 24 تعداد جدید شکلات های قهوه ای 42

با توجّه به صورت سؤال، تعداد سؤالات جبری که پاسخ صحیح داده است را با تناسب زیر به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1705  1

cÃd‚#gwIQ

oL #R¯H¼â w#] ®Ø ¨

×= = =
70 30 70 2100 21100 30 100 100





حال تناسب زیر را تشکیل می دهیم تا متوجّه شویم او از 80 سؤال به چند سؤال پاسخ صحیح داده است:
Swnj#gwIQ

R¯H¼â w# ®¨

×= = =




80 80 80 6400 64100 80 100 100

از این 64 سؤال 21 تا از آن ها متعلقّ به جبر است، پس
- =64 21 43 تعداد پاسخ صحیح هندسه 
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ابتدا حساب می کنیم او به چند سؤال پاسخ داده است:ی هنیزگ - 1706  2

Swnj#gwIQ

Ø¾wk¹À#®¨

60 21
100 35

Swnj#gwIQ

oL #] ®Ø ¨

40 12
100 30

Swnj#gwIQ

ØJIve#®¨

70 7
100 10

÷10

÷10

 ×= = =60 35 2100 21
100 100

  ×= = =40 30 1200 12
100 100

+ + =7 12 21 پاسخ های درست: 40
حال تعداد پاسخ لازم برای کسب نمره ی 60 درصد را حساب می کنیم:

Â²¼L¤#Á½oµº

·¼¶pA#®¨

×= = =




60 60 75 4500 45100 75 100 100

- =45 40 5 او باید 5 سؤال دیگر پاسخ دهد: 

اگر تعداد دانش آموزان را 100 در نظر بگیریم: 20 نفر نمره شان صفر، 5 نفر 1، 40 نفر 2 و 35 نفر 3 شده اند. حال میانگین ی هنیزگ - 1707   2
را حساب می کنیم:

( ) ( ) ( ) ( )
/

× + × + × + × + + += = =
20 0 5 1 40 2 35 3 0 5 80 105 190 1 9

100 100 100
نرگ��س 12 پرتق��ال، یعنی 6 جف��ت پرتقال دارد. چون او از هر جفت پرتقال 8 آبمیوه می گی��رد، در مجموع او 48 آبمیوه از ی هنیزگ - 1708  2

( )× =6 8 48 پرتقال ها می گیرد. 

( )× =4 8 32 همچنین او 12 گلابی دارد و چون هر 3تا گلابی 8 آبمیوه  می دهد، او در مجموع 32 آبمیوه از گلابی هایش می گیرد. 
+ =48 32 80 کلّ آب میوه ها 

ÂM°¬#JA

®¨

⇒ =




32 100
80 100

×
10

32
4

80
10

=

1

40

( تک سرنشین هستند.ی هنیزگ - 1709 %80 20% ماشین ها بیش از یک سرنشین دارند، بدین معناست که 40 ماشین )معادل  وقتی   2

80
40

100
2

×

1

50 =
1

40

٪60 تک سرنشین ها خانم هستند، پس
% % %- =100 60 40 راننده ی آقای تک سرنشین 

I¤A#¸Ãzºow#¦U

¸Ãzºow#¦U

×= = =




40 40 40 1600 16100 40 100 100

ابتدا تعداد مردانی که به پرسش نامه پاسخ داده اند را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1710  3
®¨ IÀ·p IÀjo¶-

- =
=

200 96 104
سپس تعداد مردانی که به ایستگاه رادیویی گوش می دهند را حساب می کنیم:

گوش می دهندگوش نمی دهندکل
مردان1042678
زنان58?96
کل20064136
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·Hjo¶#®¨

k¹ÀjÂ¶#x¼¬#¾¨#ÂºHjo¶:- =104 26 78

حال درصد مردانی که گوش می دهند را حساب می کنیم:
78 75
104 100

   = 100 ×
25

78
3

104 4
k¹ÀjÂ¶#x¼¬#¾¨ Âº o% Hj ¶=

1

75

کلّ هزینه ی چاپ برابر حاصل ضرب »تعداد چاپ در سال« در »هزینه ی چاپ« است.ی هنیزگ - 1711  1

( ) ( / )× × =650 1000 0 05 650000× =
6500

5 32500
100

درصد کاهش یافته را به صورت زیر به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1712  4
1360#ÏIw#nj#NIa#jHk•U #1370 ÏIw#nj#NIa#jHk•U

1360#ÏIw#nj#NIa#j

%

Hk•U

-× = × = × = ×
-



650 440 210 21100 100 100 100 32
650 650 65

هر کدام از گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 1713  3
گزینه ی )1( درست است:

RI™Ã±LU#j¼w RI™Ã±LU#j¼w- = - =1360 1350 52 25 27

که سود بقیّه کم تر از این مقدار بوده است.
گزینه ی )2( درست است. هر سالی که تعداد چاپ افزایش یافته، سود تبلیغات افزایش و هر سالی که تعداد چاپ کاهش یافته است، سود تبلیغات 

نیز کاهش یافته است.
گزینه ی )3( نادرست است:

%/- = 

74 70 4 5 7
70 70

مجموع پول ها را بر 4 نفر تقسیم مي کنیم تا میانگین پول آن ها به دست آید.ی هنیزگ - 1714  4
÷ =28000 4 تومان 7000

ابتدا ببینیم که اگر فقط یک مهره ی قرمز داخل کیسه برود، درصد آن نسبت به کلّ مهره ها چقدر می شود.ی هنیزگ - 1715  1
kÃŸw#»#½IÃw#Á½o¿¶ 

q¶o¤#ÁIÀ½o¿¶#k‚nj

q¶o¤ Á½o¿¶ 

/
⇒ = × =

+


80 1 100100 1 23
1 80 1 81

حالا 10 مهره ی قرمز می ریزیم.
kÃŸw#»#½IÃw#Á½o¿¶ 

q¶o¤#ÁIÀ½o¿¶#k‚nj

q¶o¤#Á½o¿¶ 

/
⇒ = × =

+


80 10 1000100 11 11
10 80 10 90

حالا 20 مهره ی قرمز می ریزیم.
kÃŸw#»#½IÃw#Á½o¿¶ 

q¶o¤#ÁIÀ½o¿¶#k‚nj

q¶o¤#Á½o¿¶ 

⇒ = × = =
+

80 20 2000100 20
20 80 20 100

ابتدا نسبت توپ ها را به صورت کسری نوشته و نسبت بسکتبال را در مخرج قرار داده و مخرج مشترک گرفته تا نسبت بسکتبال ی هنیزگ - 1716  2
در هر دو حالت یکسان باشد. 

ÏILÃ²H»   ÏILU¼Î

ÏILT§vM ÏILT§vM

× =
×

4 52 2
3 2 6 6

(+ + ×4 6 2 5)=
10

        مجموع نسبت توپ ها طبق شرایط بیان شده 20
ÏILÃ²H» N¼U

kÄk  S] ²Ie ®Ø ¨

4 20
20 100

×5

×5
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8 آن، بنابراینی هنیزگ - 1717
100

40 پولی یعنی 
100

20 از 
100

 4

Ï¼Q ®¨
Ø

×

× =

×

400

8 320020 40 8
100100 100 100 40000

400

Ï¼Q %

(

× =

×

90 40000 36000 90
100
1 24000) (+ ×4 3000  ¦Ä » oTÎj nI¿a SµÃ¤

SwH Ï¼Q %  ÏjI÷¶ þÃ¨

þÃ¨ ¦Ä » oTÎj 4 SµÃ¤

)



⇒




↓ ↓
+ =24000 12000

90

36000

ابتدا تعدادی را که از بین می روند به دست می آوریم: ی هنیزگ - 1718  4
در بار اوّل شست و شو:

99 990000
100 1000000

×10000

×10000

10000 انگل باقی می ماند. 990000 انگل از بین می رود، پس 

در بار دوم شست وشو:

99 9900
100 10000

×100

×100

9900 انگل از بین می رود. 

- =1000000 999900 100
+ انگل از بین خواهد رفت و 100 تا باقی می مانند.  =990000 9900 999900 پس در کل 

راه حلّ اوّل: قیمت هر سال را با افزایش آن به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1719  2
= +110 10 100

Ï»H ÏIw ·IÄIQ njØ

          

×

×

70
110 7700
100 7000

70      

³»j ÏIw ·IÄIQ nj

×

×

77
110 8470
100 7700

77     

³¼w ÏIw ·IÄIQ nj

110 9317
100 8470   

×= =8470 110 9317
100



راه حلّ دوم: 
+ =

× × × =

100 10 110
110 110 110 7000 9317
100 100 100

در پایان سال سوم 

90% قیمت قبلی است:ی هنیزگ - 1720 10% کاهش می یابد، یعنی قیمت جدید هر بار  زمانی که قیمت فرش هر 15 دقیقه   1

×      قیمت 9 است. =90 10 9
100

       :9 15 در 

8/ است. 10 ×/      قیمت  = =90 819 8 1
100 10

       :9 در 30

7/ است. 29 //      قیمت  /× = =90 72 98 1 7 29
100 10

       :9 45 در 

9: بخرد. 45 پس باید در ساعت 
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1 پول ی هنیزگ - 1721
4

1 پول خود را به نفر دوم داده اس��ت، س��پس نفر دوم 
5

25= ، پس ابتدا نفر اوّل  1
100 4

20= و 1
100 5

با توجّه به آن که   2

جدید خود را به نفر اوّل داده است.

 

Ï»H oÿº

³»j oÿº

Ï»H oÿº Ï¼Q Áï½kºI¶ïÂ¤IM
Ø Ø

kÄk  S²Ie nj ³»j oÿº Ï¼Q kÀjïÂ¶ Ï»Ø H oÿº ¾M ¾¨ Â²¼Q nHk£¶

kÄk  S²Ie nj Ï»H oÿº Ï¼Q
Ø

yÄHqÎH  oÃÃ

]

]

( )

 - =
 + = =


+ +

× = =

= =


- =

1 41
5 5
1 1 61 1
5 5 5

4 3 8 3 11
5 10 10 10

11 11
10 1

1 6 6 3
4 5 2

0

0 10

ûU ·HqÃ¶ yÄHqÎH ·%  H q Ã¶× =1 100 10
10

بنابراین پول نفر اوّل 10٪ بیش تر شده است.

ابتدا باید دید که در 5 دقیقه ی اوّل چند درصد یخ، آب می شود.ی هنیزگ - 1722  2
در 5 دقیقه ی اوّل 20 درصد از 25 کیلوگرم یخ آب می شود:

×= ⇒ = =20 25 20 5
25 100 100

⇒ آب شده  = جرم آب  + =100 5 105       ,      - =25 5 20 یخ باقی مانده 

در 5 دقیقه ی دوم 20 درصد از 20 کیلوگرم یخ آب می شود.
×= ⇒ = =



20 20 20 4
20 100 100

⇒ یخ آب شده  = جرم آب  + =105 4 109        ,      - =20 4 16 یخ باقی مانده 

= نسبت جرم یخ به آب 16
109

90% آن باقی مانده است. پسی هنیزگ - 1723 10% کم شود بدین معناست که  وقتی می گویند   2

½kºI¶Â¤IM

®¨

90 18000
100 20000

×200

×200

10% به مبلغ باقی مانده ی مرحله ی اوّل اضافه می شود. در مرحله ی دوم 

+ =100 10 110               
Â±– ·B²H ¡¼£e 110 19800

100 18000

×180

×180

هر کدام از گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 1724  4
yÀI¨#k‚nj 10

yÄHqÎH#k‚nj 10

(1)#Á¾¹Äq¬: ( )

( )

→ × - = × =

→ × + = × =

10 905300 5300 1 5300 4770
100 100

10 1104770 4770 1 4770 5247
100 100

yÀI¨#k‚nj 20

yÄHqÎH#k‚nj 20

(2)#Á¾¹Äq¬: ( )

( )

→ × - = × =

→ × + = × =

20 805300 5300 1 5300 4240
100 100

20 1204240 4240 1 4240 5088
100 100

yÀI¨#k‚nj 30

yÄHqÎH#k‚nj 30

(3)#Á¾¹Äq¬: ( )

( )

→ × - = × =

→ × + = × =

30 705300 5300 1 5300 3710
100 100

30 1303710 3710 1 3710 4823
100 100

yÀI¨#k‚nj 40

yÄHqÎH#k‚nj 40

(4)#Á¾¹Äq¬: ( )

( )

→ × - = × =

→ × + = × =

40 605300 5300 1 5300 3180
100 100

40 1403180 3180 1 3180 4452
100 100

در نتیجه گزینه ی 4 کتاب را بیش تر ارزان می کند.
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90% قیمت، در هنگام فروش خواهد بود بدین ترتیب ی هنیزگ - 1725 110% قیمت خرید را به دست آورده که این مبلغ در واقع معادل  ابتدا   3
تناسب های زیر را تنظیم می کنیم:

% % %+ =100 10 110   % % %- =100 10 90  

j¼w IM SµÃ¤

¾Ã²»H SµÃ¤ØØ

110 39600
100 36000

×360 ×440

×440×360

90 39600
100 44000

j¼w IM SµÃ¤

½k ï³°øH SµÃ¤{

 

قیمت اوّلیّه را 100 فرض می کنیم. ی هنیزگ - 1726  3

+ =100 40 140 قیمت پس از افزایش 40 درصد 

+ =100 12 112 قیمت فروخته شده پس از تخفیف 

- =140 112 28 میزان تخفیف از 140 

= 28×
2

100
10

140
14

=20 تخفیف بعد از افزایش 

. ی هنیزگ - 1727 % % %+ =100 25 125 25% سود است. یعنی  از صورت سؤال متوجّه می شویم که مبلغ 18750 قیمت کالا همراه با   3

j¼w IM SµÃ¤

¾Ã²»H SµÃ¤ØØ

125 18750
100 15000

×150

×150
قیمت کالا قبل از فروش 

          % % %- =100 25 75

þÃÿhU pH k÷M SµÃ¤

x»oÎ pH k÷M » þÃÿhU pH ®L¤ ¯I¨ SµÃ¤ ý°TiH

þÃÿhU pH ®L¤ SµÃ¤

- =
75 15000

20000 15000 5000
100 20000

×200

×200

همه ی درصد ها را به صورت کسر می نویسیم:ی هنیزگ - 1728  1
kÄk]#·p»

oš¯#k‚nj ·p»#yÀI¨#k‚nj 

Â±L¤#·p»#

-= ⇒ = =100 25 7525 25
100 100

kÄk #·p»

¡Ia##k

]

‚nj ·p»#yÄHqÎH#k‚nj 

Â±L¤#·p»#

+= ⇒ = =100 20 12020 20
100 100

 10 درصد کاهش وزن = 10 درصد لاغر
kÄk #·p»

Â±L¤#·p»#

] -⇒ = =100 10 90
100 100

kÄk 20 درصد افزایش وزن = 20 درصد چاق #·p»

Â±L¤# »

]

·p

+⇒ = =100 20 120
100 100

تغییرات وزن او در طول سال به این صورت است:

75
3

100
×

4

120
6

100
×

5

90
9

100
×

10

120
6

100
/× × ×= = ⇒

× × ×
5

3 6 9 6 972 97 2
4 5 10 5 1000 100

¾TÎIÄ#yÀI¨#·p»#k‚nj : / /- = 100 97 2 2 8 3

þÃÿhU ·HqÃ¶

yÄHqÎH kÅnj  pH k÷M Â±ÅH SµÃ¤

28
40 140 100
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100% فرض می کنیم و مقدار روغن خالص آن را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1729 ابتدا 1 لیتر )یعنی 1000 سی سی( مخلوط آب و روغن را   3
نیز آب باشد، تناسب زیر را تشکیل می دهیم.  %90 مخلوط باشد و  %10 چون در مرحله ی دوم 20 سی سی روغن باید معادل 

¸ü»n nHk£¶ ¸ü»n nHk£¶

ó¼±h¶ ®¨ ó¼±h¶ ®¨Ø Ø

10 202 20
100 1000 100 200

×10

×10

×2

×2

- =1000 200 800 سي سي 

، 160 گرم نمک خالص وجود دارد.ی هنیزگ - 1730 %20 در 800 گرم آب نمک   2

× =20 800 160
100

گرم نمک خالص 

²Ii ¦µº

¦µº JA ®¨

j¼  oÃhLU kÄIM ¾¨ Â¶o¬ nH

}

k£¶{

×= =

- =

40 160 160 100 400
100 40

800 400 400

44 چهل هزار کیلوگرم سنگ نمک، معادل 1760 کیلوگرم است.ی هنیزگ - 1731
1000

44 ، که 
1000

5/% یعنی  5 نمک  4
5

 3

× =4 55 44
5 1000 1000

× =44 40000 1760
1000

کیلوگرم 

/÷ =1760 1000 1 76 تن 

می توانیم فرض کنیم 1 لیتر آب در کوزه است، سپس جدول زیر را تنظیم می کنیم:ی هنیزگ - 1732  3

تعداد دفعاتلیتر ریخته شدهلیتر باقی مانده
/ /- =1 0 1 0 9/ =0 1 101% از 1

/ / /- =0 9 0 09 0 81/ /=0 09 0 9 102% از 
/ / /- =0 81 0 081 0 729/ /=0 081 0 103% از 81
/ / /- =0 729 0 0729 0 6561/ /=0 0729 0 729 104% از 
/ / /- =0 6561 0 06561 0 59049/ /=0 06561 0 105% از 6561
/ / /- =0 59049 0 059049 0 531441/ /=0 059049 0 59049 106% از 
/ / /- =0 531441 0 0531441 0 4782969/ /=0 0531441 0 107% از 531441

تعداد دفعات: 7

در ش��کل )1( اگر مربعّ را با خطّی عمودی نصف کنیم، به 6 قس��مت مساوی تقسیم می شود که 3 تای ی هنیزگ - 1733  3

1 است. 
2

3 یعنی 
6

آن ها رنگی است. پس احتمال برخورد میخ با قسمت رنگی برابر 

1 است. در نتیجه نسبت این دو احتمال برابر است با
2

در شکل )2( دقیقاً نیمی از شکل رنگی است. پس احتمال برخورد میخ با قسمت رنگی 

=

1
2 1
1
2
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شکل را تقسیم بندی می کنیم. به 16 قسمت مساوی تقسیم می شود. 2 تا از این قسمت ها رنگی است.ی هنیزگ - 1734  4

1= است. 2
8 16

پس احتمال برخورد تیر با بخش رنگی برابر 

شکلی را به مثلثّ های هم اندازه تقسیم می کنیم:ی هنیزگ - 1735  2
در مربعّ روبه رو 32 مثلثّ وجود دارد که 2 تای آن ها رنگ شده، پس احتمال مورد نظر برابر است با 

=2 1
32 16

مثلثّ اصلی را به مثلثّ های کوچک هم اندازه تقسیم می کنیم: ی هنیزگ - 1736  4
از 16 مثلثّ کوچک درون زمین بازی، 3 تا رنگ ش��ده اس��ت، پس احتمال این که بازیکنی قس��مت های رنگی را 

. 3
16

انتخاب کند برابر است با 

6 بزرگ تر است که مخرجش 16 باشد.ی هنیزگ - 1737
7

ابتدا حساب می کنیم چه کسری از   3

7× از 96 بزرگ تر باش��د. بنابراین باید حدّاقل 14 خانه رنگی باش��د. 6 خانه رنگی است، در نتیجه باید 8  پس  باید حدّاقل 14 باش��د تا 
خانه ی دیگر را رنگ کنیم.

1 شکل نقطه چین شده است.ی هنیزگ - 1738
4

 1

%
× = =
×

1 25 25 25
4 25 100

در نتیجه احتمال این که عقربه روی قسمت نقطه چین قرار بگیرد 25 درصد است.

دایره را به 16 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. با توجّه به شکل، از 16 قسمت، 6 قسمت رنگ ی هنیزگ - 1739  1

 : 3
8

6 یا همان 
16

شده، یعنی 

%
// /= ÷ = = = =3 375 37 53 8 0 375 37 5

8 1000 100
پس احتمال برخورد تیر با قسمت های رنگی 37/5 درصد است.

5 است، یعنیی هنیزگ - 1740
8

از 8 قسمت مساوی، 5 بخش رنگی است، پس احتمال افتادن توپ در قسمت رنگی   4

62/5%
//= ÷ = = = =5 625 62 55 8 0 625

8 1000 100
قس��مت س��فید بیش تر از 50 درصد شکل است. پس قس��مت رنگی کم تر از 50 درصد شکل است. در نتیجه احتمال این که ی هنیزگ - 1741  2

عقربه روی قسمت رنگی قرار گیرد کم تر است از احتمال این که عقربه روی قسمت سفید قرار گیرد.

1 شکل است.ی هنیزگ - 1742
4

ابتدا حساب می کنیم احتمال این که عقربه روی قسمت قرمز قرار بگیرد چقدر است. قسمت قرمز برابر با   3

%= =1 25 25
4 100

-% احتمال دارد که عقربه روی قسمتی غیر از قسمت قرمز قرار بگیرد. =100 25 75 پس 
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1 یعنی 25 درصد است. ولی در آسیاب دوم احتمال ی هنیزگ - 1743
4

در آسیاب اوّل 4 پره وجود دارد که احتمال برخورد گلوله با هر کدام   4

1 یعنی 20 درصد است، در نتیجه نسبت آن ها برابر است با 
5

برخورد گلوله 

%25

%

= 5
20 4

10 خانه با طرح های مختلف وجود دارد. از این 10 خانه 3 خانه به رنگ مشکی است. پس احتمال این که مهره روی یکی از ی هنیزگ - 1744  2
کاشی های مشکی بایستد برابر است با

×

= =

×

%

10
3 30 30
10 100

10

از 8 قسمت صفحه ی داده شده، 2 قسمت هاشور خورده است. یعنی 25 درصد صفحه هاشور خورده است:ی هنیزگ - 1745  3

25%/= = = =2 1 250 25
8 4 100

از 8 قسمت، 3 قسمت مشکی است، یعنی 37/5 درصد صفحه مشکی است:

 37/5%
//= = = =3 375 37 50 375

8 1000 100

. /37 5
25

پس نسبت آن ها برابر است با 

1 که برابر است بای هنیزگ - 1746
8

چرخ داده شده، یک هشت ضلعی منتظم است پس 8 وجه وجود دارد که یکی از آن ها رنگ شده، یعنی   2

12/5%
//= = = =1 125 12 50 125

8 1000 100
پس با احتمال 12/5 درصد وجه رنگ شده روبه روی فلش می ایستد.

1 ی هنیزگ - 1747
4

1 مساحت دایره مربوط به قسمت )3( است. پس حدوداً 
4

1 است، زیرا 
4

احتمال این که عقربه در قسمت )3( قرار بگیرد   2

دفعات عقربه روی قسمت )3( قرار می گیرد.

× =1 1000 250
4

- بار روی قسمتی غیر از قسمت 3 قرار می گیرد. =1000 250 750 بنابراین حدوداً 250 بار عقربه روی قسمت )3( قرار می گیرد و 

دایره را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم: ی هنیزگ - 1748  1
با توجّه به شکل، دایره به 16 قسمت مساوی تقسیم شده، پس احتمال برخورد با قسمت )3( برابر است با

3
16

=
(3)yhM#ÁIÀSµv¤#jHk•U

IÀSµv¤##®Ø ¨#jHk•U

احتمال برخورد با بخش )5( برابر است با
6

16
=

(5) yhM#ÁIÀSµv¤#jHk•U

I#À#Sµv¤#®Ø ¨#jHk•U

نسبت این دو احتمال برابر است با

= =

3
3 116

6 6 2
16

1

2
3

4

5
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مساحت کلّ صفحه ی تیراندازی را محاسبه می کنیم:ی هنیزگ - 1749  3
= مساحت مربعّ × یک ضلع  خودش  = × =10 10 100

مساحت بخش رنگی، ربع مساحت یک دایره به شعاع 4 است:
{ {

4 4
“I• “I• ÂQ#jk–#½oÄHj#SeIv¶

4

4 4 4

× × × ×π= = = ×π

. ×π4
100

پس احتمال مورد نظر برابر است با 

احتمال برخورد با هر ناحیه را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1750  2
2 2 3 4
3 3 3 9

× ×= = =
× ×

kÃŸw#Á¾ÃeIº#SeIv¶

kÃŸw#Á¾ÃeIº#IM#jn¼ioM#ÏIµTeH#

®¨#SeIv¶#

½jn¼i#n¼ IÀ#Á#¾ÃeIº#SeIv¶

½jn¼i#n¼ IÀ#Á¾ÃeIº#IM#jn¼ioM#ÏIµTeH#

#®¨#S

{

{

eIv¶

( ) ( )× × - × ×
= = = =

× ×
3 3 3 2 2 3 15 5

3 3 3 27 9
حال نسبت این دو احتمال را محاسبه می کنیم:

kÃŸw#Á¾ÃeI º #IM#jn¼ioM#ÏIµTeH

½jn¼i#n¼ IÀ#Á¾ÃeIº IM#jn¼ioM#ÏIµTeH#

4

49

{ 5 5

9

= =

احتمال ایستادن عقربه در ناحیه ای با  را در هر چرخنده حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1751  4

foa : foa : fo(1)           (2)           (3)  a : foa         (4)       :   foa   (5)  : = = =2 1 2 1 1 2 1 3
4 2 8 4 6 12 6 8

1 است.
6

در چرخنده های )3( و )4( احتمال های موردنظر با هم مساوی و برابر 

احتمال این که در هر پرتاب، توپ در کدام سبد می افتد، هیچ ارتباطی با این که در پرتاب های قبلی، توپ در کدام سبد افتاده، ی هنیزگ - 1752  1

1 است.
3

ندارد و در همه ی پرتاب ها احتمال افتادن توپ در هر سبد برابر 

مساحت مثلثّ برابر است بای هنیزگ - 1753  3
× ×= =

½k–I¤# “IŸUnH 3 4 6
2 2

بخش رنگی، دایره ای با شعاع 1 است، پس مساحت آن برابر است با
× شعاع × شعاع  عدد پی  / /⇒ × × =1 1 3 14 3 14

در نتیجه احتمال برخورد گلوله با قسمت رنگی برابر است با

{

Â«ºn#yhM#SeIv¶

®§ #®Ø ¨#SeIv¶

/= 3 14
6

مساحت مثلثّ سفید را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1754  3
× =

×
=

½k–I¤# “IŸUnH 4 6 12
2 2

مساحت کلّ شکل برابر است با

× =

3
6 8 24

2

12 کلّ شکل یعنی 50 درصد کلّ شکل است، در نتیجه قسمت هاشور خورده نیز 50 درصد کلّ شکل است. بنابراین نسبت احتمال 
24

پس مثلثّ سفید 

آن ها برابر یک می شود:
 %

%

=50 1
50
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1 است، که برابر است بای هنیزگ - 1755
4

3 یعنی 
12

از 12 صندلی، 3 تای آن ها قرمز است، پس احتمال نشستن روی صندلی قرمز   2

25%/= = =1 250 25
4 100

+ تا اس��ت و تعداد مهره های آبی 3 تا اس��ت. پس احتمال این که سعید مهره ی آبی بردارد، برابر ی هنیزگ - 1756 + =3 5 6 14 کلّ مهره ها   1
است با

= =

#ÂMA#ÁIÀ#½o¿¶ jHk•U

IÀ#½o¿¶#Ø®¨ jHk•U

%/3 0 21 21
14

در جام��دادی 8  مداد قرمز، 2 مداد س��بز و 6 مداد آبی وج��ود دارد، پس در مجموع 16 مداد در جامدادی وجود دارد. از ی هنیزگ - 1757  3
این 16 مداد، 6 تا آبی است و 10 تا آبی نیست، بنابراین احتمال مورد نظر برابر است با

= = = = = %
// /10 5 625 62 50 625 62 5

16 8 1000 100
از بین 15 ورزشکار 6 نفر عضو تیم آبی هستند. پسی هنیزگ - 1758  1

×

= = = =

×

%/

10
6 4 400 4 40

15 10 100
10

40 درصد از ورزشکاران عضو تیم آبی اند، پس احتمال این که نفر انتخابی از تیم آبی باشد 40 درصد است.

رقم های 6 و 8 زوج و رقم های 7 و 9 فرد هستند. برای زوج بودن عدد دو رقمی کافی است تا رقم یکان زوج باشد. احتمال ی هنیزگ - 1759  1

1 یا همان 50 درصد است.
2

2 یا همان 
4

زوج بودن رقم یکان هم 

تعداد کلّ اعداد ممکن 16 تا اس��ت، از این 16 عدد، آن هایی را که مجموعش��ان از 14 بیش تر نیس��ت، جدا می کنیم. فقط ی هنیزگ - 1760  4
مجموع ارقام عددهای 66، 67، 76، 77، 68 و 86 از 14 بیش تر نیست، در نتیجه احتمال مورد نظر برابر است با

%
// /- = = = = = =16 6 10 5 625 62 50 625 62 5

16 16 8 1000 100
احتمال همه ی گزینه ها را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1761  3

. 7
14

گزینه ی )1(: در کلّ 14 مهره داریم که 7 تای آن سفید است. پس احتمال برداشتن یک مهره ی سفید برابر است با 

گزینه ی )2(: یک مهره ی س��فید را حذف کرده ایم. حال 13 مهره داریم که 6 تای آن س��فید اس��ت. پس احتمال برداشتن یک مهره ی سفید برابر 

. 6
13

می شود با 

گزینه ی )3(: یک مهره ی سفید اضافه کردیم. حال 15 مهره داریم که 8 تای آن سفید است. پس احتمال برداشتن یک مهره ی سفید برابر می شود 

. 8
15

با 

گزینه ی )4(: یک مهره ی سفید و یک مهره ی سیاه اضافه کردیم. پس 16 مهره داریم که 8 تای آن سفید است. پس احتمال برداشتن یک مهره ی 

. 8
16

سفید برابر می شود با 

، پس گزینه ي )3( صحیح است. < = <6 8 7 8
13 16 14 15

چون 

دو مشتری اوّل 2 فرش ماشینی خریده اند، پس تعداد فرش ها در کلّ 16 تا می شود که از این تعداد، 4 فرش دستباف است: ی هنیزگ - 1762  3

%

×

= = =

×

25
4 1 25 25

16 4 100
25

پس احتمال این که فرشی که مشتری سوم می خرد، دستباف باشد 25 درصد است.
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تمام حالت هایی را که دو بار پشت می آید می نویسیم:ی هنیزگ - 1763  1
Ï»Ø H#Á#¾Ø§w ³»j#Á#¾§Ø w ³¼w#Á#¾§Ø w#

SzQ# SzQ# »n#

#

»n# SzQ# SzQ#

SzQ# »n# SzQ#

. 3
8

بنابراین از 8 حالت، در 3 حالت دو بار پشت می آید، پس احتمال مورد نظر برابر است با 

اگر حالت های مختلف را بنویس��یم، مش��خص می ش��ود از کلّ حالت های ممکن فقط یک حالت پیش می آید که هر دو سکّه ی هنیزگ - 1764  3
پشت بیایند.

. 1
4

پس احتمال موردنظر برابر است با 

در دو حالت از چهار حالت ممکن، یک سکه رو و دیگری پشت می آید:ی هنیزگ - 1765  2

. =2 1
4 2

در نتیجه احتمال موردنظر برابر است با 

اگر تمام حالت ها را بنویسیم، مشخّص می شود که از کلّ حالت های ممکن، فقط در یک حالت هر سه سکّه رو می آیند:ی هنیزگ - 1766  1

. 1
8

احتمال موردنظر برابر است با 

1 ی هنیزگ - 1767
:kÄIÃM#SzQ#nIM#2#¾¨#ÂÄIÀS²Ie :kÄIÃM#»n#nIM#2#¾¨#ÂÄIÀS²Ie

Ï»Ø H# Á#¾§Ø w ³»j# Á#¾Ø§w ³¼w# Á#¾§Ø w## Ï»Ø H# Á#¾§Ø w ³»j# Á#¾§Ø w ³¼w# Á#¾§Ø w##

SzQ SzQ »n »n »n SzQ

# #

SzQ »n SzQ »n SzQ »n

»n SzQ SzQ SzQ »n »n

 

تعداد حالت هایی که دو بار پشت بیاید با تعداد حالت هایی که دو بار رو بیاید، برابر است )هر دو 3 حالت( پس احتمال های آن ها نیز با هم برابرند. 
در نتیجه نسبت این دو احتمال برابر 1 است.

. ی هنیزگ - 1768 5
6

باید یکی از عددهای 2، 3، 4، 5 یا 6 بیاید که احتمال آن برابر است با   1
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5ی هنیزگ - 1769
6

احتمال این که 6 نیاید، برابر است با احتمال این که هر یک از اعداد 1، 2، 3، 4 یا 5 بیایند. پس احتمال آن برابر است با   1

. بنابراین 1
6

و احتمال این که 6 بیاید برابر است با 

kÄIÃº#6#¾¨¸ÄH#ÏIµTeH

kÄIÃM#6#¾¨¸ÄH#ÏIµTeH

= =

5
6 5
1
6

تعداد حالت های جفت آمدن دو تاس 6 تا اس��ت که در همه ی آن ها حاصل جمع دو عدد آمده، زوج اس��ت. بنابراین احتمال ی هنیزگ - 1770  1
موردنظر برابر صفر درصد است.

+ →
+ →
+ →
+ →
+ →
+ →

1 1 2
2 2 4
3 3 6
4 4 8
5 5 10
6 6 12

اعداد روی تاس از 1 تا 6 هستند که 3 تای آن ها فرد و 3 تای دیگر عدد زوج اند. پس احتمال مورد نظر صفر درصد است.ی هنیزگ - 1771  3

به شش حالت مختلف می توان دو توپ از کیسه خارج کرد: )1 و 2(، )2 و 3(، )2 و 4(، )1 و 3(، )1 و 4( و )3 و 4(. پس احتمال ی هنیزگ - 1772  3

. 1
6

خارج شدن عددهای )1 و 4( برابر است با 

برای آن که این عدد بر 5 بخش پذیر باش��د، باید رقم یکان آن  5 باش��د. از س��ه رقم 5، 6 و 7 رقم 5 را انتخاب می کنیم. در ی هنیزگ - 1773  2

. 1
3

نتیجه احتمال بخش پذیری این عدد بر 5 می شود 

از بین اعداد 10 تا 49، اعدادی را که بر 3 بخش پذیرند، مشخّص می کنیم:ی هنیزگ - 1774  4

            , , , , , , , , , , , ,12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

- برگه درون جعبه وجود دارد، بنابراین احتمال این که عدد روی برگه بر 3 بخش پذیر  + =49 10 1 که تعداد کل آن ها 13تا اس��ت. می دانیم 40

باشد برابر است با

%
// /= = = =13 325 32 50 325 32 5

40 1000 100
تع��داد کلّ اع��داد طبیع��ی از 101 تا 200 برابر با 100 اس��ت و اعداد بخش پذیر بر 10 از 101 ت��ا 200 عبارت اند از: )عدد ی هنیزگ - 1775  1

بخش پذیر بر 10، بر 5 و 2 بخش پذیر است پس یکان آن صفر است(

, , , , , , , , ,110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

پس احتمال بخش پذیر بودن عدد انتخابی بر 10 برابر است با

/= =10 1 0 1
100 10

از 96 تا 110، 15 عدد طبیعی وجود دارد:ی هنیزگ - 1776  3
- + =110 96 1 15

از این 15 عدد، عددهای 100، 105 و 110 بر 5 بخش پذیر هستند، بنابراین

احتمال بخش پذیری این اعداد بر 5 = =3 1
15 5
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راه حلّ اوّل: تعداد کلّ عددهای ممکن:ی هنیزگ - 1777  4

# j Á

#

|

× × =

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5

5 5 5 125

4 قرار می دهیم و تعداد عددهای ممکن را تعیین می کنیم: رقم صدگان را 

| j Á

× × =

4 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

1 5 5 25
پس احتمال این که صدگان 4 باشد، برابر است با

=25 1
125 5

1 است.
5

راه حلّ دوم: احتمال آن که صدگان از بین رقم های 1، 2، 3، 4 و 5، رقم 4 باشد، 

- نفر غیر تهرانی هستند، بنابراین احتمال مورد نظر برابر است بای هنیزگ - 1778 =60 36 24 از 60 نفر سرباز 36 نفر تهرانی هستند، پس   3

=24
60

×

= =

×

40%

10
4 40
10 100

10

پس 40 درصد احتمال دارد که سرپرست انتخاب شده غیر تهرانی باشد.

+ اس��ت که 12 تا از آن ها س��بز نیستند. بنابراین احتمال این که توپ سبز نباشد برابر ی هنیزگ - 1779 + =5 7 3 15 تعداد کلّ توپ ها برابر   2

است با 
×

= = =

×

  

          %

 0

20
12 4 80 80
15 5 100

2

اگر کارت خارج شده پوچ نباشد، یعنی کارت یا زوج است یا فرد است. از 8 کارت موجود، روی 5 کارت عدد نوشته شده ی هنیزگ - 1780  3

. 5
8

است و 3 کارت پوچ است. پس احتمال پوچ نبودن کارت برابر است با 

از 32 دانش آموز، 16 تای آن ها یعنی نصفش��ان کلاس اوّلی هس��تند، پس احتمال این که یک کلاس اوّلی انتخاب ش��ود 50 ی هنیزگ - 1781  2

درصد است. بنابراین دقیقاً 50 درصد نیز احتمال دارد کسی که انتخاب شده کلاس اوّلی نباشد، در نتیجه نسبت این احتمال ها برابر است با
%

%

=50 1
50
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احتمال سفید بودن مهره را در هر دو جعبه حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1782  3

⇒ جعبه ی اوّل
سف�د

آب�

اوًّل جعبه

= احتمال سفید بودن  =
+
3 3

3 2 5

⇒ جعبه ی دوم = احتمال سفید بودن  = =
+
6 6 3

6 4 10 5

= است.

3
5 1
3
5

پس نسبت آن ها برابر 

تعداد مهره های س��فید دو برابر تعداد مهره های سیاه است. پس احتمال انتخاب شدن مهره ی سفید دو برابر احتمال انتخاب ی هنیزگ - 1783  3
ش��دن مهره ی س��یاه است. برای این که احتمال س��یاه بودن مهره دو برابر شود، باید آن قدر مهره ی سیاه اضافه کنیم تا تعداد آن ها دو برابر تعداد 

مهره های سفید شود.
4 مهره ی سفید داریم پس باید 8 مهره ی سیاه داشته باشیم. 2 مهره ی سیاه داریم پس باید 6 مهره ی سیاه دیگر به کیسه اضافه کنیم.

دس��تگاه فقط می تواند عددهای دو رقمی را نش��ان دهد که رقم های آن ها 1، 2 یا 3 است. تمام اعداد دو رقمی ممکن با این ی هنیزگ - 1784  2
ارقام را می نویسیم: 

1

1 2

2

1

2

2

3

3

3

3

1

1

2

3

2

1

3

�

�

�

بنابراین از 9 عدد ممکن، 3 عدد جایزه دارد. در نتیجه احتمال برنده شدن برابر است با
%

/ /= = =

3 1 333 33 3 33 3
9 3 1000 100

تعداد کلّ اعداد دو رقمی که می توانیم با 2، 3 و 4 بسازیم برابر است بای هنیزگ - 1785  1

 , ,43 42 اعدادی که در آن ها دهگان از یکان بزرگ تر است، مشخّص می کنیم: 32

پس فقط در 3 عدد دهگان می تواند از یکان بزرگ تر باشد. در نتیجه احتمال مورد نظر برابر است با
=3 1

9 3

تمام حالت هایی را که صدرا می تواند لباس متفاوتی بپوشد، حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1786  1

× حالت مختلف می تواند لباس بپوشد، پس احتمال پوشیدن پیراهن و شلوار مشکی که یکی از این 8 حالت است، برابر  =2 4 8 بنابراین صدرا به 

. 1
8

است با 

شلواريالپ�راهن

سف�د

مش��

سف�د

مش��

آب�

اي قهوه
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حالت های مختلف انتخاب دو نفر از بین این 6 نفر به صورت روبه رو است: ی هنیزگ - 1787  4

هر کدام از پاره خط ها یک تیم مدرس��ه را نش��ان می دهد. 15 پاره خط رس��م شده پس در کل 15 تیم 
می توان ساخت. تنها در 3 حالت، همان تیم های خود دانش آموزان تکرار می شود. بنابراین احتمال مورد 

. =3 1
15 5

نظر برابر است با 

فاطمه ممکن است هیچ لامپی را روشن نکند، 1 لامپ را روشن کند، 2 لامپ را روشن کند یا 3 لامپ را روشن کند. جدول ی هنیزگ - 1788  1
زیر حالت های مختلف تصمیم فاطمه را نشان می دهد:

آبیزردقرمز

هیچ لامپ روشنخاموشخاموشخاموش

خاموشخاموشروشن 

یک لامپ روشن روشنخاموشخاموش 

خاموشروشنخاموش 

روشنروشنخاموش

دو لامپ روشن خاموشروشنروشن

روشنخاموشروشن

سه لامپ روشنروشنروشنروشن

در سه حالت از این 8 حالت، ممکن است 2 لامپ روشن باشد، در نتیجه

احتمال روشن بودن 2 تا لامپ = 3
8

درون کیسه در کل 10 مهره وجود دارد، پس احتمال سفید و آبی بودن مهره را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1789  1
احتمال این که مهره سفید باشد:

kÃŸw#ÁIÀ#½o¿¶#jHk•U

IÀ#½o¿¶#®Ø ¨#jHk•U#

= 4
10

احتمال این که مهره آبی باشد:

=
#ÂMAÁIÀ#½o¿¶#jHk•U

IÀ#½o¿¶#®Ø ¨#jHk•U

6
10

. =4 2
6 3

نسبت این دو احتمال برابر است با 

با اضافه شدن 2 مهره ی زرد تعداد کلّ مهره ها 12 تا می شود. احتمال آبی بودن مهره را در این حالت محاسبه می کنیم:ی هنیزگ - 1790  2
#ÂMAÁIÀ#½o¿¶#jHk•U

IÀ#½o¿¶#®Ø ¨#jHk•U

= =6 1
12 2

3 بود، این دو حالت را با هم مقایسه می کنیم:
5

احتمال آبی بودن مهره در حالت قبل برابر 

< - = - =1 3 3 1 6 5 1
2 5 5 2 10 10 10

1 کم شده است.
10

پس احتمال آبی بودن مهره 

س�نا

ريالاد�ن محچمًّد

پوريال�ا

احچمد م�ثم
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با خارج شدن این 3 مهره از کیسه، 2 تا از مهره های آبی و یکی از مهره های سفید یا زرد کم شده، پس احتمال این که مهره ی ی هنیزگ - 1791  3
بعدی آبی باشد برابر است با

ÂMA# ÁIÀ#½o¿¶#Â±•Î#jHk•U

IÀ#½o¿¶#®Ø ¨#Â±•Î#jHk•U

-= =
-

6 2 4
12 3 9

تعداد کلّ حالت هایی که این مرد می تواند لباس بپوشد، به صورت زیر است:ی هنیزگ - 1792  4
nH¼± # ¸ÀHoÃQ

ÂMA ÂMA

ÂMA q¶o¤

ÂMA qLw ##

Â§z¶# ÂMA

Â§z¶# q¶o¤

Â§z¶# qLw

{

پس در کل 6 حالت وجود دارد. بنابراین

احتمال پیراهن سبز و شلوار آبی = 1
6

.ی هنیزگ - 1793 2
5

وقتی این عدد زوج می شود که رقم یکان آن 4 یا 6 باشد، بنابراین احتمال این که عدد مورد نظر زوج باشد، برابر است با   3

برای این که این عدد بر 15 بخش پذیر شود، باید هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشد. در نتیجه یکان آن باید 5 باشد. رقم ی هنیزگ - 1794  2
دیگر باید طوری انتخاب ش��ود که مجموع آن با 5، بر 3 بخش پذیر ش��ود، که فقط 4 و 7 این ویژگی را دارند. پس فقط اعداد 45 و 75 بر 15 

بخش پذیرند. تعداد کلّ عددهای دو رقمی که با این 5 رقم می توان نوشت برابر است با
× =5 5 25

. 2
25

پس احتمال این که عدد انتخاب شده، بر 15 بخش پذیر باشد برابر است با 

باید نسبت تعداد کابین های رنگی به تعداد کلّ کابین ها را به دست آوریم:ی هنیزگ - 1795  3
IÀÂ«ºn#jHk•U

®¨#j

5

Hk•U

0%= = =4 1
8 2

چون تعداد کابین های رنگی 4تا است، پس در 4 حالت کابین رنگی در بالاترین نقطه قرار می گیرد:ی هنیزگ - 1796  3

( )1 ( )2 ( )3 ( )4

از بین این حالت ها در حالت های )2( و )4( کابین سفید در پایین ترین نقطه قرار می گیرد. در نتیجه احتمال موردنظر برابر است با

= = =50%
2 1 50
4 2 100

وحید وقتی امتیاز می گیرد که به قسمت های نقطه چین بزند. 3 قسمت نقطه چین داریم، در نتیجهی هنیزگ - 1797  2

احتمال امتیاز گرفتن وحید = = = =
# ¸Ãa#¾‰£º#ÁIÀ#Sµv¤ jHk•U

ØIÀ#Sµv¤#®¨ jHk•U

%
/ /3 18 75 18 75

16 100
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س��عید زمانی صاحب امتیاز می ش��ود که به قس��مت های س��یاه بزند و حمید زمانی صاحب امتیاز می شود که به قسمت های ی هنیزگ - 1798  4
هاشور خورده بزند.

= احتمال امتیاز گرفتن سعید = = = =½IÃw#ÁIÀ# jHk•USµv¤

IÀSµv¤#®Ø ¨j k• #

%

H U

4 1 25 25
16 4 100

احتمال امتیاز گرفتن حمید = = = = =
½jn¼i#n¼ IÀ#ÁIÀSµv¤#jHk•U

IÀSµv¤#®Ø ¨#jHk•U#

{

%
4 1 25 25

16 4 100
حال نسبت آن ها را حساب می کنیم:

kÃ•w#¸TÎo¬#pIÃT¶H#ÏIµTeH#

kÃµe#¸TÎo¬#pIÃT¶H#ÏIµTeH

= =

25
100 1
25
100

از 1 تا 30، 15 عدد زوج و 15 عدد فرد وجود دارد، پس روی 15 مهره عدد زوج و روی 15 مهره عدد فرد نوش��ته ش��ده ی هنیزگ - 1799  4
است. در نتیجه احتمال این که مهره ی برداشته شده زوج باشد برابر است با

= = = =
Z»p#ÁIÀ½# o¿¶ jHk•U

IÀ#½o¿¶#®Ø ¨jHk•U

50%
15 1 50
30 2 100

از 1 تا 30، اعداد 5، 10، 15، 20، 25 و 30 مضرب 5 هستند. یعنی از بین 30 مهره، روی 6 مهره مضرب های 5 نوشته شده ی هنیزگ - 1800  2
است. پس احتمال این که عدد مهره ی برداشته شده مضرب 5 باشد برابر است با

= = =20%
6 1 20
30 5 100

مهره های مضرب 7، مهره های با شماره های 7، 14، 21 و 28 هستند.ی هنیزگ - 1801  2

=
#7Jo…¶#ÁIÀ#½o¿¶ jHk•U

IÀ#½o¿¶#®Ø ¨jHk•U

4
30

مهره های مضرب 6، مهره های با شماره های 6، 12، 18، 24 و 30 هستند:

=
#6Jo…¶#ÁIÀ#½o¿¶ jHk•U

IÀ#½o¿¶#Ø®¨ jHk•U

5
30

نسبت احتمال ها برابر است با

Jo…¶#ÏIµTeH

Jo…¶#ÏIµTeH

×= = =
×

4
4 30 430

5 5
0

7
30

3
6 5

تمام حالت هایی که بتوانیم دو توپ را انتخاب کنیم، می نویسیم:ی هنیزگ - 1802  3
⇒


, , ,

, , ,

4 3 3 2 2 1
4 2 4 1 3 1 6 حالت 

. 1
6

انتخاب توپ های )3( و )4( یکی از این 6 حالت ممکن است، پس احتمال آن برابر است با 

به 4 حالت می توانیم 3 توپ از 4 توپ را برداریم:ی هنیزگ - 1803  2

از این 4 حالت، در 2 حالت مجموع ش��ماره ی توپ ها زوج اس��ت: حالت اوّل و دوم که 2 ش��ماره فرد و یک ش��ماره زوج است، پس احتمال مورد 
نظر برابر است با

%= =2 1 50
4 2
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انتخاب 2 توپ از 4 توپ 6 حالت مختلف دارد:ی هنیزگ - 1804  1
, , ,

, , ,

1 4 2 4 3 4
1 3 2 3 1 2

از این 6 حالت، حالت هایی را که 2 توپ کنار هم انتخاب نمی شوند، مشخّص می کنیم:

, , ,1 4 2 4 1 3

فقط در 3 حالت توپ های کنار هم انتخاب نمی شوند، پس احتمال آن برابر است با 
 =3 1
6 2

احتمال برداشتن مهره ی سفید در حالت اوّل:ی هنیزگ - 1805  2
×

= =

×

kÃŸw

®

%

¨

20

2 40 40
5 100

20
احتمال برداشتن مهره ی سفید در حالت دوم:

kÃŸw

®¨

25%= =4 1
16 4

پس احتمال برداشتن مهره ي سفید در حالت دوم کم تر است. 

احتمال خارج کردن مهره ی آبی از کیسه را در حالت های اوّل و دوم حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1806  4
حالت اوّل:

= = %
3 60 60
5 100

×20

×20

25×حالت دوم:

×25

+ = = = =
+

%
3 9 12 3 75 75
5 11 16 4 100

پس نسبت این دو حالت برابر است با

= =%

%

60 60 4
75 75 5

در هر حالت احتمال این که یک مهره را از کیسه بیرون بیاوریم محاسبه می کنیم:ی هنیزگ - 1807  1

1 است، یعنی
5

×در حالت اوّل 5 مهره در کیسه قرار دارد که احتمال برداشتن هر کدام 

= =

×

%

20
1 20 20
5 100

20
در حالت دوم 16 مهره داریم که احتمال انتخاب هر کدام برابر است با

= ÷ = = = = %
// /1 625 6 251 16 0 0625 6 25

16 10000 100
پس اختلاف این دو حالت برابر است با

-
/

/

/

20 00
6 25

13 75





فصل هفتم

تقریب



پاسخ های تشریحی

برای شمردن تعداد افراد و اشیایی که شمردن آن ها نیازمند عددهای کامل است، از عددهای طبیعی استفاده می کنیم. پس ی هنیزگ - 1808  4
گزینه های )1(، )2( و )3( ممکن اس��ت دقیق نباش��ند. اما تعداد لاس��تیک های یک اتومبیل نمی تواند عدد 4/5 باشد و در ضمن شمردن آن ساده 
است. در مورد گزینه ي )2( نیز باید گفت که در شمارش اشیایی که با تعداد زیادی روبه رو هستیم، معمولاً از تقریب استفاده می کنیم و در ضمن 

تعداد افراد کره ي زمین در حال تغییر است.

اندازه ی وزن یک جسم، عددی تقریبی است. اما تعداد صفحات یک کتاب، تعداد ماهی های یک آکواریوم و تعداد ضلع های ی هنیزگ - 1809  4
مربع دقیق و قابل شمارش است.

ب��ا دقت در چهار عبارت داده ش��ده می توان فهمید که هیچ کدام به ط��ور دقیق عمل اندازه گیری را انجام نمی دهند و حدود ی هنیزگ - 1810  4
نزدیک به مقدار واقعی را نشان می دهند. مثلًا برای نشان دادن ضخامت یک برگ کاغذ از میلی متر نمی توان استفاده کرد و باید واحد کوچک تری 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گیرد و یا گاهی اوقات می بینیم که طول یک کتاب یا دفتر را حتی ب��ا خط کش هم به طور دقیق نمی توان اندازه گرفت. یعنی 

طول آن با سانتی متر هم به طور دقیق معلوم نمی شود و نیاز به واحد کوچک تری است.

چون یک واحد به ده قسمت مساوی تقسیم شده است، پس وسیله ی موردنظر با تقریب کم تر از 0/1 دقتّ دارد.ی هنیزگ - 1811  1

چون عدد 440 کیلومتر تقریب کم تر از 10 را نش��ان می دهد و هر کیلومتر 1000 متر اس��ت. پس دقت اندازه گیری در این ی هنیزگ - 1812  1
سنجش تا 10000 متر است.

4ی هنیزگ - 1813

/ سانتی متر /× =8 382 10 83 میلی متر 82
این خط کش با واحد میلی متر فقط تا یک رقم اعشار را مي تواند اندازه بگیرد. در صورتی که در عدد بالا دو رقم اعشار نشان داده شده است.

در گزینه ی )1( 320 گوس��فند مطرح اس��ت که شاید در یکان، ارقام 1 تا 9 داده شده باشد ولی از بیان آن صرف نظر شده ی هنیزگ - 1814  2
باشد، پس می تواند تقریب زده شده باشد، مثلًا:

 pH oUï´¨ KÄo£U

·jo¨#”‰¤

→ →
10324 320

در گزینه ی )2( چون تعداد یخچال ها 741 تا اس��ت و تعداد یخچال ها را نمی توان با یک عدد اعش��اری بیان نمود، پس عدد 741 نمی تواند عدد 
تقریبی باشد. 

در گزینه ی )3( کود خریده شده توسط کشاورز به کیلوگرم بیان شده است که می تواند خرده هم داشته باشد. مثلًا: 
 pH oUï´¨ KÄo£U

·jo¨#”‰¤

/ →
1752 4 752

پس می تواند یک عدد تقریبی باشد. 
در گزینه ی )4( عدد آب مصرفی حسین می تواند صدم و یا هزارم و … داشته باشد که با تقریب زدن کم تر از 0/1 به عدد مربوطه تبدیل شده 

باشد. مثلًا: 
 pH oUï´¨ KÄo£U

·jo¨#”‰¤

/
/ /→

0 187 56 87 5

تقریب کم تر از 100 یعني این که ارزش مکاني رقم هاي کم تر از 100 را در نظر نگیریم و از آن ها صرف نظر کنیم، پس حاصل ی هنیزگ - 1815  4
صفر است.

اگر قرار باشد یک عدد را به ترتیب با چند تقریب قطع کنیم، کافي است تقریب بزرگ تر را در نظر بگیریم.ی هنیزگ - 1816  1
 KÄo£pH oUï´¨ 

·

U

 Íõ¤jo¨

/ →
10

1964 948 1960

با بررسی گزینه ها مشخص می شود که به جز گزینه ی )4( باقی گزینه ها با تقریب کم تر از 1 به روش قطع کردن برابر 989 هستند.ی هنیزگ - 1817  4
·jo¨ Íõ¤

pH oUï´¨ KÄo£U

/ →1988 98 988
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عددهایی که با تقریب کم تر از 100 برابر 1300 می شوند، از 1300 شروع و تا قبل از 1400 ادامه دارند. پس عدد موردنظر ی هنیزگ - 1818  3
حتماً از 1299 بزرگ تر است.

ابتدا حاصل ضرب را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1819  3
/ / /× =7 12 2 56 18 2272 18 »قطع کردن با تقریب کم تر از 1« 

حاصل تقسیم را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1820  1
/ / /÷ = ⇒56 7 15 3 78 3 7 »تقریب کم تر از 0/1 و به روش قطع کردن« 

ثلث عدد 7/54 را به دست می آوریم و سپس تقریب می زنیم:ی هنیزگ - 1821  3
/ / ... /÷ =7 54 3 2 513333 2 51

ابتدا حاصل تقسیم صورت بر مخرج کسر را تا 3 رقم اعشار در خارج قسمت به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1822  2

KÄo£U

pH oUï´¨ /
/ /→0 01

7 0 583 0 58
12


با فرمول معدل، می توانیم میانگین اعداد را به دست آوریم:ی هنیزگ - 1823  1
( )jHk–H#“¼µ\¶# jHk–H#jHk•U =# ¸Ã«ºIÃ¶ #Ïk•¶÷

0/1pH oUï´¨ K

{

Äo£U

½k  Íõ¤

/ / / / /

/ / /

+ + + =

÷ = →

6 42 8 12 10 84 4 25 29 63

29 63 4 7 4075 7 4

کسر را ساده می کنیم، پس حاصل را محاسبه و بعد تقریب می زنیم:ی هنیزگ - 1824  2

= = ÷ = / .... /36 9 9 11 0 81818181 0 818
44 11

÷4

÷4

1 و به روش قطع کردن مورد نظر اس��ت، کافی اس��ت تا تقسیم را تا سه رقم اعشار انجام دهیم و ی هنیزگ - 1825
1000

چون تقریب کم تر از   1

بیش تر از آن لازم نیست.
/ / /÷ =7 8 638 0 810 0 81  

گزینه ها را بررسی می کنیم، در ضمن عدد پی تا پنج رقم اعشار برابر با 3/14159 می باشد.ی هنیزگ - 1826  3

1( ½k

 pH#oUï´¨#K

{ Íõ¤

0/ Äo£U#IM01

/ /→472 3 1466 3 14
150

  2( ½k

 pH#oUï´¨

{ Íõ¤

0/0 #KÄo£U#1 IM

/ / /= →31 415 3 1415 3 14
10

 

3( { Íõ¤

0/01

½k

 pH#oUï´¨#KÄo£U#IM

/ / /π = = →3 14159 0 314159 0 31
10 10

 4( ½k

 pH#oUï´¨#KÄo£U

{ Íõ¤

0/ #IM01

/ /π = →3 14159 3 14  

بهتر است صورت هر کسر را بر مخرجش تقسیم کنیم تا گزینه ی صحیح را بیابیم:ی هنیزگ - 1827  2

 /355 3 141
113

 بررسی گزینه ی )2(: این گزینه مناسب و درست است.     =21 3
7

بررسی گزینه ی )1(:  

/355 3 169
112

 بررسی گزینه ی )4(:    /23 3 285
7
 بررسی گزینه ی )3(: 

12

7 000

0 583

0

7 0

6 0

1 00

96

040

36

0 004

/
/

/

-

-

-

-
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با بررسی گزینه ها متوجه می شویم که گزینه ی )4( کم ترین حاصل را خواهد داشت:ی هنیزگ - 1828  4
/ : گزینه ی )1( / / / / /+ + + + + + =1 1 7 0 324 3 0 5 2 02 1 3 9 844
/ : گزینه ی )2( / / / / /× × × × × × =1 1 7 0 324 3 0 5 2 02 1 3 2 169
/ : گزینه ی )3( / / / / /+ + + + + + =1 1 7 0 3 3 0 5 2 0 1 3 9 8
/ : گزینه ی )4( / / / /× × × × × × =1 1 7 0 3 3 0 5 2 1 3 1 989

هزار عدد )یعنی از 29000 تا 29999( با تقریب کم تر از 1000 و به روش قطع کردن برابر 29000 می باشند.ی هنیزگ - 1829  1
, , , , , ...,29000 29001 29002 29003 29004 29999

oiA#jk–#-#Ï»H jk–

1 Â²H¼T¶#jHk–H#jHk•U

jHk–H#Áï¾±ÅIÎ

+ =

( )- + =29999 29000 1 1000
1

عدد 

مانند سؤال قبلی عمل می کنیم.ی هنیزگ - 1830  2
oiA#jk–#-#Ï»H jk–

1 #jHk–H#jHk•U

jHk–H#Áï¾±ÅIÎ

+ =

( )- + =259999 250000 1 10000
1

0/ گرد کنیم، باید حداقل سه رقم بعد از ممیّز داشته باشیم. به عنوان مثال:ی هنیزگ - 1831 اگر بخواهیم عددي را با تقریب کم تر از 01  2

pH oUï´¨ K

 ½k{ 

Äo£U

jo¬

0/01

/ /→8 342 8 34

کافیست رقم های بعد از ممیز را حذف کنیم.ی هنیزگ - 1832  1

pH oUï´¨ KÄ

½k{ jo

o£U

¬/ →117 25 17

برای تقریب کم تر از 0/01 و به روش گرد کردن، رقم هزارم را بررسی می کنیم و رقم صدم را در صورت نیاز تغییر می دهیم:ی هنیزگ - 1833  4


  / /
+0 1

156 7 0 89 156 71

با توجه به رقم های عدد، تقریب ها را انجام می دهیم:ی هنیزگ - 1834  2
/ , / , / , / , /0 135792 0 13579 0 1358 0 136 0 14

دقت کنید که اگر به رقم صدم، یک واحد اضافه کنیم، به 10 تبدیل شده و در نتیجه به جای 9، صفر نوشته و به رقم دهم ی هنیزگ - 1835  3
1 واحد اضافه می کنیم. با این روند به عدد 10 می رسیم.



9 1
9 9 9 9 10

+

/

2 ی هنیزگ - 1836
/ : تقریب پیروز  /7 7777 7 78

/ : تقریب پارسا  /7 7777 7 778

/ / /- =7 78 7 778 0 002

تنها گزینه ی )3( است که اگر با تقریب کم تر از 10 سانتی متر گرد شود 370 حاصل می شود.ی هنیزگ - 1837  3
oT¶ïÂTºIw KÄpH oUï´¨

{

o£U

½k  jo¬

→
10

366 370

تقریب تا دو رقم اعش��ار، همان تقریب با کم تر از 0/01 اس��ت. حاصل 253/2351 با تقریب کم تر از 0/01 برابر اس��ت با ی هنیزگ - 1838  3
253/24 گرم.

با بررسی گزینه ها متوجه می شویم که عدد 12/75 نمی تواند وزن واقعی این قطعه فلز باشد.ی هنیزگ - 1839  4

oUï´¨ KÄ

½k{

o£U

 jo¬

/
/ /→0 112 75 12 8
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ابتدا گردشده ی عدد را به دست می آوریم تا تشخیص راحت تر باشد.ی هنیزگ - 1840  3

pH oUï´¨ KÄo

·jo ¬

£

¨ jo

U/
/ /

/ / /

→

< <
0 010 576 0 58

0 48 0 58 0 6
عدد 249/951 با تقریب های کم تراز 0/1، 1 و 10، 250 می شود.ی هنیزگ - 1841  3

pH oUï´¨

pH oUï´¨

KÄo£U IM

KÄo£U IM

KpH oUï´¨ Äo£U IM

/ /

/ /

 ⇒


⇒ ⇒
 ⇒

0 1 250 00
249 951 1 250 0

10 250

با تقریب کم تر از 0/1 و 0/01 میزان خطا ها مساوی اند.ی هنیزگ - 1842  3
 pH oUï´¨ KÄo£U IM

·jo¨ jo¬

/
/ /→

0 1
4 2982 4 3                     

 pH oUï´¨ KÄo£U IM

·jo¨ jo¬

/
/ /→

0 01
4 2982 4 3

ابتدا اعداد را گرد می کنیم، سپس مراحل مسأله را طی می کنیم:ی هنیزگ - 1843  1

 # pH#oUï´¨

·jo¨#jo¬

/
/ →

0 1
70 965 71                       

/

/

/

-
71 000
70 965
0 035

             
/

/

/

-
23 90
23 896

0 004
              

/

/

/

-
0 035
0 004
0 031

pH#oUï´¨

·jo¨#jo¬

/
/ /→

0 01
23 896 23 90

ابتدا حاصل هر دو بار گرد کردن را به دست آورده سپس اختلاف دو عدد را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 1844  3

 pH oUï´¨ KÄo£U#IM ·jo¨ jo¬

 pH oUï´¨ KÄo£U#IM ·jo¨ jo¬

/

/ /



→

 →

0 1 786 5 7 9
786 52

10 790

8
0/
9

0
/

/

-

10

786 5
3 5

مقدار تقریبی هر گزینه را با تقریب کم تر از 0/01 به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1845  4
/ : گزینه ی )1( / / / /⇒ - =0 123 0 12 0 123 0 12 0 003 / : گزینه ی )2( / / / /⇒ - =3 347 3 35 3 35 3 347 0 003

/ : گزینه ی )3( / / / /⇒ - =2 724 2 72 2 724 2 72 0 004 / : گزینه ی )4( / / / /⇒ - =6 859 6 86 6 86 6 859 0 001

حاصل جمع اعداد را بر تعداد آن ها تقسیم می کنیم تا میانگین اعداد به دست آید:ی هنیزگ - 1846  3

/ / ( / / ) ( )+ + + = + + + =

8 9

1 5 1 53 25 5 4 75 3 3 25 4 75 5 3 17
6 6 6 6

 

 /÷ = = =17 117 4 4 4 25
4 4

حال حاصل تفریق میانگین را از بزرگ ترین عدد تقریب می زنیم:

KÄo ·jo¨ £U#IM# jo¬

#1pH#oÚ ¨

?

/

- = - =

× - × -= - = = = →

1 1 7 15 4 4 4
6 4 6 4

7 1 7 2 1 3 14 3 11 0 9166 1
6 4 12 12 12



35÷ را به دست می آوریم: ی هنیزگ - 1847 99 حاصل تقسیم   2
pH#oU´¨ KÄo£U#

pH#oU´¨ KÄo£U#

pH#oU´¨ KÄo£U#

pH#oU´¨ KÄo£U#

/ /
/ ...

/ /

/ /

→
 →÷ =  →
 →

1 0
0 1 0 4

35 99 0 35353535
0 01 0 35
0 0001 0 3535











5 را ی هنیزگ - 1848
17

در تقریب به روش گرد کردن کافی اس��ت تا تقس��یم را تا یک رقم بیش تر از مقدار تقریب ادامه دهیم.  پس حاصل   1

 /÷ =5 17 0 2941    ,    / /0 2941 0 294 تا چهار رقم اعشار به دست می آوریم: 
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18 با 2/25 برابر است.ی هنیزگ - 1849
8

 2

 pH oUï´¨ KÄo£U IM

·jo¨ jo¬

/
/ /= →

0 118 2 25 2 3
8

حاصل جمع را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1850  4

 + + = + + =1 1 1 35 21 15 71
3 5 7 105 105 105 105

    ,    pH#oU´¨#KÄo£U

·jo¨#jo¬

/
/ /= ÷ = →

0 171 71 105 0 6761 0 7
105

حاصل کسرها را به صورت اعشاری می نویسیم:ی هنیزگ - 1851  4

 : گزینه ی )1(
pH#oU´¨#KÄo£U

·jo¨#jo¬

/
/ /= →

0 011 0 125 0 13
8

: گزینه ی )2( 
pH#oU´¨#KÄo£U

·jo¨#jo¬

/
/ ... /= →

0 011 0 11111 0 11
9

£pH oUï´¨ KÄo  : گزینه ی )3(

·jo¨#jo

U

¬

/
/ /= = →

0 0131 124 0 124 0 12
250 1000

4×

×4

: گزینه ی )4(
pH#oU´¨#KÄo£U

·jo¨#jo¬

/
/ ... /= →

0 011 0 14285 0 14
7

با بررسی گزینه ها جواب را پیدا می کنیم.ی هنیزگ - 1852  1

1 با 0/5 برابر است.
2

گزینه ی )1( نادرست است. کسر 

( / )= =1 5 0 5
2 10

گزینه ی )2( درست است. هر سانتی متر 0/00001 کیلومتر است پس
oT¶ÂTºIw

oT¶¼±Ã¨

/ / / /
/

×⇒ = =
1 0 3 0 3 0 00001 0 0000030 00001 1





گزینه ی )3( درست است.
/

/

/

-

-

-

3
3 1 4 0

1 046
3
0 1

0
1 4
1 2
0 2 0
0 1 8

0 0 0 2

         ·jo¨#jo¬

pH#oU´¨#KÄo£U/
/ /→0 011 046 1 05

گزینه ی )4( درست است.

/÷ = ÷ 20 02
100

      ,    ÷ = ×1002
100

 

50

2
= ×50

ابتدا هر عدد را تقریب می زنیم سپس اعداد جدید را با هم جمع می کنیم.ی هنیزگ - 1853  3

/ / / /+ + + + =15 3 31 1 0 4 0 2 48 8
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¬k{ jo½  ی هنیزگ - 1854

 pH oUï´¨ KÄo£U/
/ / / / /+ + = →0 1424 52 20 77 0 89 446 18 446 2IM حاصل محاسبات علی    4

 pH oUï´¨

·jo¨ jo¬

 pH oUï´¨

·jo¨ jo¬

 pH oUï´¨

·jo¨ 

KÄo£

jo¬

U

KÄo£U

KÄo£U

/

/

/

/ /

/ / / / / /

/ /

→ 
→ ⇒ + + =

→


0 1

0 1

0 1

424 52 424 5

20 77 20 8 424 5 20 8 0 9 446 2

0 89 0 9

حاصل محاسبات رضا 

جواب هر دو یکسان است، بنابراین اختلاف جواب علی و رضا صفر است.

با استفاده از فرمول مساحت مستطیل یک بار مساحت واقعی و بار دیگر مساحت تقریبی آن را به دست آورده سپس اختلاف ی هنیزگ - 1855  4
¶Â÷¤H» SeIv دو مساحت را به دست می آوریم تا میزان خطا مشخص شود. :

ÂLÄo£U SeIv¶

/ / /

:

× =
× =

6 9 5 8 40 02
7 6 42

بنابراین خطای محاسبه برابر است با 

 /

/

-
42
40 02
1 98

با استفاده از فرمول محیط مستطیل، محیط شکلات را به دست آورده و سپس تقریب می زنیم.ی هنیزگ - 1856  4

×)مجموع طول و عرض( =2 محیط مستطیل ·jo¨ jo¬

pH oUï´ KÄo¨ £U

/ /⇒ × = →19 8 2 19 6 20

ابتدا مساحت دایره را به دست آورده سپس تقریب می زنیم.ی هنیزگ - 1857  1
“I• # “I• # 3/14 ½oÄHj#S{ { eIv¶× × =

pH oUï´¨ KÄo£

·jo¨ jo¬

U/
/ / / / /× × = →0 010 8 0 8 3 14 2 0096 2 01

ابتدا حاصل هر گزینه را تا سه رقم اعشار به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1858  4
:گزینه ی )1(

pH  oUï´¨  KÄo£U 

{ 

 

½k jo¬

IM/
/ / / /- = →0 010 75 0 33 0 420 0 42

:گزینه ی )2(
pH  oUï´¨  KÄo£U 

{ 

 

½k jo¬

IM/
/ / /× = →0 010 84 2 1 680 1 68

:گزینه ی )3(
pH  oUï´¨  KÄo£U 

{½k jo¬

 M

 

I/
/ / / /+ = →0 010 32 0 158 0 478 0 48

:گزینه ی )4(
pH  oUï´¨  KÄo£U 

½k j{ o

M

 ¬

 I/
/ / / /÷ →0 010 75 1 6 0 468 0 47

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 1859  2

 : گزینه ی )1(
oUï´¨ KÄo£U 

½k{ jo¬

Ip  MH/
/ /→ ⇒0 00174 1087 74 109

/

/

/

-
74 109
74 1087

0 0003

 : گزینه ی )2(
oUï´¨ KÄo£U 

½k{ jo¬

Ip  MH/
/ /→ ⇒0 00119 1256 19 126

/

/

/

-
19 126
19 1256

0 0004

 : گزینه ی )3(
oUï´¨ KÄo£U 

½k{ jo¬

Ip  MH/
/ /→ ⇒0 00127 1321 27 132

/

/

/

-
27 1321
27 1320

0 0001

 : گزینه ی )4(
oUï´¨ KÄo£U 

½k{ jo¬

Ip  MH/
/ /→ ⇒0 00111 1522 11 1520

/

/

/

-
11 1522
11 1520

0 0002
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ابتدا مخرج مشترک گرفته و حاصل جمع کسر ها را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1860  3
pH oUï´¨ KÄo£U 

½k  { jo¬

/ / / /
/

+ + = + + = = →
12 1 0 2 20 1 0 2 21 2 10 6 11

0 2 2 2 2 2 2 2
حاصل تقسیم صورت بر مخرج را در هر کسر تا دو رقم اعشار به دست می آوریم. )چرا؟(ی هنیزگ - 1861  3

 : گزینه ی )1(
½k{ jo¬

IM

½k

pH oUï´¨ KÄo£U 

pH oUï´¨ KÄo£U 

{ jo¬

IM

/

/

/ /
/ / /

/ /

 →
⇒ - =

 = →


0 1

0 1

2 0 66 0 7
3 0 7 0 3 0 4
1 0 25 0 3
4



 : گزینه ی )2(
½k{ jo¬

IM

½k{

pH oUï´¨ KÄo£U 

pH oUï´¨ 

 jo¬

IMKÄo£U 

/

/

/ /
/ / /

/ /

 →
⇒ - =

 = →


0 1

0 1

1 0 14 0 1
7 0 8 0 1 0 7
4 0 8 0 8
5



 : گزینه ی )3(
½k{ jo¬

IM

½k{ jo¬

I

pH oUï´¨ KÄo£U 

pH oUï´¨ KÄo£U M

/

/

/ /
/ /

/ /

 = →
⇒ - =

 →


0 1

0 1

1 0 20 0 2
5 1 2 0 2 1
7 1 16 1 2
6


 : گزینه ی )4(
½k{ jo¬

IM

½k

pH oUï´¨ KÄo£U 

pH oUï´¨ KÄo£

{ jo¬

U I M

/

/

/ /
/ / /

/ /

 →
⇒ - =

 →


0 1

0 1

1 0 16 0 2
6 0 3 0 2 0 1
1 0 33 0 3
3





ابتدا حاصل کسر ترکیبی زیر را به دست آورده سپس تقریب می زنیم:ی هنیزگ - 1862  3

 ½k  jo¬

pH oUï´¨ KÄo£

{

U/
/ /×= = = = = = →

×+ + + +
- -

0 01

7 7 7 7 7
7 5 75 5 5 5 5 0 777 0 78

1 1 1 4 9 9 5 91 1 1 1
3 8 3 5 5 52
4 4 4 4



–Ï»H#jk محاسبه می کنیم سپس تقریب می زنیم:ی هنیزگ - 1863 oiA#jk–) jHk–H#jHk•U( + ×
2

حاصل جمع اعداد را با فرمول   2

... ?+ + + + =24 28 32 2008

jHkøH jHk÷U

( )-
+ = + =

2008 24 1 496 1 497
4

    ,    ( +24 2008
2032

)×

1016

497
2

jo¬

# pH#oUï´¨ KÄo£

·j  

U

o¨= →100
1

504952 505000

1/ است. پس این گزینه نادرست است.ی هنیزگ - 1864 736 1/ برابر  7356 در گزینه ی )1( گرد شده ی عدد   3
در گزینه ی )2( گرد شده ی عدد 1/7341 برابر 1/734 است. پس این گزینه هم نادرست است.

در گزینه ی )4( گرد شده ی عدد 1/7344 برابر 1/734 است. بنابراین این گزینه هم نادرست است.
اما در گزینه ی )3( گرد شده ی همه ی اعداد در محدوده ی تعیین شده، عدد 1/735 می باشد.

بین هر دو عدد اعشاری بی شمار عدد اعشاری وجود دارد. به الگوی زیر نگاه کنید. همه ي این اعداد با تقریب کم تر از 0/1 ی هنیزگ - 1865  1
, / , / , / , / , / , ...11 11 1 11 11 11 111 11 1111 11 11111 برابر 11 می شوند و تعداد آن ها بی شمار است و همه بین 10 و 12 هستند. 

کوچک ترین عددی که با تقریب کم تر از 100 برابر 100 می شود عدد 50 است. ی هنیزگ - 1866  2
بزرگ ترین عددی که با تقریب کم تر از 100 برابر 100 می شود عدد 149 است.

- + =149 50 1 100 حال باید بررسی کرد که از 50 تا 149 چند عدد وجود دارد؟ 

1ی هنیزگ - 1867
/

/
/ / , / , ..., /

/

-
=

4 864
4 855486 4 86 4 855 4 856 4 864

100 0 009



  
اختلاف بین کم ترین و بیش ترین

عدد های ممکن
گرد شده ی عدد با 
تقریب  کم تر از 0/01
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کم ترین عددي که ممکن است این عدد باشد 1/9245 است و بیش ترین عددي که ممکن است این عدد باشد 1/9254 است. ی هنیزگ - 1868  4
0/ است. پس حدّاکثر مقدار ممکن براي اضافه کردن به عدد موردنظر طوری که گرد شده ي آن تغییر نکند 0009

/ / /- =1 9254 1 9245 0 0009

2ی هنیزگ - 1869
/ : گرد شده  →57386 57 57000 / : قطع شده    ,     →57386 57 57000

در تقریب به روش گرد کردن، حاصل می تواند بزرگ تر، مس��اوی یا کوچک تر از عدد مورد نظر باش��د. پس گزینه ي )1( ی هنیزگ - 1870  4
نادرست است.

در تقریب به روش قطع کردن، عدد حاصل مساوی یا کوچک تر از عدد مورد نظر است و هیچ گاه بزرگ تر نیست. پس گزینه ي )2( نادرست است.
گرد شده و قطع شده ي یک عدد با تقریب یکسان، همواره یا با هم برابر هستند یا گرد شده ي عدد به اندازه ی تقریب از قطع شده بزرگ تر است. 

پس اختلاف گرد شده و قطع شده ي عدد با تقریب کم تر از 0/1 یا برابر صفر است یا برابر 0/1.

تنها گزینه ای که حاصلش عدد طبیعی نمی شود، گزینه ی )2( می باشد.ی هنیزگ - 1871  2
pH oUï´¨ KÄo£U 

·jo¨ jo¬

/
/ /→

0 1
1045 5 1045 5

گرد ش��ده و قطع ش��ده ي یک عدد در یک تقریب یکسان وقتی برابر هستند که رقم سمت راست رقم تقریب، 0، 1، 2، 3 یا ی هنیزگ - 1872  3
4 باشد. اگر همه ي رقم های عددی 0، 1، 2، 3 یا 4 باشد، گرد شده و قطع شده ی این عدد با هر تقریب دلخواهی یکسان است.

در گزینه ي )1( حاصل صفر است. در گزینه ي )3( حاصل عددي طبیعی خواهد بود و در گزینه ي )4( وقتي مي گوییم تمام ی هنیزگ - 1873  2
کسرها پس شامل کسرهاي گزینه ي )3( نیز خواهد بود که همین امر این گزینه را نیز نادرست می کند.

10 یا 2 ضرب کنیم:ی هنیزگ - 1874
5

5 تقسیم کنیم، می توانیم در 
10

به جای این که عدد را بر   3
/÷ = × =2998 0 5 2998 2 5996 6000

ابتدا صورت و مخرج را به صورت بیان ش��ده محاس��به می کنیم، س��پس با بررسی گزینه ها متوجه می شویم که گزینه ی )3( ی هنیزگ - 1875  3
صحیح است.

pH oUï´¨ KÄo£

½k{ Í

U

pH oUï´¨ KÄo£

õ¤

½k{

U

 jo¬

/

/

/ /
/ /

→

→

0 1

0 1

3 51 3 5
0 45 0 5

: گزینه ی )1( / /- =3 5 0 5 3 / : گزینه ی )2(                     /+ =3 5 0 5 4
: گزینه ی )3( / / /× =3 5 0 5 1 75 / : گزینه ی )4(                /÷ =3 5 0 5 7

حداقل یکی از مقادیر گرد شده یا قطع شده ی عددهای گزینه های )1(، )2( یا )3( با تقریب کم تر از 10000 برابر 5130000 است.ی هنیزگ - 1876  4

k½ : گزینه ي )1(  #jo¬

pH#oU´

{

¨

→100005126730 5130000 k½ : گزینه ي )2( #”‰¤

pH#oU´

{

¨

→100005139987 5130000

k½ : گزینه ی )3(  #”‰¤

pH#oU´

{

¨

→100005135135 5130000  : گزینه ي )4(

½k #jo¬

10000 pH#oÚ# ¨

 ½k #”‰¤

10000 pH#oÚ# ¨

{

{

 →


→


5119999 5120000

5119999 5110000

با بررسی گزینه ها مشخص می شود که هم به روش قطع کردن و هم به روش گرد کردن وزن قطعه طلا 2/8652 می تواند باشد.ی هنیزگ - 1877  4

pH oUï´¨ KÄo£U

0/001pH oUï´¨ KÄo£

·jo¨ Íõ¤

·jo¨ jo¬

U

/
/

/
/

 →


→


0 001 2 865
2 8652

2 865

1470 تبدیل مي ش��وند ولي ی هنیزگ - 1878 گزینه هاي )1(، )2( و )3( با تقریب کم تر از 10 به روش قطع کردن یا به روش گرد کردن به   4
1470 تبدیل نمي شود. عدد 1464 به هیچ یک از این روش ها به 

·jo¨ Íõ¤

·jo¨ jo¬

pH oUï´¨ KÄo£U

pH oUï´¨ KÄo£U

 →


→


10

10

1460
1464

1460
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4 ی هنیزگ - 1879
 : گزینه هاي )1( و )2( 

½k #jo{

{

¬

½k #”‰¤

: /
/ / /

: /

× = ⇒ 


11 3
2 88 3 93 11 3184

11 3
با هم برابرند 

 : گزینه هاي )3( 

½k #jo¬###

0/1 pH#oÚ# ¨KÄo£U

½k #jo¬###

0/1 pH#oÚ# ¨KÄo£U

{

{

Ï¼Š

ƒo–

/ /

/ /

 = →


= →


3 93 3 9

2 88 2 9
SeIv¶ / / /⇒ = × =3 9 2 9 11 31

 : گزینه هاي )4( 

½k #jo¬###

0/1 pH#oÚ# ¨KÄo£U

½k #”‰¤

0/1 pH#oÚ# ¨KÄo£U

{

{

Ï¼Š

ƒo–

/ /

/ /

 = →


= →


3 93 3 9

2 88 2 8
⇒ مساحت /=10 92  

مساحت محاسبه شده در گزینه ی )4( از سایر گزینه ها کم تر است، پس روش گزینه ی )4( نفع بیش تری برای پریا دارد. 

ابتدا باید طول عمر یک انسان 50 ساله را بر حسب دقیقه به دست آوریم.ی هنیزگ - 1880  4
یک سال = روز =365 ساعت ×365 24 = دقیقه × ×365 24 60
عمر یک انسان 50 ساله = دقیقه ( )× × × =50 365 24 60 26280000
تعداد کل ضربان قلب انسان 50 ساله = × =26280000 63 1655640000 1650000000

در این جا برخلاف سؤال قبلی از ابتدا باید عددها را تقریب زد و انتخاب کرد. مثلًا اضلاع اتاق خواب معمولی را می توان 3 ی هنیزگ - 1881  3
متر در نظر گرفت. یعنی یک مکعب به طول ضلع 3 متر.

یک عدد ذرت بو داده را نیز می توان یک مکعب به طول اضلاع 1/5 سانتی متر در نظر گرفت.
حجم اتاق  = × × =3 3 3 27 متر مکعب سانتی متر مکعب27000000=
حجم یک ذرت بو داده  / / / /= × × =1 5 1 5 1 5 3 375 سانتی متر مکعب 

تعداد ذرت های بو داده ي درون اتاق
/

= =27000000 8000000
3 375

هر کیلو گرم 1000 گرم است.ی هنیزگ - 1882  3
× =14 1000 /    ,    گرم 14000 × =0 8 1000 800 -    ,    گرم  =14000 800 13200 گرم 

 pH oUï´ KÄo£U¨

·jo¨ jo¬

/
/÷ →

0 1
13200 46 286 956 287

nIºH oÀ ÂLÄo£U ·p»

↓

پهنای نوار در شکل برابر اختلاف شعاع های دایره ی کوچک و دایره ی بزرگ است. پسی هنیزگ - 1883  4

شعاع دایره ی کوچک - شعاع دایره ی بزرگ  =10

جدول زیر محیط دایره هایی به شعاع های 10، 20، 30 و 40 را نشان می دهد.
“ •

d

{I

ˆÃ ¶ / / / / / / / /× × = × × = × × = × × =
10 20 30 40

2 10 3 14 62 8 2 20 3 14 125 6 2 30 3 14 188 4 2 40 3 14 251 2

اختلاف محیط دایره هایی که اختلاف شعاعشان برابر 10 است برابر است با

» “I• #IM#ÂÄIÀ½oÄH{ j / / /⇒ - =20 10 125 6 62 8 62 8

» “I• #IM#ÂÄIÀ½oÄHj{ / / /⇒ - =188 4 125 630 2 620 8

» “I• #IM#ÂÄIÀ½oÄHj{ / / /⇒ - =40 30 251 2 188 4 62 8

پس هرگاه اختلاف شعاع دو دایره 10باشد، اختلاف محیط ها 62/8 است که بهترین تقریب برای آن با گرد کردن به دست می آید. یعنی 63.

IÀ“I•{#›°TiH/× ×2 3 14 همیشه اختلاف محیط دو دایره برابر است با   نکته:
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محاسبات را از پرانتز داخلی شروع می کنیم:ی هنیزگ - 1884  1



·jo¨#”‰¤

/

/

( ( / / )) ( ( / )) ( / ) / / /- - - - = - - - = - - = - = →0 1

2 0 73
9 6 4 5 45 4 18 9 6 4 1 27 9 2 1 27 9 0 73 8 27 8 2



ابتدا قطع شده ی هر عدد را با تقریب کم تر از 0/1 به دست می آوریم سپس با رعایت ترتیب عملیات )یعنی ضرب، تفریق و ی هنیزگ - 1885  3
جمع( حاصل عبارت را محاسبه می کنیم و از حاصل بدون تقریب عبارت کم می کنیم.

//

/ / / / /
/

// / / / / / / /
/

- × + = 

 -- × + = - + =




3 920 18

4 13 0 96 0 22 0 14 4 0588
4 0588
4 02004 1 0 9 0 2 0 1 4 1 0 18 0 1 4 02
0 0388



 
خطای محاسبه

ابتدا حاصل پرانتز را به دست آورده سپس عددهای مخلوط و اعشاری را به کسر تبدیل کرده و از چپ به راست تقسیم ها ی هنیزگ - 1886  4
را انجام می دهیم.

Ï»H#Á¾±eo¶

(÷ ÷ -4 1 13 3 1
5 6 5


³¼w#Á¾±eo¶

³»j#Á¾±eo¶

) / /+ ÷ = ÷

4
5

19 193 75 0 75
5 6



÷ + ÷

3
6 2
5

4 375 75
5 100 100

 pH oUï´¨ KÄo£U

·jo¨ ”‰¤

/= + = = = →
5

13 3 15 5 6 6 5 6
2 2 2

Ï»H#Á¾±eo¶ → ÷ = 1919 19
5 6

× 6
5 19

= 6
5

³»j#Á¾±eo¶ → ÷ = 66 4
5 5

3

5
×

1

5
1

4
=

2

3
2

³¼w#Á¾±eo¶ → ÷ = 375375 75
100 100

5

100
×

1

100
1

75
= =

1

5 5
1

ابتدا حاصل پرانتز و بعد حاصل کروشه را به دست می آوریم. )ترتیب عملیات را رعایت می کنیم(ی هنیزگ - 1887  4

[ (+ - -1 2 3 1 1
2 5 5 2 7

) ] [+ - = + × -

5
14

2 5 1 2 3
7 210 2 5 5

× 5 ] (+ - = +

1
14

22 5 1
14 7 210 2



×

1
1

5 14
)

/ /

-

+ -= + - = = =

7

5
210

1 1 5 105 6 5 106 0 5047 0 5
2 35 210 210 210



ابتدا هر عدد را با تقریب کم تر از 0/01 گرد کرده سپس حاصل عبارت را با رعایت اولویت های چهارعمل اصلی به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1888  1

/ / / / /+ ÷ × =4 865 2 282 1 141 0 426 5 717
                             

/

/ / / / / / / / /+ ÷ × = + × = + =
2

0 86

4 87 2 28 1 14 0 43 4 87 2 0 43 4 87 0 86 5 73




/ است. / /- =5 73 5 717 0 013 بنابراین خطای محاسبه برابر با 
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پس از پیدا کردن حاصل پرانتز و رعایت اولویت های چهار عمل اصلی، حاصل عبارت را تقریب می زنیم.ی هنیزگ - 1889  1

½k{ j

pH oUï´¨ KÄo£U

o¬

// /

/

/( / / ) / / / / / / /

/ / /

× - ÷ + = × ÷ + = ÷

=

+

+ = →

193 5520 09 1587 11

0 1

0 4279 46 54 26 45 8 2 0 42 79 20 09 8 2 0 42 1587 11 8 2

193 55 0 42 193 97 194

 

 ضرب می کنیم و حاصل نهایی را تقریب می زنیم.ی هنیزگ - 1890  را در حاصل عبارت مساوی  حاصل عبارت مساوی   1

   //
/ / /

/

/ ( / ) / ( ) / ( / / ) / ( / / )

   
             × = + - ÷ × - + ÷ = + × ÷ × - × ÷                    

6 4 100 8
14 25 2 5 0 8

12 532

1 1 44 5 8 6 5 2 0 2 14 4 2 4 5 8 0 8 0 2 14 25 4 2 5 0 8
4 2 5



 





        
 pH oUï´¨ KÄo£U

·jo¨ jo¬

/
( / ) ( / / ) / / / /= + × - = × = →

0 1
4 5 32 14 25 12 5 36 5 1 75 63 875 63 9

با رعایت اولویت های چهار عمل اصلی حاصل عبارت را به دست آورده سپس تقریب می زنیم.ی هنیزگ - 1891  2

/

/ / / / / / / /- × + = - + =
0 34

40 4 0 04 8 5 2 39 40 4 0 34 2 39 42 45


pH oUï´¨ KÄo£U

pH oUï´¨ KÄo

·jo¨ Íõ¤

·jo¨ jo

£

¬

U

/

/

/
/ /

/
//

 → - 
⇒ 

→ 
 

0 1

0 1

42 5
42 4 42 4

42 45
0 142 5

یک بار عددها را با تقریب کم تر از 0/1 گرد و حاصل عبارت را با رعایت اولویت ها به دست می آوریم و یک بار عدد ها را با ی هنیزگ - 1892  1
تقریب کم تر از 0/1 قطع و حاصل عبارت را با رعایت اولویت های چهار عمل اصلی به دست می آوریم.

 
pH oUï´¨ KÄo£U

·jo¨ jo¬

/
/ / / / / / / / /→+ ÷ - + ÷ - =1

2

00 85 0 84 0 42 0 152 0 9 0 8 0 4 0 2 2 7


 ·jo¨ Íõ¤

pH oUï´¨ KÄo£U/
/ / / / / / / / /+ ÷ - + ÷ = -→0

2
10 85 0 84 0 42 0 152 0 8 0 8 0 4 0 1 2 7



/ است. /- =2 7 2 7 0 بنابراین اختلاف آن ها برابر با 



فصل هشتم

استدلال، هوش و خلاقیت

استدلال، هوش و خلاقیت



پاسخ های تشریحی

گزینه ها را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 1893  3

: اعداد مثلثی , , , , , , , , ...1 3 6 10 15 21 28 36 بنابراین عدد 12، مثلثی نیست. 

کافی است که مطابق قاعده ی داده شده عمل کنیم. ی هنیزگ - 1894  1
در مرحله ی دوم عدد برابر است با: 

+ =3 2 5
حالا عدد 3 را در عدد مرحله ی قبل ضرب می کنیم:

× =3 5 15
چون عدد کم تر از 100 شده است آن را دوباره در 3 ضرب می کنیم:

× =15 3 45
چون عدد کم تر از 100 شد دوباره در 3 ضرب می شود.

× =45 3 135
135 عددی بزرگ تر از 100 است، پس آن را می نویسیم.

کوتاه ترین روش برای رسیدن به عدد 100 این است که دکمه ها را به ترتیب زیر فشار دهد و از 1 به 100 برسد:ی هنیزگ - 1895  2
1( × =1 2 2   2( + =2 1 3  3( × =3 2 6  4( × =6 2 12  
5( × =12 2 24  6( + =24 1 25  7( × =25 2 50  8( × =50 2 100  

بنابراین در مرحله ی هش��تم به عدد 100 می رس��یم. دقت کنید که با هیچ روشی نمی توانیم در 6 مرحله به عدد 100 برسیم. یعنی حتی اگر ما به 
2×(، پس از 6 مرحله به عدد 64 می رسیم. سرعت عددها را بزرگ کنیم )با فشار دادن پشت سر هم کلید 

با بررسی گزینه ها جواب را پیدا می کنیم.ی هنیزگ - 1896  4
گزینه ی )1(: فرض کنید امتیاز سارا 40 باشد:

 IÄjoM pIÃT¶H

´Äo¶ pIÃT¶H

IÄnj pIÃT¶H

÷ =


- = 
+ = 

40 2 20
40 30 10
50 20 70

 ⇒ دریا > سارا > بردیا > مریم

گزینه ی )2(: فرض کنید امتیاز سارا 160 باشد:
IÄjoM pIÃT¶H

´Äo¶ pIÃT¶H

IÄnj pIÃT¶H

÷ =


- = 
+ = 

160 2 80
160 30 130
80 50 130

 ⇒ سارا > مریم = دریا > بردیا

گزینه ی )3(: فرض کنید امتیاز سارا 40 باشد:
IÄjoM pIÃT¶H

´Äo¶ pIÃT¶H

IÄnj pIÃT¶H

÷ =


- = 
+ = 

40 2 20
40 30 10
20 50 70

 ⇒ دریا > سارا > بردیا >  مریم

گزینه ی )4(: این گزینه  همیشه درست است زیرا امتیاز سارا بیش تر از مریم است و امتیاز دریا بیش تر از بردیا است:
HnIw ´Äo¶ 

IÄnj 

pIÃT¶H  pIÃT¶H

pIÃT¶H  pIÃT¶HIÄjoM  

>  ⇒> 
مجموع امتیاز های سارا و دریا  > مجموع امتیاز های مریم و بردیا
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1+ است. برای حسین که امتیازش 7 است، 3 حالت ی هنیزگ - 1897 چون امتیاز حس��ن 4 اس��ت تنها حالت ممکن برای جمع دو امتیاز او 3  1
زیر امکان دارد:

+ = + = + =1 6 7 2 5 7 3 4 7  
2+ قابل قبول است زیرا امتیازهای 1 و 3 قبلًا استفاده شده است. 5 که فقط حالت 

برای فرهاد حالت های زیر امکان دارد: 
+ = + = + = + = + =1 10 11 2 9 11 3 8 11 4 7 11 5 6 11

4+ قابل قبول است زیرا 1، 3، 2 و 5 قبلًا استفاده شده است. اعداد باقی مانده 6 ، 8 ، 9 و 10 هستند، پس با این اعداد، عدد 17 را  7 که فقط 
10+ می توان ساخت. بنابراین علی ناحیه ای را که امتیاز 6 دارد، مورد هدف قرار داده است.  6 9+ و عدد 16 را تنها به صورت  8 تنها به صورت 

با دقت در سؤال می فهمیم که دیل برای اطمینان باید همه ی شماره ها از 8934400 تا 8934499 )که تعدادشان 100 عدد است( ی هنیزگ - 1898  1
را امتحان کند. زیرا ممکن است 99 تای اولی که انتخاب می کند شماره تلفن کرک نباشد.

تعداد صفرها از 190 تا 212 را می شماریم:ی هنیزگ - 1899  2
, , , , , , , , , , ,190 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210  

بنابراین 13 تا برچسب صفر خریده است. )توجه کنید عدد 200، 2 تا صفر دارد(

عدد یک در اعداد یک رقمی فقط در خود عدد یک دیده می شود. عدد یک در اعداد دو رقمی در اعداد زیر نوشته می شود.ی هنیزگ - 1900  3
, , , , , , , , , , , , , , , , ,10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81 91 

پس در مجموعه ی اعداد دورقمی، 19 بار عدد یک به کار رفته است. لذا تا صفحه ی 99 کتاب 20 بار عدد یک استفاده شده است.
در اعداد 100 تا 199، 100 بار عدد یک در رقم صدگان به کار رفته و در بخش دهگان و صدگان این اعداد هم 20 بار »یک« نوشته شده است.

در هر کدام از اعداد 200 تا 299 ، 300 تا 399 و 400 تا 499 هم 20 بار عدد یک نوشته شده است. پس تعداد کل »یک«های نوشته شده برابر 
است با:

+ + + + + =20 100 20 20 20 20 200

برای این که حاصل جمع دو عدد بیش ترین مقدار ممکن باشد، باید دهگان دو عدد دو رقمی بزرگ ترین ارقام ممکن باشند، ی هنیزگ - 1901  3
یعنی 9 و 8 و دو رقم یکان نیز بزرگ ترین اعداد ممکن )به غیر از 8 و 9( یعنی 7 و 6 باشند، پس این دو می توانند 97 و 86 باشند که حاصل جمع 

× × =1 8 3 آن ها برابر 183 است. پس حاصل ضرب ارقام به دست آمده برابر است با: 24

هرچه دو عدد بزرگ تر باش��ند، حاصل ضرب آن ها بزرگ تر اس��ت. پس دهگان یکی را 4 و دیگری را 3 قرار می دهیم، دو ی هنیزگ - 1902  3
حالت زیر به وجود می آیند.

×
42
31

1302
×

41
32

1312

>1312 1302

ب��رای این که بزرگ ترین مجموع به وجود آید، باید رقم ه��ای بزرگ تر را در محل هایی از جدول ارزش مکانی قرار دهیم که ی هنیزگ - 1903  2
ارزش بالاتری دارند. پس رقم ها به صورت زیر قرار می گیرند:

+

9 7 5 3 1
8 6 4 2 0

1 8 3 9 5 1
 

اما هیچ کدام از اعداد گزینه ها با اعداد جدول فوق برابر نیست. اما دقت کنید جابه جا کردن عمودی رقم ها مقدار 183951 را تغییر نمی دهد.

#Á¾¹Äq¬#jk–( )→

+

8 7 4 3 1 2
9 6 5 2 0

1 8 3 9 5 1
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یک عدد سه رقمی که صدگان آن دو واحد از یکان آن بیش تر است انتخاب می کنیم. مثلًا 937 ، سپس آن را از راست به ی هنیزگ - 1904  1
چپ می نویسیم: 739 ، حاصل تفریق این دو عدد برابر است با:

-
937
739
198

 

توجه کنید که اگر هر عدد سه رقمی دیگری با شرایط مورد نظر انتخاب کنید، باز هم رقم یکان تفریق مورد نظر 8 است.

∆ می باشد. پس عدد ی هنیزگ - 1905  برابر عدد دو رقمی    بیانگر یک عدد دو رقمی است. حاصل جمع چهار عدد دو رقمی    4

، عددی است کوچک تر از 25. زیرا در غیر این صورت حاصل جمع عددی دو رقمی نخواهد بود )عدد حاصل سه رقمی می شود(. پس رقم  

+ باید برابر یک باشد که نمی توان چنین  + +     برابر 1 است. پس رقم یکان حاصل جمع   برابر 1 یا 2 می باشد. فرض کنیم رقم 

خواهد بود. بنابراین داریم: =3 2= و در این حالت  عددی یافت. پس 

+
+
+

23
23
23
23
92

⇒ ∆ × × = × × =9 2 3 54   

حل چنین سؤالاتی دارای راه حل مشخصی نیست و مهم ترین نکته همان عمل جمع ساده است.ی هنیزگ - 1906  3
∆ ش��ده است. این حالت فقط زمانی اتفاق می افتد که  ، رقم یکان برابر  ∆ جمع یکان ها: در جمع س��ه رقم 

∆ خواهد بود.  =5 ∆ باشد. چون ارقام موردنظر بین 1 تا 9 هستند، پس  =5 ∆ یا  =0
◊ در  ◊ ش��ده اس��ت. رقم  + برابر  + +1    جم��ع دهگان ها: در جمع مورد نظر رقم یکان حاصل جمع 

مرتبه ی یکان هزار فقط می تواند 1 یا 2 باشد.
 برابر صفر می شود که قابل قبول نیست، پس 2=◊ . حال با توجه به این که رقم  ، آن گاه مقدار  اگر 1=◊

 برابر 7 است.  + برابر 2 است، پس مقدار  + +1    یکان 

 حتم��اً باید از 5  + برابر 2=◊ اس��ت، پس  + +2    جم��ع صدگان ه��ا: دهگان حاصل جمع 

7= نیز تکراری است، پس  ∇ برابر صفر می ش��ود.  6= نادرس��ت است، چون  بزرگ تر باش��د، اما 

∇ می شود. =6 8= می تواند صحیح باشد که در این صورت 

◊+∇+◊+∆ = + + + =2 6 2 5 15  

با قرار دادن ارقام در جاهای خالی قابل تشخیص است. ی هنیزگ - 1907  4

ابتدا به رقم یکان حاصل ضرب دو عدد 18 و 16 دقت کنید. رقم یکان عدد حاصل برابر رقم یکان حاصل ضرب ی هنیزگ - 1908  2
6× می باشد. رقم یکان در هر حاصل ضرب دلخواه این چنین است. 8

× برابر 4 شود. در ارقام زیر چنین حالتی داریم:   باید طوری انتخاب شوند که رقم یکان   و  پس ارقام 

( , ),( , ),( , ),( , ),( , )1 4 2 7 3 8 4 6 6 9  

 باشند.  جواب را با   و  ) نمی توانند ارقام  , )2 7 ) و  , )4 6  ، ( , )6 9 چون عدد 3154 بر اعداد 9 و 4 بخش پذیر نیست، پس 

جای گذاری به دست می آوریم:
,= = ⇒ + =3 8 11     

∆ =
∆ =

=+ ∆

◊ ∇ ◊ ∆ =

1
5
5
5
5

 

 

 

6

= = ∆ =
= = ∆ =

== = ∆

◊= ∇ = ◊= ∆ =

2 1
8 7 5
8 7 5

58 7
2 2 5

 

 

 

×
16
18

128
160
288
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برای این که یکی از 5 عدد بزرگ ترین مقدار ممکن باشد، 4 عدد دیگر باید کوچک ترین مقدار ممکن یعنی 1، 2، 3 و 4 باشند:ی هنیزگ - 1909  4
+ + + =1 2 3 4 10  

- =30 10 20  بزرگ ترین عدد ممکن 

وقتی میانگین 5 عدد مثبت متفاوت 11 اس��ت بدین معناس��ت که حاصل جمع آن ها 55 است. چون دنبال بزرگ ترین عدد ی هنیزگ - 1910  1
ممکن هستیم، باید 4 عدد دیگر را تا حد امکان کوچک فرض کنیم )یعنی 1، 2، 3 و 4(

+ + + =1 2 3 4 10  مجموع چهار عدد کوچک تر 
- =55 10 45  بزرگ ترین عدد ممکن 

برای این که وزن سنگین ترین فرد در بیش ترین حالت باشد باید سایر افراد کم ترین وزن )یعنی 18 کیلوگرم( را داشته باشند ی هنیزگ - 1911  3
پس 3 نفر از 4 نفر را با وزن 18 کیلوگرم فرض می کنیم.

oÿº ¾w ·p» Ì¼µ\¶

oÿº nI¿a ·p» Ì¼µ\¶

× =  ⇒ - =× = 

18 3 54
92 54 38

23 4 92
 وزن سنگین ترین فرد 

ابتدا تعداد بطری شیری که هر روز فروخته می شود را به دست می آوریم:ی هنیزگ - 1912  3
÷ =336 7 48

برای این که یک خانه بیش ترین شیر را بگیرد، بقیه ی خانه ها باید کم ترین مقدار شیر را بگیرند. هم چنین تعداد بطری خانه ها باید متفاوت باشد، 
پس اولین خانه باید 1 بطری، دومین خانه 2 بطری و به همین ترتیب هفتمین خانه باید 7 بطری ش��یر خریداری کنند. با توجه به این که در هر 

روز 48 بطری شیر به 8 خانه فروخته می شود، داریم:
? ?+ + + + + + + = ⇒ =

28
1 2 3 4 5 6 7 48 20


 

برای این که بزرگ ترین عدد در مربع بالا به دست بیاید، باید سه عدد اول در ردیف پایین ی هنیزگ - 1913  3
بزرگ ترین اعداد تک رقمی باش��ند، یعنی 7، 8 و 9 باش��ند. چون مربع وسط اثر بیش تری در مجموع دارد )زیرا 
در جمع هر دو مربع بالای خود حضور دارد(، پس باید آن را عدد بزرگ تر، یعنی 9، قرار دهیم. به این ترتیب 

جدول روبه رو به دست می آید.

حالا برای این که کوچک ترین عدد در مربع بالا به دست بیاید، شبیه حالت قبل باید کوچک ترین اعداد تک رقمی 
در ردیف پایین باشند، یعنی 1، 2 و 3 و بین آن ها 1 در جایگاه وسط باشد.

پس تفاضل بین بزرگ ترین و کوچک ترین عددی که می تواند ایجاد شود، برابر است با:
- =33 7 26

رابطه ی بین اعداد را می نویسیم:ی هنیزگ - 1914  3
∆ = + 

( )
↓

∗ = + ∆ ⇒ ∗ = + +

+

   

 

 

( )( )
↓ ↓

= ∆ + ∗ ⇒ = + + + +

+ + +

2004 2004     

    

 

 باید کوچک ترین باشد.  باید بزرگ ترین باشد،  چون 

= ⇒ = + + + + ⇒ = + ⇒ =20011 2004 1 1 1 2001
2

       

که عدد طبیعی نیست پس قابل قبول نیست.

= ⇒ = + + + + ⇒ = + ⇒ = =19982 2004 2 2 2 1998 999
2
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برای این که بیش ترین تعداد تیله را مصرف کنیم باید با بیش��ترین تیله، کم ترین امتیاز را بگیریم. پس 10 تیله ی س��فید را از ی هنیزگ - 1915  3
دریچه ی شماره ی 1 عبور می دهیم. تا این جا 10 امتیاز گرفته ایم و 13 امتیاز باقی می ماند. سه تیله ی قرمز را از دریچه ی شماره ی 3 و یک تیله ی قرمز 
 + =10 4 14 ) امتیاز دیگر می گیریم. تعداد کل گلوله ی مصرف شده برابر است با:   )= +13 4 9 دیگر را از دریچه ی شماره ی 4 عبور می دهیم، پس 

همه ی کارت ها را انتخاب می کنیم. مجموع کارت ها برابر است با:ی هنیزگ - 1916  3
+ + + + + =9 8 5 5 2 2 31 

با انتخاب کارت 2، عدد 2 ساخته می شود. می توانیم یکی از کارت های 2 را کنار گذاشته و کارت های 2 ، 5 ، 5 ، 8 و 9 را برداریم. در این صورت 
+ ساخته می شود. + + + =9 8 5 5 2 29 عدد 

 س��اخته نشد،  ) هم س��اخته می ش��ود و اگر  )-31   س��اخته ش��د، حتماً  ) برابر 31 می ش��ود. پس اگر مجموعی مانند  )+29 2 مجموع 

) از 16 تا 30 خواهد بود. از 1 تا 15 اعداد 1، 3 ، 6 و 15 را نمی توان  )-31   از 1 تا 15 باش��د،  ) هم س��اخته نمی ش��ود. اگر عدد  )-31 

) را نیز نمی توان ساخت. )- =31 15 16 ) و  )- =31 6 25  ، ( )- =31 3 28  ، ( )- =31 1 30 ساخت. پس 

بزرگ ترین عددی که می توان ساخت، عدد 30 است.ی هنیزگ - 1917  4

+ + + + + =5 5 5 5 5 5 30  

آیا می توان عدد 29 را ساخت؟ بله. کافی است به جای یکی از 5ها عدد 4 را قرار دهیم.

+ + + + + =5 5 5 5 5 4 29 

به همین ترتیب اعداد 28 تا 18 را هم می توان ساخت:

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

+ + + + + =

+ + + + + =

+ + + + + =

+ + + + + =

5 5 5 5 4 4 28

5 5 5 4 4 4 27

4 3 3 3 3 3 19

3 3 3 3 3 3 18

       

) و  , , , , , )0 0 0 0 0 3 تا به این جا از صفر اس��تفاده نکردیم. اگر همه صفر باش��د، عدد صفر س��اخته می ش��ود. به جای مربع ها می توان دسته اعداد 

) را قرار داد که اعداد 3، 6، 9، 12 و 15 ساخته می شوند. , , , , , )0 3 3 3 3 3 ) و  , , , , , )0 0 3 3 3 3 ) و  , , , , , )0 0 0 3 3 3 ) و  , , , , , )0 0 0 0 3 3

به دسته اعداد زیر هم توجه کنید:
»( , , , , , ) ( , , , , , )⇒ ⇒0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4 8  

( , , , , , ) ⇒0 0 4 4 4 4 16 بقیه ی حالت هایی که فقط 0 و 4 داریم تکراری هستند. مانند: 

( , , , , , ) ( , , , , , )⇒ ⇒0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 10 به همین ترتیب دسته اعداد روبه رو را می توان تشکیل داد:  

بقیه ی حالت هایی که فقط 0 و 5 داریم تکراری هستند.
( , , , , , ) ( , , , , , )

( , , , , , ) ( , , , , , )

( , , , , , )

⇒ ⇒
⇒ ⇒
⇒

0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 3 4 4 11
0 0 3 3 4 4 14 0 0 3 3 3 4 13
0 3 3 3 4 4 17

 

همه ی اعداد از 0 تا 30 ساخته شدند به غیر از دو عدد 1 و 2.
- =31 2 29 از 0 تا 30، 31 عدد داریم، پس تعداد اعداد ساخته شده برابر است با: 
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به شماره صفحات دقت کنید.ی هنیزگ - 1918  4

  

  

  
ملاحظه می کنید رابطه ای خاص در همه صفحات وجود دارد. در واقع مجموع شماره صفحه های روی برگه برابر 65 و مجموع صفحه های پشت 

برگه برابر 65 می باشد.

در این گونه جداول، بهتر است، از جایی که تراکم عددی بیش تری داریم، طبق ی هنیزگ - 1919  4
شرایط سؤال عددگذاری کنیم و جدول را کامل کنیم )یعنی عددگذاری را از سطر اوّل خانه ی سمت 

چپ آغاز می کنیم(

به همین ترتیب ادامه  می دهیم تا جدول به شکل زیر کامل شود.

ستون مربوط به حرف )م( باید عدد یک داشته باشد. از طرفی حروف )ف( و )ک( نمی توانند یک باشند، ی هنیزگ - 1920  2
)م( چون در ردیف هایشان عدد یک وجود دارد. پس )م( عدد یک است: 1=

در ستون )د( هم باید عدد یک باشد اما هیچ کدام از حروف )ح( ، )ن( و )ش( نمی توانند یک باشند، چون در ردیف هایشان 
)ش( =4 )د( در قطری که )ش( وجود دارد باید عدد 4 باشد، پس  عدد یک وجود دارد، پس: 1=

حرف )ن( نمی تواند 1 و 4 باش��د، چون این اعداد در س��تونش وجود دارند. این حرف 3 هم نمی تواند باش��د، چون عدد 3 در 
)د( + = )ن( + =1 2 )ن( بنابراین: 3 سطرش وجود دارد. پس باید 2 باشد: 2=

ردیف اول 2 و 4 ندارد ولی چون در ستون 2 عدد 2 موجود است، پس خانه ی دوم در ردیف اول باید ی هنیزگ - 1921  1
4 باشد، در نتیجه خانه ی چهارم در ردیف اول باید 2 باشد. همچنین خانه ی اول در ردیف دوم باید 3 باشد )بررسی کنید(. 
حال ردیف دوم 1 و 4 ندارد، ولی چون در س��تون 4 ام، عدد 4 داریم، در خانه ی چهارم ردیف دوم باید عدد 1 باش��د و در 
نتیجه در خانه ی 4 ردیف سوم باید عدد 3 باشد. از طرفی در ردیف آخر عدد 3 نمی تواند در خانه ی اول و سوم باشد، چون 

 باید 1 باشد. در ستون اول و سوم عدد 3 وجود دارد. پس باید در خانه ی دوم ردیف آخر عدد 3 قرار گیرد در نتیجه 

کاشی 3 را در نظر بگیرید. چون هیچ یک از کاشی های دیگر روی ضلعشان عدد صفر ندارند، کاشی ی هنیزگ - 1922  3
3 نمی تواند در این ضلع با کاش��ی دیگری مش��ترک باش��د. پس باید در جایگاه )ج( یا )د( باشد. اگر در جایگاه )ج( باشد 
باید کاشی ای که در جایگاه )د( هست، ضلعی با شماره ی 5 داشته باشد که هیچ یک از کاشی ها این شرایط را ندارند، پس 

کاشی 3 در جایگاه )د( است.
حال کاشی ای که در جایگاه )ج( است باید در ضلع مشترک خود با جایگاه )د( عدد یک داشته باشد که فقط کاشی 4 این 

ویژگی را دارد. پس کاشی 4 در جایگاه )ج( قرار دارد.
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در کامل کردن جدول باید سعی کنیم اعداد متوالی در دو خانه ی کنار هم نباشند. جدول به دو صورت زیر کامل می شود.ی هنیزگ - 1923  4

                        
که فقط عدد 7 در گزینه ها آمده است.

به کمک عددهای داده ش��ده حاصل جمع یک س��تون را در ابتدا حس��اب می کنیم، پس مجموع هر ی هنیزگ - 1924  2
+ + =15 50 25 90 سطر، ستون و قطر مربع جادویی روبه رو برابر است با: 

» »
↓ ↓ ↓

+ + ∆ =+ + = + + =
= - - = - -

+ + ∆ =
= =

∆ = - - ⇒ ∆ =

9015 35 90 25 35 90
90 35 15 90 35 25

40 30 90
40 30

90 30 40 20

 

 

 

 

  

 

4 ی هنیزگ - 1925
مجموع سطرها، ستون ها و قطرها = + + + =8 5 9 12 34

+ + + = ⇒ = - =
24

5 16 3 34 34 24 10 



مجموع سطر سوم: 

∆ + + + = ⇒ ∆ = - =
20

4 5 11 34 34 20 14


مجموع ستون دوم: 

◊+∆+ + = ⇒◊+ + + = ⇒ ◊ = - =
33

7 12 34 14 7 12 34 34 33 1


مجموع سطر اول:  

◊+ + + = ⇒ + + + = ⇒ = - =8 34 1 10 8 34 34 19 15    مجموع ستون اول:  

به کمک ضرب اعداد سطر اول جدول یعنی اعداد 18 ، 1 و 12 حاصل ضرب هر سطر و ستون و قطر را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 1926  4
× × =12 1 18 216

) مساوی 216 باشد. )× ×12 9  ) و  )× ×1 6  بنابراین باید حاصل ضرب عبارت 
× × =

= ÷
=

1 6 216
216 6
36







)         و         )

× × =
= ÷ ×
=

12 9 216
216 12 9
2







 ⇒  + = + =36 2 38   

در ای��ن گونه مس��ائل مجموع اع��داد را به صورت افقی و عمودی با هم مس��اوی قرار ی هنیزگ - 1927  2
( حذف می کنیم. می دهیم. سپس عدد یکسان را از دو طرف تساوی )یعنی 

+4 + = + +1   

حالا رقم های 1، 2، 3 و 5 را در عبارت بالا جای گذاری می کنیم تا تساوی درست پدید آید.

 

+ = +
6 6

4 2 1 5     ،    حالت سوم:  
 

+ = +
≠6 4

4 2 1 3     ،    حالت دوم:  
 

≠
+ = +
7 6

4 3 1 5 حالت اوّل:  

پس جدول را به شکل روبه رو پر می کنیم.

بیش ترین مقدار وقتی به دست می آید که 13 در مربع وسطی باشد. )زیرا مربع وسط هم در مجموع ی هنیزگ - 1928  4
مربع های افقی و هم در مجموع مربع های عمودی حضور دارد(. بنابراین جدول را می توانیم به صورت مقابل پر کنیم.

+ + =
 + + =

13 7 4 24
13 10 1 24

 

در این صورت مجموع مورد نظر برابر 24 می شود.
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مربع خاکس��تری هم در س��طر افقی و هم در س��تون عمودی قرار دارد. اگر اعداد س��طر افقی و ستون عمودی را با هم جمع ی هنیزگ - 1929  3
کنیم، حاصل جمع 42 خواهد بود. )چون حاصل جمع اعداد سطر افقی 21 و حاصل جمع اعداد ستون عمودی 21 است.(

دقت کنید که عدد 42 به دست آمده برابر حاصل جمع همه ی مربع های شکل می باشد اما مربع خاکستری را دو بار جمع کرده ایم. پس می توانیم بنویسیم:

+ + + + + + + = ⇒ + = ⇒ =
35

2 3 4 5 6 7 8 42 35 42 7  



 

جمع اعداد 1 تا 9 برابر 45 است. در این شکل 4 دسته ی سه تایی مربع داریم. مجموع ی هنیزگ - 1930  4
اعداد دسته های 1 تا 4 برابر مجموع مربع هاست. پس همه ی اعداد 1 تا 9 با هم جمع می شوند. اما دقت کنید 
عدد 1 دو بار جمع می ش��ود. یک بار در دس��ته ی )1( و یک بار در دسته ی )2(، اعداد 4 و 2 هم دو بار جمع 
( ... )+ + + + + + + + =1 2 3 4 9 4 2 1 52 می شوند. پس مجموع دسته ها برابر است با:  
مجموع مربع های هر دسته = ÷ =52 4 13  
مجموع دسته ی )2( = +∗+ = ⇒ ∗=1 4 13 8  

جمع اعداد درون هر دایره باید 11 باشد. پس:ی هنیزگ - 1931  3
+ = ⇒ =
+ + ∆ = ⇒ + + ∆ = ⇒ ∆ =

9 11 2
5 11 2 5 11 4
 



 

+ ◊ = ⇒ ◊ =
◊ + ∇ + = ⇒ + ∇ + = ⇒ ∇ + =
8 11 3

11 3 11 8  

 

∆ +∗ + = ⇒ +∗+ = ⇒ ∗+ =11 4 11 7    

, ,∗= = =∇6 7 1 فقط اعداد 1 ، 6 و 7 باقی می مانند. پس داریم: 

با دقت در شکل درمی یابیم دو خطی که شامل اعداد 5 و 6 هستند، در یک دایره مشترکند.ی هنیزگ - 1932  4
طبق صورت سؤال:

مجموع دایره های خالی روی خط )الف( = - =18 6 12
مجموع دایره های خالی روی خط )ب( = - =18 5 13  

= +  ⇒= + 

12 4 8
13 4 9

عدد مشترک خط )الف( و )ب( برابر 4 است. 

: خط )پ( + + = ⇒ =8 9 18 1   

اعداد باقی مانده 7 ، 2 و 3 هس��تند. اگر عدد 7 را روی دایره ی مش��ترک خط )ل( و )م( قرار می دهیم، جای 
اعداد 2 و 3 مشخص می شود، پس ؟ برابر 3 می شود. 

در س��طر و س��تونی که دو عدد دارد، اعداد 4 و 8 و یا 5 و 7 قرار می گیرند زیرا جمع هیچ دو عدد دیگری 12 نمی ش��ود، ی هنیزگ - 1933  1
بنابراین با دو حالت روبه رو هستیم: 

حالت اول: اعداد 4 و 8 را در سطر سوم قرار می دهیم. اما 8 نباید در سطر یا ستونی که عدد 2 وجود دارد قرار بگیرد، زیرا جمعشان 10 می شود 
و عدد سوم باید 2 باشد )تا مجموع 3 عدد برابر 12 شود( که این غیر ممکن است زیرا 2 را قبلًا استفاده کردیم.

حالت دوم: اعداد 5 و 7 را در س��طر س��وم قرار می دهیم، اما 5 هم نباید در س��طر یا ستونی که عدد 2 وجود دارد، بیاید زیرا جمعشان 7 می شود 
و عدد سوم باید 5 باشد )تا مجموع 3 عدد برابر 12 شود( که باز هم غیرممکن است. زیرا 5 را قبلًا استفاده کرده ایم.

  

در هر 2 حالت جای علامت ؟ باید عدد یک را قرار دهیم. 
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در ستون اوّل جدول هر عدد بالایی با 3 جمع شده و عدد پایینی را ساخته است. حال باید با اعداد داده شده ی سطر چهارم ی هنیزگ - 1934  1
دنباله ی حسابی را تشکیل دهیم. از آن جایی که برای رسیدن از عدد 10 به 36 دو فاصله داریم، اختلاف دو عدد را باید نصف کنیم.

- =36 10 26  اختلاف دو عدد 
÷ =26 2 13  فاصله ی اعداد 

پس در سطر چهارم جدول رابطه ی زیر بین اعداد وجود دارد:

, , ,

+ + +13 13 13
10 23 36 49

چون در س��تون چهارم بین 25 و 49 دو فاصله اس��ت، اختلاف این دو عدد را نصف می کنیم تا عدد ثابتی که در این دنباله ی 
حسابی به هر عدد اضافه می شود را به دست آوریم:

- =49 25  اختلاف دو عدد 24
÷ = ⇒24 2 12  در هر مرحله 12 واحد به عدد قبل اضافه می شود تا عدد بعدی به دست آید. 

بنابراین  مساوی 37 است. 
+ =25 12 37

برای این که رضا کم ترین تعداد بسته را از فروشگاه دریافت کند، باید بسته هایی را خریداری کند که تعداد بیش تری آب ی هنیزگ - 1935  3
معدنی دارند. پس 90 را بر 24 تقسیم می کنیم:

-

90 24
72 3
18

 

پس رضا با خرید 3 بس��ته ی 24 تایی، 72 تا آب معدنی دریافت می کند. بنابراین باید 18 تای دیگر آب معدنی بخرد که این کار را می تواند با 
+ بسته خریده است که 90 تا آب معدنی دارد. + =3 1 1 5 خرید یک بسته ی 12تایی و یک بسته ی 6 تایی انجام دهد. پس رضا در کل 

سعی کنیم هر عدد داخل مستطیل های پر را به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسیم. بنابراین نتیجه می گیریم:ی هنیزگ - 1936  2

, , , # , *
# *

= × = × ∆ = × = × = ×
+ +∆+ + = + + + + =

2 3 5 5 6 8 4 10 7 6
6 25 48 40 42 161

 

 

 

هر یک از گزینه ها را به جای ؟ قرار می دهیم و با عدد سمت چپ و همچنین با عدد سمت راست آن جمع می کنیم و بررسی ی هنیزگ - 1937  4
می کنیم که آیا عدد حاصل فقط بر خودش و عدد یک بخش پذیر اس��ت یا نه. مش��اهده می کنیم که فقط با قرار دادن عدد 15 نتیجه ی درس��ت 

به دست می آید.
(?)32 5 26 2 17 14 9 8 5 18

37 31 19 31 23 17 13 23

Ï¼L¤#®MI¤#oÃš 2
15

6 13 2  15 بر 3 بخش پذیر است. 

Ï¼L¤#®MI¤#oÃš

27
26 1 2  27 بر 3 بخش پذیر است. 

27

Ï¼L¤#®MI¤#oÃš 26 25 2   27 بر 3 بخش پذیر است.

Ï¼L¤#®MI¤#

41 17
26 15 2  17 و 41 فقط بر خودشان و عدد یک بخش پذیرند.
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اعدادی که در تقسیم بر 6 باقی مانده 4 دارند را می نویسیم:ی هنیزگ - 1938  1
, , , , , , , , ...4 10 16 22 28 34 40 46  

اعدادی که در تقسیم بر 5 باقی مانده ی 3 دارند را نیز می نویسیم:
, , , , , , , , , ...3 8 13 18 23 28 33 38 43  

عدد 28 در هر دو دسته مشترک است. باقی مانده ی تقسیم 28 بر 7 برابر صفر است.

تعداد زرنگ ها 15 نفر است و تعداد تنبل ها کم تر از زرنگ هاست. پس در کلاس حداقل 1 نفر و حداکثر 14 نفر تنبل هستند. ی هنیزگ - 1939  1
بنابراین تعداد کل دانش آموزان کلاس بین 16 تا 29 نفر است. چون در تقسیم افراد کلاس به گروه های 4 نفری، 2 نفر باقی می ماند، پس تعداد افراد 
18، 22 یا 26 نفر است. از طرفی اگر کلاس را به گروه های 5 نفری تقسیم کنیم، 1 نفر باقی می ماند، پس تعداد افراد کلاس می تواند 16، 21 یا 26 

- =26 15 11 نفر باشد. چون عدد 26 هر 2 شرط گفته شده را دارد، پس کلاس 26 نفره است، بنابراین تعداد تنبل ها برابر است با: 

با گذشت 7 روز یا همان یک هفته، روز تکرار می شود. یعنی اگر امروز شنبه است، 7 روز بعد هم شنبه خواهد بود. پس باید ی هنیزگ - 1940  2
ببینیم در 888 روز چند هفته وجود دارد:

-

-

-

888 7
7 126
18
14
48
42
6

 

پس 888 روز مانند 126 هفته کامل و 6 روز است. 126 هفته بعد از سه شنبه 5 مهر، دوباره سه شنبه است. 6 روز پس از سه شنبه هم دوشنبه است.

بیایید فرض کنیم دقیقاً 18 سال پیش این مسابقات برگزار شده است. پس سال های برگزار شده به این صورت است:ی هنیزگ - 1941  3

⇒ سال هفدهم  و  سال سیزدهم  و  سال نهم  و  سال پنجم  و  سال اول مسابقات 5 بار برگزار شده است. 

+4 +4 +4 +4

حال فرض کنید دقیقاً 16 سال پیش این مسابقات برگزار شده است. پس سال های برگزاری به این صورت است.

⇒ سال پانزدهم  و  سال یازدهم  و  سال هفتم  و  سال سوم مسابقات 4 بار برگزار شده است. 

+4 +4 +4

بیش ترین حالت برگزاری مس��ابقات در 18 س��ال گذشته وقتی اتفاق می افتد که اولین سال برگزاری مسابقات در سال اول یا دوم باشد که تعداد 
آن ها 5 بار می شود.

در صورتی که اولین سال از این دوره ی 8 ساله به آخرین سال کار حسابدار قبلی مربوط باشد، پس در این 8 سال می توانیم ی هنیزگ - 1942  3
دو دوره ی کامل 3 س��اله برای دو حس��ابدار داشته باشیم. در مورد حسابدار چهارم هم سال اول کار او در این دوره ی 8 ساله خواهد بود. اگر این 

دوره را روی نمودار نشان دهیم، داریم:

حسابدار اولحسابدار دومحسابدار سومحسابدار چهارم
سال خدمت--87654321--

آخرین سال کار حسابدار اولیاولین سال کار حسابدار آخری
دوره ی 8 ساله  

فرض کنید امروز سه ش��نبه 6 آبان اس��ت، سه شنبه ی هفته ی بعد 13 آبان اس��ت و سه شنبه ی بعد از آن 20 آبان می باشد. ی هنیزگ - 1943  1
در نتیجه چون 3تا سه ش��نبه با تاریخ زوج داش��ته ایم پس 2تا سه ش��نبه هم با تاریخ فرد خواهیم داش��ت به طوری که تاریخ سه شنبه ی اول زوج، 
سه ش��نبه ی دوم فرد، سه ش��نبه ی سوم زوج، سه شنبه ی چهارم فرد و سه شنبه ی پنجم زوج است. چون ماه 31 روزه است اولین سه شنبه باید یکی 
از روزهای اول، دوم یا سوم ماه باشد تا 5 تا سه شنبه در ماه داشته باشیم. چون تاریخ سه شنبه ی اول زوج است، پس سه شنبه ی اول در روز دوم 

ماه و سه شنبه ی دوم در روز نهم ماه است، پس روز دهم این ماه چهارشنبه است.
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راه حل اول: سه حالت را بررسی می کنیم:ی هنیزگ - 1944  1
= کاسه  ×54 6 حالت )1(: اگر این س��فال گر بخواهد کار را خیلی زود تحویل دهد، باید روزی 9 کاس��ه بس��ازد. او از ش��نبه یا 5 شنبه به تعداد 9

= و روز یکشنبه کار تمام می شود. +63 54 می سازد. شنبه ی بعد هم 9 کاسه می سازد که روی هم می شود 9
= کاسه می سازد. از شنبه ی  ×42 6 7 حالت )2(: اگر این سفالگر آهسته کار کند، فقط روزی 7 کوزه می سازد. پس از شنبه تا پنج شنبه به تعداد 

= کاسه ساخته است و روز سه شنبه کار تمام می شود. +63 42 = کاسه می سازد که روی هم 21 ×21 3 7 بعد تا دوشنبه هم 
 = ×35 5 7 = کاسه( و 5 روز پشت سر هم )به جز جمعه( 7 کاسه بسازد )یعنی  ×27 3 حالت )3(: اگر او از شنبه تا دوشنبه 9 کاسه بسازد )یعنی 9

= کاسه ساخته است. پس روز دوشنبه کار تمام می شود. +62 35 27 کاسه(، روی هم تا روز یکشنبه ی هفته ی بعد 
راه حل دوم: با توجه به این که سفالگر با بیش ترین سرعت یا کم ترین سرعت کار کند، دو تقسیم زیر را انجام می دهیم.

-

64 9
63 7
1

           -

64 7
63 9
1

 

پس سفالگر حداقل باید 8 روز و حداکثر باید 10 روز کار کند. از شنبه تا جمعه ی بعد، 6 روز کاری داریم، پس سفالگر نمی تواند در شنبه ی بعد 
کار را تمام کند، چون 7 روز کاری فقط داشته است.

+ی هنیزگ - 1945 + + + + + + =5 1 3 8 6 3 4 7 37 مجموع امتیازهای علی تا پایان دور هشتم برابر است با:   2
 را می گیرد. میانگین امتیاز های او را به دست آوریم: فرض کنید علی در دور بعدی )دور نهم( امتیاز 

+
=

37
9


⇒ یک عدد صحیح ) بر 9 بخش پذیر است.  )+ ⇒ + = ⇒ =37 37 45 8    

 را می گیرد. میانگین امتیاز های او را به دست آوریم: همچنین فرض کنید که او در دور دهم امتیاز 
+

=
45

10


⇒ عدد صحیح ) بر 10 بخش پذیر است.  )+ ⇒ + = ⇒ =45 45 50 5     

× = × =5 8 40 

1 بسته ی آرد ی هنیزگ - 1946
7

باقی مانده ی هر 7 بس��ته آرد به اندازه ی یک بس��ته آرد اس��ت. پس باقی مانده ی یک بسته آرد به اندازه ی   3

1 بسته ی آرد درست می کند. در نتیجه با هر بسته 7 نان درست 
7

) بسته ی آرد 6 نان درست می کند، پس هر نان را با  )- =7 1 6
7 7 7

است. نانوا با 

× =62 7 434 می شود.    

راه حل اول: دقت کنید با پیمانه ی 9 لیتری فقط می توانید 9 لیتر کم یا زیاد کنید و با پیمانه ی 6 لیتری نیز فقط 6 لیتر می توانید ی هنیزگ - 1947  3
اضافه یا کم کنید. هر یک از گزینه ها را بررسی می کنیم:

= لیتر در ظرف ریخته ایم. حالا  ×54 6 پ��ر ک��ردن ظ��رف 57 لیتری: 6 بار پیمانه ی 9 لیتری را پر کرده و درون ظرف می ریزی��م. پس تا حالا 9
پیمانه ی 9 لیتری را پر کرده و با آن پیمانه ی 6 لیتری را پر می کنیم. در این صورت 3 لیتر درون پیمانه ی 9 لیتری باقی می ماند. حالا آن 3 لیتر 

= لیتر ظرف پر می شود. +57 54 3 را درون ظرف می ریزیم، پس با 
= لیتر × +21 2 9 3 پر کردن ظرف 21 لیتری: 2 پیمانه ی 9 لیتری می ریزیم و 3 لیتر هم مانند قبل اضافه می کنیم: 
= لیتر ×36 4 9 پر کردن ظرف 36 لیتری: 4 بار پیمانه ی 9 لیتری را پر کرده و درون ظرف می ریزیم:  

راه حل دوم: با پیمانه ی 9 لیتری و 6 لیتری فقط ظرف هایی را می توان پر کرد که حجم آن ها بر 3 بخش پذیر باشند. پس با این پیمانه ها ظرف 
25 لیتری را نمی توان پر کرد.

برای حل چنین سؤالاتی سعی کنید یک الگوی خاص در یک سطر، ستون، ردیف یا … پیدا کنید. به ستون ی هنیزگ - 1948  4
)چ( دقت کنید. اعداد ستون )چ( همه بر 7 بخش پذیرند و 7 تا 7 تا اضافه می شوند. حالا عدد 1000 را بر 7 تقسیم می کنیم.

پس عدد 1000 بر 7 بخش پذیر نیست. و چون تقسیم انجام شده 6 تا باقی مانده دارد، عدد 1000 شش تا ستون بعد از )چ( 
قرار خواهد داشت یعنی ستون )ج(.

-

-

-

1000 7
7 142
30
28
20
14
6
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). اگر 2011 را بر 8 تقس��یم کنیم، باقی مانده ی 3 ی هنیزگ - 1949 , , , ...)1 9 17 اگر به اعداد ردیف اوّل دقتّ کنید 8 تا 8 تا زیاد می ش��وند   3

خواهیم داشت که بدین معناست که در ردیف اوّل 2009 قرار گرفته، 2010 در ردیف دوم و 2011 در ردیف سوم قرار می گیرد.

 

Ï»Ø H

³»j

³¼w

³nI¿a

´\¹Q

1 9 17
2 8 10 16 18

3 7 11 15
4 6 12 14

5 13



                

-

-

-

2011 8
16 251
41
40

11
8
3

 

با دقتّ در متن سؤال و تنظیم مربع های این شبکه به الگوی آن پی می بریم که سطر یازدهم با عدد 201 شروع و با عدد 220 ی هنیزگ - 1950  3
به اتمام می رسد.

سطر اوّل4321. . .201918

سطر دوم24232221. . .403938

سطر سوم44434241. . .605958

. . .


سطر نهم164163162161. . .180179178

سطر دهم184183182181. . .200199198

سطر یازدهم204203202201. . .220219218

سطر دوازدهم224223222221. . .240239238

. . .


سطر بیستم. . .

ما دنبال اعدادی هستیم که در سطر و ستون دهم و یازدهم یعنی در وسط جدول قرار دارند.

از آن جایی که عدد 199 و 200 نیز آخرین دو عدد سطر دهم می باشند، می توان نتیجه گرفت که در بین گزینه ها 
فقط عدد 211 در وسط سطر )سطر یازدهم( قرار دارد.

با توجّه به الگوی مربوط به هر سطر، اگر شماره ی هر سطر در خودش ضرب شود، عدد سمت راست هر سطر پدید می آید.ی هنیزگ - 1951  3

← = ×
← = ×

← = ×
← = ×

← = ×
← = ×

1 1 1
2 3 4 2 2

5 6 7 8 9 3 3
10 11 12 13 14 15 16 4 4

17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 5
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 6 6  

× ………       سطر بیستم =20 20 400 پس اگر این روند را ادامه دهیم در سطرهای 20 و 21 خواهیم داشت:  
× ……… سطر بیست و یکم =21 21 441 

با توجه به الگوی ساخته شده عدد قبل از آخرین عدد سطر بیست و یکم )یعنی عدد 440( زیر 400 نوشته خواهد شد. 

دهمیازدهم
دهم

یازدهم

سطر اول
سطر دوم

سطر سوم
سطر چهارم

سطر پنجم
سطر ششم
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عدد نوشته شده در انتهای هر ردیف برابر مجموع شماره ی ردیف های قبلی است.ی هنیزگ - 1952  1

ردیف 11

3 ( )× +
= + =

2 2 11 2
2

ردیف 22

6 ( )× +
= + + =

3 3 11 2 3
2

ردیف 543

10 ( )× +
= + + + =

4 4 11 2 3 4
2

ردیف 9874

………

عدد آخر ردیف
( )× +

=
1

2
 ……… ردیف 

برای حل مسأله باید بفهمیم که 115 در چه ردیفی قرار دارد. اگر در ردیف 15 باشیم عدد آخر آن برابر است با:
( )× +

=
15 15 1 120

2
 

چون تعداد اعداد این ردیف 15 تاست، پس عدد 115 در این ردیف قرار دارد. حال عدد انتهایی ردیف قبل را می یابیم: )یعنی ردیف چهاردهم(

( )× +
=

14 14 1 105
2

 

, , , , , , , ,106 107 108 114 115 116 120 
پس اعداد ردیف پانزدهم عبارت انداز: 

 - =115 106 تعداد اعداد کم تر از 115 در این ردیف برابر است با: 9

به کمک جدول زیر و رابطه ای که بین اعداد در ردیف اول و دوم وجود دارد می توانیم رابطه ی مربوطه را در ردیف س��وم ی هنیزگ - 1953  1
به دست آوریم:

 
jkø ½nIµ{

jkø

jkø

...

...

...+ × + × + × + × + × + ×

1 2 3 4 5 100
1 4 7 10 13

1 0 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 99 3


= + × =1 99 3 298 بنابراین صدمین عدد این دنباله برابر است با:  

برای پیدا کردن محل عدد 449 از جدول زیر کمک می گیریم. در ردیف سوم جدول روش ساختن عددها آمده است:ی هنیزگ - 1954  1

jkø 

jkø ½nIµ{

jkø SiIw

...

...

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( )+ × + × + × + × + × + × + - ×




2 5 8 11 14 17 449
1 2 3 4 5 6

2 0 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 1 3
 

) برابر 449 شده است، به روش زیر عمل می کنیم: )+ - ×2 1 3 ، با توجه به این که حاصل  برای یافتن 
- =449 2 447        ،      ÷ =447 3 149        ،      = + =149 1 150

با دقت در متن سؤال مشخّص می شود که به ازای هر پنج تا شکل، الگو تکرار می شود.ی هنیزگ - 1955  4

بنابراین 214 را بر 5 تقس��یم می کنیم که با توجه به تقس��یم 42 دسته از دس��ته ی اشکال را خواهیم داشت و شکل 214 امُ، 
-شکل چهارم از دسته ی 43 امُ است. 

-

214 5
20 42
14
10
4
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 فقط 4 مکان دارد زیرا در قسمت داخل ی هنیزگ - 1956 بهتر اس��ت وضعیت هر شکل را جداگانه بررس��ی کنیم. شکل   1
مربع ها حرکت می کند در نتیجه پس از 4 حرکت دوباره به مکان اولیه اش بازمی گردد. 247 را بر 4 تقسیم می کنیم، در این صورت 

 قرار می گیرد.


 در مکان سوم شکل قرار می گیرد یعنی در  باقی مانده 3 خواهد شد که مشخص می کند 

برای  هشت مکان وجود دارد، چون روی محیط مربع بزرگ حرکت می کند. بنابراین بعد از 8 حرکت به مکان اولیه اش بازمی گردد.

247 را بر 8 تقسیم می کنیم، در این صورت باقی مانده 7 خواهد شد که مشخص می کند  در مکان هفتم شکل قرار می گیرد یعنی در  

قرار می گیرد.
-

-

247 8
24 30

7
0
7

 

 و  به شکل  می باشد.


پس مکان 

کافیست تا با دقت جدول را طبق قواعد سؤال تکمیل کنیم:ی هنیزگ - 1957  3

jkø ½nIµ{

jkø 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 3 14 7 34 17 84 42 21 104 52 26 13 64 32 16 8  

jkø ½nIµ{

jkø

18 19 20 21 22 23 24 25 26
4 2 1 4 2 1 4 2 1  

طبق جدول اعداد 13 و 16 با شماره عدد خود یکسانند و دیگر هیچ عدد دیگری با این خاصیت یافت نمی شود. چون از شماره عدد 21 به بعد فقط 
اعداد 1 ، 2 و 4 را خواهیم دید.

عدد 98 زوج و بزرگ تر از 9 است، پس آن را بر 2 تقسیم می کنیم.ی هنیزگ - 1958  4
÷ =98 2 49

عدد 49 فرد و بزرگ تر از 9 است، بنابراین 5 واحد از آن کم می کنیم.
- =49 5 44

عدد 44 زوج و بزرگ تر از 9 است، پس آن را نصف می کنیم. 
÷ =44 2 22

22 عددی زوج و بزرگ تر از 9 است، بنابراین آن را بر 2 تقسیم می کنیم. 
÷ =22 2 11

11 عددی فرد و بزرگ تر از 9 است، پس 5 واحد از آن کم می کنیم.
- =11 5 6

6 عددی صحیح و کم تر از 9 است، پس آن را در 9 ضرب می کنیم.
× =6 9 54

54 عددی صحیح، زوج و بزرگ تر از 9 است، بنابراین آن را نصف می کنیم.
÷ =54 2 27

27 عددی فرد و بزرگ تر از 9 است، پس 5 واحد از آن کم می کنیم. 
- =27 5 22

) تکرار می شود. , , , , )22 11 6 54 27 در این مرحله متوجه می شویم که پس از 3 عدد اوّل، دسته اعداد 

, , , , , , , , , , , ,98 49 44 22 11 6 54 27 22 11 6 54 27
 

 

-

-

247 4
24 61

7
4
3
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اگر 98 را بر 5 تقس��یم کنیم، 19 دس��ته از دس��ته اعداد مورد نظر به وجود می آید و 3 تا باقی می ماند که بابت سه عدد اول 
دنباله خواهیم داشت. از آن جایی که آخرین عدد دسته 27 می باشد، نود و هشتمین عدد دنباله نیز 27 می باشد.

 

، دو ردیف 10 تایی خلال دندان به صورت افقی و 11 خلال دندان به صورت عمودی داریم.ی هنیزگ - 1959 ×1 در شکل 10  1
( ) ( )× + × =2 10 11 1 31

، سه ردیف 10 تایی به صورت افقی و 11 ستون دوتایی خلال دندان به صورت عمودی داریم.  ×2 در شکل 10
( ) ( )× + × =3 10 11 2 52

، چهار ردیف 10 تایی )به صورت افقی( و 11 ستون سه تایی خلال دندان )به صورت عمودی( داریم. ×3 در شکل 10
( ) ( )× + × =4 10 11 3 73

، چهل وچهار ردیف 10 تایی و 11 ستون 43 تایی خلال دندان داریم. ×43 که اگر به همین ترتیب ادامه دهیم در شکل 10
( ) ( )× + × =44 10 11 43 913  

، 5 ردیف 4 تایی و 5 ستون 4 تایی چوب کبریت نیاز داریم:ی هنیزگ - 1960 ×4 برای ساخت یک مربع 4  3
( ) ( )× + × =5 4 5 4 40

، 6 ردیف 5 تایی و 6 ستون 5 تایی چوب کبریت نیاز داریم: ×5 5 برای ساخت یک مربع 
( ) ( )× + × =6 5 6 5 60

، 11 ردیف 10 تایی و 11 ستون 10 تایی چوب کبریت نیاز داریم )یعنی 220 چوب کبریت(  ×10 اگر به همین ترتیب ادامه دهیم برای ساخت یک مربع 10
( ) ( )× + × =11 10 11 10 220

با توجه به شکل، 33 ردیف 60 تایی و 61 ستون 32 تایی چوب کبریت به صورت عمودی نیاز داریم.ی هنیزگ - 1961  4

( ) ( )× + × = + =33 60 61 32 1980 1952 3932  

راه حل اول: برای درک بهتر و تشخیص راحت تر، جدول نظام دار زیر را تنظیم می کنیم. )با توجه به الگو، در ضلع مربع به تعداد ی هنیزگ - 1962  3
فرد کاشی داریم(

مساحت کف مربع شکلالگوی تعداد مربع های سفیدتعداد مربع های سفید
1×1 1        ×1 1

4
×2 2

   ×3 3

9

×3 3

   ×5 5



64×8 8×15 15

-

-

98 5
5 19
48
45
3



341

× =2 2 4 3× است، دو ردیف دارای کاشی سفید می باشد و در هر ردیف 2 مربع سفید قرار دارد، بنابراین:  3 راه حل دوم: هنگامی که مربع 
5× است سه ردیف دارای کاشی سفید می باشد و در هر ردیف 3 مربع سفید قرار دارد، پس:  5 وقتی که مربع 

× =3 3 9
7× است. چهار ردیف دارای کاشی سفید می باشد و در هر ردیف 4 مربع سفید قرار دارد، پس:  7 وقتی که مربع 

× =4 4 16
، 49 مربع سفید و در مربع  ×13 13 ، 36 مربع سفید، در مربع  ×11 ، 25 مربع سفید، در مربع 11 ×9 اگر به همین ترتیب ادامه دهیم در مربع 9

، 64 مربع سفید قرار می گیرد. ×15 15

می دانیم کاشی های روی قطر مربع، آبی و بقیه قرمز هستند. حال با توجه به این مطلب، ابتدا مسأله ی ساده تری را حل کنیم. ی هنیزگ - 1963  1
به مربع های زیر دقت کنید.

↓
×

12

6 2
↓

× -

9

5 2 1
↓
×

8

4 2
↓

× -

5

3 2 1

اگر طول ضلع مربع زوج باشد، تعداد مربع های قطرها نیز زوج و دو برابر تعداد ضلع است.
× طول ضلع( -2 اگر طول ضلع مربع فرد باشد، تعداد مربع های قطرها نیز فرد و برابر است با: )1

تعداد مربع های قطر در سؤال، فرد است، پس می توان نوشت:
×2 ضلع - = ⇒ ×1 2001 2 ضلع = ⇒2002 ضلع =1001 

 تعداد مربع های قرمز=تعداد مربع های قطر )مربع های آبی(- تعداد کل مربع ها
( )× - = - =1001 1001 2001 1002001 2001 1000000 

می خواهیم بین تعداد سنگ ها و چوب ها یک الگو پیدا کنیم:ی هنیزگ - 1964  1

( ) ( )+ - × = ⇒ - × = ⇒ - = ⇒ - = ⇒ =926 1 4 98 1 4 92 1 1 23 24
4

      

یک الگو بین محیط شکل و تعداد مربع ها پیدا می کنیم:ی هنیزگ - 1965  3

( ) ,( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( )× + × + × + × + × + × + =1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 2014 2 2 4030  
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برای این که بخش های بیش��تری در مس��تطیل ایجاد شود خط دوم را به شکلی رسم می کنیم که خط )ح م( را قطع کند. خط به ی هنیزگ - 1966  3
همین ترتیب سوم را طوری رسم می کنیم که دو خط قبلی در دو نقطه ی مختلف قطع کند و خط چهارم را طوری رسم می کنیم که سه خط رسم شده ی 

قبلی را در سه نقطه ی مختلف قطع کند.

خط اوّل S را در 3 نقطه قطع می کند و 4 قسمت پدید می آورد.خط دوم S را در 3 نقطه قطع می کند و 7 قسمت پدید می آورد. ی هنیزگ - 1967  4
اگر به همین ترتیب ادامه دهیم می توانیم جدول را تنظیم کنیم.

IÀïSµv¤ jHk÷U

ó¼õi ´wn

...

...

4 7 10 13 154
1 2 3 4 

 

با کمی دقتّ در جدول متوجّه می شویم که تعداد قسمت های هر ستون، از حاصل جمع عدد 1 با سه برابر تعداد خط های رسم شده به دست آمده است، یعنی:
( )× + =3 1 154 ) و …   )× + =4 3 1 13 )  ،  ستون چهارم  )× + =3 3 1 )  ،  ستون سوم 10 )× + =2 3 1 7 )  ،  ستون دوم  )× + =1 3 1 ستون اول 4

-اگر این روش را ادامه دهیم، 154 قسمت، از سه برابر شده ی عدد 51 به اضافه ی 1 پدید می آید. =
= ÷ =

154 1 153
153 3 51

 

با رسم شکل و تنظیم یک جدول نظام دار به حل مسأله می پردازیم )باید توجه داشته باشید، هر دایره ای که اضافه می شود با ی هنیزگ - 1968  4
دایره ی قبلی 2 نقطه ای برخورد ایجاد می کند.(

تعداد دایره های رسم شدهتعداد نقاط تقاطع های جدیدکل نقاط تقاطع
001
222
+2 4× =2 2 43

+ +2 4 6× =3 2 64


...+ + + + +2 4 6 8 16× =8 2 169
...+ + + + + +2 4 6 8 16 18× =9 2 1810

+ + + + + + + + =2 4 6 8 10 12 14 16 18 90 در نتیجه در 10 دایره، تعداد کل نقاط تقاطع 90 تاست.  
ابتدا اندازه های مساوی را با هم جمع می کنیم تا طول مسیری را که کشیده می شود، پیدا کنیم. ی هنیزگ - 1969  3

( +1 1) (+ +2 2) (+ +3 3) (+ +4 4) +
+ + + +2 4 6 8





با کمی دقت متوجه می شویم که می توان از رابطه ی مجموع اعداد متوالی زوج، بزرگ ترین پاره خط را یافت. 
Z»p jHkøH jHk÷U Z»p jHkøH jHk÷U Z»p jHkøH Ì¼µ\¶( )

( )

× + =
× + =

1
1 3000 

 را به دس��ت می آوریم. با قرار دادن عدد 55 در عبارت، حاصل جمع خطوط از 3000 بیش تر می ش��ود، پس  حال با توجه به گزینه ها، مقدار 
نادرست است.

(( +

56
55 1) )× =55 3080

در صورتی که با قرار دادن عدد 54 در عبارت، حاصل جمع خطوط از 3000 کوچک تر می شود.

(( +

55
54 1) )× =54 2970

این بدین معناست که وقتی خط 54 سانتی متر دوم کاملًا رسم شده و پدرام در حال رسم خط 55 سانتی متری اول بوده، خودکار او تمام شده است.
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ابتدا حالت هایی را که در آن ها مجموع دو عدد 11 می ش��ود را نوش��ته، سپس حاصل ضرب آن ها را حساب می کنیم. با تنظیم ی هنیزگ - 1970  1

جدول زیر معلوم می شود، بیش ترین حاصل ضرب ممکن برابر 30 است. 

عدد اولعدد دومحاصل جمعحاصل ضرب
× =1 10 10+ =1 10 11101
× =2 9 18+ =2 9 1192
× =3 8 24+ =3 8 1183
× =4 7 28+ =4 7 1174
× =5 6 30+ =5 6 1165

با تشکیل جدول نظام دار زیر، معلوم می شود که کوچک ترین حاصل جمع برابر عدد 10 می باشد.ی هنیزگ - 1971  2

عدد اولعدد دومحاصل ضرب دو عددحاصل جمع دو عدد
+ =1 24 25× =1 24 24241
+ =2 12 14× =2 12 24122
+ =3 8 11× =3 8 2483
+ =4 6 10× =4 6 2464

برای رسیدن به پاسخ به این سؤال نیز می توانیم از یک جدول نظام دار استفاده کنیم و به راحتی پاسخ را بیابیم:ی هنیزگ - 1972  2

عدد اولعدد دومحاصل ضرباختلاف دو عدد
- =144 1 1431441441
- =72 2 70144722
- =48 3 46144483
- =36 4 32144364
- =24 6 18144246
- =18 8 10144188
- =16 9 7144169
- =12 12 01441212

پس دو عدد 8 و 18 در شرایط سوال صدق می کنند و مجموع آن ها برابر است با: 

+ =18 8 26

جدولی تشکیل داده و تعداد روزها و پول های پس انداز شده را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 1973  1

روز161284
پول گرفته شده2000015000100005000

+ =6800 1700 8500+ + =3400 1700 1700 6800+ =1700 1700 پول خرج شده34001700
پس انداز11500820066003300

حالت های مختلف را می توانیم به صورت زیر در نظر بگیریم و خواهیم دید که 6 حالت مختلف وجود دارد. ی هنیزگ - 1974  3

→ حالت 1 50 تومانی  حالت 2  → 100تومانی حالت 3  → 200 تومانی  

حالت 4 → تومانی + =50 100 150 حالت 5  → تومانی + =50 200 250 حالت 6  → تومانی + =100 200 300  
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همه حالت هایی را که می توان تمبرهای 3 تومانی و 5 تومانی را استفاده کرد، در جدول زیر نشان داد: ی هنیزگ - 1975  3

03+3 3+ +3 3 3+ + +3 3 3 3+

1518212427+ +5 5 5
1013161922+5 5
581114175
0369120

در کل 20 حال��ت ب��ه وجود می آید که همه با هم متفاوتند. اما یکی از اعداد به دس��ت آمده صفر اس��ت ک��ه نباید آن را در نظر گرفت، پس 19 
حالت وجود خواهد داشت.

حالت های مختلفی را که وزنه ها می توانند داشته باشند در جدول نظام دار قرار می دهیم. با توجه به جدول نظام دار زیر اعداد ی هنیزگ - 1976  3
6 ، 11 و 15 تکراری هستند و فقط یک بار حساب می شوند.

+1 گرمی5 گرمی10 گرمی25 گرمیکل وزن های حاصل

35 ، 30 ، 26 ،20 ،15 ، 11 ، 10 ، 6 ، 2
1 گرمی261162

5 گرمی3015106

10 گرمی35201511

با استفاده از جدول نظام دار، سه عدد 90 ، 92 و 96 به دست می آید ولی عدد 97 حاصل نمی شود.ی هنیزگ - 1977  3

درستبدون پاسخنادرستامتیاز
× =20 5 100__20

( )× + =19 5 1 96_119
× =19 5 951_19

( )× + =18 5 1 911118
( )× + =18 5 2 92_218

× =18 5 902_18

برای حل مسأله جدول زیر را تشکیل می دهیم: ی هنیزگ - 1978  3

تعداد بسته های 12 تاییتعداد بسته های 5 تاییتعداد کل چای فروخته شده
× + × =10 12 0 5 120010
× + × =9 12 1 5 11319
× + × =8 12 2 5 10628
× + × =7 12 3 5 9937

× =7 3 پس 7 بسته ی 12 تایی و 3 بسته ی 5 تایی چای دارد. 21

، حال به کمک جدول نظام دار داریم: ی هنیزگ - 1979 - =400 6 394 تعداد مدادهای پخش شده برابر است با:   2

افراد گروه )ب(افراد گروه )الف(کل مدادها
( ) ( )× + × =9 9 11 11 202119

( ) ( )× + × =10 10 12 12 2441210
( ) ( )× + × =11 11 13 13 2901311
( ) ( )× + × =12 12 14 14 3401412
( ) ( )× + × =13 13 15 15 3941513
+ =13 15 28 پس تعداد کل دانش آموزان 28 نفر خواهد شد. 
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بهتر اس��ت با تش��کیل جدول نظام دار و با فرض این که تعداد س��که های 250 ریالی 10 تا و سکه های 50 ریالی 20 تا باشد، ی هنیزگ - 1980  1
محاسبات را پیش ببریم. 

سکه های 50 ریالیسکه های 250 ریالیارزش کل سکه ها
<3500 4100+ =1000 2500 3500× =10 250 2500× =20 50 1000

<3700 4100+ =950 2750 3700× =11 250 2750× =19 50 950

<3900 4100+ =900 3000 3900× =12 250 3000× =18 50 900

=4100 4100+ =850 3250 4100× =13 250 3250× =17 50 850

پس اگر تعداد سکه های 50 ریالی 17 تا و سکه های 250 ریالی 13 تا باشد، مجموع ارزش سکه ها 4100 ریال است و حاصل ضرب تعداد سکه ها 
× =13 17 221 برابر است با:  

تعداد اس��کناس های 5 تومانی را، فرد در نظر می گیریم، زیرا اگر تعداد آن ها را زوج فرض کنیم، مجموع اس��کناس های 5 ی هنیزگ - 1981  4
تومانی زوج می ش��ود. از طرفی مقدار اس��کناس 2 تومانی هم زوج است. پس مجموع اس��کناس ها عددی زوج می شود و در نتیجه 207 تومان که 

عددی فرد است، به دست نمی آید. حالت های مختلف را در جدول زیر بررسی می کنیم. 

سکه های 5 تومانیسکه های 2 تومانیحاصل جمع سکه ها
+ =205 2 207× =1 2 2× =41 5 205
+ =195 12 207× =6 2 12× =39 5 195
+ =185 22 207× =11 2 22× =37 5 185
+ =175 32 207× =16 2 32× =35 5 175


+ =5 202 207× =101 2 202× =1 5 5

بنابراین تعداد اسکناس های 5 تومانی می تواند اعداد فرد بین 1 تا 41 باشد که تعداد آن ها 21 تا است.

باید با استفاده از 21 سکه ی 10، 50 و 100 تومانی و با به کار بردن حداقل یکی از هر کدام، مبلغ 1000 تومان را بسازیم. پس نمی توان ی هنیزگ - 1982  3
از همه ی 100 سکه های 10 تومانی استفاده کرد و در همه ی سکه ها تعدادی بدون استفاده باقی می ماند. حال با تشکیل جدول زیر مسأله را حل می کنیم. 

تعداد سکه ی 10 تومانیتعداد سکه ی 50 تومانیتعداد سکه ی 100 تومانیتعداد کل سکه هاارزش سکه ها
1000297220
1000248115
1000217410
1000213135

دقت کنید که س��عی کردیم خوب حدس بزنیم. هنگامی که می خواهیم تعداد س��که های 10 تومانی را کم یا زیاد کنیم، فقط می توانیم آن ها را 5 تا 
5 تا اضافه یا کم کنیم. چون در غیر این صورت مبلغ 1000 تومان را نمی توان با این سکه ها ساخت.

چون ما می خواهیم نواری به طول فرد بسازیم باید تعدادی فرد از نوار 5 سانتی متری به کار ببریم تا با نوارهای 2 سانتی متری ی هنیزگ - 1983  1
که طولشان زوج است، عددی فرد بسازند. پس جدول زیر را تشکیل می دهیم: 

تعداد نوارهای 5 سانتی متریطول نوارهای 5 سانتی متریطول نوارهای 2 سانتی متری تعداد نوارهای 2 سانتی متری
÷ =46 2 23- =51 5 46× =1 5 51
÷ =36 2 18- =51 15 36× =3 5 153
÷ =26 2 13- =51 25 26× =5 5 255
÷ =16 2 8- =51 35 16× =7 5 357
÷ =6 2 3- =51 45 6× =9 5 459

توجه کنید که بیش از 9 نوار 5 س��انتی متری نمی توانیم به کار ببریم چون مجموع طول نوارها بیش تر از 51 س��انتی متر می ش��ود. در نتیجه به 5 
روش می توانیم این کار را انجام دهیم.
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ابتدا برای طول اضلاع و مساحت مربع ها حالت های زیر را فرض می کنیم. ی هنیزگ - 1984  1
× :حالت اول =5 5 25 × :حالت دوم  =6 6 36 × :حالت سوم  =7 7 49  
× :حالت چهارم =8 8 64 × :حالت پنجم  =9 9 81 × :حالت ششم  =10 10 100  

اگر از حاصل ضرب حالت چهارم، حاصل ضرب حالت دوم را کم کنیم به همان عدد 28 )یعنی مس��احت قس��مت رنگی( 
. بنابراین اضلاع مربع بزرگ 8 و اضلاع مربع کوجک 6 سانتی متر است. حال با جمع طول اضلاع  - =64 36 می رسیم 28

قسمت رنگی، محیط آن را به دست می آوریم.
+ + + + + =8 8 2 6 6 2 32 )محیط قسمت رنگی( سانتی متر

) را بنویسیم و اعدادی را پیدا می کنیم که مجموع آن ها 180 شود.ی هنیزگ - 1985 )×10 10 ) تا  )×1 1 کافیست ضرب اعداد از   3

, , , ,

, , , ,

× = × = × = × = × =

× = × = × = × = × =

1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25
6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81 10 10 100

پس کوچک ترین زاویه 16 درجه است.

برطبق قاعده ی رسم مثلث  با داشتن سه ضلع، باید جمع طول هر دو ضلع از طول ضلع سوم بزرگتر باشد. به عنوان مثال با ی هنیزگ - 1986  3
 , , ,→ + > + >2 2 3 2 2 3 2 3 3 سه ضلع به طول 2، 2 و 3 می توان مثلثی که طول دو ضلع آن برابر است را بسازیم زیرا:  

 ،( , , )7 7 11  ،( , , )7 7 5  ،( , , )7 7 3  ،( , , )7 7 2  ،( , , )5 5 7  ،( , , )5 5 3  ،( , , )5 5 2  ،( , , )3 3 5  ،( , , )3 3 2  ،( , , )2 2 3 به همین ترتیب با اضلاعی به طول 

) می توان مثلث مورد نظر را ساخت. , , )1111 7 ) و  , , )1111 5  ،( , , )1111 3  ،( , , )1111 2

با کوچک ترین اعداد ش��روع می کنیم. اگر اندازه ی چوب اول، دوم و س��وم به ترتیب 1، 2 و 3 س��انتی باشد با این سه چوب ی هنیزگ - 1987  3
( )+ =1 2 3 نمی توان مثلث ساخت زیرا مجموع دو ضلع کوچک از اندازه ی ضلع بزرگ، بیش تر نیست. 

اگر اندازه ی چوب چهارم را 5 س��انتی متر در نظر بگیریم با چوب س��وم و دوم نیز نمی تواند یک مثلث را به وجود آورد، چون مجموع اندازه ی دو 
( )+ =2 3 5 چوب دوم و سوم با اندازه ی چوب چهارم مساوی است.

) بدین ترتیب به الگوی زیر می رسیم. )+ =3 5 8 اگر چوب پنجم را 8 سانتی متر فرض کنیم این چوب با چوب چهارم و سوم مثلث تشکیل نمی دهند 

, , , , , , ,1 2 3 5 8 13 21 34

) ولی  )+ =13 21 34 پس اگر اندازه ی چوب هشتم )آخرین چوب( طولش 34 سانتی متر باشد با چوب هفتم و ششم مثلثی را به وجود نمی آورند 

با باقی اعدادی که در گزینه ها آمده و چوب هفتم و ششم می توان مثلث ساخت.

چون کرک 3 بازی برده است، دیل 3 امتیاز می گیرد و چون کرک دقیقاً 3 بازی برده است، 2 امتیاز دیل برای برد از کرک ی هنیزگ - 1988  3
+ =3 1 است. پس دیل 3 بار باخته و یک بار برده است. 4

هر سال 365 روز و هر سال 12 ماه است. همچنین هر سال 52 هفته و یک روز است. ی هنیزگ - 1989  1
+ روز است.  =50 4 54 50 ماه تقریباً معادل 4 سال و 2 ماه است و 2 ماه معادل 8 هفته و 4 روز است. پس سن سیروس 54 سال و 58 هفته و 
+ روز  =54 41 95 58 هفته برابر یک س��ال و 5 هفته و 6 روز اس��ت و 5 هفته و 6 روز معادل 41 روز اس��ت. پس سن سیروس برابر 55 سال و 

است و یا به عبارتی سن او برابر 55 سال و 3 ماه و 5 روز است. پس سال بعد او 56 ساله می شود.

با توجه به این که این جعبه در مدت زمان 1 دقیقه پرُ می ش��ود، پس 1 ثانیه قبل )ثانیه ی 59( نصف بوده و 1 ثانیه قبل از ی هنیزگ - 1990  2

1 از جعبه از گیاه پر خواهد شد.
4

1 بوده است یعنی در 58 ثانیه 
4

آن هم 

چون هر 25 سال یک بار، جمعیت سه برابر می شود، پس داریم:ی هنیزگ - 1991  4
)سال 1398( × =200 1 200

)سال 1423( × =200 3 600

)سال 1448( × =600 3 1800
پس در سال1450 جمعیت جزیره ها تقریباً 2000 نفر است.
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با توجه به این که هر 25 سال یک بار، جمعیت 3 برابر می شود، پس داریم:ی هنیزگ - 1992  2

با توجه به اعداد داخل جدول، در سال 1475 جمعیت به 6000 نفر نزدیک تر است.

با توجه به داده های مسأله می توانیم جدول زیر را تشکیل دهیم:ی هنیزگ - 1993  3

سالجمعیت )نفر(مساحت مورد نیاز )کیلومتر مربع(
3002001398
9006001423
270018001448
810054001473
24300162001498

÷/ یعنی 16600 نفر می توانند از جزیره اس��تفاده کنند. که این جمعیت در حدود سال 1498 )یا100  =24900 1 5 با توجه به فرض س��ؤال 16600
سال بعد( ایجاد خواهد بود.

) ی هنیزگ - 1994 )× =7 5 35 اگر علی به 7 سؤال، پاسخ درست و به 3 سؤال پاسخ نادرست بدهد، برای پاسخ های درست 35 امتیاز مثبت   3

- =35 6 29 ) پس امتیاز علی برابر است با:  )× =3 2 6 و برای پاسخ های نادرست 6 امتیاز منفی می گیرد. 

راه حل اول: اگر همه ی حیوانات را پرنده فرض کنیم، در این صورت داریم:ی هنیزگ - 1995  3
× =200 2 400 تعداد پاها                  
- =552 400 152 پاهای اضافی          
÷ =152 2 76 تعداد حیوانات چهارپا    
- =200 76 124 تعداد پرنده ها           

راه حل دوم: اگر همه ی حیوانات را 4پا فرض کنیم، در این صورت داریم:
× =200 4 800 تعداد پاها                  
- =800 552 248 تعداد پاهای اضافی  
÷ =248 2 124 تعداد پرنده ها            

با رس��م یک جدول نظام دار و در نظر گرفتن حالت های مختلفی که در آن پیش می آید به س��ادگی می توان فهمید که تعداد ی هنیزگ - 1996  3
افرادی که سه چرخه دارند 5 نفر می باشد. 

تعداد چرخ های دو چرخه هاتعداد چرخ های سه چرخه هاکل چرخ ها
+ =0 21 21× =7 3 21× =0 2 0
+ =2 18 20× =6 3 18× =1 2 2
+ =4 15 19× =5 3 15× =2 2 4
+ =6 12 18× =4 3 12× =3 2 6
+ =8 9 17× =3 3 9× =4 2 8

سالجمعیت
2001398
6001423
18001448
54001473
162001498
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ابتدا تعداد گاوها و اردک ها را پیدا می کنیم اگر همه ی حیوانات را با حداقل 2 پا فرض کنیم داریم:ی هنیزگ - 1997  2
IQ

IÀ»I¬#ÁIÀIQ#Â¤IM

IÀ»I¬#jHk•U IÀ¥jnH#jHk•U jnHkº#SzQ#oM#Â¨jnH#,»I¬ 8

-

- -

=
÷ = = =

× =
170 180 62
62 2 31 54 31 23 31 23 8

54 2 108
 

حالت هایی که در آن مجموع پایه ی صندلی های 3 پایه و 4 پایه برابر 73 می شود را بررسی می کنیم. اگر 3 تا سه پایه داشته ی هنیزگ - 1998  2
باشیم، آن گاه 16 تا چهارپایه خواهیم داشت، که در گزینه ها نیست. 

, ,× = - = ÷ =3 3 9 73 9 64 64 4 16 چهارپایه

اگر 7 تا سه پایه داشته باشیم، 13 تا چهارپایه خواهیم داشت که در گزینه ی 2 وجود دارد. 
, ,× = - = ÷ =7 3 21 73 21 52 52 4 13 چهارپایه

و تعداد مرغ ها را  در نظر بگیریم، در این صورت داریم:ی هنیزگ - 1999 اگر تعداد گاوها را   4
× =4  تعداد پای گاوها

× =2 تعداد پای مرغ ها

+ = تعداد سرها

حال طبق صورت سؤال تساوی زیر را می نویسم: 
( ) ( ) ( )× + × = × + +

+ = + +

4 2 2 14
4 2 2 2 14
 

 

= ⇒ = = =142 14 7
2

  تعداد گاوها

راه حل اول: این مس��أ له را می توانیم با یک معادله ی س��اده پاسخ دهیم و تعداد پرتقال هایی را که او در هر یک از 52 جعبه ی هنیزگ - 2000  3
 در نظر می گیریم: قرار داده 

( )× + = × -52 8 60 2 

× + = × -52 8 60 120 

+ = × - ×120 8 60 52 

= ×128 8 

= ÷ = → - =128 8 16 16 2 14

× =60 14 840
= تا پرتق��ال از جعبه ها بی��رون آورده ایم. حالا 8 جعبه جدید باید بس��ازیم و  ×104 2 راه ح��ل دوم: اگ��ر از ه��ر جعبه 2 تا ک��م کنیم، یعنی 52

× =60 14 840 = پرتقال قرار دارد. مقدار کل پرتقال ها برابر است با:  ÷14 112 8 = پرتقال داریم. پس در هر جعبه  +112 104 8

با توجه به متن سؤال می توانیم عبارت های زیر را بنویسیم.ی هنیزگ - 2001  3
qLw#  ÂMA

q¶o¤#  qLw

q¶o¤ #ÂMA#

=


= ⇒ + + =
=

+



+
+

6
4 6 8 4 18
8

دو برابر مجموع توپ ها 

÷ =18 2 مجموع توپ ها  9

ابتدا به طور جداگانه حاصل جمع 4 عدد اول، 4 عدد آخر و کل 7 عدد را به دست می آوریم.ی هنیزگ - 2002  2
× =4 5 20 حاصل جمع 4 عدد اول

× =4 8 32 حاصل جمع 4 عدد آخر

× = × =4 467 6 7 46
7 7

حاصل جمع کل 7 عدد

اگر از حاصل جمع چهار عدد اول و چهار عدد آخر، حاصل جمع 7 عدد را کم کنیم عددی که در هر دو دس��ته محاس��به ش��ده اس��ت به دس��ت 
 ( )+ - =32 20 46 6 می آوریم. 
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بهتر است که ابتدا گیاهان مشترک را در جاهای مشترک قرار دهیم و باقی مانده را به دست می آوریم. ی هنیزگ - 2003  4



Z  #» # œ²H #¥oTz¶ # J  » # œ²H #¥oTz¶) (( ) ( ) ( )
↓

+ + + + =350 400 250 100 50 1150




در ابتدا افراد کلاس را در یک کادر بس��ته در نظر می گیریم. علاقه مندان به ی هنیزگ - 2004  3
)8 نفر هستند. افراد مشترک نیز  )+ =5 3 8 )12 نفر و علاقه مندان به حساب  )+ =9 3 12 هندسه 

3 نفر می باشند. 
+ علاقه مندان به هندسه، حساب و هر دو درس 17 نفر می شوند.  + =9 3 5 17 چون 

- نفر به این دو درس علاقه ندارند. =30 17 13 بنابراین 

)20 نفر باید فقط موتور ی هنیزگ - 2005 )- =351 331 20 چون 331 نفر ماش��ین دارند پس   4

 - =45 20 25 داشته باشند. پس از آن 45 نفری که موتور دارند، 20 نفر آن ها فقط موتور دارند و 
نفر آن ها هم موتور و هم ماشین دارند. 

- =331 25 306 فقط ماشین

برای کلاس یک شکل می کشیم: ی هنیزگ - 2006  1
- =40 12 28

28 نفر حداقل یکی از کیک ها را دوس��ت دارند. اگر تعداد کسانی که کیک شکلاتی دوست دارند، 
با تعداد کسانی که کیک سیب دوست دارند جمع کنیم، بخش مشترک را دو بار حساب کرده ایم. 
 + =15 18 33

پس تعداد افراد بخش مشترک برابر است با: 
 - =33 28 5

در س��اعت 9 ش��ب هر دو شمع دارای اندازه ی یکسان هستند. شمع بلندتر در یک ساعت و شمع کوتاه تر در 3 ساعت تمام ی هنیزگ - 2007  4
3 سانتی متر بر ساعت است.  سانتی متر بر ساعت باشد، سرعت سوختن شمع بلندتر  می شود، پس اگر سرعت سوختن شمع کوتاه تر 

2× سانتی متر سوخته است.   سانتی متر سوخته است، و شمع کوتاه تر از ساعت 7 تا 9،  ×6 3 شمع بلندتر از ساعت 3 تا 9، 
چون اختلاف ارتفاع آن ها، 32 سانتی متر است داریم:

( ) ( )× - × =6 3 2 32 

- =
= ⇒ =

18 2 32
16 32 2
 

 

×  سانتی متر در ساعت است و سرعت سوختن شمع کوتاه تر مساوی 2 سانتی متر بر ساعت  =3 2 6 در نتیجه سرعت سوختن شمع بلندتر مساوی 
¸Ti¼w Søow ¸Ti¼w ·I¶p Rk¶ Íµ{ Ï¼ö× = است. مدت زمان سوختن شمع بلندتر 7 ساعت و شمع کوتاه تر 5 ساعت است. 

× =6 7 42 طول شمع بلندتر
× =2 5 طول شمع کوتاه تر10

+ =42 10 52 مجموع طول 2 شمع
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نتایج ثبت نام را به صورت روبه رو در یک جدول نشان می دهیم. ی هنیزگ - 2008  2
مثلًا در جدول روبه رو، دانش آموز )1(، در رش��ته های )1( و )2( ثبت نام کرده اس��ت، پس رشته ی 
دیگری ثبت نام نمی تواند بکند. در رشته ی )2( نیز سه دانش آموز )1(، )3( و )4( ثبت نام کرده اند، 

پس شخص دیگری نمی تواند در این رشته ثبت نام کند. 
دقت کنیدکه ستون های این جدول کامل نیست، چون نمی دانیم چند رشته داریم.

حالا به این فکر کنید که چند علامت »« در این جدول زده شده است. از یک طرف می دانیم هر دانش آموز 
× =6 2 در 2 رشته ثبت نام کرده، پس هر سطر دو علامت »« دارد، بنابراین تعداد آن ها برابر است با: 12

از یک طرف می دانیم در هر رشته، 3 دانش آموز ثبت نام کرده، پس هر ستون 3 علامت »« دارد. اگر 
به این ترتیب نتیجه می گیریم: ×3 نشان بدهیم، تعداد علامت ها برابر است با:  تعداد ستون ها را با 

× = × = ⇒ = =123 6 2 12 4
3

 

« محاسبه می شود. یعنی سرعت برابر است با مسافت طی شده ی هنیزگ - 2009 ½k{ Âö SÎIv

S¨oe#·I¶

¶

Søo

¶

w

p#Rk

= می دانیم که سرعت به صورت »  4

تقسیم بر مدت زمان حرکت. این مقدار را برای هر نفر حساب می کنیم: 

علی = 1
50

سعید = =3 1
30 10

دانیال = =5 1
50 10

سارا = 1
20

امیر = =5 1
20 4

حالا اگر کسرهای به دست آمده را با هم مقایسه کنیم داریم: 
< < = <1 1 1 1 1

50 20 10 10 4
یعنی سرعت امیر از همه بیش تر است.

6 ضلعی  های سفید را به شکل اضافه می کنیم: ی هنیزگ - 2010  3
تعداد 6 ضلعی های سفید و سیاه را می شماریم و از هم کم می کنیم. 

IÀkÃÿw jHk÷U =24
IÀï½IÃw jHk÷U =13

- =24 13 11 اختلاف تعداد 6 ضلعی ها

محیط ش��کل از 18 پاره خط هم اندازه تش��کیل شده است. در صورتی که مربع ی هنیزگ - 2011  2
)ب( حذف شود دو پاره خط حذف می شود و دو پاره خط جدید ایجاد می شود. بنابراین مقدار محیط 

تغییر نمی کند.

5 تا از پاره خط ها را به صورت زیر حذف می کنیم:ی هنیزگ - 2012  3

به شکل دقت کنید. سکه ی اصلي را روي میز مي  گذاریم و دو سکه ی )1( و )2( ی هنیزگ - 2013  3
را به آن مي چس��بانیم. به دلیل این که مي خواهیم تعداد سکه ها بیش ترین مقدار باشند سکه هاي )1( 
و )2( را نیز به هم مي چس��بانیم. مرکز س��ه سکه را به هم وصل مي کنیم. یک مثلث ساخته مي شود. 
طول س��ه ضلع مثلث با هم برابر و مس��اوي با دو برابر شعاع سکه هاس��ت. بنابراین مثلث، متساوي 
الاضلاع و زاویه  های آن 60 درجه است. پس طبق شکل هر 60 درجه یکبار مي توان یک سکه افزود 

سکه مي توان قرار داد. ÷ =360 60 6 و چون دایره یک 360 درجه ی کامل است، 
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کافیست به صورت مقابل 2 بشقاب را در جهت فلش ها جابه جا کنیمی هنیزگ - 2014  2

خط را باید طوري رسم کرد که مربع هاي بیش تري را قطع کند. با توجه به خط رسم ی هنیزگ - 2015  3
شده این خط حداکثر از 5 مربع کوچک مي تواند عبور کند )منظور از خط، همان خط راست است.( 

می دانیم فاصله ي یک نقطه تا یک خط طول عمودي اس��ت که بر آن خط از آن نقطه ی هنیزگ - 2016  3
رسم می شود. با توجه به شکل هرجایي که موش در داخل مربع است، جمع فاصله ها تا دو ضلع افقي 10 متر 
و جمع فاصله ها تا دو ضلع عمودي نیز 10 متر است. بنابراین جمع هر چهار فاصله برابر 20 متر است، پس 

20= متر مي باشد. 5
4

میانگین چهار فاصله برابر 

) هس��تند پس دو مربع دیگر باید طوري انتخاب ش��وند که ی هنیزگ - 2017 )×1 1 چون 8 تا از مربع ها   2
4× باشد.  4 و یا  ×3 3 مربع اصلی یا 

پس طول ضلع مربع اصلي را مي توانیم 4 در نظر بگیریم زیرا در این حالت مطابق شکل هم به 10 تا مربع 
مي رسیم و هم کم ترین طول ضلع مربع به دست مي آید.

مسیر حرکت بهنام را مشخص مي کنیم او از تمام مربع ها عبور مي کند. تعداد مربع هایی ی هنیزگ - 2018  4
که بیش تر از یک بار از آن ها عبور مي کند 3 تا هستند.

0180 درجه است: ی هنیزگ - 2019 اولین تغییر یک چرخش   4
دومین تغییر، قرینه کردن نسبت به محور عمودي است: 

مرحله به مرحله نقشه را باز مي کنیم. ی هنیزگ - 2020  3

1 ی هنیزگ - 2021

این خط در هر دو شکل 

حداکثر از 5 مربع خواهد گذشت
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A4 که 30 سانتی متر است 3 اندازه ی 8 ی هنیزگ - 2022 روی طول ورقه ی ضخیم کاغذ   4
سانتی متری مش��خص می کنیم و روی عرض ورقه 3 اندازه ی 6 سانتی متری مشخص می کنیم 
( به دست آید. از قسمت باقی مانده ی کاغذ، می توان 2 قسمت  ×8 6 تا بدین ترتیب 9 کارت ) 

 + =9 2 ) دیگر نیز جدا نمود پس: 11 )×8 6

تکه ها با توجه به نسبت های 1 و 2 و 3 به صورت )2، 4، 6( و )4، 2، 6( و )2، 6، 4( خواهد بود. ی هنیزگ - 2023  3

                     

در کل 6 مثلث قرمز داریم که به این صورت می توانند باشند )چون 2 جفت قرمز - قرمز و 2 جفت سفید - قرمز داریم(:ی هنیزگ - 2024  2
قرمز - قرمز قرمز – قرمز  قرمز – سفید  سفید- قرمز   

در نتیجه همه ي مثلث هاي قرمز به صورت بالا هستند و هیچ جفت دیگري از آن، وجود ندارد. 
همچنین در کل 10 مثلث آبي داریم که 6 تای آن ها به صورت 3 جفت آبي-  آبي هستند، بقیه چون با قرمز، نمي توانند جفت شوند پس با سفیدها 
جفت مي ش��وند و 4 جفت آبي- س��فید داریم. حالا 16 مثلث س��فید داریم که طبق نتیجه گیري ها 4 تا از آن ها در جفت آبي- سفید هستند و 2 تا 

از آن ها در جفت سفید- قرمز، پس 10 مثلث سفید مي ماند که باید با هم جفت شوند: 
÷ = →10 2 5 5 جفت مثلث سفید داریم

به شکل روبه رو نیز دقت کنید.

× ی هنیزگ - 2025 ×4 4 4 در رأس هاي مکعب  ×1 با توجه به ش��کل مقابل قس��مت هاي رنگي را می شماریم. 8 مکعب 1  1
× =8 3 امتیاز24 قرار دارند که 3 وجه رنگي دارند.  

× وجود دارد، که 2 وجه رنگي دارد.  ×1 1 ، 2 مکعب 1 × ×4 4 4 در هر یال مکعب 
× =12 2 تعداد مکعب ها24
× =24 2 48 امتیاز

× هستند که یک وجه رنگي دارند.  ×4 4 4 × هم در وسط هر وجه مکعب  ×1 1 4 مکعب 1
× =6 4 24 تعداد مکعب ها
× =24 1 24 امتیاز

× وجود دارد که هیچ وجه رنگي ندارد. ×4 4 4 × هم درون مکعب  ×2 2 2 یک مکعب 
× = =1 88 1

8 8
( + +24 48 24 pIÃT¶H ®¨)+ =1 97

96
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با 2 رنگ قرمز و آبي نمي شود زیرا در شکل  با 2 رنگ، دو ی هنیزگ - 2026  3

6 ضلعي مجاور وجود خواهند داشت که همرنگ هستند. اما با سه رنگ قرمز، آبي و زرد و 
به شکل روبه رو مي توان رنگ آمیزي کرد.

توجه داش��ته باشید که نمی توان با دو رنگ این رنگ آمیزي را انجام ی هنیزگ - 2027  2
داد. زیرا مطابق ش��کل وجه  یا باید آبي باش��د یا قرمز و هر کدام که باشد با وجهي که 

همرنگ آن است ضلع مشترک دارد. 
حالا براي 3 رنگ مثال مي زنیم. 

اگر 3 یال نش��ان داده شده در شکل قرمز باشند همه ي وجه ها حداقل یک ضلع قرمز خواهند ی هنیزگ - 2028  2
داشت.

چون از A  تا B بخش��ي از دایره به مرکز x اس��ت فاصله ی x تا کشتي یک مقدار بدون تغییر ی هنیزگ - 2029  2
است. 

 C به سمت H نزدیک مي شویم، فاصله کم مي شود و وقتي از xH چون به خط عمود C به B در مسیر حرکت از
حرکت مي کنیم، از خط عمود دور مي شویم و فاصله زیاد مي شود. پس نمودار به شکل روبه رو است. 

دو ش��کل  و  را به همراه شکل گزینه ي 2 به ترتیب کنار هم قرار مي دهیم ی هنیزگ - 2030  2

4× را بپوشانند. 4 تا صفحه ی 

دو شکل  و  را به همراه شکل ج به ترتیب مقابل کنار هم قرار مي دهیم ی هنیزگ - 2031  4

4× تشکیل شود. 4 تا مربع 

با چهار تا  مي توان به شکل روبه رو، مربع ساخت. ی هنیزگ - 2032  2

با چهار تا  مي توان به شکل روبه رو، مربع ساخت. 

با چهار تا  مي توان به شکل روبه رو، مربع ساخت. 

4× ساخت.  4 با چهار تا  نمي توان شکل مربع 
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شکل گزینه ي )ب( را نمي توان ساخت زیرا در ردیف ها و ستون هاي شکل، 5 مربع در کنار هم قرار ندارند. ولي شکل )الف، ی هنیزگ - 2033  2
ج، د و ه�( به روش هاي مختلفي قابل ساختن مي باشد، که در زیر براي هر کدام یک روش نمایش داده شده است. 

    
)الف( )ه�(  )ج(  )د(   

اگر قطعات B ،C ،D و A را به شکل روبه رو کنار هم ی هنیزگ - 2034  4
قرار دهیم مستطیل موردنظر پدید مي آید.

این کار به چند روش ممکن اس��ت. یکي از روش ها را ی هنیزگ - 2035  3
ملاحظه مي کنید. 

طول مستطیل از 30 سانتي متر به 40 سانتي متر تبدیل شده ی هنیزگ - 2036  3

1 طول مستطیل اولیه یا 10 سانتي متر به آن افزوده شده 
3

است. یعني به اندازه ي 

است. در حالي که عرض مستطیل از 24 سانتي متر به 18 سانتي متر کاهش یافته 

1 عرض مستطیل اولیه یا 6 سانتي متر از آن کاسته شده 
4

است. یعني به اندازه ي 

است. در این صورت با برشي مانند شکل )د(  این امر میسّر مي شود.

فرض کنیم طاها روي صندلي وس��ط بنشیند. مهراب و ی هنیزگ - 2037  3
رادین که کنار هم هستند مي توانند به صورت مقابل روي صندلي ها بنشینند.

در این صورت پویا و محمد که نباید کنار هم باشند، کنار هم مي شوند. پس 
طاها نباید وسط بنشیند.

ابتدا طبق حالت هاي گفته شده مکعب ها را مي چینیم: ی هنیزگ - 2038  4

چون مکعب سبز بالاي قرمز است مي توان به صورت زیر عمل کرد:
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با توجه به صورت س��ؤال علي را در جایي قرار مي دهیم که هیچ کس را نتواند ی هنیزگ - 2039  3
ببیند و حسین را جایي قرار مي دهیم که هم احمد و هم بهرام را ببیند: 

براي فهم بهتر مسأله بهتر است ابتدا شکل مقابل را رسم کنیم: ی هنیزگ - 2040  2
محمد و مهراب کنار هم هستند فرض مي کنیم در جایگاه 4 و 5 هستند طاها و رادین کنار هم نیستند 
پس نمي توانند در جایگاه هاي 2 و 1 یا 3 و 2 باش��ند. پس باید در جایگاه 1 و 3 باش��ند. پس پویا در 

جایگاه 2 است، افراد 2 طرف پویا رادین و طاها هستند.

براي حل این س��ؤال باید فرض کنیم یک نفر دروغگو اس��ت و بقیه راس��تگو هستند و اگر به جواب نرسیدیم، نفر دروغگو را ی هنیزگ - 2041  1
عوض کنیم. فرض کنیم سارا دروغگو و بابک و افشین راستگو هستند. 

سارا مي گوید: »این کار را بابک انجام داده است« و چون دروغگو است، پس بابک این کار را انجام نداده است. 
بابک راستگوست و مي گوید:»من این کار را انجام نداده ام« 

افشین هم راستگوست و مي گوید: »کار کار ساراست« 
سه جمله ی گفته شده هیچ مخالفتي با هم ندارند. پس دروغگو بودن سارا درست است.

»کرک« روز پنج شنبه راست می گوید و روز جمعه دروغ. پس اگر روز پنج شنبه بگوید: »من فردا دروغ می گویم.« اشتباهی رخ ی هنیزگ - 2042  2
نداده است و حرف او درست است. »دیل« در روز پنج شنبه دروغ می گوید و اگر در پنج شنبه بگوید: »من فردا دروغ می گویم.« باید بدانیم که او 
جمعه راست خواهد گفت. با توجه به صورت سؤال هم دیل روزهای جمعه راست می گوید، پس اشتباهی رخ نداده است و حرف او درست است. 

پس روز پنج شنبه هر دو می توانند بگویند: »من فردا دروغ می گویم.«!

فرض کنیم پویا دروغگو است و بقیه راستگو هستند. پویا مي گوید:»محمد این کار را انجام داده است« و چون دروغگو است ی هنیزگ - 2043  1
نتیجه مي گیریم: محمد این کار را انجام نداده است. 

محمد مي گوید: »پویا دروغگوست« این جمله با توجه به فرض راستگو بودن محمد درست است. 
مهراب هم راستگوست و این کار را انجام نداده است. طبق حرف رادین راستگو پویا کار را انجام داده است.

با توجه به داده هاي مس��أله مي فهمیم که، محمد داراي چش��م قهوه اي و موي طلایي اس��ت و خواهر یا بردار او نمي تواند هم ی هنیزگ - 2044  4
زمان چش��م آبي و موي س��یاه داش��ته باشد پس فرزانه و رضا نمي توانند خواهر یا بردار او باشند. از طرفي نازنین رنگ مو و رنگ چشم متفاوت با 

نرگس و علي دارد. و هیچ کدام نمي توانند خواهر یا برادر نازنین باشند پس نرگس و علي خواهر یا برادر محمد هستند.
با توجه به شکل های )1(، )2(، )3( و )4( داریم:ی هنیزگ - 2045  2
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طبق صورت سؤال مي توان نوشت: ی هنیزگ - 2046  3
IÄ¼Q Ï¼Q JHo¿¶ Ï¼Q

kºnHkº Ï¼Q JHo¿¶ Áï½pHkºH ¾M ¸ÄjHn » IÄ¼Q

¸ÄjHn Ï¼Q JHo¿¶ Ï¼Q

<⇒ <
IÀIö Ï¼Q IÄ¼Q Ï¼Q

kºnHj Ï¼Q IÀIö pH oTzÃM kµd¶ ´À » IÄ¼Q ´À

IÀIö Ï¼Q kµd¶ Ï¼Q

<⇒ <
با توجه به )1( و )2( مي توان نوشت:

IÀIö Ï¼Q IÄ¼Q Ï¼Q JHo¿¶ Ï¼Q< <

رادین از طاها بیش تر اما از پویا کمتر پول دارد. پس طاها از همه کمتر پول دارد.
IÀIö Ï¼Q ¸ÄjHn Ï¼Q » kµd¶ Ï¼Q » IÄ¼Q Ï¼Q JHo¿¶ Ï¼Q< <

اگر نمره ي پویا بیش تر از نمره ي محمد بود، محمد نمي توانست بگوید که من پایین ترین نمره را کسب نکرده ام، پس نمره ي ی هنیزگ - 2047  4
پویا کمتر از نمره ي محمد است. 

اگر نمره ي پویا کم تر از نمره ي مهراب بود، مهراب نمي توانس��ت بگوید که من بالاترین نمره را کس��ب نکردم، پس نمره ي پویا بیش تر از نمره ي 
نمره محمد > نمره پویا > مهراب است. در نتیجه:  نمره مهراب

ابت��دا این س��ؤال را حل کنیم: آیا مي توان با ت��رازوي دو کفه اي و دو وزنه ی 5 کیلوگرمي و 1 کیلوگرمي، 4 کیلوگرم ش��کر ی هنیزگ - 2048  1
فروخت؟ جواب بله است. 

وزن��ه ی 5 کیلوی��ي را ی��ک طرف و وزنه ی 1 کیلویي را در طرف دیگر قرار می دهیم. چه قدر ش��کر در طرف 1 کیلویي بریزیم تا کفه ها مس��اوي 
شوند؟ خوب معلوم است 4 کیلو.

حالا گزینه ها را بررسی می کنیم: 

: گزینه ی )2(

 

: گزینه ی )3(

  

: گزینه ی )4(

کدو تنبل 9 کیلویی را فقط با استفاده از وزنه ها و ترازو نمی توان وزن کرد. 

با توجه به ش��کل 1 متوجه مي ش��ویم که  =   اس��ت. حال در شکل 4 در کفه ي سمت چپ،    داریم ی هنیزگ - 2049  4
که مي توانیم جاي   یک  بگذاریم … .

پس کفه ي سمت چپ   مي شود یعني در سمت راست هم این وزنه ها را که قرار دهیم تعادل برقرار مي شود.

 است. ی هنیزگ - 2050  برابر 2   است پس 1   برابر 4 تا  2 تا   4
= ⇒ =  

( ) ( ) ( )
↓ ↓ ↓

=∆∆⇒ =∆∆⇒ =∆  

  

 

با توجه به نتیجه هاي به دست آمده مي توان گفت: 

( )( )( )
↓↓↓

∆ 
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حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

 : گزینه ی )2(
( ) ( ) ( ) ( )
↓ ↓ ↓ ↓

∆
   

  )1( گزینه ی : 
( ) ( ) ( )

↓ ↓ ↓
  

  

 : گزینه ی )4(

IU#7 ( ) ( ) ( )
↓ ↓ ↓
∆ ∆

=  





پس این گزینه موردنظر سؤال است.    

 : گزینه ی )3(
( ) ( ) ( ) ( )
↓ ↓ ↓ ↓

 

   

 

چون یک پرتقال با 5 هلو مساوی است. اگر در سطر دوم جدول به جای 1 پرتقال 5 هلو قرار دهیم خواهیم داشت که دو خربزه ی هنیزگ - 2051  4
معادل 8 هلو است. بنابراین 1 خربزه معادل 4 هلو است. از طرفی در سطر اول به جای 5 خربزه می  توان 20 هلو قرار دارد یعنی بیست هلو معادل 

دو هندوانه است پس 1 هندوانه با 10 هلو برابر است.
1 هندوانه=هلو   10
1 خربزه=هلو   4 .
1 پرتقال=هلو   5 .
هلو   19

لیوان کوچک را با  و لیوان بزرگ را با  نشان مي دهیم. ی هنیزگ - 2052  3
¦a¼¨ ·H¼Ã² 9 ¦a¼¨ ·H¼Ã² 6

©nqM ·H¼Ã² 4 ©nqM ·H¼Ã² 6

+ = +

پس 2 تا لیوان بزرگ مثل 3 تا لیوان کوچک است. 
کوزه ی پر از آب = 6 لیوان کوچک + 6 لیوان بزرگ

 

هر چه مدت زمان کاری طولانی شود یعنی تعداد افراد کم شده است.ی هنیزگ - 2053  1

مسیر حرکت را به دو صورت مقابل رسم مي کنیم:ی هنیزگ - 2054  3
با توجه به نمودارها او از چهار مسیر متفاوت مي تواند این کار را انجام دهد.

مسیرهاي مختلف براي رسیدن به  را به چهار صورت زیر بررسي مي کنیم: ی هنیزگ - 2055  4

            

+ + + =1 3 3 1 8



358 لواولهرفو-والرد ف ولگ و ولدتدا

اگر مسیرهای طی شده از )آ( به )ب( را نمایش دهیم ی هنیزگ - 2056  1
مشخص می  شود.

) که برابر 6 است در شکل مقابل ی هنیزگ - 2057 ) ×2 مسیرهاي دویدن را با توجه به محیط مستطیل 1  3

تعیین مي کنیم. 
مسیر 1: دور مربع 1 و 2                                     مسیر 2: دور مربع 2 و 6

مسیر 3: دور مربع 3 و 4                                     مسیر 4: دور مربع 3 و 7 
مسیر 5: دور مربع 2 و 3

ابتدا جدول را مطابق زیر نام گذاري مي کنیم: مس��یر )ن د آ م( تنها مس��یر به طول 3 است. و بقیه ي ی هنیزگ - 2058  1
مسیرها را مي توان نسبت به )ن م( قرینه کرد. 

حالا جدول زیر را تشکیل مي دهیم: 

طول مسیراسم مسیرقرینه ي مسیر
3ن د آ من د آ م

5ن د س ب آ من د ي ف آ م
9ن د آ ف ي د س ب آ من د آ ب س د ي ف آ م
9ن د ي ف آ د س ب آ من د س ب آ د ي ف آ م
9ن د ي ف آ ب س د آ من د س ب آ ف ي د آ م

× + =4 2 1 9 یعني 4 جفت مسیر و یک مسیر به طول 3 داریم: 

در هر مربع باید هر س��ه شکل را قرار دهیم و ی هنیزگ - 2059  2
  فق��ط جاي یک مربع معلوم اس��ت. با توجه به ثابت بودن جاي 

حالت هاي روبه رو را خواهیم داشت.
ابتدا ی��ک حالت از اع��داد را مي چینیم حالا ی هنیزگ - 2060  3

سطرها و ستون ها را جابه جا مي کنیم. 

از اینجا به بعد دیگر جابه جایي، حالت جدید درست نمي کند.
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عدد 9 را باید به عنوان عدد بزرگ در س��مت چپ و بالاي جدول قرار دهیم و بعد بقیه ي رقم ها را بنویس��یم )چون عدد 9 ی هنیزگ - 2061  3
بزرگ ترین است.( حالت هاي ممکن براي جدول عبارتند از: 

چون حاصلضرب رقم ها 6 اس��ت و 5 رقم داریم، رقم ها به یکی از دو صورت )1 و 1 و 1 و 2 و 3( و )6 و 1 و 1 و 1 و 1( ی هنیزگ - 2062  1
هستند. اما مجموع ارقام در حالت دوم برابر 10 است. پس فقط حالت )2 و 3 و 1 و 1 و 1( را مي توانیم قبول کنیم. حالا عددهاي زوج را با این 

   , , ,31112 13112 11312 11132 ارقام مي نویسیم:   
, به 4 حالت، دسته ی سه تایي مي توان انتخاب کرد.ی هنیزگ - 2063 , ,∆  راه حل اول: از بین 4 دوست   2

( , , ) , ( , , ), ( , , ), ( , , )∆ ∆ ∆      

راه حل دوم: براي انتخاب 3 نفر، به خود زحمت ندهید. به جاي انتخاب 3 نفر یک نفر را حذف کنید و به گروه باقي مانده دقت کنید. 

( , , ,∆  ) , ( , ,∆  , ), ( , ∆  , , ), (  , , , )∆ 

با استفاده از جدول نظام دار خواهیم داشت: ی هنیزگ - 2064  4

نفر اولنفر دومنفر سومحالت
1321
2132
3213
4231
5123
6312
7411
8141
9114
10222

همان طور که در جدول ملاحظه شد تمام حالت هاي ممکن 10 تا خواهد بود.

جدول زیر حالت قدم هاي ایلیا و ترتیب آن ها را نشان مي دهد: ی هنیزگ - 2065  3

نوع قدم هاترتیب قدم هاتعداد
فقط تک قدمي11-1-1-1-1-1

1-1-1-1-2 و1-1-1-2-1 و1-1-2-1-1 و 1-2-1-1-1 و 2- 51-1-1-1
یک دو قدمي 
بقیه تک قدمي

1-2-2-1 و 1-1-2-2و 1-2-1-2 و 2-1-1-2 و 2-1-2-1 و 61-1-2-2
دو تا دو قدمي 
بقیه تک قدمي

سه تا دو قدمي12-2-2

1-1-1-3 و 1-1-3-1 و 1-1-3-1 . 41-1-1-3
یک سه قدمي 
و بقیه تک قدمي

دو تا سه قدمي13-3

2-1-3 و 1-3-2 و 3-2-1 و 2-3-1 و 3-1-2 و 63-2-1
یک سه قدمي
یک دو قدمي
یک تک قدمي

کل حالت ها برابر است با: 
  

+ + + + + + =
6 7 7

1 5 6 1 4 1 6 24
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ابتدا رأس ها را نام گذاري مي کنیم: ی هنیزگ - 2066  1

مستطیل هاي )م و پ ث( )چ ج ف ت( )د ث ب آ( 
مستطیل هاي )چ ي ث ن()ي ج ل ث()ث ل ف ک()ن ث ک ت( 

مستطیل هاي )چ ج ل ن()ن ل ف ت( 
مستطیل هاي )ي ج ف ک()چ ي ک ت(

11 تا مستطیل

تعدادي از مستطیل ها را به صورت جداگانه حساب مي کنیم و تعدادي را هم به صورت ترکیبي حساب مي کنیم ولي در هر ی هنیزگ - 2067  3
دو شکل بهتر است داخل شکل شماره گذاري شود. 

مستطیل هاي تکي: 3 عدد - شامل )شماره ی 3، شماره ی 4، شماره ی 6(
مستطیل هاي دوتایي: 4 عدد - شامل )3 و 4(، )3 و 6(، )2 و 3(، )5 و 6(

مستطیل هاي چهارتایي: 3 عدد - شامل )2 و 3 و 5 و 6(، )1 و 2 و 3 و 4(، )3 و 4 و 6 و 7(
+ + =( )3 4 3 10 بنابراین تمام مستطیل ها 10 عدد می باشد. 

) هفت مربع کوچک تک و دو مربع 4 تایي است. ی هنیزگ - 2068 )+ =7 2 9 تعداد مربع ها   1

- =10 9 تعداد مستطیل ها هم 10 تا است پس: 1
نحوه ي شمارش مستطیل ها و مربع ها را در شکل زیر مي بینید: 

تعداد مستطیل ها: 
توجه: تعداد مستطیل ها را به صورت شماره در 
شکل هاي مقابل نشان داده ایم تا از تکرار شکل ها 

جلوگیري شود.

تعداد مربع ها: 

هریک از عددهاي داده شده 4 مربع کوچک را نشان مي دهند که مربعي به ضلع 2 را ی هنیزگ - 2069  2
ساخته اند، یعني 8 مربع با این ویژگي داریم: 

وسط هر مربع دو در دو یک نقطه وجود دارد. 

خانه هاي مشترک با بقیه ي مربع ها دارند به هنگام شمارش باید به آن ها  ×2 در شکل بالا بعضي از مربع هاي 2
توجه داشته باشیم.

1×ی هنیزگ - 2070 در چنین س��ؤالاتي سعي کنید نظم شمردن را حفظ کنید. مثلًا ابتدا فقط مربع هاي 1  1
3× و …  3  ، ×2 2 را بشمارید. سپس 

تا = ×21 1 تعداد مربع هاي 1
تا = ×12 2 2 تعداد مربع هاي 
تا  = ×5 3 3 تعداد مربع هاي 

+ + =21 12 5 38
3× شکل هاي زیر را داریم.  3 به طور مثال براي نشان دادن مربع هاي 
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راه حل اول: ابتدا شکل مقابل را در نظر گرفته و فضای آن را شماره گذاری می کنیم حال تعداد ی هنیزگ - 2071  1
مثلث های این شکل  را مشخص می کنیم:

واضح است که فضاهای شماره گذاری شده ی 1، 2، 3، 4 و 5 مثلث هستند. اما مجموع مثلث های 1و2، 2 
و 3، … نیز مثلث است. بنابراین می توان تعداد مثلث ها را به صورت زیر به دست آورد:

 

½nIµ #¦U#ÁIÀW±X¶         

½nIµ #»j#IM#ÂLÃ¨oU#ÁIÀW±X¶

½nIµ #¾w#IM#ÂLÃ¨oU#ÁIÀW±X¶

½nIµ 4IM#ÂLÃ¨oU#ÁIÀW±X¶

½nIµ #5IM#ÂLÃ¨oU

{

{

{

#ÁIÀW±X¶: 1+2+3 +5{ +4

{

: , , , ,

: , , ,

: , ,

: ,


+ + + + + + + + + + 

+ + + + + +



1 2 3 4 5
1 2 2 3 3 4 4 5
1 2 3 2 3 4 3 4 5

1 2 3 4 2 3 4 5
IÀïW±X¶ jHk÷U⇒ =





15  

× تا است. =3 5 45 حال از آن جا که در شکل اصلی برای هر مثلث دو قاعده ی دیگر هم وجود دارد، پس تعداد کل مثلث ها 
راه حل دوم: می توانس��تیم برای به دس��ت آوردن تعداد مثلث های ش��کل بالا تعداد پاره خط های ضلع قاعده  را پیدا کنیم تا تعداد کل 

مثلث هایی که رأس آن ها رأس مثلث اصلی و قاعده ی آن ها یکی از پاره خط های روی ضلع قاعده باشد، به دست آید.
IÀï¾õ£º jHk÷U IÀï¾±ÅIÎ jHk÷U

IÀïôiï½nIQ jHk÷U IÀïôiï½nIQ jHk÷U IÀïW±X¶ jHk÷Uˆi½nIQ#¦Ä#Á»n
× = ⇒ =× = 6 5 15 15
22

IÀW±X¶#®¨#jHk•U× =15 3 45

دو نوع مثلث داریم. یک دسته آن هایي که زاویه روي رأس هاي مربع دارند. ی هنیزگ - 2072  4

مثلث روي رأس ها داریم.  × =4 4 16 4 مثلث روي یک رأس داریم. پس براي 4 رأس 
دسته ي دیگر مثلث هایي که وتر آن ها روي ضلع مربع است.

+ مثلث مي شود. =40 16 56 × مثلث داریم که در کل  =4 10 + مثلث وجود دارد. پس براي 4 ضلع 40 + + =4 3 2 1 10 روي هر ضلع 

حالت هاي مختلف را مي توان مانند نمونه هاي زیر از شکل نشان داد و 3 مربع انتخاب شده فقط مي توانند به شکل هاي  ی هنیزگ - 2073  1

یا  و یا  و  و  و  باشد این شکل ها را در تصویر مي شماریم: 

 : 2تا  : 3تا  : 3تا  : 3تا  : 4تا  : 4تا

+ + + + + =2 3 3 3 4 4 تعداد کل: 19
شکل را در دو مرحله بررسی می کنیم: ی هنیزگ - 2074  3
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روي شکل ابتدا دوستان 1 و 2 و 3 و 4 را حذف مي کنیم چون هیچ ی هنیزگ - 2075  4
ارتباطي با سارا ندارند. سپس سایر نقاط را بررسي مي کنیم. 

نقاطي که مستقیم به سارا وصل هستند، »دوستِ سارا« مي باشند. و کساني که فاصله شان 
تا سارا به اندازه ي دو پاره خط است »دوستِ دوستِ سارا« مي باشد. تنها فاصله نقطه 5 از 

سارا 3 پاره خط است که به مهماني دعوت نمي شود.

با توجه به ش��کل و نقاط داده ش��ده روي آن علي مي تواند تمام نقاط ی هنیزگ - 2076  2
را طي کند و مانند مسیر زیر حرکت کند.

ش��کل جزیره ها و دریاچه  را به طور صحیح و مطابق صورت س��ؤال ی هنیزگ - 2077  1
رسم مي کنیم. شکل جزیره ها را به شکل زیر است: 

یعني فقط 1 پلُ به ساحل وصل مي شود.

تعداد خواهرها برابر است با: ی هنیزگ - 2078  3

× =2 6 فرض کنید نام خواهر اول کیانا باشد کیانا 2 خواهر و 6 برادر دارد.12

هر فرزند حداقل دو خواهر دارد. یعني هر خواهر هم دو خواهر دیگر ی هنیزگ - 2079  3
دارد. پس رابطه خواهرها در کم ترین حالت به این صورت است و 3 خواهر داریم: 

هر فرزند حداقل یک برادر دارد. یعني هر برادر، حتما یک برادر دیگر دارد. پس 2 برادر 
داریم: 

در نتیجه حداقل 5 فرزند وجود دارد.

در دو حالت سؤال را بررسي مي کنیم ی هنیزگ - 2080 ؟ 

حالت اول: هر سه فرزند حاج حسین آقا دختر هستند. چون علي، کاظم و رضا با یکدیگر 
پس��رخاله هستند، هرکدام فرزند یک بچه ي حاج حسین آقا مي باشند. اگر یک دختر او 6 

پسر، دختر بعدي 4 پسر و دختر آخر 3 پسر داشته باشد، مسئله حل مي شود.
تعداد نوه هاي پسري 13 مي شود.
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حالت دوم: حاج حسین آقا سه پسر داشته باشد که با سه خواهر ازدواج کرده اند. 
پسرخاله هاي علي = + + =3 2 2 7
پسرخاله هاي کاظم = + + =5 2 2 9
پسرخاله هاي رضا = + + =5 3 2 10        

+ + =5 3 2 10 تعداد نوه های پسری 
به علت وجود دو گزینه ی صحیح در پاسخ ها، این تست اشتباه است و از آزمون تیزهوشان 

93 حذف شد.

5 نفر را به صورت 5 نقطه نشان مي دهیم. هر دست دادن بین دو نفر ی هنیزگ - 2081  2
نیز همان پاره خط بین آن هاست. چون همه با هم دست مي دهند، شکل مقابل رسم مي شود.

= ×20 5 4 دقت کنید هر نفر 4 بار دس��ت مي دهد. پس تعداد دس��ت  دادن ها باید برابر 
باش��د. اما چون دس��ت دادن )1( با )2( و دس��ت دادن )2( با )1( یکبار باید شمرده شود، 

عدد 20 را بر 2 تقسیم و حاصل 10 را به دست مي آوریم. 

است.  در یک مهماني که همه با هم دست مي دهند و تعداد مهمان ها 

تعداد دست دادن ها ( )× -
=

1
2

 

مانند سؤال قبل ابتدا تعداد دست دادن هاي 8 نفر را پیدا مي کنیم. ی هنیزگ - 2082  2
( )× - ×= =

8 8 1 8 7 28
2 2

نفر نهم باید با 4 نفر دست بدهد تا مقدار دست دادن ها برابر 32 شود.

×ی هنیزگ - 2083 =25 24 600 هر 25 نفر به 24 نفر دیگر شاخه ی گل می دهند.    1

×ی هنیزگ - 2084 =24 23 552 هر تیم باید با 23 تیم دیگر بازی کند، بنابراین :    1

هر نفر با نفر دیگر فقط یکبار بازي مي کند. چون 6 نفر هس��تند، پس ی هنیزگ - 2085  3
هر نفر 5 بازي کرده اس��ت. نمودار بازي هاي این افراد به صورت زیر است. هر بازي بین 

دو نفر با یک خط مشخص شده است. پس تعداد پاره خط ها = تعداد بازي هاي =15
تعداد بردهاي مریم، پروانه، نیلوفر، نرگس و سارا برابر است با: 

+ + + + =4 3 2 2 2 13
بازي را  - =15 13 هر بازي برد یا باخت دارد. پس تکلیف 13 بازي روشن شده است و 2

نیز حدیث برده است.

هر تیم را یک نقطه در نظر گرفته و گروه ها را به صورت روبه رو مي کشیم: هربازي بین دو تیم با یک پاره خط معلوم مي شود.ی هنیزگ - 2086  3

  
تعداد بازي هاي درون گروه )2( = × =15 2 30 تعداد بازي هاي درون گروه )1(  = × =15 2 30  

تیم الف با شش تیم گروه )2( بازي مي کند، تیم هاي ب، پ و ت، ث و ج هم هر کدام 6 بازي انجام مي دهند. پس مجموع بازي هاي بین گروهي 
× =6 6 36 برابر است با: 

+ + =30 30 36 96 کل

نکته:
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ابتدا توسط فرمول زیر تعداد یک بار بازي ها را محاسبه مي کنیم ی هنیزگ - 2087  4
´ÃU jHk÷U ´ÃU jHk÷U( ) ( )× -

=
1

2
تعداد بازي، اگر یکبار با هم بازي کنند

( )× -
= =

4 4 1 12 6
2 2

                  × =6 4 24 تعداد کل بازي ها 

)، ولي طبق صورت سؤال مجموع امتیازها برابر شده است با: )× =24 3 72 اگر بازي ها حالت مساوي نداشته باشد جمع امتیازها 72 مي شود 

)امتیاز تیم الف( + )امتیاز تیم ب(  + )امتیاز تیم ج(  + مجموع = )امتیاز تیم د( 
21        +         17       +       16        +         12      = 66

- =72 66 6 امتیازهاي گرفته نشده 
÷ =6 2 3 تعداد بازي هایي که مساوي شده است: 

به مثال زیر دقت کنید. در کلاس 10 نفر زیر مي خواهیم از هر نفر بپرس��یم: »چند نفر هم نام تو هس��تند؟« نام هر ش��خص ی هنیزگ - 2088  1
بالاي سر او نوشته شده است. 

رضامحمدمحمدرضاروزبهعليعليرضااحسانعلينام ها
دهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولنفرات

2022202112پاسخ به سؤال

نفر اول در پاسخ سؤال ما مي گوید » 2 نفر هم نام من هستند( 
نام نفرات اول، چهارم و پنجم علي است و پاسخ همه آن ها 2 نفر است. پس طبق صورت سوال ما فقط یک بار عدد 2 را باید بنویسیم.

نفر سوم هم در پاسخ سوال ما مي گوید:» 2 نفر هم نام من هستند( 
نام نفرات سوم، هفتم و دهم رضا است و پاسخ همه آن ها 2 نفر است که چون عدد 2 را در پاسخ نفر اول نوشته ایم، پاسخ نفر سوم را نمي نویسیم. 

با توجه به جدول، فقط باید بنویسیم: 2، صفر و 1 
2+ نفر در کلاس هستند که نام علي دارند. هم چنین اگر علي در جواب سؤال بگوید »2 نفر هم نام من هستند( مي فهمیم که 1

حالا حل سؤال: فرض کنید، نفر اول هم نامي ندارد، نفر دوم یک هم نام دارد، نفر سوم دو هم نام و … .

jnHkº ³Iº´À Ï»H oÿº

jnHj ³Iº´À ¦Ä ³»j oÿº

jnHj ³Iº´À »j ³¼w oÿº

jnHj ³Iº´À ¾w ³nI¿a oÿº

jnHj ³Iº´À nI¿a ´\¹Q oÿº

→ + =


→ + = 
→ + = + + + + =
→ + = 

→ + = 

1 0 1
1 1 2
1 2 3 1 2 3 4 5 15

1 3 4
1 4 5

از 5 نفر جواب را پرسیده و یادداشت کرده ایم. اگر از نفر 6 نیز سؤال کنیم تعداد افراد از 20 نفر عبور مي کند و از تعداد افراد بیان شده در سؤال 
بیش تر خواهد شد. 

+ =1 5 6 نفر ششم پنج هم نام دارد 
+ =15 6 در این شرایط درست نمي باشد 21

براي این که کار بهتر است جدولي رسم کنیم و حالت هاي ممکن براي هر دو نفر را در این جدول نشان دهیم: ی هنیزگ - 2089  1

تعداد دور6543210
رومینا618310512
روناز631296312

همان طور که مي بینید آن ها در دور ششم به هم مي رسند و بازي تمام خواهد شد.
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طبق حرکت های زیر، مسأله را حل مي کنیم.ی هنیزگ - 2090  2

4 تغییر که در 4 دقیقه انجام مي شود.

براي مرتب کردن حرف a و قرار دادن آن در ابتدا مي توان یکی از دو عملیات زیر را انجام داد. ی هنیزگ - 2091  1

1( Olgoopublication kÃÀkM ¾§w 10→  algoopublicotion

a )2 را با c، سپس a را با i سپس a  را l ، سپس a  را با b، سپس a را با u و … و در نهایت a را با o  جابه جا کنید. 
در هر مرحله صفر سکه داده اید و در نتیجه صفر سکه پرداخت کرده اید.

می بینید که با پرداخت صفر سکه هم توانستیم a را جابه جا کنیم، پس با استفاده از صفر سکه مي توان هر ترتیب دلخواهي از حروف را ساخت.

با یک بار تا کردن کاغذ مي توان مربع )1( یا مربع )2( را جوهري کرد. ی هنیزگ - 2092  3

در دو مسیر زیر با کم ترین تعداد تا کردن مربع خاکستري جوهري مي شود.

در هر دو مسیر 5 بار کاغذ را تا کرده ایم.





فصل نهم

استعداد تحلیلی



پاسخ های تشریحی

در شکل های داده شده هر دو مثلث متساوی الساقین هستند. یکی از آن ها کاملًا رنگی و دیگری هاشور دارد. جواب گزینه ي ی هنیزگ - 2093  4
)4( است چون علاوه بر داشتن هاشور، ضلع پایین آن روی خط افقی است در صورتی که مثلث گزینه ی )2( کج شده است.

در شکل های داده شده، به تعداد نقطه ها خط رسم شده است. تنها در گزینه ی )2( تعداد خط ها و نقطه ها مساوی است.ی هنیزگ - 2094  2

در شکل های داده شده شکل رنگی از همه بالاتر است که این حالت فقط در شکل )1( دیده می شود.ی هنیزگ - 2095  1

در ش��کل های داده ش��ده جهت پیکان ها به سمت بالاست و در هر طرف یک شکل وجود دارد که نصف یکی از آن ها رنگی ی هنیزگ - 2096  4
است. فقط گزینه ی )4( این ویژگی ها را دارد.

در شکل های داده شده، دو دایره بریده شده اند. نقطه ای روی خط محور تقارن و در طرف بریده شده دیده می شود. در شکلی ی هنیزگ - 2097  3
که دایره نصف شده است، دو مثلث توپرُ در کنار نقطه و در شکلی که کم تر از نصف دایره بریده شده است، یک دایره ی توپر دور از نقطه دیده 

می شود. تنها گزینه ی )3( این ویژگی ها را دارد.

در هر کدام از شکل های داده شده، دو شکلی که با هم متقاطع هستند از یک نوع اند و محل تقاطع دو شکل در سمت چپ ی هنیزگ - 2098  3
اس��ت و ش��کل بیرونی متفاوت است. هم چنین اگر ناحیه ی داخلی شکل های متقاطع رنگ شده باشد، ش��کل متفاوت بیرونی، هم رنگی است. تنها 

گزینه ی )3( این ویژگی های را دارد.

در شکل های داده شده به تعداد شکل هایی که محیط آن ها خط چین است قطره وجود دارد. همچنین یکی از مربع های پایین ی هنیزگ - 2099  1
رنگی است و چندضلعی بزرگ پنج ضلعی است. تنها گزینه ی )1( این خاصیت ها را دارد.

و وجود دارد. همچنین  در کنار قرار گرفته است. تنها گزینه ی ی هنیزگ - 2100 در شکل های داده شده به تعداد خط های زیر شکل ها،   2

)2( این حالت ها را دارد.

در شکل های داده شده، تعداد خط های درون هر شکل، یکی کم تر از تعداد ضلع ها است.ی هنیزگ - 2101  3

در ش��کل های داده ش��ده، اگر نصف شکلی رنگ شده، نصف شکل دیگر به صورت متفاوت رنگ شده و شکل افقی است. در ی هنیزگ - 2102  1

1 مستطیل روبه روی آن رنگ شده است و شکل عمودی است. این حالت در گزینه ی )1( دیده می شود.
4

3 مستطیل رنگ شده، 
4

شکلی که 

در شکل های داده شده همه ی پیکان ها به صورت  هستند و سر پیکان ها توخالی است.ی هنیزگ - 2103  3

در گزینه ی )4( مانند شکل های داده شده، خط تقارن رسم شده است.ی هنیزگ - 2104  4

شکل های داده شده 4 ضلع )خط بیرونی( دارند که دو تا از آن ها خمیده است. گزینه ی )2( نیز 2 خط راست و 2 خط خمیده دارد.ی هنیزگ - 2105  2

در شکل گزینه ی )4( مانند شکل های داده شده، ناحیه ی پایین خاکستری و تعداد خط ها  سه تا است.ی هنیزگ - 2106  4

3 آن خاکستری است.ی هنیزگ - 2107
4

شکل گزینه ی )2( هم رنگ شکل های داده شده و مانند آن ها   2

در شکل گزینه ی )1( مانند شکل های داده شده، خط از روی هر دو شکل گذشته است و آن ها را قطع کرده است.ی هنیزگ - 2108  1

شکل گزینه ی )2( شبیه شکل چپ در شکل های داده شده است.ی هنیزگ - 2109  2
گزینه هاي )3( و )4( شبیه شکل وسط نیستند. چون تعداد ضلع های شکل با محیط خط چین در شکل وسط، از شکل با محیط خط توپرُ کم تر است.

در شکل های داده شده، تعداد ضلع های با محیط خط چین از تعداد ضلع های با محیط توپرُ کم تر است. گزینه ی )4( این حالت را دارد.ی هنیزگ - 2110  4

)× ها با تعداد ضلع های خمیده برابر است. پس گزینه های )1( و )3( می توانند درست باشند. ی هنیزگ - 2111 ) در شکل های داده شده، تعداد   1
اما در شکل گزینه ی )3( علامت های روی ضلع ها شبیه هیچ کدام از شکل های داده شده نیست.
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در همه ی شکل ها باید شکل بیرونی 10 ضلعی و شکل داخلی چهارضلعی و رنگی باشد.ی هنیزگ - 2112  4

در همه شکل های داده شده، می توان با کنار هم قرار دادن تکه ها یک مربع ساخت که همه ی آن رنگی نیست.ی هنیزگ - 2113  1

شباهت شکل گزینه ي )2( با شکل سمت چپ واضح است.ی هنیزگ - 2114  2

در همه شکل ها تعداد ضلع های شکل داخلی با شکل بیرونی برابر است و با یک دیگر هم جهت هستند.ی هنیزگ - 2115  1

در همه ی شکل ها هاشور به صورت  باید باشد و شکل کوچک باید نسبت به شکل های بزرگ 45 درجه چرخیده باشد.ی هنیزگ - 2116  2

همه شکل ها باید به 4 تکه مساوی تقسیم شده باشد.ی هنیزگ - 2117  4

در همه ش��کل ها باید ناحیه داخلی رنگی و ناحیه بیرونی بی رنگ باش��د. همچنین شکل های کوچک نباید نسبت به شکل های ی هنیزگ - 2118  2
بزرگ چرخیده باشند.

در همه شکل ها، شکل داخلی نباید در مرکز باشد و شکل بیرونی حتماً دایره است.ی هنیزگ - 2119  2

شکل )2( عیناً با شکل سمت چپ مساوی است.ی هنیزگ - 2120  2

همه شکل ها باید به 5 ناحیه تقسیم شوند.ی هنیزگ - 2121  1

در همه شکل ها باید خطی به شکل  وجود داشته باشد. ی هنیزگ - 2122  2

در هر مرحله از راست به چپ یکی به تعداد فرورفتگی ها اضافه می شود.ی هنیزگ - 2123  2

در ه��ر مرحله از راس��ت به چپ، دایره ها روی ی��ک ضلع و در جهت حرکت عقربه های س��اعت حرکت می کنند. پیکان ها ی هنیزگ - 2124  3
 نیز در هر مرحله یکی در میان روی ضلع ها در خلاف جهت عقربه ها حرکت می کند.

در ه��ر مرحل��ه تعداد ضلع ها یکی اضافه می ش��ود. الگوی تغییر دایره ها نیز به این صورت اس��ت:  ی هنیزگ - 2125  3
همچنین دایره ها به ترتیب یکبار داخل، یکبار خارج، یکبار داخل، یکبار خارج قرار گرفته اند.

در هر مرحله از راس��ت به چپ تعداد دایره های بزرگ یکی اضافه و تعداد دایره های کوچک یکی کم می ش��ود. دایره های ی هنیزگ - 2126  2
بزرگ دایره های کوچک را قطع نمی کنند.

در هر مرحله ش��کل نس��بت به یک خط عمودی قرینه می شود و  روی قطر بالا رفته و سپس دوباره پایین می آید و به ی هنیزگ - 2127  2
همین ترتیب ادامه دارد.

در هر مرحله شکل کلی تغییر نمی کند اما تعداد ناحیه های مشترک رنگی یکی اضافه می شود.ی هنیزگ - 2128  3

در هر مرحله شکل 45 درجه در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد.ی هنیزگ - 2129  4

در هر شکل یک نقطه  و یک مربع  اضافه می شود. دقت کنید شکل گزینه ی )2( ادامه شکل سمت چپ داده شده نیست.ی هنیزگ - 2130  1

یکی از مثلث ها را در شکل ها مثلث )1( بنامید.  این مثلث ابتدا سیاه، سپس خاکستری، دوباره سیاه و سپس ی هنیزگ - 2131  2

خاکستری می شود.

�ی هنیزگ - 2132 الگوی قرار گرفتن شکل های پایین مستطیل به صورت روبه رو است:  3

در هر مرحله شکل حدود 60 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد ی هنیزگ - 2133  4
و الگوی رنگ داخل آن به صورت روبه رو است:

2ی هنیزگ - 2134

هر بار شکل کمی در جهت عقربه های ساعت می چرخد.ی هنیزگ - 2135  4

هر بار دو تا  یا دو تا  به بالاترین ردیف شکل ها اضافه می شود.ی هنیزگ - 2136  4
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از بخش اولی به دومی خط شکسته قرینه شده است. یک خط عمودی کم شده است و یک دایره سفید به سیاه تبدیل شده ی هنیزگ - 2137  1
است، پس برای رسیدن از شکل چهارم به شکل سوم، برعکس همین کارها را انجام می دهیم.

در هر مرحله روی قطر مربع بزرگ یک دایره  یکبار از پایین یکبار از بالا اضافه می شود و رنگ مربع و مثلث داخل ی هنیزگ - 2138  1
هر شکل عوض می شود.

در هر مرحله ش��کل 90 درج��ه در جهت حرکت ی هنیزگ - 2139  2
عقربه های س��اعت می چرخد، سپس رنگ ها روی مربع ها در جهت همان 

عقربه های ساعت جابه جا می شوند.

در هر مرحله ناحیه رنگی از مرکز دور می شود. ناحیه خاکستری از مرکز دور می شود و دوباره روی مرکز می افتد.ی هنیزگ - 2140  2

هر بار پیکان ها 90 درجه در جهت عقربه ها می چرخند و تعداد آن ها یکی کم می شود.ی هنیزگ - 2141  2

هر بار کل ش��کل 90 درجه در خلاف جهت عقربه های س��اعت می چرخد. ی هنیزگ - 2142  1
الگوی دایره ها به صورت روبه رو است.

در همه شکل ها به جز شکل گزینه ی )1( دایره ی توپرُ وجود دارد.ی هنیزگ - 2143  1

در همه شکل ها، تصویر  وجود دارد، در صورتی که در شکل گزینه ی )1( تصویر  وجود دارد.ی هنیزگ - 2144  1

در همه شکل ها، دو تصویر به هم وصل شده با هم برابرند اما در شکل گزینه ی )3( این طور نیست.ی هنیزگ - 2145  3

در همه شکل ها، دو مستطیل با هم برخورد کرده اند، اما در شکل گزینه ی )3( این طور نیست.ی هنیزگ - 2146  3

در همه شکل ها، تصویر  دیده می شود اما در گزینه ی )2( تصویر  وجود دارد.ی هنیزگ - 2147  2

در همه شکل ها، تصویر  دیده می شود، اما در گزینه ی )4( تصویر  وجود دارد که پیچش آخر را ندارد.ی هنیزگ - 2148  4

در همه شکل ها  به  وصل شده است. اما در گزینه ی )1( برعکس است.ی هنیزگ - 2149  1

در همه شکل ها وسط یک تصویر به ضلع تصویر دیگر وصل شده اما در شکل گزینه ي )4( وسط یک تصویر به وسط تصویر ی هنیزگ - 2150  4
دیگر وصل شده است.

در همه ش��کل ها، تعداد نقطه های شکس��تگی در سمت راست و چپ شکل برابر است. مثلًا در شکل گزینه ي )4(، 5 نقطه ی ی هنیزگ - 2151  1
شکس��تگی در س��مت راست و 5 نقطه ی شکستگی در سمت چپ قرار دارد. اما در ش��کل گزینه ی )1(، 4 نقطه ی شکستگی در سمت راست و 5 

نقطه ی شکستگی درست چپ قرار دارد.

در همه شکل ها یک الگو در ردیف های شکل دیده می شود، یعنی در طبقه بالا 1 شی، در طبقه بعدی 2 شی، در طبقه بعدی ی هنیزگ - 2152  1
3 شی و در طبقه پایین 4 شی، … وجود دارد. اما در شکل گزینه ی )1( این الگو وجود ندارد.

در همه شکل ها  داخل مثلث سمت راست قرار دارد، اما در شکل گزینه ي )4(،  داخل مثلث سمت چپ قرار گرفته است.ی هنیزگ - 2153  4

در ش��کل های گزینه های )2(، )3( و )4( یک رابطه بین تعداد گلبرگ های هر ش��کل و دایره های داخل آن وجود دارد. تعداد ی هنیزگ - 2154  1
دایره ها یکی کم تر از تعداد گلبرگ هاست. اما در شکل گزینه ی )1( این طور نیست.

گزینه ی )2( یک دایره را نشان می دهد. اما بقیه شکل ها چندضلعی هستند.ی هنیزگ - 2155  2

گزینه ی )2( پنج ضلعی است، اما بقیه ی شکل ها 6 ضلع دارند.ی هنیزگ - 2156  2

شکل گزینه ی )1( با انجام دوران روی هیچ کدام از شکل های دیگر منطبق نمی شود، اما سه گزینه ی دیگر را با دوران می توان ی هنیزگ - 2157  1
بر هم منطبق کرد.

فقط در گزینه ی )4(، دایره ی داخل ستاره سفید است و در بقیه گزینه ها، مربع و دایره ی داخلی رنگی هستند.ی هنیزگ - 2158  4

در گزینه ی )3(، 7 ناحیه ایجاد شده اما در بقیه گزینه ها 6 ناحیه داریم.ی هنیزگ - 2159  3

در ش��کل گزینه ی )1( تعداد س��تاره های داخل مثلث 4 تا است و با تعداد ضلع های مثلث برابر نیست. اما در بقیه گزینه ها ی هنیزگ - 2160  1
تعدا شی های داخل هر چندضلعی با تعداد ضلع های آن مساوی است.

دريالجهدوريالان ريالنهگها90 چمرخش
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در همه گزینه ها 2 رنگ تیره و روشن دیده می شود، اما در شکل گزینه ی )2( فقط رنگ روشن را داریم.ی هنیزگ - 2161  2

در همه ی گزینه ها داخل دایره یا مربع دو خط افقی  وجود دارد، اما در گزینه ی )1( سه خط افقی  دیده می شود.ی هنیزگ - 2162  1

در همه گزینه ها به جز گزینه ی )4( تعداد مثلث های رنگی سمت راست با تعداد مثلث های رنگی ها سمت چپ برابر است.ی هنیزگ - 2163  4

در گزینه ی )4( زاویه راست وجود دارد اما در بقیه گزینه ها وجود ندارد.ی هنیزگ - 2164  4

فقط در گزینه ی )3( خط مورب )کج( وسطی سفید است.ی هنیزگ - 2165  3

در همه گزینه ها به جز گزینه ی )2(، دایره ی توپرُ  در مرکز دایره ی کوچک قرار دارد.ی هنیزگ - 2166  2

در همه گزینه ها به جز گزینه ی )4( مربع یا مستطیل روی ضلع مثلث افتاده است.ی هنیزگ - 2167  4

در سمت چپ دایره از بیرون ستاره 6 گوشه در شکل بالا به داخل ستاره 6 گوشه رفته است. پس در سمت راست نیز مربع ی هنیزگ - 2168  4
به داخل ستاره 4 گوشه می رود.

در پایین، چندضلعی بیرونی نسبت به خط عمودی قرینه شده است دایره کوچک تر شده و ناحیه رنگی آن دو تکه شده است. ی هنیزگ - 2169  1
پس در بالا نیز همین اتفاق می افتد.

در بالا پیکان کوچک و رنگی شده و با مربع سفید و بزرگ جای خود را عوض کرده اند. در پایین هم همین اتفاق می افتد.ی هنیزگ - 2170  4

در بالا پیکان خمیده 90 درجه در جهت حرکت عقربه های س��اعت چرخیده اما دایره و قطر آن 45 درجه در خلاف جهت ی هنیزگ - 2171  1
حرکت عقربه های ساعت چرخیده است.

در بالا شکل فقط 90 درجه در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت چرخیده است.ی هنیزگ - 2172  3

از بالا به پایین در هر ردیف یک ش��کل بیرون رفته و ش��کل دیگری داخل ردیف پایین تر ش��ده است پس از ردیف دوم به ی هنیزگ - 2173  3

سوم نیز  خارج شده و  داخل شده و  از راست به وسط حرکت کرده است.

در هر ردیف شکل ها از چپ به راست، 45 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخند.ی هنیزگ - 2174  2

در هر ردیف در هر مرحله از چپ به راست تعداد شکستگی های پیکان ها یکی اضافه می شود. الگوی رنگ آمیزی 4 تا شکل ی هنیزگ - 2175  1
,, کنار هم در هر ردیف سه حالت دارد.

فقط در ردیف پایین  وجود ندارد.ی هنیزگ - 2176  1

در هر ردیف مربع های چسبیده به ضلع ها 90 درجه می چرخند ستون سمت چپ  ندارد و  یا  را دارد.ی هنیزگ - 2177  1

هر ردیف نسبت به خط افقی قرینه می شود و ردیف پایین را می سازد.ی هنیزگ - 2178  2

در ردیف وسط خط روبه روی  بلندتر است و دایره ها هر مرحله یکی بالا می رود و رنگ آن یکی در میان تغییر می کند.ی هنیزگ - 2179  4

دو ستون سمت چپ باید قرینه یک دیگر باشند. )مانند پایین دو ستون(ی هنیزگ - 2180  4

مربع ها حول مرکز در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخند.ی هنیزگ - 2181  4

مربع ها حول مرکز در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخند.ی هنیزگ - 2182  3

مربع ها حول مرکز می چرخند.ی هنیزگ - 2183  3

جدول نسبت به خط عمود قرینه است.ی هنیزگ - 2184  1

در ردیف بالا قرینه های نسبت به خط عمودی هر شکل یکی در میان قرار گرفته اند. در ردیف پایین نیز این دیده می شود.ی هنیزگ - 2185  1

در ردیف بالا  به سه مستطیل افقی تبدیل شده است. مستطیل بالا و پایین خاکستری شده و دایره داخلی رنگی باقی مانده ی هنیزگ - 2186  1

است. اما در مستطیل وسط دایره سفید شده است.
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وو وجود دارد و سه حالت رنگی، خاکستری و سفید دیده می شود، ی هنیزگ - 2187 در هر ردیف یکی از شکل های   2

همچنین در هر ردیف نسبت به ردیف قبل فقط دو تا از شکل ها 180 درجه چرخیده اند. در ردیف دوم به سوم، ستاره و ذوزنقه چرخیده اند، پس 

 دیگر نمی چرخد.

در بالا  به  تبدیل ش��ده اس��ت. خط های دور مربع حذف شده و یک خط افقی به پایین اضافه می شود. پس در پایین ی هنیزگ - 2188  4
 به  تبدیل شده و یک خط افقی به پایین اضافه می شود. 

شکل نسبت به خط افق قرینه است اما ناحیه های خاکستری در بالا به سفید در پایین و ناحیه های سفید در بالا به خاکستری ی هنیزگ - 2189  3
در پایین تبدیل می شوند.

در هر ردیف از چپ به راست شکل ها 90 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خود می چرخند.ی هنیزگ - 2190  1

در هر ردیف از چپ به راست شکل ها 90 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخند.ی هنیزگ - 2191  4

وو یا 90 درجه دوران یافته ی آن ها وجود دارد.ی هنیزگ - 2192 در هر ردیف شکل های   3

نقطه در ناحیه مش��ترک لوزی و بیضی اس��ت پس گزینه ی )1( درست است. اما در گزینه های دیگر ناحیه ای که فقط لوزی ی هنیزگ - 2193  1
و بیضی ناحیه مشترک داشته باشند، وجود ندارد.

نقطه در ناحیه مشترک مربع، مثلث و بیضی قرار دارد. در گزینه )2( هر سه شکل با هم ناحیه مشترک دارند.ی هنیزگ - 2194  2

یکی از نقطه ها در ناحیه مشترک سه شکل و یکی از نقطه ها در ناحیه مشترک مثلث و بیضی قرار دارد.ی هنیزگ - 2195  1

نقطه در ناحیه مشترک هر سه شکل وجود دارد.ی هنیزگ - 2196  4

یک نقطه در ناحیه مشترک سه شکل و یکی از نقطه ها در ناحیه مشترک مثلث و بیضی قرار دارد.ی هنیزگ - 2197  3

یک نقطه در ناحیه مش��ترک هر س��ه ش��کل لوزی، مثلث و بیضی قرار دارد. نقطه دیگر در ناحیه مشترک مستطیل و بیضی ی هنیزگ - 2198  1
قرار دارد و یک نقطه نیز فقط در ناحیه مستطیل است.

نقطه در ناحیه مشترک لوزی و مثلث است.ی هنیزگ - 2199  3

نقطه در ناحیه مشترک سه شکل است.ی هنیزگ - 2200  1

یک نقطه در ناحیه مشترک مثلث، لوزی و بیضی شکل قرار دارد. نقطه دیگر در ناحیه مشترک مستطیل و بیضی قرار دارد. ی هنیزگ - 2201  3
نقطه سوم نیز فقط در ناحیه مستطیل است.

دو نقطه در ناحیه های مشترک لوزی و بیضی و مستطیل قرار دارد و نقطه ی سوم در ناحیه مشترک چهار شکل قرار دارد.ی هنیزگ - 2202  4

دو نقطه در ناحیه مشترک بیضی و مستطیل و نقطه سوم در ناحیه مشترک چهار شکل قرار دارد.ی هنیزگ - 2203  2

یکی در ناحیه مثلث، دیگری در ناحیه بیضی و نقطه سوم در ناحیه مشترک سه شکل قرار دارد.ی هنیزگ - 2204  2

یک نقطه در ناحیه مشترک مثلث و بیضی، دیگری در ناحیه مشترک لوزی و بیضی و نقطه سوم در ناحیه بیضی قرار دارند.ی هنیزگ - 2205  2

یک نقطه در ناحیه مثلث قرار دارد. نقطه دیگر در ناحیه بیضی و نقطه سوم در ناحیه لوزی و بیضی قرار دارد.ی هنیزگ - 2206  3

یک نقطه در ناحیه مشترک سه شکل قرار دارد. نقطه دوم در ناحیه مشترک لوزی و بیضی و نقطه سوم در ناحیه مشترک مثلث ی هنیزگ - 2207  3
و بیضی قرار دارد.

یک نقطه در ناحیه مشترک سه شکل و نقطه دیگر در ناحیه مشترک لوزی و مستطیل قرار دارند.ی هنیزگ - 2208  1

یک نقطه در ناحیه مشترک سه شکل و نقطه دوم در ناحیه مشترک بیضی و مستطیل قرار دارد.ی هنیزگ - 2209  4

یک نقطه در ناحیه مشترک لوزی و بیضی و نقطه دوم در ناحیه مشترک مثلث و بیضی قرار دارد.ی هنیزگ - 2210  3

نقطه در ناحیه مشترک لوزی و مثلث قرار دارد.ی هنیزگ - 2211  2
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یک نقطه در ناحیه مشترک سه شکل و نقطه دیگر در ناحیه مشترک بیضی و مثلث قرار دارد.ی هنیزگ - 2212  4

شکل )الف( نسبت به خط افق قرینه شده است و شکل )ب( به وجود آمده است پس جواب قرینه شکل )پ( نسبت به یک ی هنیزگ - 2213  3
خط افقی است.

شکل )الف( 180 درجه چرخیده و نسبت به خط عمودی قرینه شده است تا شکل )ب( به وجود بیاید. پس جواب با چرخش ی هنیزگ - 2214  2
180 درجه شکل )پ( و سپس قرینه آن نسبت به خط عمودی به دست می آید.

تکه سمت راست شکل رنگی را در جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم تا شکل کامل شود و همه ی آن را رنگ می کنیم.ی هنیزگ - 2215  4

در شکل )الف(  به  تبدیل شده است و  به  تبدیل شده است.ی هنیزگ - 2216  2

شکل )الف( 4 بار به اندازه 90 درجه دوران یافته تا شکل )ب( به وجود بیاید.ی هنیزگ - 2217  3

شکل )الف( 90 درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخیده و پنج ضلعی رنگی شده و مثلث از رأس به خط ها وصل ی هنیزگ - 2218  3
شده است. پس در شکل )پ( نیز اگر مثلث ها رنگی شوند و از ضلع به خط ها وصل شوند و شکل 90 درجه بچرخد جواب به دست می آید.

خط های پهن ش��کل )الف( به خط های نازک و خط های نازک به خط های پهن تبدیل ش��ده اند تا ش��کل )ب( به دست آید و ی هنیزگ - 2219  2
هیچ تغییر دیگری دیده نمی شود.

شکل )الف( 180 درجه چرخیده و رنگ مربع های بیرونی آن عوض شده تا شکل )ب( به دست آید.ی هنیزگ - 2220  2

شکل )الف( نسبت به خط عمودی قرینه شده است تا شکل )ب( به دست آید.ی هنیزگ - 2221  2

با توجه به ش��کل )الف(، ش��کل )ب( این طور ساخته می شود: به تعداد مثلث ها،  کشیده شده و بین شان یک  قرار ی هنیزگ - 2222  4
) قرار می دهیم. دارد. پس با توجه به شکل )پ(، جواب این طور به دست می آید: 4 تا  را کشیده و بین شان یک (

با توجه به شکل )الف(، شکل )ب( این طور ساخته می شود: به تعداد مستطیل ها، خط بسته دارای تاخوردگی  است. ی هنیزگ - 2223  4

( ها می باشد، پس با توجه به شکل )پ(، جواب دارای پنج تاخوردگی، دو تا  و  ( ها و  ها به تعداد )  ها به تعداد )

یک  است.

در شکل )الف( دایره داخل مثلث رفته و از بالا و پایین فشرده شده است.ی هنیزگ - 2224  2

با توجه به شکل )الف(، شکل )ب( این طور ساخته شده است: یک دایره کشیده شده است.  ها داخل دایره رفته اند. ی هنیزگ - 2225  4
چسبیده و دایره بزرگ را قطع کرده اند. ها به 

شکل )الف( نسبت به خط عمودی قرینه شده تا شکل )ب( به دست آید.ی هنیزگ - 2226  3

ش��کل )الف( روی محور تقارن افقی قرینه ش��ده و روی خود افتاده است تا شکل )ب( به وجود آید. )روی خط تقارن افقی تا ی هنیزگ - 2227  3
شده است.(

کد سمت چپ شکل های بیضی های سمت راست و چپ داده شده حرف )د( است. پس کد دوم زیر هر شکل نشان دهنده ی ی هنیزگ - 2228  2
نوع شکل است و کد اول زیر هر شکل نشان دهنده ی نوع محیط آن است. یعنی: )ل( = خط پیوسته، )م( = خط نقطه چین و )ک( = خط تکه تکه. 

پس کد دایره با خط پیوسته می شود:   )ل(        )ن(

در شکل های راست و وسط داده شده، کد اولی حرف )ز( است. پس کد اول مربوط به نوع شکل است. کد )ز( = مستطیل ی هنیزگ - 2229  4
افقی و در نتیجه کد )الف( = مستطیل عمودی. کد دوم مربوط به نوع هاشور داخل شکل هاست. پس کد )ژ( = هاشور مربعی. پس کد مستطیل 

عمودی با هاشور مربعی می شود: )الف( )ژ( 

در شکل های راست و چپ داده شده، کد دوم )د( است. پس کد )د( = رنگی بودن شکل داخل. در شکل های راست و وسط ی هنیزگ - 2230  1
داده ش��ده کد اول )ق( اس��ت اما در شکل سمت چپ، کد اول )ن( می باشد. پس کد )ق( = تعداد اضلاع شکل داخل کمتر از شکل بیرونی است. 

کد )ن( = تعداد اضلاع شکل داخلی بیشتر از خارجی است. پس کد شش ضلعی با یک مثلث بی رنگ داخلی = )ق( )ل( 

نوع شکل نوع محیط



374 لواور فو-والرلدادوتدسدسا

در شکل های داده شده ی دوم و سوم از بالا، کد اول )الف( است. پس کد )الف( = داشتن دایره رنگی داخلی و در نتیجه کد ی هنیزگ - 2231  3
اول مربوط به ش��کل های داخلی اس��ت و کد )م( = داشتن مثلث رنگی داخلی. شکل های سوم و چهارم از بالا دارای کد دوم )ب( هستند. پس کد 

)ب( = جهت پیکان به راست. پس کد )گ( = جهت پیکان به چپ. در نتیجه کد پیکان به چپ با مثلث رنگی داخلی = )م( )گ( 

در شکل های بالا و وسط داده شده، کد وسط )ب( است. پس کد )ب( = داشتن دو دایره رنگی. در شکل های وسط و پایین ی هنیزگ - 2232  4
کد اول )د( است. پس کد )د( = تعداد کارت ها 5تا است. در شکل های بالا و پایین داده شده، کد چپ )ج( است. پس کد )ج( = خط روی کارت 

اول شکسته است. پس کد »6 تا کارت با دو دایره رنگی و خط راست روی کارت اول« = )الف()ب()و(

با توجه به شکل ها کدهای دوم مربوط به نوع پرانتزهای دور ستاره است و کد اول مربوط به نوع ستاره داخلی. پس جواب ی هنیزگ - 2233  1
کد )خ()ز( می باشد. 

با توجه به ش��کل ها کد دوم مربوط به تعداد دایره های رنگی و کد اول مربوط به زاویه چرخش ش��کل نس��بت به خط افقی ی هنیزگ - 2234  2
است. پس جواب کد )ل()ز( است. 

)ی( = داش��تن مرب��ع رنگ��ی، )ل( = نداش��تن مربع رنگ��ی، )ه�( = علام��ت  در چپ، )ط( = علامت  در وس��ط و ی هنیزگ - 2235  2
)ب( = علامت  در راست. پس جواب کد )ل( )ه ( است.

با توجه به ش��کل ها کد اول مربوط مقدار رنگی بودن ش��کل است. کد دوم نیز مربوط به نوع رنگ آمیزی است. پس جواب ی هنیزگ - 2236  1
کد )الف()ن( است. 

با توجه به ش��کل ها کد اول مربوط به تعداد دایره های س��فید اس��ت و کد دوم مربوط به نوع شکل بیرونی است. پس جواب ی هنیزگ - 2237  4
کد )الف()ف( است.

در همه شکل ها  ،  و  وجود دارد. اما در شکل )1( به جای  ،  وجود دارد. ی هنیزگ - 2238  1

در همه گزینه ها به جز گزینه ی )3( تکه مثلث چپ یا راست هاشور خورده است. ی هنیزگ - 2239  3

گزینه )1( محور تقارن عمودی دارد، اما بقیه گزینه ها ندارند. ی هنیزگ - 2240  1

در همه گزینه ها به جز گزینه ی )2(، 4 خط افقی وجود دارد. ی هنیزگ - 2241  2

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی )3( جهت دو خط به شکل  است. ی هنیزگ - 2242  3

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی )3(  سر شکل های  یا  به سمت داخل شکل بزرگ تر است اما در گزینه ی )3( ی هنیزگ - 2243  3
به سمت بیرون است.

در ش��کل های داده شده، ش��کل )3( حاصل 90 درجه دوران شکل )1( در جهت حرکت عقربه های ساعت است، پس شکل ی هنیزگ - 2244  4
)4( هم حاصل 90 درجه دوران شکل )2( در جهت حرکت عقربه های ساعت است.

در هر مرحله دایره رنگی داخلی در جهت حرکت عقربه های ساعت به دور شکل در حال چرخیدن است. ی هنیزگ - 2245  2

در هر مرحله شکل 90 درجه در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خود می چرخد. ی هنیزگ - 2246  4

در هر مرحله  در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت کنار ضلع بعدی قرار می گیرند. ی هنیزگ - 2247  2

در هر مرحله شکل 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخد و  به  و دوباره  به  تبدیل می شود. ی هنیزگ - 2248  1

با توجه به ش��کل ها از راس��ت به چپ و شکل های گزینه ها، شکل )1( نس��بت به خط عمود قرینه شده و شکل )3( به دست ی هنیزگ - 2249  1
آمده است. اما با توجه به گزینه ها شکل )2( باید نسبت به خط افقی قرینه شود تا گزینه )1( ساخته شود.

در مرحله ی اول  روی وس��ط ضلع بعدی قرار گرفته اس��ت. س��پس  روی رأس قرار گرفته است و بنابراین ی هنیزگ - 2250  4
دوباره باید روی وسط ضلع بعدی قرار بگیرد. 

نقطه در محل مشترک هر سه دایره قرار دارد. ی هنیزگ - 2251  4

نقطه در محل مشترک دو مثلث و دایره قرار دارد. ی هنیزگ - 2252   4

همه شکل ها به جز گزینه ی )2( از  ساخته شده اند. ی هنیزگ - 2253  2
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در همه شکل ها به جز گزینه ی )4( خط شکسته داخل، 1 تکه کمتر از تعداد ضلع های چند ضلعی بیرونی دارد. ی هنیزگ - 2254  4

در گزینه ی )1( دو ناحیه نقطه چین وجود دارد. ی هنیزگ - 2255  1

در همه گزینه ها به جز گزینه ی )2( شکل  به ضلع های مثلث وصل شده است. ی هنیزگ - 2256  2

در همه گزینه ها به جز گزینه ی )3(، کوچک شده شکل بیرونی در داخل آن وجود ندارد. ی هنیزگ - 2257  3

در همه گزینه ها به جز گزینه )2(، زاویه های رنگ شده، زاویه های تند هستند. ی هنیزگ - 2258  2

در همه گزینه ها به جز گزینه )4(، جهت هاشور به صورت  است. اما در گزینه )4( جهت هاشور در مثلث داخلی ی هنیزگ - 2259  4
 است. 

در شکل ها از راست به چپ  یکی در میان در جهت خلاف عقربه های ساعت حرکت کرده است. ی هنیزگ - 2260  4

در ش��کل ها از راس��ت به چپ هر بار، یک ضلع به اضلاع چندضلعی و یک تکه به تکه های خط شکسته افزوده می شود و هر ی هنیزگ - 2261  3
بار شکل 90 درجه در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد. 

از راست به چپ هر بار شکل ها به روش زیر جابه جا می شوند.ی هنیزگ - 2262  4

تغییر رنگ ها نیز شبیه پیکان های بالا اما در جهت عکس است. 

ريالنهگ�ريالنهگ�هاشوريالسف�دريالنهگ� سف�دسف�د هاشوريالهاشوريال

پس شکل چهارم از شکل سوم به دست می آید.
ش�ل �جابهجا�

ريالنهگ �جابهجا�

3  در هر ستون مثلث های کوچک مشخص شده در سه حالت قرار دارند. دوبار چسبیده به هم و یک بار روبه روی هم. در ستون ی هنیزگ - 2263
آخر فقط حالت دو مثلث روبه روی هم رسم نشده است. 

4 ی هنیزگ - 2264

نقطه در ناحیه مشترک بین دو خط و مربع قرار دارد و داخل دایره نیست. ی هنیزگ - 2265  3

نقطه در ناحیه مشترک بین دو خط، مثلث و دایره است. ی هنیزگ - 2266  4

نقطه در ناحیه مشترک مثلث و مربع قرار دارد. اما بین دو خط نیست. ی هنیزگ - 2267  2
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پاسخ های تشریحی

نسبت اضلاع )طول به عرض( مستطیل 2 به 1 است. یعنی طول 2 برابر عرض می باشد. حالا بخش تاخورده را باز کرده و ی هنیزگ - 1  4
تقسیم بندی شکل را انجام می دهیم: 

  

2 می باشد. 1
16 8

= مطابق شکل بالا 2 بخش از 16 بخش هاشور خورده است. پس نسبت مساحت هاشور خورده به کل مساحت مستطیل برابر 

090 است. پس: ی هنیزگ - 2 مجموع دو زاویه ی تند در مثلث قائم الزاویه برابر   4

ˆ ˆ+ = ⇒ = - =• •0 0 056 90 90 56 34

ˆˆ+ = ⇒ = - =0 0 060 90 90 60 30


)  با هم مکمل یکدیگر هستند. بنابراین داریم: , )ˆ ˆ  )ˆ با هم و زاویه های  , )̂• زاویه های 

+ = ⇒ + = ⇒ = - =• ˆ ˆ ˆˆ 0 0 0 0 0 0180 34 180 180 34 146  

+ = ⇒ + = ⇒ = - =  

 ˆ ˆ ˆˆ 0 0 0 0 0 0180 30 180 180 30 150
0360 است. پس:  مجموع زاویه های یک چهارضلعی برابر 

+ + + = ⇒ + + + = ⇒ = - =




ˆ ˆ ˆ ˆ? ? ?ˆ
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

325

29 360 29 146 150 360 360 325 35

منظور سؤال حداقل چند کسر متفاوت است.ی هنیزگ - 3  3
4 1 3
5 5 5
3 6 1 5 4 1 1 1
5 10 10 10 5 5 10 2
5 1
10 2

= + 

= = + ⇒ = + +



= 


60 مس��احت )ب( اس��ت و این دو مس��تطیل دارای یک ضلع مشترک ی هنیزگ - 4
100

چون مس��احت )الف(   3

60 طول مستطیل )ب( است. 
100

هستند پس درواقع عرض مستطیل )الف( 

عرض )الف( = 60
100

طول )ب( 

عرض )د( J#ƒo–)(= =4 100
3 75

عرض )ب(  به طور مشابه  

حال برای به دست آوردن مساحت مستطیل )ج( با توجه به تساوی اضلاع مشخص شده روی شکل داریم:

= عرض )ج( عرض )الف(  = 60
100

طول )ب( 

= طول )ج( = عرض )د(  4
3

عرض )ب( 

 
J

Z Z (Z

(J)#SeIv¶

( )Ï¼Š  ( )ƒo– (J)Ï¼Š #(J)ƒo– #SeIv¶ (J)#Se)

(Z)

Iv¶

#SeIv¶

#( )SeIv¶

× × = ⇒ = == × × ⇒60 4
100 3

240 300 125
300 240 100

 

125% مساحت )ج( می باشد.  بنابراین مساحت )ب( 
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پاسخ در گزینه ها موجود نیست. ی هنیزگ - 5  
0 مطرح شده است، عددی را حدس می زنیم که حداقل تا سه رقم اعشار داشته باشد. ما برای  001/ 0 و  01/ چون سؤال در مورد تقریب کم تر از 

0 ، دستور مسأله را انجام می دهیم:  001/ عدد 
pH oUï´¨ KÄo£U IM ½k  jo¬

pH oUï´¨ KÄo£U IM ½k  Íõ¤

 {

 {

ý°TiH

/

/

/
/

/ /

→ ⇒ =
→ 

0 01

0 001
0 001 0

0 001
0 001 0 001

0 را در نظر بگیرید:  002/ حالا عدد 
pH oUï´¨ KÄo£U IM ½k  jo¬

pH oUï´¨ KÄo£U IM ½k  Íõ¤
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حالا جدول زیر را می سازیم:

0 009/0 008/0 007/0 006/0 005/0 004/0 003/0 002/0 عدد/001
0 01/0 01/0 01/0 01/0 01/00000 01/ گرد شده با تقریب کم تر از 

0 009/0 008/0 007/0 006/0 005/0 004/0 003/0 002/0 001/0 001/ قطع شده با تقریب کم تر از 

0 001/0 002/0 003/0 004/0 005/0 004/0 003/0 002/0 اختلاف گرد شده و قطع شده/001

بزرگ ترین اختلاف

)-50 خواهد شد. ی هنیزگ - 6 ) )-5 باشد، حاصل جمع اعداد یادداشت شده  ) اگر مکعب قرمز 10 بار پرتاب شود و هر بار وجه بالایی   4
)-6 وجود داشته باشد. ) پس در اعداد یادداشت شده، حتماً باید عدد 

)-60 خواهد شد. پس نباید همه ی  ) )-6 باشد، حاصل جمع اعداد یادداشت شده،  ) حالا اگر مکعب قرمز 10 بار پرتاب شود و هر بار وجه بالایی 
)-6 باشد. به دو حالت زیر نگاه کنید:  ) عددهای یادداشت شده 
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دقت کنید!!! اگر مثلث های تیره طوری جابه جا شوند که دوبه دو نسبت به نقطه ی مشخص ی هنیزگ - 7  2
ش��ده متقارن ش��وند، مثلث های سفید نیز خودبه خود نسبت به آن نقطه متقارن می شوند و نقطه ی مشخص شده 

مرکز تقارن خواهد بود. به شکل مقابل نگاه کنید:

8 قرینه هستند. 5 IM ( ) 2 و  9 IM ( )  ، 1 10IM  ( ) مثلث های 

پس فقط باید جای 2 تا از مثلث های دیگر تغییر کند تا کل ش��کل نس��بت به نقطه ی مشخص شده متقارن شود. 

یکی از جابه جایی های ممکن این است که مثلث های 7 و 4 به صورت روبه رو جابه جا شده اند. 
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مورچه با حرکت در جهت های پایین و چپ کم ترین زمان را طی می کند و زودتر می رسد. ی هنیزگ - 8  1

100 به 4 نقطه ی دیگر را به دست می آوریم.  100 ( , ) زمان رسیدن از نقطه ی 

Oa ¾M keH» 20 ,¸ÃÄIQ ¾M keH» 

SwHn ¾M keH» 20 ,¸ÃÄIQ ¾M keH» 

pIÃº jn¼¶ ·I¶p ¾ÃºIY

pIÃº jn¼¶ ·I¶p

   
→ ⇒   

    
= × + × =

   
→ ⇒ = × + ×   

      

 

10

10

10 5 20 10
100 80
100 9 250
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10 5 20100 0

0

9

SwHn ¾M keH» 20 ,¯IM ¾M keH» 

Oa ¾M keH» 20 ,¯IM ¾M keH» 

¾ÃºIY

pIÃº jn¼¶ ·I¶p ¾ÃºIY

pIÃº jn¼¶ ·I¶p

=

   
→ ⇒ = × + × =   

      
   

→ ⇒   
      

10

10

30 650

100 120
10 20 20 30 800100 110

100 80
100 110 ¾ÃºIY= × + × =10 20 20 10 400

 کوتاه ترین است.
80
90

 
 
  

پس زمان رسیدن به نقطه ی 

در لحظ��ه ی ش��روع خبررس��انی، فقط 1 نفر ) خود ش��خص( خب��ر را می داند. پس از ی��ک دقیقه او به دو نف��ر می گوید و ی هنیزگ - 9  1
 ح��الا 3 نف��ر از خب��ر اط��لاع دارن��د. در دقیق��ه ی دوم هر کدام از این س��ه نف��ر، به 2 نف��ر دیگر خبررس��انی می کنن��د و حالا 9 نف��ر از خبر 

اطلاع دارند. 

به جدول زیر توجه کنید. هر دقیقه تعداد افراد با خبر 3 برابر می شود. 

دقیقه76543210

تعداد افراد با خبر21877292438127931
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بیایید یک مس��أله ی س��اده تر را حل کنیم. فاصله ی دو خط )الف( و )ب( را همان 3 در نظر بگیریم. اما فاصله ی نقطه ی »ج« ی هنیزگ - 10  2
از خط )الف( را به جای 1000، 10 قرار دهیم. حالا شروع به قرینه کردن نقطه ی »ج« نسبت به دو خط می کنیم.

دقت کنید!!! نقطه ی »ج« را اول باید نسبت به خط نزدیک تر قرینه کرد. در غیر این صورت نقطه از خط )الف( دور می شود. همچنین پس از قرینه 
کردن نقطه ی »ج« نس��بت به خط )ب(، فاصله ی »ج« از خط )الف( از 10 به 4 واحد کاهش پیدا کرد. یعنی 6 واحد کم ش��د. در مورد مس��أله ی 
اصلی هم این چنین اس��ت و اگر یکی در میان نقطه ی »ج« را نس��بت به )الف( و )ب( قرینه کنیم، پس از هر دو بار قرینه کردن نقطه ی »ج«، 6 

واحد به خط )الف( نزدیک می شود. 

حالا چون با هر دو بار قرینه کردن 6 واحد کم می ش��ود، عدد 1000 را بر 6 تقس��یم می کنیم. باقیمانده ی این تقسیم 
4 است. یعنی به حالت زیر می رسیم که فاصله ی نقطه ی »ج« از خط )الف( 4 واحد می شود. اما جواب 4 نیست. 

به شکل نگاه کنید. در نهایت فاصله ی نقطه از خط )الف(، 2 واحد خواهد بود. 
 تذکر: اگر نقطه ی )ج( از ابتدا در سمت چپ خط )الف( هم باشد بازهم نتیجه ی مشابه به دست می آید. 

به سکه های زیر نگاه کنید. سکه ی شماره ی )1( روی یک خط راست، سکه ی شماره ی )2( روی یک مسیر خمیده و سکه ی ی هنیزگ - 11  3
ش��ماره ی )3( روی محیط یک دایره حرکت می کنند و از نقطه ی »الف« به نقطه ی »ب« می رس��ند. س��که ها جوهری اند و مس��یر حرکت خود را 

جوهری می کنند. 

                     
پس با حرکت مرکز دایره به شعاع 1 روی ضلع های مربع شکل زیر به وجود می آید. 

ÍMo¶ SeIv¶ ®ÃõTv¶ nI¿a SeIv¶ ÍMn nI¿a SeIv¶ ÍMo¶ SeIv¶

Â«ºn SeIv¶ 

Â±ÅH  Æoø » 3 Ï¼ö ¾M  ÌI÷  ¾M ½oÄHj  Í±ò ¾M{

= + + -1 1 1

Â«ºn SeIv¶
/( ) ( ) ( ) / /× ×= × + × × + × - = + +⇒ × - =1 1 3 143 3 4 1 3 4 1 1 9 12 3 14 1 23 14 23

4




382   گخواپ
آ
همدمضو-و الووا

نف��ر اول، صفر را یادداش��ت کرده اس��ت اما این به ی هنیزگ - 12  4
معنای بلندترین بودن نفر اول نمی تواند باش��د، چون کس��ی جلوی نفر اول 
نیس��ت. نفر دوم عدد 1 را نوشته اس��ت پس از نفر اول بلندتر است. نفر 
س��وم عدد 2 را نوش��ته، پس از نفر اول و دوم بلندتر اس��ت. نفر چهارم 
عدد 1 را نوش��ته یعنی از بین س��ه نفر جلویی، از یک نفر بلندتر است. اما 
نمی تواند از نفر دوم و سوم بلندتر باشد، چون در این حالت باید 2 یا 3 را 
می نوشت. به طور کلی اگر نفر پنجم بخواهد از همه ی افراد جلویی بلندتر 
باش��د، باید بنویسد 4. چنین عددی اصلًا در بین نفرات وجود ندارد. پس 

نفر سوم بلندترین است. به شکل روبه رو نگاه کنید. 

مکعب های��ی ب��ه طول 6، 8 ، 10 و 27 را روی هم و مکعب های 20 و 29 را نیز روی هم قرار می دهیم. ارتفاع برج اول برابر ی هنیزگ - 13  2
2 می شود. 51 49= - 49 خواهد شد. اختلاف ارتفاع این دو برج برابر  29 20= + 51 و ارتفاع برج دوم  27 10 8 6= + + +

100 اس��ت. پس اگر دو برج با ارتفاع برابر بس��ازیم، ارتفاع آن ها  29 27 20 10 8 6= + + + + + دقت کنید!!! مجموع طول همه ی مکعب ها برابر 

10050 خواهد بود. چون 50 زوج است دو عدد فرد 27 و 29 باید در یک برج قرار گیرند که حاصل جمع 29 و 27 بیش از 50 خواهد 
2

= برابر 

شد و در نتیجه برجی با طول 50 نمی توان ساخت. 

حرکت از نقطه ی »ج« حتماً با یک حرکت در جهت ی هنیزگ - 14  1
»شمال« آغاز می شود. س��پس می تواند به سمت »شمال شرق« یا »شمال 
غرب« برود. پس از آن فقط می تواند به سمت شمال حرکت کند و دوباره 
یک حرکت به سمت »شمال شرق« یا »شمال غرب« انجام دهد. در نتیجه 
پس از هر حرکت به سمت »شمال«، یک حرکت به سمت »شمال شرق« 
یا »شمال غرب« وجود دارد و در نتیجه مجموع تعداد حرکت های »شمال 
شرق« و »ش��مال غرب« کوچک تر یا مساوی تعداد حرکت های به سمت 

»شمال« است. این نتیجه فقط در گزینه ی )1( رعایت می شود. 

شکل هر گزینه را با گزینه های دیگر مقایسه می کنیم. ی هنیزگ - 15  1
مقایسه ی گزینه های )1( و )2(: مجموع دو پاره خط »ج ب« و »ب الف« 
با مجموع دو پاره خط »م ن« و »م ل« برابر اس��ت. پس باید پاره خط »ت 

ن« را با مجموع دو پاره خط »ه  د« و »د ج« مقایسه کرد. 
»ت ن« قطر مربع است و پاره خط های »ه  د« و »د ج« اضلاع آن می توانند 

باشند، پس درواقع »ت ن« برابر »ه  ج« است. 
+ »ه  د« »ه  ج« > »د ج« 
⇒ + »ه  د« »ت ن« > »د ج« 

پس مسیر گزینه ی )1( کوتاه تر است. 
مقایسه ی گزینه ی )1( با گزینه ی )4(: 

پاره خط های مساوی را با علامت یکسان حذف می کنیم. 
حالا باید طول »ت ن« را با مجموع »ج ب« و »ه  د« مقایسه کنیم. می توان 
»ه  د« را جابه جا کرد و روی بعُد عمودی قرار داد. شکل نشان می دهد که 
+ »ه��  د« از قط��ر مرب��ع بزرگ تر اس��ت، پ��س از »ت ن« هم  »ج ب« 

بزرگ تر است و در نتیجه مسیر گزینه ی )1( کوتاه تر است. 
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مقایسه ی گزینه های )1( و )3(: 

   
شکل زیر مراحل تا زدن و باز کردن تکه کاغذ مربعی را نشان می دهد: ی هنیزگ - 16  3

در کاغذ مربعی 4 تا ربع دایره، 8 تا نیم دایره و 3 تا دایره به ش��عاع 1 بریده ش��ده اس��ت. مجموع مساحت این تکه های بریده شده در کل برابر 8 
دایره کامل به شعاع 1 است. 

=) مساحت تکه های بریده شده ×8 مساحت دایره به شعاع 1 ) ( / ) /= × × × =8 3 14 1 1 25 12

0/ سانتی متر به شعاع ی هنیزگ - 17 0 میلی متر یعنی 01 1/ وقتی دس��تمال کاغذی یک دور، روی لوله به ش��عاع 2 س��انتی متر می چرخد،   2
0/ سانتی متر به شعاع دایره های جدید ساخته شده اضافه می شود  دستمال های زیرین آن، اضافه می شود و به همین ترتیب در هر دور پیچش 01

تا به شعاع 6 سانتی متر برسد. پس باید محیط همه ی این دایره ها را به دست آورده و با هم جمع کنیم. 

مجموع محیط  2 2 01 2 2 02 2 2 03 2 2 04 2 6= × ×π + × ×π + × ×π + × ×π + + × ×π( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( )

6 2 01 2 01 62 01 2 02 2 03 2 04 6 2 1 2
0 01 2
- += + + + + + × ×π = + × × ×π

/ /( / / / / ) (( ) ) ( )
/

= + × × =( ) ( / ) / /399 1 8 01 3 14 10060 56 سانتی متر 
10060/ سانتی متر، تقریباً برابر 100 متر است. 56

1ی هنیزگ - 18 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144           , , , , , , , , , , , نوشتن اعداد »فیب« را ادامه می دهیم:    3
عدد »زِکِند« از حاصل جمع دو یا چند عدد »فیب« غیرتکراری و غیرهمسایه ساخته می شود.

در گزینه ی »1« عدد 30 عدد »زِکِند« نیست، چون 3 و 5 همسایه هستند.
در گزینه ی »2« عدد 40 عدد »زِکِند« نیست، چون 36 عدد »فیب« نیست. 

در گزینه ی »4« عدد 60 »زِکِند« نیست، چون 2 و 3 همسایه هستند. 
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به عددهای فیب دقت کنید. از هر سه عدد کنار هم، فقط یکی زوج است. ی هنیزگ - 19  2

1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610              , , , , , , , , , , , , , ,

1 آن ها زوج خواهد بود و می توان نوشت: 
3

پس اگر نوشتن اعداد »فیب« را تا صد هزار ادامه می دهیم، تقریباً 

1 100 33 333 100 3
⇒ = =

KÃÎ Z»p

KÃÎ



 /

سعی می کنیم عددهای داده شده را به صورت حاصل جمع عددهای فیب غیرتکراری و غیرهمسایه بنویسیم.ی هنیزگ - 20  4

70 55 13 2= + + ⇒ 70 زِکِند است. 

80 55 21 3 1= + + + ⇒ 80 زِکِند است. 

90 89 1= + ⇒ 90 زِکِند است. 
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پاسخ های تشریحی

علی در الگویی مانند زمان های زیر به س��اعتش نگاه می کند. با توجه به س��وال مختصات هر نقطه ای که زمان معین به آن ی هنیزگ - 1  2
می رسد زیر آن نوشته شده است. 

:00 55:00 50…:00 35:00 30:00 25:00 20:00 15:00 10:00 05:00 ساعت00

( , )12 0( , )11 1…( , )8 0( , )7 1( , )6 0( , )5 1( , )4 0( , )3 1( , )2 0( , )1 مختصات1

، علی 12 واحد به س��مت چپ حرکت می کند و  : ′01 55 01: تا  ، س��اعت دیگر زوج نیس��ت و فرد است. پس از س��اعت 00 :01 در س��اعت 00
 ، : ′02 55 ) می رس��د. می توان نتیجه گرفت که علی در ساعت های  , )0 0 حرکت هایش در جهت های بالا و پایین برابر اس��ت و در نهایت به نقطه 

، علی 4 بار به ساعت خود نگاه می کند.  : ′07 10 ، تا  : ′06 55 ) قرار دارد. از ساعت  , )12 0 : در نقطه ی  ′06 55 : و  ′04 55

: ′07 10: ′07 05:07 00: ′06 55

( , )9 1( , )10 0( , )11 1( , )12 0

در ش��کل ها، نیم دایره هایی را می بینیم که قطر آن ها نصف نیم دایره ی دیگری اس��ت. اگر ش��عاع دایره ای نصف شود، محیط ی هنیزگ - 2  4
آن نیز نصف می شود. به همین ترتیب اگر شعاع نیم دایره ای نیز نصف شود، محیط آن نیز نصف می شود. ابتدا دو شکل راست و وسط را مقایسه 

می کنیم. 

1 اس��ت.  3 نصف محیط نیم دایره ی  2 و  1 اس��ت. پس محیط هر یک از نیم دایره های  3 نصف ش��عاع نیم دایره ی  2 و  ش��عاع نیم دایره های 
1 است. پس طول مسیر در دو شکل مساوی است.  3 برابر محیط نیم دایره ی  2 و  درنتیجه حاصل جمع محیط نیم دایره های 

در دو شکل راست و چپ نیز چنین حالتی رخ می دهد. 

3 مساوی است. پس حاصل جمع محیط های  2 و  4 نیز با هر یک از محیط های  4 است. محیط  5 مساوی محیط  6 و  حاصل جمع محیط های 
3 هم مساوی است و مسیرها مساوی اند.  2 و  6 با محیط هر یک از نیم دایره های  5 و 

بیایید مس��ئله را س��اده تر نگاه کنی��م. فرض کنید تعداد زیادی تیله دارید و می خواهید هرب��ار یکی یا دو تا داخل یک جعبه ی هنیزگ - 3  2
بریزید یا یکی یا دو تا از داخل جعبه بردارید. مثلًا از الگوی زیر پیروی کنید. 

مرحله87654321

عملیات1-2+1+2-2+1+2+2-

تعداد تیله های جعبه34653542

+ + + - + + - - =2 2 1 2 2 1 2 1 3 پس از 8 مرحله 3 تیله درون جعبه است. حاصل جمع عددهای عملیات هم برابر 3 است: 
مانن��د همی��ن اتفاق برای قورباغه هم می افت��د. درصورتی که تعداد نهایی تیله ها را مانند پله ی آخری ک��ه قورباغه روی آن قرار می گیرد درنظر 

بگیرید، حاصل جمع اعداد روی پله ها نیز برابر 100 می شود. 

ضمیمه

پاسخ آزمون 95
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ابتدا اختلاف حجم دو مکعب مستطیل را به دست می آوریم. پس باید حجم مکعب مستطیل داخلی را نسبت به مکعب مستطیل ی هنیزگ - 4  4
خارجی محاسبه کنیم. دو مکعب مستطیل ارتفاع برابر دارند. اما مساحت قاعده ی آن ها متفاوت است. طول ضلع قاعده ی مکعب مستطیل داخلی 

0 مساحت  49/ 70 از مساحت قاعده ی مکعب مستطیل خارجی است. یعنی:  70
100 100

×( ) 70 درصد مکعب مستطیل خارجی است. پس مساحت آن 

قاعده ی مکعب مستطیل خارجی. 
حجم مکعب مستطیل داخلی 0 49× ×= Â nIi#®Ã‰Tv¶K•§¶#Á½k–] I¤/ )( ارتفاع 
                                  0 490 49 × = ×= × Â nIi®Ã‰Tv¶#K•§¶Á½#k–I¤ “IŸUnH Â nIi#®Ã‰Tv¶K•§ #´\e] ] ¶/ ( ) /

0 49
0 51

= -
= - ×
= ×

⇒IÀ®Ã‰Tv¶K•§¶#¸ÃM#Â²Ii#ÁI…Î Â nIi#®Ã‰Tv¶#K•§¶#´\e Â±iHj#®Ã‰Tv¶#K•§¶#´\e

            Â nIi#®Ã‰Tv¶#K•§¶#´\e Â nIi#®Ã‰Tv¶#K•§¶#´\e

  

]

] ]

]            Â nIi#®Ã‰Tv¶#K•§¶#´\e

( / )

/

پس حجم آب در فضای خالی کمی بیش از نصف حجم مکعب مستطیل خارجی است و درنتیجه پس از برداشتن مکعب مستطیل داخلی، ارتفاع 
آب کمی بالاتر از نصف قرار می گیرد. 

در نگاه اول به نظر می رسد که سؤال با استفاده از جدول تناسب زیر حل خواهد شد. ی هنیزگ - 5  4

100 1 25
4
×⇒ = =?

اما دقت کنید که این نسبت 25 به 1 مربوط به طول و قد انسان های معمولی و انسان های لی لی پوتی است. غذا طول ندارد و با حجم اندازه گرفته 
15625 برابر می شود. که تقریباً مساوی 15000 است. یعنی تقریباً   25 25 25= × × می شود. اگر طول اضلاع یک مکعب 25 برابر شود، حجم آن 

15000 وعده غذای لی لی پوتی مانند یک وعده غذای عادی است. 

اگر قرار باش��د مکعب های دیگر، همگی فقط به یک مکعب )مکعب مرکز( چس��بانده ش��وند )یعنی بین مکعب ها دیگر هیچ ی هنیزگ - 6  3
چسبی زده نشود و بین هر مکعب و مکعب مرکز چسب کاری شود(، 14 مکعب می توان به یکی از مکعب ها چسباند. 

4 4 4 2 14+ + + =K•§¶

در حالتی تعداد صندلی حداکثر می ش��ود که تعداد صندلی های س��ه پایه بیش ترین تعداد ممکن باش��د. از روش الگوسازی ی هنیزگ - 7  2
اس��تفاده می کنیم. تعداد صندلی های س��ه پایه در بیش ترین حالت مس��اوی خارج قسمت تقسیم 275 بر 3 است که 91 می شود. این تقسیم دو تا 

پایه باقی مانده دارد، که نمی توان با آن صندلی چهار پایه ساخت. در این حالت تعداد صندلی های چهارپایه 0/5 است که درست نیست. 

صندلی سه پایهصندلی چهارپایهکل پایه هاوضعیت

2750/591درست نیست

2751/2590درست نیست

275289درست است

89 تعداد کل صندلی ها 2 91= + =  
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ترتی��ب ت��ا کردن روی خط افقی و خط های عمودی بر چگونگی و جهت تاهای زده ش��ده اثر دارد. در همه ی ش��کل ها خط ی هنیزگ - 8  3

تای افقی به حالت تای بیرونی اس��ت. می توان گفت این حالت در این تصاویر وقتی به وجودمی آید که فقط تای افقی اول انجام ش��ده باشد. در غیر 

این صورت خط تای افقی در همه جای آن بیرونی نخواهد شد. چون خط تای افقی اول زده شده است، در صورت انجام دادن تاهای عمودی، خط 

تای عمودی به صورت فقط بیرونی یا فقط درونی نمی تواند باش��د و حتماً بخش��ی از آن بیرونی و بخش دیگر درونی خواهد شد. پس فقط گزینه ی 

)3( درست است. به شکل نگاه کنید. 

پس از برش های ابتدایی، مقدار طول باقی مانده را حساب می کنیم:ی هنیزگ - 9  3

1 1 12 1 2 9 31
12 6 12 12 12 12 4

- - = - - = =

3 را حساب می کنیم. 
4

1 از 
12

1 و 
6

حال 

3 1 1 3 1 1
4 12 16 4 6 8

× = × =,

مقدار باقی مانده پس از برش های دوم را حساب می کنیم:

3 1 1 12 1 2 9
4 16 8 16 16 16 16

- - = - - =

9 را حساب می کنیم:
16

1 از 
12

1 و 
6

حال 

9 1 3 9 1 3
16 12 64 16 6 32

× = × =,

مقدار باقی مانده پس از برش های مرحله ی آخر را حساب می کنیم:

9 3 3 36 3 6 27
16 64 32 64 64 64 64

- - = - - =

27 را تقریب می زنیم:
64

حال 

27 27 3
64 63 7

=
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دو نقطه ی کناری نقاط مشخص شده ی اولیه را نیز با  و  علامت گذاری می کنیم. ی هنیزگ - 10  1

حالا  را محاسبه می کنیم:

مکعب مستطیل هایی که از یک حفره مربعی مانند  می توانند عبور کنند حتماً دارای دو وجه به شکل های  ی هنیزگ - 11  2

یا  یا  هستند. طول اضلاع دیگر مکعب مستطیل می تواند از 1 تا 9 باشد. پس الگوهای مکعبی زیر جواب هستند. 

اما جواب 27 تا نیست. بلکه 25 تاست. چون مکعب مستطیل )2 با 10( و )11 با 19( یکسان هستند و باید آن ها را یک بار شمرد. 

الگو را ادامه می دهیم و سپس هرکدام را به یک عدد اعشاری با دو رقم اعشار تبدیل می کنیم:ی هنیزگ - 12  1

12
13

11
12

10
11

9
10

8
9

7
8

6
7

5
6

4
5

3
4

2
3

1
2

عدد

عدد اعشاری0/920/910/900/900/880/870/850/830/800/750/660/50

عدد تقریبی گرد شده0/90/90/90/90/90/90/90/80/80/80/70/5

تا اینجا گرد شده ی اعداد، مساوی 0/5، 0/7، 0/8 و 0/9 شده است. 

999 نیز می رس��ند. گردشده ی این کسرها با تقریب کم تر از 0/1، مساوی 1 
1000

99 یا 
100

اما کس��رها در الگوی عددی ادامه می یابند و به کس��رهای 

است. پس جواب عددهای 1، 0/9، 0/8، 0/7 و 0/5 می باشد. 
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باتوجه به متن سه دسته مسیر به وجود می آید.ی هنیزگ - 13  4
1- مسیرهایی که از شهر )الف( با جاده های 1 و 2 شروع شده و با جاده های 7 و 8 به شهر )ه�( می رسند. 

2- مسیرهایی که از شهر )الف( با جاده ی 3 شروع شده و با جاده های 9 و 10 به شهر )ه�( می رسند. 
3- مسیرهایی که از شهر )الف( با جاده های 4، 5 و 6 شروع شده و با جاده های 11 و 12 به شهر )ه�( می رسند. 

مسیرهای دسته ی )1(

1 7

1 8

2 7

2 8

→ →

→ →

→ 





 →

→  → 

œ²H J @À

œ²H J @À

œ²H J @À

œ²H J @À

مسیرهای دسته ی )2(
3 9

3 10





→ →

→ →

œ²H Z @À

œ²H Z @À

مسیرهای دسته ی )3(

4 11

4 12

5 11

5 12

6 11

6 12

→ →

→ →

→ →









 → →

→ →






 → →

œ²H j @À

œ²H j @À

œ²H j @À

œ²H j @À

œ²H j @À

œ²H j @À

12 مسیر وجود دارد.  4 2 6= + + در کل 

جاده ی جدید باید در جایی س��اخته ش��ود که بتواند به جاده های قبلی یا بعدی بیش تری متصل باش��د. چون با ساختن یک ی هنیزگ - 14  3
جاده ی جدید بین هر دو شهر دلخواه، به تعداد جاده های قبل یا بعد از شهرهای )ب(، )ج( و )د(، مسیر جدید اضافه می شود. به طور مثال اگر جاده 

→3 اضافه می شود. →kÄ ]k

œ²H Z @À بین دو شهر )ج( و )ه�( ساخته شود، فقط مسیر 

اما اگر جاده بین دو شهر )د( و )ه�( ساخته شود، 3 مسیر زیر به کل مسیرها اضافه می شود، که بیش ترین افزایش را دارد. 
4

5

6

→

→



→

→

 →  →

kÄk

kÄ

]

]k

]kÄk

œ²H j @À

œ²H j @À

œ²H j @À

15 روش مسافرت خواهیم داشت.  3 12= + پس با اضافه کردن جاده ی بین دو شهر )د( و )ه�(، در کل 

بین شهرهای )د(، )ج( و )ب( هیچ جاده ی مستقیمی وجود ندارد. اگر شهر )ب( به )د( وصل شود، دو دسته »روش مسافرت« ی هنیزگ - 15  1
جدید ایجاد می شود. 1- جاده های 1 و 2 می توانند به جاده های 11 و 12 وصل شوند. 2- جاده های 4، 5 و 6 می توانند به جاده های 7 و 8 وصل 

شوند. 
با این جاده ی جدید، 4 روش جدید در دسته ی )1( و 6 روش جدید در دسته ی )2( ایجاد می شود. با ساختن جاده بین شهر )ج( و )ب( یا )ج( و 

)د( حتماً تعداد روش های کم تری به وجود می آید؛ چون تعداد جاده های بین شهرهای الف، ج و ه� نسبت به بقیه کم تر است. 
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